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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 عمران آل سُورَة
 آیه و بیست رکوع می باشد. در مدینه نازل شده و دارای دوصد سوره آل عمران

 : وجه تسميه
داستان خانواده ی عمران  ،درآن: است کهمسمی گردیده « آل عمران»این سوره بدان سبب 

آماده در محراب عبادت برای او،  پدر مریم مادر عیسی، نذر مادر مریم، د سترخوان
علیه  برگزیدن و برتری اش در میان زنان و بشارت دادنش به اصل و گوهره ی عیسی

 .تذکر یافته است السلام
 : عمرانآل

 ان پدر حضرت مریم علیهالسلام(.خاندان عمران )عمر ؛طوریکه یادآور شدیم
 : ساير نامهای اين سوره

 زهراوین، أمان، کنز، معینه، مجادله، استغفار و طیبه.: سایر نام های این سوره عبارتند از
نیز نامیده میشوند « زهراوین»بقره و آل عمران مشترکاً به نام سوره : قابل تذکراست که

خواننده خویش را با فروغ هدایتبخش خویش،  زیرا این دوسوره، مانند دو نور روشنگر؛
رهنمای می نماید. یا بدان جهت که خواننده این دو سوره، در روز سوی حق و حقیقت به

شود. یا به سبب آن که هردو سوره، متضمن اسم اعظم الله قیامت از نوری تمام برخوردار می
 متعال هستند.

 : مفهوم کلی سوره آل عمران
حقایقى  ؛اى منطقى با یهود و مسیحیتمبارزه ؛یم و عیسى علیهماالسلامسیرى در زندگى مر

. عبرت آموزى از شكست ها و پیروزى ها؛ در مورد جهان و عوامل انحراف از حق
 (21، ص 3تفسیر قرآن مهر، ج )

 : کلمات و تعداد حروف سوره آل عمران ،تعداد آيات
هزاروچهارصدوهشتاد ات آن به سهسوره آل عمران دارای دوصد آیات بوده و تعداد کلم

وپنج حرف بالغ میگردد. هزاروپانصدوبیستو تعداد حروف آن به چهارده .می رسد کلمه
طریق حساب و  در سوره هاي قرآنوحروف  تعداد کلماتشمارش اقوال در : )ملاحظه

 میتوان در سورۀ فاطر تفسیر احمد مطالعه تفاصیل این مبحث را نوع قرائت متفاوت اند.
 فرمایید(.

 :  عمراناهداف تعليمی سوره آل
 : مهمترین اهداف سوره آل عمران عبارتند از

 بیان حقیقت در بارۀ جهان بزرگ؛
 بیان عوامل انحراف مردم از معرفت حق و عمل به آن؛

 السلام و برخى پیامبران دیگر؛بیان گویایى از زندگى مریم علیهاالسلام و تولد عیسى علیه
 با یهودیان، مسیحیان و مشركان؛ مبارزۀ منطقى

، 3تفسیر قرآن مهر، ج) بیان آموزه هاى تربیتى پیروزى و شكست در جنگ بدر و احد.
 .(24ص 

 : عمران به سوره بقرهآل ارتباط سوره
ی ترتیبی قرآن و از جمله سوره عمران، سومین سورهسوره آل: طوریکه یادآور شدیم که
 ند و ارتباط دارد.ی بقره پیومدنی است و با سوره
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پیوند و مقارنه میان دو سوره بسیار زیاد واز چند جانب است که ببرخی آن ذیلاً اشاره 
 : بعمل می آید

سوره بقره با بیان توحید و ایمان به الله پایان یافت و سوره آل عمران نیز با ذكر یكتاپرستى 
 .و ایمان آغاز گردیده است

، آغاز و موقعیت مردم را در آن معلوم «الكتاب»قرآن هر دو سوره، بحث خویش را به نام 
کرده اند. سوره بقره از حال و وضع مؤمنان و غیر مؤمنان خبر میدهد، آل عمران ازحال 

متشابهات قرآن را برای فتنه جویی دنبال می کنند : کجروان، بحث بعمل آورده میفرماید که
 رند و همه را از سوی خدا می دانند.و دانشمندان توانا به محکم و متشابه آن ایمان دا

و در  ،در سوره بقره به خلقت آدم اشاره بعمل آمده است: پیوند میان خلقت آدم و عیسی
 .سوره آل عمران از چگونگی پیدایش عیسی بحث می نماید

ی اهل کتاب، بیان عیبها و نقصهای جدال و محاجه به طور همه جانبه در سوره بقره
عمران به صورت مؤجز به جدال نصاری اشاره می کند. ر میکشد، آلیهودیان را به تصوی

 عمران به منزلی زدودن شبهه است.ی حجت و آلی اقامهبقره، به منزله
 ی دعا در پایان هر دو سوره...آموزش چگونگی گفتن صیغه
و اتقوا الله لعلکم »: ی آل عمران میفرمایددر پایان سوره: به اثبات رستگاری مؤمنان

اولئك على هدى من ربهم »: و در آغاز بقره در وصف مؤمنان، اینگونه آمده است« تفلحون
 ()فرقان«. و أولئك هم المفلحون

 911 - 849بكر سیوطی )الدین عبدالرحمن بن ابیمفسر دانشمند جهان اسلام حافظ جلال
مسائل مجمل  سوره شرح دهنده ؛بنابر قاعدۀ که نزد ایشان است، بر این باور هستند که( ق

 : و کلی سورۀ قبل از خودش میباشد، بطور مثال
ذلک »: و میفرماید در سورۀ بقره به نزول کتاب به شکل کلی اشاره بعمل آمده

(، در حالیکه در سورۀ آل عمران به شکل تفصیل این مبحث به 2: سوره بقره«)الکتاب
تاَبَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِ »: بیان گرفته شده است

 (.7: عمران: آل«)مُتشََابِهَاتٌ 
)به شکل مجمل « وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ  وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ »: در سورۀ بقره میفرماید

: ال را بر طرف ساخته، و میفرمایدوکلی بیان میکند، درحالیکه در آل عمران این اجم
نْجِیلَ* مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ » اینجا به تصریح اسم  (؛ در4: )آل عمران« وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِْْ

انجیل پرداخته در حالی که در سوره بقره فقط به ذکر تورات اکتفا شده، چون خطاب بیشتر 
 به یهود است.

وَلَا تقَوُلوُا لِمَنْ »: ر وجه اجمال و کلی ذکر میکند، و میفرمایددر سورۀ بقره شهداء را ب
ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْیَاءٌ وَلَكِنْ لَا تشَْعرُُونَ  (، درحالیکه درسورۀ 154: )بقره« یقُْتلَُ فِي سَبِیلِ اللََّّ

ِ أمَْوَاتاً وَلَا تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُا »: عمران احوال ایشان را شرح داده ومیفرمایدآل فيِ سَبیِلِ اللََّّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ 169بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ یرُْزَقوُنَ) ( فَرِحِینَ بِمَا آتاَهُمُ اللََّّ

  .(171- 169: )آل عمران« یَلْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ 
از دیگر مناسبات بین دو سوره ذکر قصۀ آدم و خلقتش از خاک بدون پدر و مادر است، و 

که بدون پدر متولد  در سورۀ آل عمران نظیرش در خلقت عیسی علیه السلام ذکر میکند
 شد، و آن را به خلقت ادم تشبیه کرده است.

 یافته، چون اولین سوره ها است سورۀ بقره به ذکر خلقت آدم اختصاص : همچنین گفته شده
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و آدم علیه السلام نیز اولین مخلوق از بنی ادم است، و اصل بشری را تشکیل می دهد، و 
چون یهودیان وجود عیسی بدون پدر را منکر می شدند، لذلک خلقت عیسی بر قصۀ آدم 

 قیاس گرفته شده تا شبهات یهود را بر طرف سازد.
دو سوره این است که خاتمۀ سورۀ آل عمران تناسب زیادی  از دیگر مناسبت های بارز بین

با ذکر متقین افتتاح شده وآنها را از مفلحون  با افتتاحیۀ سورۀ بقره دارد؛ سورۀ بقره
َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُون»: عمران میفرماید)رستگاران( میداند، و در خاتمۀ سورۀ آل آل «)وَاتَّقوُا اللََّّ

 (200: عمران
وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ( »: بدایت سوره بقره آمده است همچنین در 

وَإِنَّ مِنْ »: (، و سوره آل عمران با این قول سبحان خاتمه یافته است که میفرمایند4: )بقره
ِ وَمَا أنُْزِلَ إِلَ   (199: آل عمران) «یْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْهِمْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ یؤُْمِنُ بِاللََّّ

َ قرَْضًا حَسَناً»: آیه مبارکه روایت شده که وقتی ( نازل 245: )بقره« مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللََّّ
آیا پروردگارت فقیر شده که نزد بندگانش طلب قرض میكند؟ : ای محمد: گشت، یهویان گفتند

َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ »: چنین نازل شدعمران رد برآنها پس در آل ُ قوَْلَ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ
 (، و این دلالت بر ارتباط تنگاتنگ دو سوره با یکدیگر می دهد.181: )آل عمران« أغَْنیَِاءُ 
بقره  نزدیک به مثال بالایی میتوان به سخن حضرت ابراهیم )علیه السلام( در سورۀ وتقریبا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یتَلْوُ عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ »: اشاره نمود که در دعای ایشان آمده است
یهِمْ  (، و وقوع آن در آل عمران ذکر شده است، 129: )بقره« وَیعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُك ِ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بعََثَ فیِهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْفسُِهِمْ یتَْلوُ عَلیَْهِمْ  لَقَدْ مَنَّ »: هنگامی که میفرماید اللََّّ
یهِمْ وَیعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  (، تناسب و ارتباط بین دو تا آیه 164: )آل عمران« آیَاتِهِ وَیزَُك ِ

 واضح و آشکار است.
 : عمرانمحل نزول سوره آل

الله  سوره آل عمران در مدینه منوره بر پیامبر محمد صلى ؛تذکر یافت ه در فوقطوریک
 .و اين سوره اجماعاً از سوره های مدنی است .نازل شده است علیه وسلم

 : عمرانزمان نزول سوره آل
بدر؛ این غزوه به بدر »عمران بعد از سوره انفال و قضایاى جنگ از آن جا كه سوره آل

ت دارد اولین و مهمترین جنگ بین مسلمانان و کافران قریش است که در الکبرای شهر
احُُد از »و غزوه « هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت در منطقه بدر به وقوع پیوست.

جمله غزوات است که در روز هفتم یا نیمه شؤال سال سوم هجرت در دامنه کوه احد به 
زوات است که نزدیکی مدینه در منطقه غزوه حمراء الاسد؛ یکی از غ»و  «وقوع پیوست

میلادی ویک روز پس از غزو احد شکل گرفت  625حمراء الاسد در سال سوم هجری 
و قبل از سوره احزاب )و جنگ احزاب كه در سال « ولی بدون در گیری به پایان رسید

گفت كه  ، میتوانوار اسلام محمد رسول الله نازل شده استگبر پیامبر بزرپنجم اتفاق افتاد، 
 ( 23، ص3تفسیر قرآن مهر، ج. )این سوره حدود سال چهارم هجرى نازل شده است

 : عمرانفضيلت سوره آل
و سل م  شنیدم پیامبر صل ى اللَّ  علیه: صحابی جلیل القدر نواس بن سمعان فرموده است که

یش روز قیامت قرآن و عاملان به قرآن به حضور حق آورده میشوند، در پیشاپ: میفرمود
 .اخراج از مسلم(. )عمران قراردارندى بقره وآلآنها سوره
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 : شأن نزول آيه مبارکه
سوره این منذر در بیان شأن نزول آغاز  اسحاق و ابنابی حاتم، ابن جریر طبری، ابن ابن

این آیات درباره وفد)هیأت نمایندگی( نصارای نجران نازل شد : اندتا آیه هشتاد وسوم آن گفته
آمدند و چهارده تن از اشراف آنان، از ر سال نهم هجری همراه با شصت سوار به مدینه که د

هایشان نیز در میانشان بودند. آنها با رسول الله صلی الله علیه جمله رئیس، وزیر و اسقف 
مناظره کردند، همان بود که این آیات  علیه السلام و عقاید نصرانی خویش وسلم در باره عیسی

 پندارهای باطلشان، نمایان گردانید.شد و سیمای حق و حقیقت را از میان نازل
 : عمرانمباحث و مطالب بيان شده در سوره آل

از اول سوره آغاز و : اولین مبحث: مشتمل بر چهار مبحث اساسی میباشد عمرانسوره آل
پس از جنگ بدر ی نزدیکی به احتمال زیاد با فاصله ادامه می یابد. این بحث 32ی تا آیه

 نازل شده است.
َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِینَ » 33یاز آیه دومین مبحث « إِنَّ اللََّّ

پایان می یابد. این مبحث هنگام آمدن هیئت نجران به مدینه در  63آغاز شده و با آیه ی 
 سال نهم هجری نازل شده است.

ادامه می یابد و زمان نزول آن به زمان  120آغاز و تا آیه ی  64ی از آیه ین مبحثسوم
 دوم خیلی نزدیک به نظر میرسد. نزول مبحث

یابد و پس از ادامه می 200آغاز و تاپایان سوره آیه  120ی چهارمین مبحث همانا از آیه
 جنگ احد نازل شده است.

 : نقانون گذارنی )تشريع( در سوره آل عمرا
آیات این سوره برخی از احکام شرع را در مورد توضیح و بررسی قرار میدهد که آنجمله 

فریضه حج و عمره، جهاد، تحریم ربا، مجازات پرداخت نکردن زکات مال، : میتوان از
و ( درسها، اندرزها وپندارهایی درمورد معرکه احد وافشا کردن انسانهای دو چهره )منافق

 ...بر در پیدایش هستی وغیرهسر انجام تفکر و تد
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 عمرانسوره آلترجمه و تفسير 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان

 ﴾۱الم ﴿
و معنای این حروف به الله  )از حروف مقطعه و اسرار قرآن است میم( ،لام ،)الف «الم»

 (۱) (.معلوم است
 : طلاحاتتشريح لغات و اص

ی اوایل سوره ها مانند کلمه الا برای ی حروف مقطع یاجداگانهاز حکمتهای کشف شده: الم
ولی . مطالب پس از ان حروف را به خوبی گوش کند ،هشدار و بیداری است تا مخاطب

در این هیچ جای شکی نیست که این حروف دارای معانی و اهداف بزرگی است که ما 
 .معنی و مفهوم آن پی ببریمتاهنوز نتوانستیم به 

 : تفسير
الف، لام، میم( : )الم: مفسر تفسیر گلشاهی درتفسیر خویش در ذیل آیه مبارکه مینویسد

ازجمله اسرار قرآن است، ومعنای اصلی آن به سادگی دست نمیدهد بلکه  حروف مقطعه
شده تعالی و پیغمبر که بجهت حکمت و مصلحت معنای آن روشن ن رازی است بین الله

 است. و گفته اند که معنی انا الله أعلم یعنی منم خدایی داناتر.
که الف اشارت است به الله و لام به جبریل : نگاشته است «الم»در تفسیر  (ابن عباس)رض

و میم به محمد و این تفسیر دلالت کند که مبداء قرآن از الله است و واسطه جبرئیل و منتهی 
 محمد است.

 : د حروف مقطعهنظر کوتاه در مور
در ای که حروف مقطعه»: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ قرطبی در تفسیر خویش مینویسد

های قرآن آمده است، سر الهی در قرآن است وجز الله متعال کسی اوایل بعضی از سوره
ما دوست داریم : انداما تعداد زیادی از علما گفته: افزایددیگر این سر را نمیداند. سپس می 

تا در باره آنها سخن گفته و فوایدی را که در حروف مقطعه نهان است، جویا شویم و از 
باره به تأویلاتی . پس ایشان در این کرد، آگاه گردیمای که میتوان از آنها دریافتمعانی

کنیم و آن این نظر اند که در اینجا به مشهورترین آن اکتفا میپرداخته و نظریاتی ارائه کرده
خواند، بدین  الله متعال عربها را با این حروف مقطعه به مبارزه با قرآن فرا می: که است

معناکه این حروف به حروف هجای زبان عربی اشاره دارد تا به اعراب اعلام کند که 
قرآن مرکب از همان حروفی است که خودشان با آن سخن میگویند، پس اگر مدعی هستند 

وچون عجز و ناتوانی آنان در این مبارزه !نظیر آن را بیاورندکه قرآن کلام الهی نیست، 
تر و رساتر میگردد زیرا با وجود و هماورد طلبی آشکار است بنابر این، حجت برآنان بلیغ

توانند همانند نیست، نفس این واقعیت که نمی آن که قرآن از حروف مورد تکلمشان خارج 
دان آورند، خود برهانی روشن بر حقانیت قرآن عظیم میآنرا ساخته وبرای مبارزه با آن به 

 «.باشدمی  الشأن والهی بودن آن
حروف مقطعه همه جمعاً دراول قرآن »: مفسر جار الله زمخشری در تفسیر خویش مینویسد

تر باشد، همان تر و جدیکریم وارد نگردید تا مبارزه طلبی و هماورد خواهی قرآن بلیغ
داستانهای قرآن نیز، تکرار اندرزها وهشدارهای الهی به بندگان  که هدف از تکرارگونه
ای که با این حروف از این رو، هر سوره»: کثیر فرموده است مفسر جلیل القدر ابن«. است
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است، حتماً ذکر برتری قرآن و بیان اعجاز و عظمت آن نیز در آن سوره وجود  آغاز شده
 «.دارد

ونه استقرائی در بیستثیر در اینجا به آن پرداخته، با پژوهش؛ حقیقتی که ابن کگفتنی است
ُ لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ الحَيُّ  ۱الم»: هایسوره قرآن روشن شده است، همچون این سوره و سوره  اللََّّ

لَ عَلیَكَ الكِتبََ بِالحَق ِ  ٢القیَُّومُ  : اف]الأعر«كِتبٌَ أنُزِلَ إِلیَكَ  ۱المص» .[3-1: عمران]آل «نَزَّ
: ]السجدة «تنَزِیلُ الكِتبَِ لَا رَیبَ فیِهِ  ۱الم»،. [1: ]إبراهیم «الرۚ كِتبٌَ أنَزَلنَهُ إِلیَكَ » ،.[1-2
حِیمِ  ۱حم»[. 1-2 حمَنِ الرَّ نَ الرَّ هایی که با و دیگر سوره . ،[2-1: ]فصلت «٢تنَزِیل م ِ

 اند.حروف مقطعه آغاز شده
 خوانندگان گرامی!
موضوعاتی در باره اثبات توحید و نازل شدن قرآن، به بحث  (6الی  1)در آیات متبرکه 
 .گرفته شده است

ُ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ   ﴾۲﴿ اللَّه
الله أن ذاتی است که هیچ معبودی بر حق جز او نیست، همیشه زنده و مدبر تمامی کائنات 

بحق جز او نیست، همیشه زنده )وجهان الله آن )معبود بر حق است( که هیچ معبودی است. 
 (٢. )تمامی کائنات استهستی را( نگهدار و مد بر 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ی مبالغه صیغه: «القیوم»ی پایدار. زنده: «الحي»خدای راستین، شایسته، بر حق. : «الله»
 .(255: ی هستی از تمام جهات، جهاندار. )بقرهاز قائم، نگهدارنده

به كسى گفته میشود كه خود به دیگرى تكیه نداشته باشد، ولى دیگران به او تكیه « قیَ وم»
 بخش همه چیز است. دارند و یا قوام

 : تفسير
ُ لا إِلهَ إلِا  هُوَ »  : «اَللَّ 

ُ لا ». ى همه ای كتب آسمانى را تشکیل میدهدتوحید، سرلوحه: قبل از همه باید گفت که اَللَّ 
نى پروردگارى است که غیر از او معبودى به حق نیست، تنها و مستحق یع« إِلهَ إلِا  هُوَ 

الوهیت است و به هیچ وجه مجاز نیست تا کسی عبادت خود را به سوی غیر او بگرداند. 
ها و ای است که هیچ شریکی نه در ربوبیت خود و نه در الوهیت و اسماو یکتا و یگانه

 صفات خود ندارد.
ى دایمى که مرگ و نیستى به وى راه ندارد، و یعنى پاینده: («2الَْقیَُّومُ )الَْحَیُّ »الله متعال 

به تدبیر امور بندگانش مى پردازد. شرط معبود شدن، داشتن كمالات ذاتى است و تنها الله 
 نیاز مطلق است.متعال است كه قائم به ذات خویش و بى

های خود نیز چنین است. زندگی ریدهیعنی او زنده وباقی ودائمی است و بعد از فنای تمام آف
 پردازد. ها و هستی میاو شبیه زندگی مخلوقات نیست. او همیشه به تدبیر امور آفریده

 : شأن نزول آيه مبارکه
هشتاد  شأن نزول الی آیه ،به روایت ابن ابی حاتم، ابن جریر طبری، ابن اسحاق و ابن منذر

زى نصارای  .صت نفر از نمایندگان وفدی شی اوایل این سوره در بارهو چند آیه هیئت معز 
 .نجران که حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند نازل شده است

نجران که با یک کاروان مجللی به حضور  مرك ب از شصت نفر عیسویان ،ترکیب این وفد
 .پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره تشریف آوردند
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عبد المسیح عاقب حیثی ت امارت و سیادت داشت؛ ایهم السی د مشاور و هیئات  در میان این
مدیر هیئت بود؛ ابو حارثة بن علقمه از پیشوایان بزرگ مذهبى، به رتبه رئیس علماء، 
داراى شهرت و امتیاز بود، ونسبا به بنى بكر بن وائل قبیله معروف عرب منسوب بود، و 

ز، نظر به صلابت او در امور دین و مجد و بعدا در نصرانی ت فائق گشت؛ سلاطین رو
نگریستند. علاوتا، در امور مالى به وى مدد شرف مقام او به دیده احترام در او مى

كردند، و كلیسایى جهت او تعمیر، و مرتبه بزرگ مذهبى را تفویضش كردند. این وفد مى
مسائل متنازع فیه  حاضر شد، و در به كمال شأن و شكوه نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم

د ابن اسحق به تفصیل ذكر شده، و تقریبا هشتاد نود آیت  -گفتگو كرد، كه در سیرت محم 
 باره فرود آمده.از اوائل سوره آل عمران در این 

اساس عقیده عیسویان این است كه حضرت مسیح بعینه خدا یا پسر خدا یا یكى از خدایان 
ه آل عمران، همچنانكه توحید خالص الهى را ثابت تثلیث(. آیات اولیه سور)گانه استسه
به »میباشد، این دعوى عیسویان را « قی وم»و « حى  »كه  كند، به ذكر صفات الهىمى

 نماید.باطل مى « وضوح، به روشنى
دانند كه خدا حى  )زنده(  آیا نمى: پیامبر صلی الله علیه وسلم در اثناى مناظره به آنها گفت

بر ذات حضرت او عارض »شود؟ به ذات حضرت او طارى نمى  است، وهرگز مرگ
اوست كه كاف ه كائنات را خلعت هستى بخشیده، واسباب بقاى آن را پدید آورده، « نمیشود؟

مرگ و فنا  و به قدرت كامل خویش حفظ كرده است؟ برعكس این، به عیسى علیه السلام
سان نگه میتوان دیگرى را چه كسى كه نتواند هستى خویش را نگهدارد، هستى!آید؟مى

شك را شنیدند، اعتراف نمودند كه بى چون سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم داشت؟ عیسویان
گفته وى درست است. شاید عیسویان غنیمت دانستند، و موافق عقیده پیامبر صلی الله علیه 

آید؟ جواب  ا مىبر عیسى ضرور فن: سؤال فرمود، یعنى« عیسى یاتى علیه الفناء»وسلم كه 
: دادند. زیرا، دانستند كه جواب اگر به نفى دهیم و عقیده خود را اظهار نمائیم، و بگوییم

طور صریح ملزم و لاجواب مى تر بهوفات كرده؛ زیاد مد تهاست عیسى علیه السلام
ه لهذا، نزاع لفظى را مصلحت ندانستند؛ یا ممكن است اینان از آن نصرانیانى بودند ك!شویم

« قتل وصلب حضرت عیسى را»موافق عقیده اهل اسلام، از قتل وصلب حضرت عیسى 
الجواب »قطعاً منكر، و به صعود جسمانى او معتقد بودند؛ چنانكه حافظ ابن تیمی ه در كتاب 

اند كه نصرانیان شام تصریح نموده« الفارق بین المخلوق و الخالق»و مصن ف « الص حیح
بودند؛ چندى بعد، پولوس نام، عقیده صلب را شایع نمود، پس  و مصر همه بر این عقیده

این عقیده از اروپا به شام و مصر شایع شده. به هرحال، این گفته نبى  كریم صلی الله علیه 
فرمودند، با « ان  عیسى یأتى علیه الفناء« »ان  عیسى اتى علیه الفناء»وسلم كه در عوض 

ل در موقع  تردید الوهی ت مسیح بیشتر « لب حضرت عیسى راقتل و ص»اینكه الفاظ او 
الزام هم، پیش از موت « در مقام»كند كه در موقع  واضح و مسكت خصم بود؛ ظاهر مى

پسندیدند. )تفسیر را بر حضرت عیسى علیه السلام رسول كریم نمى « موت»اطلاق لفظ 
 کابلی(

وزیر و دانشمندان نجران فرمانروا، : در رأس وفد: برخی از سیرت نویسان نگاشته اند
: علیه السلام مجادله میکردند و میگفتند ی عیسی پسر مریم علیه السلامقرارداشتند که درباره

عیسی خداست؛ زیرا مردگان را زنده کرده است. : پدر عیسی کیست؟ یک بار میگفتند
ه شمار او پسر خداست؛ چون پدر ندارد و او یکی از خدایان سه گانه ب: باردیگر میگفتند
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ما چنین گفتیم، چنان کردیم. اگر خدا یکی می بود، : «قلنا، فعلنا»: آید. چون خدا میگویدمی
 چنین گفتم، چنان کردم. به همین ترتیب بر خدا دروغ می بستند.« قلت، فعلت»: میگفت

  د، باید فرزند، همانند پدر باشد؟مگر نمیدانی: پیامبر در جوابشان فرمود
 یم.چرا می دان: گفتند
آیا نمیدانید، پروردگار ما کار و بارش درست و میزان، و بی عیب و نگهدار و : فرمود

 چرا می دانیم.: روزی ده است؟ گفتند
 !خیر: پس، آیا عیسی بر چیزی از اینها قادر است؟ گفتند

 خداوند هر طور بخواهد، در رحم مادران تصویر گری می کند.: فرمود
 نیست )آغاز و پایان ندارد(. خوردن و آشامیدن ندارد. حادث

 بله!: گفتند
آیا نمی دانید مادر عیسی، همچون سایر مادران، او را به طور عادی به دنیا آورد، مانند 

 نوزادان دیگر، شیر و غذا داد و سر آغاز تولد و پایان زندگی اش معلوم است؟ سایر
 چرا!: گفتند
 پس، این پندار نادرست شما چیست؟: گفت
ی اول نیان، ساکت ماندند. سرانجام، خداوند بدین مناسبت، هشتاد و چند آیه نیمهی نجراهمه

 سوره را به این موضوع اختصاص داد؛ که جواب و سؤالات بیشمار بسیاری ازانسانها
 تاکنون و تا زوال زمین است.

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ وَأنَْزَ  ِ مُصَد ِ لَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق  نْجِيلَ نَزه  ﴾۳﴿ لَ التهوْرَاةَ وَالِْْ

تصدیق کننده آنچه )از که )دارای احکام واقعی و( کتاب )قرآن( را بحق بر تو نازل کرد، 
 (۳. )و تورات و انجیل را نازل کرد، کتابهای آسمانی( که پیش از آن است. می باشد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
لَ عَلیَْكَ  د، فعل نزل، مفید تدرج؛ یعنی اندک اندک نازل شدن بر تو فروفرستا!ای محمد: نزََّ

و نزدیک گشتن است؛ چون قرآن بر حسب رویداد در بیست و سه سال شرف نزول یافت. 
تصدیق تورات و انجیل واقعى توسط : تصدیق کننده. )باید گفت که: قرآن مصدقا: الْكِتاَبَ 

كه درتورات و انجیل وجود  قرآن، حق ى بزرگ بر ادیان گذشته است، درغیر آن باخرافاتى
 شد.(دارد، آسمانى بودن آنها به كل ى فراموش مى 

ً ». مشتمل براحکام وعقائد واخبار صحیح ثابت: «بِالْحَقِ  » مَا بیَْنَ »کننده.  تصدیق: «مُصَدِ قا

 (. 31: های آسمانی پیشین است)ملاحظه شود سبأ آیهمراد کتاب: «یدََیْهِ 
کلمه عبری، به : ألتوراة .است كه بر موسى علیه الس لام نازل گردید نام كتابى: التَّوْرَاةَ 

، «سفر خروج»، «سفر تکوین»: معنای شریعت و شامل پنج سفر است که عبارتند از
موسی : یهودیان میگویند«. ی اشتراعسفر تثنیه»و « سفر عدد»، «سفر لاویین یا اخبار»

می خوانند. در این « عهد عتیق»یا « دیمعهد ق»آنها را نوشت و نصاری آنها را به نام 
: اسفار پنج گانه، داستانهای پیامبران و تاریخ بنی اسرائیل پیش از مسیح آمده است. الْنجیل

 .نام كتابى است كه بر عیسى علیه الس لام نازل گردید
نْجِیلَ  وسوم م« عهد جدید»ی یونانی به معنای تعلیم جدید یا بشارت آمده و به نام کلمه: الِْْ

ی اناجیل اوست. اناجیل عبارتند وبرخی ازتعالیم چهارگانه-علیه السلام-ی مسیحوشامل سیره
بر مبنای کارهای حواریون، نامه های «. لوقا»و « مرقس»، «یوحنا»، «انجیل متی»: از

ی اینها چندین قرن پس همه«. یوحنا»و رؤیای « یعقوب»، «یوحنا»، «پطرس»، «پولس
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این اناجیل « کاتب»نوشته شده؛ اما سند هیچ کدام از آنها به  -لیه السلام ع -از وفات عیسی 
 (نرسیده و تاریخ نوشتن آنها جای بحث است. )فرقان

 : تفسير
لَ عَلیَْکَ الَْکِتابَ بِالْحَق ِ » الله متعال قرآن را به حق و توأم با دلائل قاطع و !اى محمد: «نزََّ

آیه مبارکه این فهم را با تمام صراحت بیان « بالحق  »برهان روشن بر تو نازل کرد. کلمه 
 قرآن از هرگونه باطلى مصونی ت داشته و منطبق با حقیقت است.: میدارد که

قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ » هایی را که بر پیامبران قبل از تو نازل شده تصدیق قرآن کتاب : «مُصَد ِ
 انبیا، مؤی د یكدیگراند. انی کند. و در این هیچ جای شکی نیست که کتب آسم می

هاى دعوت تصدیق کردن كتب آسمانى قبلی، عاملى براى وحدت خدا پرستان و یكى از شیوه
تصدیق تورات و انجیل واقعى : دیگران است. با تمام صراحت و وضاحت باید گفت که

ورات توسط قرآن عظیم الشأن، حق ى بزرگ بر ادیان گذشته است، وگرنه با خرافاتى كه در ت
 شد. و انجیل عملاً وجود دارد، حتی آسمانى بودن آنها هم به كل ى فراموش مى

نْجِیلَ)» علیه السلام و انجیل را بر  او تعالی تورات را بر موسی: («3وَ أنَْزَلَ الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ
 علیه السلام به منظور بیان حق بر بنی اسرائیل نازل فرموده است. عیسی

پنج کتاب اول عهد عتیق را تورات و : وف در بین مردم همین است کهمعر: باید گفت
 اناجیل چهارگانه ی عهد جدید را انجیل می شمارند.

ازهمین جاست که دچار این مشکل میشوند که آیا : می نویسد« تفهیم القرآن»مفسر تفسیر 
ً همه ً این ها کلام الهی اند؟ و آیا قرآن واقعا ین کتاب ها آمده ی آن چه را که در اواقعا

تصدیق میکند؟ اما واقعیت این است که نه تورات عبارت از پنج کتاب اول کتاب مقدس 
است و نه انجیل عبارت از انجیل های چهارگانه، بلکه تورات و انجیل در لابه لای کتاب 

 های پنجگانه و انجیل های چهارگانه قرار دارند.
ی نبوت موسی دوران تقریبا چهل سالهدر اصل تورات عبارت از احکامی است که در 

ای هستند که الله علیه السلام بر او نازل شده اند. ده حکم از این ها همان فرامین ده گانه
متعال بر لوح های سنگی حک نموده به موسی علیه السلام داده بود و بقیه احکامی هستند 

ی بنی اسرائیل و یک قبیله 12نسخه از آن را به  12که موسی علیه السلام آنها را نوشته 
، بود. این «تورات»نسخه را به بنی لاوی داده بود تا از آن محافظت کنند. نام این کتاب 

 نوشته ها تا زمان ویرانی نخستین بیت المقدس به صورت یک کتاب رسمی محفوظ بودند.
عهد ی آن که به بنی لاوی داده شده بود همراه با لوح های سنگی در صندوق یک نسخه

میشناختند. اما غفلت آنان از « تورات»گذاشته شده بود و بنی اسرائیل آن را به همان نام 
آن به حدی رسیده بود که هنگامی که در دوران پادشاهی یوشی ا پادشاه یهودا هیکل سلیمان 
را مرمت و بازسازی نمودند، حلقیا، رئیس کاهنان )یعنی سجاده نشین هیکل سلیمان و 

شوای مذهبی قوم( به طور اتفاقی بر تورات که در جایی نهاده شده بود دست بزرگترین پی
یافت و آنرا به گونه ای به منشی دربار داد ومنشی دربار به گونه ای آن را نزد پادشاه 
آورد که گویا یک چیز عجیب و غریبی کشف شده است. )ملاحظه شود، تورات، کتاب دوم 

 (.8-13، آیه ی 22پادشاهان، باب 
ی ه این دلیل است که هنگامی که نبوکد نصر )بخت النصر( اورشلیم را فتح نموده همهب

شهر را همراه با هیکل با خاک یکسان کرد، بنی اسرائیل آن نسخه های اصلی تورات را 
که به اوراق فراموشی سپرده و تعداد اندکی از آنها باقی مانده بود، برای همیشه از دست 
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در زمان عزرای کاهن )عزیر( بقایای بنی اسرائیل از اسارت بابل  دادند. سپس هنگامی که
به آور شلیم بازگشتند و بیت المقدس بار دیگر تعمیر شد، عزرا به کمک چند تن از بزرگان 

کتاب نخست کتاب مقدس  17ی تاریخ بنی اسرائیل را که اینک عبارت از قوم خود همه
ی سیرت موسی اد و تثنیه ی این کتاب دربارههستند، نوشت. چهار باب خروج، لاویان، اعد

های تورات علیه السلام هستند و در همین سیرت موسی علیه السلام است که آن تعداد از آیه
که عزرا وبزرگان دستیار او برآنها دست یافته اند، برحسب تاریخ نزول، در موقعیت های 

تهای مختلفی است که در مناسب جای داده شده اند. پس در اصل تورات عبارت از قسم
سیرت موسی علیه السلام پراکنده هستند. ما آنها را تنها با این علامت می توانیم بشناسیم 

ی سیرت موسی علیه السلام میگوید، خدا به موسی فرمود، یا موسی که در جایی که نویسنده
ی که بار گفت خدای شما چنین میگوید، از آن جا قسمتی از تورات آغاز میشود و در جای

دیگر بحث سیرت آغاز میشود آن قسمت آن جا پایان می یابد. اگر در میان این قسمتها 
ی کتاب مقدس چیزی را به عنوان شرح وتفسیر افزوده باشد، تشخیص دادن آن نویسنده

ازقسمتهای اصلی تورات برای یک آدم عادی مشکل است، اما کسانی که از کتاب های 
حدی به درستی میتوانند تشخیص دهند که در این قسمت ها در چه آسمانی شناخت دارند تا 

 جاهایی توضیحاتی افزوده شده است.
می نامد و همین ها را تأیید و « تورات»قرآن عظیم الشأن همین قسمت های پراکنده را 

تصدیق میکند و حقیقت این است که اگر این قسمت ها گردآوری شده و با قرآن مقایسه 
ای د تفاوت مختصر در احکام جزئی، در آموزه های اصلی هر دو کتاب ذرهشوند به جز چن

تفاوت دیده نمی شود. امروز نیز یک خواننده آشکارا میتواند حس کند که این دو رود 
 معرفت، از یک سرچشمه جریان یافته اند.

ه همچنین انجیل عبارت است از الهامات و گفته هایی که مسیح علیه السلام تقریبا در س
سال آخر زندگی خود به عنوان پیامبر ارشاد فرموده است. برای دانستن اینکه آن کلمات 
پاک آسمانی آیا در حیات ایشان به رشته تحریر درآمده و مرتب شده بودند یا خیر، اینک 

 ای در دست ما نیست.هیچ وسیله
ی خود سپرده ممکن است برخی آنهارا یادداشت وبرخی از ارادت مندان آنها را به حافظه

ی زندگی و سیرت باشند. به هر حال هنگامی که پس از مدتی رساله های مختلفی درباره
ی ها وخطابه های ایشان که به وسیلهی تحریر در آمد، آن بخش از گفتهایشان به رشته

روایت های شفاهی ویا یادداشت های کتبی به نویسندگان این رساله ها رسیده بودند، در 
این نوشته ها بر حسب مناسبت درج گردیدند. کتاب های متی، مرقس، لوقا و  لابه لای

یوحنا که امروزه به نام اناجیل شناخته میشوند، انجیل واقعی نیستند، بلکه انجیل واقعی 
عبارت از گفته های مسیح علیه السلام است که در این اناجیل به صورت پراکنده دیده 

های نویسندگان های مسیح علیه السلام ازگفتهکردن گفتهمیشوند. برای شناختن آنها وجدا
ی سیرت میگوید مسیح چنین ی ممکن این است که در جایی که نویسندهسیرت تنها وسیله

ی همین فرمود یا به مردم چنین تعلیم داد، تنها آنها را انجیل واقعی بدانیم. قرآن مجموعه
تصدیق میکند. امروز اگر کسی این اجزای می نامد و آنها را تأیید و « انجیل»اجزا را 

پراکنده را گردآوری نموده با قرآن مقایسه کند تفاوت بسیار اندکی در آنها خواهد دید و این 
تفاوت اندک را نیز با اندیشه و دقت غیر متعصبانه به آسانی میتوان رفع کرد. )بنقل از 

 تفهیم القرآن( تفسیر
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 : تعداد کتاب های آسمانی
وند متعال مقتضی این بود که در هر برهه از زمان که انسانها از مسیر حق و حکمت خدا

اند، افرادی از نوع بشر را به عنوان نبی عقیده توحید منحرف شده و به بیراهه کشیده شده
و پیامبر از میانشان برگزیند تا آنها را در مسیر عقیده صحیح ووحدانیت الهی سوق دهند؛ 

های اخروی بشارت دهند وآنها را ازسرانجام و عاقبت ده وبه نعمتهای الهی ترسانازعذاب
 اعمال نیک و عقوبت اعمال بد از قبیل کفر و شرک و... مطلع سازند.

برای انجام این مهم، خداوند متعال دستورات و احکامی که هر پیامبر مأمور ابلاع آنها بود 
اقتضای زمان، تدریجی یا یکباره  که البته هر کدام از کتابها طبق -را در قالب یک کتاب

( سوره بقره به خوبی بیانگر این مطلب 213به پیامبران فرو فرستاد. آیه) -شدنازل می
رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَ »: میباشد ُ النَّبِی یِنَ مُبَش ِ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّ  ِ كَانَ النَّاسُ أمَُّ ق 
ی ِنَاتُ مَ بیَْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ وَمَا اخْتلََفَ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتهُْمُ الْبَ لِیحَْكُ 

ُ یهَْدِي مَ  ِ بِإذِْنِهِ وَاللَّ  ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ مِنَ الْحَق  ن یَشَاءُ إِلىَ صِرَاط  بَغْیاً بَیْنَهُمْ فهََدَى اللَّ 
سْتقَِیم   دهنده برانگیخت و )مردم امتى یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم« مُّ

با آنان كتاب ]خود[ را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى 
روشن براى آنان آمد به  كند و جز كسانى كه ]كتاب[ به آنان داده شد پس از آنكه دلایل

خاطر ستم ]و حسدى[ كه میانشان بود ]هیچ كس[ در آن اختلاف نكرد، پس خداوند آنان را 
كه ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه كه درآن اختلاف داشتند هدایت كرد 

 كند(.و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدایت مى
که خداوند متعال به همراه هرکدام از پیامبران کتابی فروفرستاد  از این آیه استنباط میشود

تا به وسیله آن در میان مردم به قضاوت پرداخته حق و باطل را مشخص کرده و عدل را 
 اجرا نموده و از ظلم جلوگیری کنند.

همچنین آیه فوق این را میرساند که تعداد کتابهای نازل شده بر پیامبران الهی بسیار زیاد 
 بوده است، که ایمان و اعتقاد داشتن به همه آنها به طور اجمالی واجب است.

اما نام چهار کتب وتعدادی از مصاحف به صراحت در قرآن کریم آمده است که ایمان 
 تفصیلی به آنها بر هر مسلمانی واجب است.

 : کتابهای چهارگانه آسمانی
اند، بسیار زیاد هستند، اما نام ان نازل شدهچنانکه قبلا ذکر شد، تعداد کتابهایی که بر پیامبر

چهار کتاب به صراحت در قرآن کریم ذکر شده و نیز مشخص شده است که هر کدم از 
 : این چهار کتاب به کدام یک از پیامبران الهی نازل شده است. این چهارکتاب عبارتند از

السلام نازل زبور؛ زبور نام کتابی است که خداوند متعال بر حضرت داود علیه  - 1
)و به داوود « وَآتیَْنَا دَاوُودَ زَبوُرًا»: فرموده است. چنان که در قرآن مجید آمده است

 [163: زبور بخشیدیم( ]نساء
كُلُّ شَيْء  فعََلوُهُ »آید؛ می« زُبرُ»، است که جمع آن «کتاب»در لغت به معنای « زبور»

برُِ   مالشان درج[ است(اند در كتابها]ى اع)و هر چه كرده« فيِ الزُّ
 تورات؛ تورات نام کتابی است که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد. - 2

هایی است ک بر حضرت موسی نازل شده البته این کتاب )تورات( غیر از صحیفه
: تعلیم و شریعت(. قرآن مجید میفرماید: است. )تورات، لفظ عبرانی است به معنای

لَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ بِا» قاً ل ِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِْنجِیلَ* مِن قَبْلُ هُدًى نزََّ ِ مُصَد ِ لْحَق 
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ُ عَزِیزٌ ذوُ انتِقَ  ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللَّ  « امل ِلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقَانَ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُواْ بِآیَاتِ اللَّ 
باشد به حق نچه ]از كتابهاى آسمانى[ پیش از خود مى )این كتاب را در حالى كه مؤید آ

]و به تدریج[ بر تو نازل كرد و تورات و انجیل را پیش از آن براى رهنمود مردم فرو 
تردید عذابى فرستاد و فرقان را نازل كرد، كساني كه به آیات خدا كفر ورزیدند بى

[ 4-3: است( ]آل عمران انتقام ناپذیر و صاحب خواهند داشت و خداوند شكستسخت
همچنین در حدیث شفاعت هنگامی که مردم برای طلب شفاعت نزد حضرت ابراهیم 

لست هناکم، ائتوا موسی عبدا »: علیه السلام میروند، ایشان در جواب آنها میفرماید
 «.کلمه الله و أعطاه التوراة

که خداوند متعال نام کتابی است «. بِشارت»انجیل؛ إنجیل لغت یونانی است به معنای  - 3
وَقَفَّیْنَا عَلىَ آثاَرِهِم بعِیَسَى ابْنِ مَرْیَمَ »آنرا برحضرت عیسی علیه السلام نازل فرمود؛ 

قاً ل ِمَا بیَْنَ یَ  قاً ل ِمَا بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتیَْنَاهُ الِْنجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَد ِ دَیْهِ مِنَ مُصَد ِ
لْمُتَّقِینَ التَّوْرَ  )و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان )پیامبران دیگر( « اةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ل ِ

در آوردیم در حالیكه تورات را كه پیش از او بود تصدیق داشت و به او انجیل را عطا 
كننده تورات قبل از آن است و براى كردیم كه در آن هدایت و نورى است وتصدیق

[. انجیل لغت یونانی است به معنای 46: نمود و اندرزى است( ]مائدهپرهیزگاران ره
 «.بشارت»

نام کتابی است که خداوند متعال آنرا بر آخرین پیامبرش حضرت محمد بن : قرآن - 4
كَذَلِكَ أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ قرُْآنًا عَرَبِیًّا ل ِتنُذِرَ أمَُّ »عبدالله صلی الله علیه وسلم نازل فرموده است؛ 

)و « قرَُى وَمَنْ حَوْلهََا وَتنُذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیهِ فَرِیقٌ فيِ الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّعِیرِ الْ 
بدین گونه قرآن عربى را به سوى تو وحى كردیم تا]مردم[ مكه وكسانى را كه پیرامون 

بیم دهى، گروهى آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن ]خلق[ كه تردیدى در آن نیست 
 (.7: در بهشتند و گروهى در آتش( )شوری

قرآنکریم آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برآخرین پیامبر نازل نموده است، این کتاب 
عظیم الشأن از حیث مقام و شرافت بر تمامی کتب آسمانی دیگر فضیلت دارد که خداوند 

حریف و تغییری تا روز قیامت بر متعال مسئولیت حفاظت و نگهداری آنرا از هرگونه ت
كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحََافظُِونَ »عهده گرفته است؛  لْنَا الذ ِ تردید ما این قرآن را به )بى« إِنَّا نَحْنُ نزََّ
 (9: ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود( )سوره حجرتدریج نازل كرده

 : های آسمانی صحيفه
باشند. به عنوان ول صحیفه بر تعدادی از انبیا میدر قرآن مجید آیاتی است که بیانگر نز

« إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأوُلىَ صُحُفِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى»: آمده است« أعلی»مثال درسوره
-18: هاى ابراهیم و موسى( ]أعلیهاى گذشته این ]معنى[ هست؛ صحیفه)قطعا درصحیفه

19.] 
به کدام یک از پیامبران صحیفه نازل شده است بین علما ها و اینکه در مورد تعداد صحیفه

اختلاف نظر وجود دارد. اما در مجموع در این مورد سه نظریه در بین علما مشهور است 
 : که عبارتند از

 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  60صحیفه نازل شده است که  100تعداد  - 1
بر  -قبل از نزول تورات -فه دیگرصحی 10صحیفه به حضرت ابراهیم علیه السلام و 

 حضرت موسی علیه السلام نازل شده است.
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 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  50صحیفه نازل شده است؛  100تعداد  - 2
صحیفه دیگر به طور مساوی به حضرت  20صحیفه به حضرت ادریس علیه السلام و 
 اند.ابراهیم و موسی علیهما السلام نازل شده

 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  50صحیفه نازل شده است،  110تعداد  - 3
صحیفه به حضرت ابراهیم علیه السلام  20صحیفه به حضرت ادریس علیه السلام، 

صحیفه دیگر اختلاف است که برخی میگویند به حضرت آدم علیه  10و در مورد 
اما قول محققانه اند. السلام و برخی میگویند به حضرت موسی علیه السلام نازل شده

ها را منحصر در تعدادی خاص نمود، همانگونه که این است که بدون اینکه صحیفه
اند، اجمالاً به آنها معتقد بود واعتراف نمودکه خداوند در قرآن به طور مطلق ذکر شده

 هایی را نازل فرموده است.چنین صحیفه

 : هاي آسمانيايمان به كتاب
یکی از ارکان ایمان به شمار میرود؛ کسیکه ادعای مسلمانی میکند ایمان به کتابهای آسمانی 

باید به تمام کتب آسمانی که خداوند متعال به پیامبران نازل فرموده است ایمان داشته باشد، 
به طوری که انکار حتی یکی از آنها و کفر ورزیدن به وجود این کتابهای آسمانی، شخص 

 کند. کفار داخل میرا از اسلام خارج کرده و در زمره 
هایي دارد كه ایمان به كتب آسماني تصدیق جازم به این امر است كه خداوند متعال كتاب

ها كلام حقیقي خداوند و نور و هدایت بر پیامبرانش علیه السلام نازل فرموده، كه این كتاب
ان است، و اینكه مطالب آنان حق و صدق و عین عدالت است كه پیروي از آن و عمل بد

واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند كسي نمیداند. در تأئید اینكه خداوند كلام دارد. 
ُ مُوسَى تكَلِیما »: میفرماید و خداوند )بدون واسطه( با (. »164: )النساء« ۱٦٤وَكَلَّمَ ٱللََّّ

 «.موسي صحبت كرد
نَ المُشرِكِینَ استجََارَكَ فَأجَِرهُ »: و میفرماید و [. »6: ]التوبة«  حَتَّى یَسمَعَ كَلَمَ اللََِّّ وَإِن أحََد م ِ

 «.اگر كسي از مشركان از تو امان خواست به او امان ده تا كلام خدا را بشنود

 : حکم شرعی
ایمان به همه کتب که الله متعال بر پیامبران اش نازل فرموده : طوریکه یادآور شدیم که

انها سخن گفته و اینكه آنها از سوي خداوند واجب است و با این باور كه خداوند حقیقتاً بد
اند و مخلوق نیستند، كسي كه كتب آسماني یا از بخشي از آنها را انكار كند كافر فرود آمده

لَ »: میشود. خداوند متعال میفرماید ِ وَرَسُولِهِۦ وَالكِتبَِ ٱلَّذِي نزََّ یَأیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ ءَامِنوُاْ بِاللََّّ
ِ وَمَلَئِكَتِهِۦ وَكُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَالیوَمِ عَلىَ   وَمَن یكَفرُ بِاللََّّ

رَسُولِهِۦ وَالكِتبَِ الَّذِي أنَزَلَ مِن قبَلُۚ
به خداوند و رسولش و آن !اي مؤمنان[. »136: ]النساء« ۱۳٦الأخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَلَا بعَِیدًا 

پیش از این نازل كرده است ایمان آورید. كتابي كه بر رسولش فروفرستاده و آن كتابي كه 
و هر كسي كه به خدا و فرشتگانش وكتابهایش و فرستادگانش و روز قیامت كافر شود 

 «.)بداندكه( به گمراهي دور و درازي گرفتار آمده است

 : چگونگي ايمان به كتب آسماني
 : ایمان به كتب آسماني دو گونه است اجمالي و تفصیلي

است كه باور داشته باشیم كه خداوند متعال كتابهایي را بر پیامبرانش  این: ایمان مجمل
 علیهم الصلاة و السلام نازل فرموده است.

 اینكه به همه كتابهایي كه خداوند متعال در قرآن كریم از آنها نام برده است : و ایمان مفصل
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ابراهیم و موسي،  ایمان و باور داشته باشي، مانند قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف
و همچنین ایمان داشته باشي كه خداوند متعال علاوه از این نیز، كتابهایي بر پیامبرانش 

 داند.ها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كسي نمي نازل فرموده كه نام 
و  ها آمده است تا اینكه توحید تحقق یابد یعني خداوند به یكتایي پرستیده شودهمه این كتاب

اعمال نیكو انجام گیرد، و از شرك و فساد در روي زمین جلوگیري بعمل آید. اصولاً دعوت 
تمام انبیاء علیهم السلام یكي است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند. ایمان به كتاب 
هاي آسماني اقرار به نزول آنها برپیامبران گذشته است. وایمان به قرآن، اقرار به آن و 

سُولُ بِمَا أنُزِلَ إِلیَهِ مِن »: از دستورات آن است. خداوند متعال میفرمایدپیروي  ءَامَنَ الرَّ
ِ وَمَلئَِكَتِهِۦ وَكُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِ  ب ِهِۦ وَالمُؤمِنوُنَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللََّّ رسول )خدا( بر [. »285: البقرة«]رَّ

ده است و مؤمنان )هم( هر یك به آنچه از )سوي( پروردگارش فرو فرستاده شده ایمان آور
اتَّبِعوُاْ مَا »: و میفرماید«. اندخداوند و فرشتگانش و كتابهایش و فرستادگانش ایمان آورده

ا تذََكَّرُونَ  ب ِكُم وَلَا تتََّبِعوُاْ مِن دُونِهِۦ أوَلِیَاءََۗ قَلِیلا مَّ ن رَّ از [. »3: ]الأعراف« ۳أنُزِلَ إِلیَكُم م ِ
وردگارتان به سوي شما فروفرستاده شده است پیروي كنید و به جاي او آنچه از سوي پر

ارکان : )بنقل از رساله«. پذیریداز دوستان )و سروران دیگر( پیروي مكنید چه اندك پند مي
 ایمان، تهیه شده توسط مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی در پوهنتون مدینه منوره(

ُ  مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنهاسِ وَأنَْزَلَ  ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّه الْفرُْقاَنَ إنِه الهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ اللَّه
 ﴾۴عَزِيزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ﴿

پیش از آن براى هدایت مردم فروفرستاد و فرقان ]جدا كننده حق از باطل[ را نازل كرد 
 اشت و خداوند شكستخواهند د تردید عذابى سخت كفر ورزیدند بى كسانیكه به آیات الله
 (۴انتقام است. ) ناپذیر و صاحب

 : تشريح لغات و اصطلاحات
جدا سازنده : «فرُْقاَن»له، و یا حال تورات و انجیل است.  مفعولٌ : «هُديً »تر. پیش: «مِن قبَْلُ »

، 185و  53هدایت از ضلالت و حق از باطل و حلال از حرام )ملاحظه شود بقره/
 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر  گیرنده.انتقام: «ذوُانتقِاَم  (. »1، فرقان/48انبیاء/
 : تفسير

پیش از فرستادن قرآن برای هدایت مردمان بنی : «مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ »
نازل  را قبل از نزول قرآن براى هدایت« انجیل»و « تورات»اسرائیل دو کتاب باعظمت 

امت ما نیز به پیروی از آن بخش از شرایع آسمانی سابق که : دآوری است کهکرد. قابل یا
شرط آن که درقرآن یا سنت صحیح، از آن امور بر منسوخ نگردیده است، مکلف هستند به
 وجه تأیید و اثبات آنها ذکری رفته باشد.

در تفسیر کبیر آمده  و فرقان را جدا کننده میان حق و باطل فروفرستاد. «وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ »
است که فرقان معجزه ای است که ادعای درست از کذب و حقیقت از شبهت و هدایت از 

 ضلالت بدان مشخص و تمیز داده می شود.
ى افتراق، جدایى و فرق گذاشتن هاى قرآن، فرقان است. فرقان، یعنى آنچه مایه یكى از نام

 باشد، لذا به آن فرقان گفته شده است.مى  است. از آنجا كه قرآن راه تشخیص حق  از باطل
به قرآن ایمان آوردند و هدایت شدند به خیر فراوانی دست یافتند، و در دنیا و بناءً کسانیکه 

 .باشندآخرت سزاوار پاداش خداوند می 
« ِ  آنی یا بدرستی آنانکه به نشانه های قدرت الهی یا آیات قر: «إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا بِآیاتِ اَللَّ 
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 ،رسالت رسول نگرویدند ونبوت وی را منکر شدند و سخنان الله متعال را افسانه خواندند
برایشان است و خداوند  (دچارعذابی سخت در آن جهان )روز رستاخیز« لهَُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ »

 هر که را که خواهد عذاب دهد و کسی قادر نیست وی را از آن منع کند. 
ُ عَزِیزٌ » و وی عزیز است و بر عذاب کافران قادر و بر همه کس و  «(4ذوُ اِنْتِقام) وَ اَللَّ 

و پیغمبران  همه چیز غالب است و صاحب انتقام سخت و بزرگ است و آنان را که آیات الله
 را تکذیب می کنند سخت مجازات است.

لی الله علیه ى دلگرمى و تسل ى خاطر پیامبر صآیه متبرکه مایه «عَزِیزٌ ذوُ انْتِقام»جمله 
: به حساب كف ار سرسخت میرسد. باید یادآور شد که و کافه مؤمنان است كه الله متعال وسلم

عملكرد خود ماست وگرنه او عزیزى است كه هیچ كمبودى  ،الله سرچشمه مجازات وانتقام
 نافرمانى و كفر مردم در الله متعال هیچ أثرى ندارد.: ندارد. باید گفت که

 َ  ﴾۵لََ يخَْفىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْْرَْضِ وَلََ فِي السهمَاءِ﴿ إنِه اللَّه
 (5. )پوشیده نمی ماند بی شک هیچ چیز، )نه( در زمین و نه در آسمان بر الله

 : تفسير
ی مبارکه، قی وم بودن الله متعال تذکر یافته بود، اینک در این آیه ی قبل، بحث ازدر چند آیه

ای از قیمومیت ر بودن همه چیز برای او مطرح شده که جلوهطوریکه میفرماید، آشکا
َ لا یَخْفى عَلَیْهِ شَیْءٌ فیِ الَْأرَْضِ وَلا فیِ الَسَّماءِ)»: طوریکه میفرماید: اوست : («5إِنَّ اَللَّ 

ماند بلکه علم او بدرستی که برای الله هیچ یک از کائنات در زمین وآسمان پوشیده نمی
ات و مخلوقات است یعنی در جهان هیچ امرى از او پنهان و از علمش محیط به تمام موجود

ناپیدا نیست، قدرت و اختیار او تعالى كامل است، در عالم، هر چه بزرگ و كوچك است، 
به قدر یك طرفة العین از علم وى غایب نیست؛ همه گنهكاران و نكوكاران، كاف ه جرایم با 

باشد، پس كدام گنهكارى تواند از ا عظمت مخفى نمىمقدار و نوعی ت آن از علم پروردگار ب
 پروردگار او نهان گردد؟!

ى هستى هر این بدین معنی است که الله متعال بر همه چیز آگاه و مطلع است. ما وهمه
 لحظه در محضر الله هستیم، نباید در محضر او گناه كنیم.

تواند، زیرا، وى علم محیط ه نمىعلیه السلام خدا شد تنبیه است كه عیسى در این آیه مبارکه
نداشت و چندان مى دانست كه الله به وى دانانده بود آنچه را نصرانیان نجران به حضور 

جه نیز ثابت است.  پیغمبر صلی الله علیه السلام اعتراف نمودند، امروز از اناجیل مرو 

رُكُمْ فيِ الْْرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ لََ إِ  ِ  ﴾۶﴿ لهََ إلَِه هُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الهذِي يصَُو 
 )الله( آن ذاتی است که شمارا در رحمهای )مادران تان( هر طوری که بخواهد صورت می

 (۶. )بخشد، هیچ معبودی برحق به جز او وجود ندارد )و او( غالب باحکمت است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

رُكُمْ » : «أرَْحَام»بخشد. حاظ عقلانی و جسمانی شکل می آفریند و از لشما را می : «یصَُوِ 
و در « الحَكِیمُ »هر گونه بخواهد. : قرارگاه جنین.كیف یشاء جمع رَحِم، محل  تکوین جنین.

 اش با حکمت است.آفریدن آفریدگانش و در تشریع و قانون گذاری
 : تفسير

ه براى هدایت شما كتاب منشأ تكوین و تشریع یكى است. آن كسیك: قبل از همه باید گفت که
رُکُمْ »: فرستاد، همان ذاتی است كه شما را آفریده است. طوریکه میفرماید ِ هُوَ الََّذِی یصَُو 

او ذاتی است که میتواند در رحمهای مادران شما به هر نوع که « فیِ الَْأرَْحامِ کَیْفَ یَشاءُ 
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و  د وناقص وکامل و بدرنگوسیاه وسفی (میخواهد دراز وکوتاه وذكر وانثی )پسر یا دختر
دادن به اعضا؛ اعم ازچشم وگوش و بینی وغیر آن ونیز شکل زیبا، خوشبخت یا بدبخت،

خلق و تصویر  های وراثتی و غیرهازاندامها و همین گونه، آفرینش طبایع، اخلاقیات، حامل
 ى قدرت و حكمت اوست. بههاى گوناگون افراد بشر، نشانهصورت: کند. واضح است که

گرى انسان در رحم مادر، تنها و تنها بدست ذات صورت: صورت کل باید گفت که
 .بناءً نباید یكدیگر را به خاطر شكل و قیافه ملامت ویا هم سرزنش كنیم ،پروردگار است

: به دو حقیقت مهم اشاره شده است در این آیه مبارکه: مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد
آنگونه که او می شناسد، نه دیگری میشناسد و نه حتی خودتان  یکی اینکه فطرت شما را

می شناسید. از این رو چاره ای جز اعتماد به راهنمایی او ندارید. دیگری این که خدایی 
شما را از زمان استقرار حمل تا مراحل بعدی زندگی  ی مایحتاج و ضروریاتکه همه

اهنمایی شما در زندگی دنیا اقدامی فراهم کرده است، چگونه ممکن است برای هدایت ور
 نکرده باشد، در حالیکه شما بیش از هر چیزی به این هدایت نیاز دارید. 

یعنى جز او پروردگارى نیست، در یگانگى و الوهیت (« 6لا إِلهَ إلِا  هُوَ الَْعَزِیزُ الَْحَکِیمُ)»
که قوتش محدود تک ومنفرد است، درملک خود مقتدر و در صنعش داناست. او غالب است 

 نیست و حکیم است چنانکه خواهد کند. حوا را بی مادر ومسیح را بی پدر وآدم علیه السلام
پردازد و را بدون پدر ومادر آفرید. او حکیمی است که با لطف خود به تدبیر امور می 

 نماید.مطابق با حکمت خود قضاوت می 
 ولى كارى بر خلاف حكمت نمى كند.« كَیْفَ یَشاءُ »گرچه خداوند به هر كارى قادر است؛ 

عیسى علیه  ادعاى الوهیت: نصارى را رد میدارد که این آیه مبارکه این نظریه اعتقادی
السلام را دارند، از این رو خداوند متعال بیان کرده است که ذات پروردگار تصویرگر 

 موجودات زنده در ارحام است. 
این دلیلی است علیه آنان که معتقدند عیسی  :از سعید بن جبیر روایت شده است که گفت

میخواهد این آگاهی را به بشر بدهد که آن بزرگوار نیز در  بوده است، تو گویی الله« خدا»
رحم مادر بزرگوارش چنان تصویر یافته ومخلوق است که مانند دیگران بنده خدای خویش 

 (ست. )تفسیرکشافپنهان نبود، نمی دان باشد و بسیاری از امور را که بر الله
 خوانندگان محترم!
مبحث محکم و متشابه در قرآن عظیم الشأن مورد بحث قرار  (9الی  7)در آیات متبرکه 

 داده میشود.

ا  هُوَ الهذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنه أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ فأَمَه
فيِ قلُوُبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتهبِعوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتِغاَءَ تأَوِْيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ الهذِينَ 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنها بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِناَ وَمَا يذَهكهرُ  ُ وَالره إلَِه تأَوِْيلهَُ إلَِه اللَّه
 ﴾۷﴿ ولوُ الْْلَْباَبِ أُ 

که بعضی آن آیاتی محکم كه این كتاب ]قرآن[ را بر تو فرو فرستاد )الله( آن ذاتی است 
است که مفهوم آن واضح وروشن است، و آنها اصل قرآن است )که دیگر آیات در روشنی 

هستند )که مفهوم آن مشتبه و مخفی است « متشابهات»آن فهمیده میشود( و بعضی از آن 
هایشان کجی است برای فتنه احتمال معانی دیگری هم دارند(، اما کسانی که در دلو 

انگیزی و تاویل نادرست از آیات متشابه پیروی میکنند، در حالیکه مفهوم متشابه رابه 
 جزالله کسی نمیداند.
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به آن ایمان آوردیم)چون( همۀ قرآن )محکم و متشابه( از : وعلمای راسخ در علم میگویند
 (۷. )گیرد )از تعلیمات قرآن( مگر صاحبان عقل و خردپروردگارما است، و پند نمی نزد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
توانند به معانی و تفسیر آنها پی ببرند های متقن و واضحی که همگان می  آیه: «مُحْكَماتٌ »

 و در فهم آنها دچار اشتباه و التباس نشوند.
ساس قرآن ومرجع احکام حلال وحرام وکلید مشکلات و مجملات. اصل وا: «أمُُّ الْكِتاَبِ »
آیاتی که مشکل و قابل تأویل بوده و معانی کاملاً واضح و روشنی ندارند و : «مُتشََابهِاتٌ »

توان آنها را تفسیر و تبیین کرد. از چون محتمل مفاهیم و اوجه زیادی هستند، قاطعانه نمی
الله متعال  خیز، چگونگی روح، مجملات قرآن، صفاتحروف مقط عه، هنگامه رستا: قبیل

 وغیره...
بهترین گفته در مورد متشابه و : مفسرشیخ قرطبی در مورد متشأبه ومحکم فرموده است

محکم آن است که محکم همان است که تأویلش شناخته و معنى و تفسیرش دانسته شود، و 
رد نه به مخلوق، و هیچکس به فهم متشابه همان است که فهم و معنیش به الله اختصاص دا

آن راه نمى یابد. بعضى گفته اند متشابه مانند دانستن زمان قیام قیامت و خروج یأجوج و 
مأجوج و خروج دجال و حضرت عیسى و حروف مقطعه در اوایل سوره ها )تفسیر 

 .(قرطبی
لت دارد، دو آیات قرآن همان طور که آیه ى شریفه بر آن دلا: همچنان مفسران نگاشته اند

قسمى محکم و قسمى متشابه است. اگر گفته شود که چگونه میتوان بین این آیه : قسم است
و بر اساس  «کِتابٌ أحُْکِمَتْ آیاتهُُ »: ى هود آمده که تمام قرآن محکم استو آنچه در سوره

لَ أحَْسَنَ الَْحَ »: آیه اى که در سوره ى زمر آمده که تمام قرآن متشابه است دِیثِ کِتاباً نَزَّ
 ً در بین آیات تعارض و اختلافى : در جواب گفته میشود!توافق برقرار کرد؟ ،«مُتشَابِها

موجود نیست؛ زیرا هر آیه معنى خاص خود را دارد غیر آنچه که ما در صددش هستیم. 
یعنى این که عیب و نقصى به آن وارد نیست و گفتارى است حق و « أحُْکِمَتْ آیاتهُُ »پس 
و کلمات اش شیوا و فصیح اند و معانى آن صحیح و درست است. و اما این که  الفاظ

هایى دیگر درشیوایى و زیبایى یعنى بخش هایى از قرآن بابخش «کِتاباً مُتشَابهِاً »: میگوید
 شبیه بوده و یکدیگر را تصدیق میکنند، پس در بین آیات تعارض نیست.

من در : ه یک نفر به ابن عباس)رض( گفتبخارى از سعید بن جبیر روایت کرده است ک
 قرآن چیزهایى را مى یابم که به نظرم با هم اختلاف دارند.

لا أنَْسابَ بَیْنهَُمْ یَوْمَئِذ  وَلا »َ: ى خدا است که میفرمایدفرموده: کدام است؟ گفت: پرسید
ِ رَب ِنا ماکُن ا یتَسَاءَلوُنَ و وَ أقَْبلََ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض یَتسَاءَلوُنَ ولا یَکْ  ً و وَاَللَّ  َ حَدِیثا تمُُونَ اَللَّ 

ى خلق آسمان را قبل از مسأله ،«والنازعات»اند. و در دراین آیه کتمان کرده«مُشْرِکِینَ 
: خلق زمین را قبل از خلق آسمان ذکر کرده و گفته است« فصلت»زمین آورده است و در 

ُ غَفوُراً رَحِیماً و کانَ » ُ سَمِیعاً بَصِیراً وَ کانَ اَللَّ  ُ عَزِیزاً حَکِیماً و کانَ اَللَّ  که انگار گذشته  «اَللَّ 
فَصَعِقَ مَنْ فیِ الَسَّماواتِ »: ى اول استدر نفخه« فَلا أنَْسابَ بَیْنَهُمْ »: است. ابن عباس گفت

 ُ ى یکدیگر بارهدر آن موقع در بین آنان نسبى نیست و در «وَ مَنْ فِی الَْأرَْضِ إلِا  مَنْ شاءَاَللَّ 
ما کُن ا »ى ى دوم به یکدیگر رو کرده و از هم میپرسند. و اما گفتهنمیپرسند، سپس درنفخه

 ً َ حَدِیثا خداى متعال گناهان اهل اخلاص را میبخشاید، آنگاه  «مُشْرِکِینَ ولا یَکْتمُُونَ اَللَّ 
را مهر مى زند، سپس  مشرکان میگویند بیایید بگوییم ما مشرک نبودیم، آنگاه خدا لبان آنها
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اعضایشان به اعمال خود گواهى مى دهند، در آن موقع معلوم میشود که نزد خدا هیچ 
اى کتمان نمیشود و مشرکین آرزو میکنند مسلمان باشند. و زمین را در خلال دو روز گفته

ها پرداخت آنها را در خلال دو روز به هفت آسمان درآورد، خلق کرد سپس به خلق آسمان 
سپس زمین را گستراند و آب و چراگاه از آن بیرون آورد و کوه و درختان وگیاهان وتمام 

ى وَ الَْأرَْضَ بَعْدَ ذلِکَ مکنونات بین آنها را در دو روز بساخت، و چنین است معنی گفته
پس زمین و محتویات آن را در چهار روز خلق کرد و آسمان را در دو روز  ،دَحاها

ُ غَفوُراً رَحِیماً پس خود را چنان خواند؛ یعنى هنوز هم چنان : بساخت. وفرموده وَکانَ اَللَّ 
فکر نکنى که درقرآن اختلاف وجود دارد؛ چرا که تمام آن از !است. خدا پدرت را بیامرزد

 )بنقل از صفواة التفاسیر( جانب خدا مى باشد.
برگرداندن از دین. : «فِتنْةَ». خواستن. طلبیدن: «إِبْتِغاء»روی. انحراف از حق. کج : «زَیْغٌ »

( نخستین به معنی تحریف و تأویلِ کلمه ): »تأَوِْیل...(. »217و  191کفر و شرک )بقره/
معنی تفسیر صحیح و تبیین متشابهات درحدود توان بشری تفسیر نادرست، و دومی به 

سِخُونَ فيِ العِلمِ ». است عطف بر)اللهُ( است : «نَ رَاسِخُو»دانشمندان زبردست وفرزانه. : «الرَّ
نْ عِندِ رَبِ ناَ»( به )مَا( یعنی متشابه بر میگردد. )تأَوْیلهَُ و ضمیر)هُ( در  هر یک از محکم : «كُلٌّ مِ 

و متشابه، از سوی پروردگارمان نازل شده است و ممکن نیست برخی از آن مخالف برخی 
 « ترجمۀ معانی قرآن»دیگر باشد. 

 : تفسير
نازل کرده  (اوست بر تو این کتاب را )قرآن عظیم الشأن« أنَزَلَ عَلَیْکَ الْکِتاَبَ هُوَ الَّذِی »

 است.
حْکَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْکِتاَبِ » یعنی در آن آیاتی ، این قرآن بعضي محكمات است «مِنْهُ آیَاتٌ مُّ

نیست، روشن و با دلایلی آشکار قرار دارند که هیچگونه ابهام و اشتباه والتباسی درآنها 
سبب وضوح ای است که بهآیه: محکمازقبیل آیات حلال وحرام که آنها اصل و بنیان کتابند، 

اش احتمال بیش از یک وجه تفسیری را ندارد، لذا صرف توجه به آن، مفید فهم و روشنی
معنی مورد نظر از آن میباشد، پس در آن امکان تغییر و تحریف از معنی و وجه حقیقی 

آیات محکم، اصل و اساس قرآن اند که مبنا و : یعنی «الکتاب اندآنها ام» ردآن وجود ندا
آنها گیرند پس هرآنچه که به ظاهر با آیات محکم مخالف باشد، به سوی آن قرار میگاهتکیه

 شود تا وجه و معنی حقیقی آن دانسته شود. برگردانده می
کننده دشمنانند که ناهگاه بندگان و دفع ؛ حجت پروردگار، پآیات محکم»: کثیر میگوید ابن

 «.باشند اند، قابل تحریف و تغییر نمیای که برای آنها وضع شدههرگز از آن معانی

 : آيات محکم
( و... این آیات ۵۹)زخرف / (،٢۶تا  ٢۳ء/، )اسر(۱۵۳تا  ۱۵۱نعام/)ا: محکم عبارتند از

و واجبات، اصول عقاید، امر و  به روشنی و بدون تأویل معانی در بیان احکام فرایض
نهی، و حلال و حرام، سخن میگویند و معانی دیگر را در بر ندارد و برای همه کسی 

ی مطالب ی مهم و اساس قرآن هستند و بقیه؛ یعنی، پایه«أم الكتاب»روشن است. اینها 
« یم و روح منه...و کلمته القاها الى مر»... : یاگر آیه: برخاسته و پیرو این محکماتند. مثلاً 

ی خداست که آن را به سوی مریم افکند و او روحی از سوی عیسی کلمه: (۱۷۱نساء/)
وان فو الاغذ انعمنا : خداست. بر ما مشتبه گردد، به آیات محکم باز میگردیم که میفرماید

 ای نیست که بر او منت نهادهایم... و... )بنقل از عیسی، جز بنده: (۵۹)زخرف « علیه...
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 (تفسیر فرقان
و بعضی متشابهات محکمات آنست که در لفظ و معنی آن هیچ اشکال : «وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ »

 نباشد و آن فرائض و حدود است، امر و نهی، حلال و حرام.
ای است که امکان دگرگون ساختن وتحریف و تأویل در معنی آن وجود دارد و آیه: متشابه

بودن معنی مراد، یا وجود احتمالات متعدد در آن و یا م واضح این تشابه، یا از خفا و عد
تفسیری ناشی میشود، همچون حروف مقطعه اوایل برخی از سوره تردد در میان چند وجه 

متشابه چیزی است که خداوند علم آنرا به خودش منحصرگردانیده و »: میگویدها. قرطبی 
قیامت ومانند آن ازامور مچون وقت برپاییکسی از مخلوقاتش رابرآن آگاه نساخته است، ه

 «.غیب
هدایتگر مردم نازل  با علم به اینکه قرآن به عنوان علت وجود آیات متشابه در قرآنکریم

و روشن ساختن فضیلت شده همانا متمایز ساختن مؤمنان راستین از افراد سست ایمان
کنند و از تدقیق و پژوهش می اندیشه، است که در آیات الهیراسخان در علم، یعنی کسانی

 پرهیزند. کژ روی در قرآن می
پس هرکس آیات متشابه را به واضح و محکم برگرداند هدایت شده است و اگر برعکس 

 کند گمراه گشته.

 : آيات متشابه
« یدالله فوق ایدیهم( »10( )فتح /5طه /)(، ۵۵(، )آل عمران ۱۷۱)نساء/: آیات متشابه مانند
معانی مختلفی دربر دارند که با ظاهر لفظ یکسان نیستند. از حکمت های  و... این آیات
ایمان : یکی، این است که-گشاست هر چند قرآن برای مردم راهنما و راه -آیات متشابه 

درست وسلیم و پایدار از ایمان سست و ناتوان و درمانده، جدا و فضیلت دانشوران علم و 
مسایل مورد خطاب آگاهند، اگر چه به حقایق اشیا پی دانش شناخته شود که آنان به این 

زمانه بسیاری از آیات متشابه !بلی«. وما یذكر إلا أولوا الالباب»: نبردند، چون میفرماید
 را تفسیر می کند و راز آن را به انسان نشان می دهد. 

ا الَّذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ زَیْغٌ فیََتَّبِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِ » هرکس قلباً متمایل به انحراف از هدایت : «نْهُ فَأمََّ
 به سوی گمراهی باشد، از متشابه آیات پیروی کرده و به میل خود آن را تفسیر می کند.

انگیزی و گمراه فتنه: یعنی «جويیبرای فتنه»آنان !. بلیمیل و انحراف از حق است: زیغ
طلب تأویل : یعنی «در طلب تأويل آنو »کردن مردم در دینشان و پوشانیدن حقیقت بر آنان 

از متشابه آن »آیات متشابه بروجهی که دلخواهشان وموافق با مذاهب فاسدشان است 
و زنند و به وسیله آنها در مؤمنان شکبه متشابهات قرآن چنگ می: یعنی «کنندپيروی می

گاه خویش وتکیه تردید بر انگیخته و آن متشابهات را در بدعتی که برآن قراردارند، دلیل
 «را جز خداوند و راسخان در علم نميدانند»آیات متشابه  «حال آن که تأويل آن»گردانند می
: دانند، در حالیکهمتشابهات را می داران در علم نیز، تأویل راسخان و ریشه: یعنی
مان آوردیم ای اعم از محکم و متشابه آن قرآنبه همه: یعنی «به آن ايمان آورديم: ميگويند»
از آنجا که همه قرآن از بارگاه پروردگار متعال : یعنی «همه از جانب پروردگار ما است»

در آن نیست بنابراین، ما به همه آن ایمان داشته، متشابه آن را که است، پس اختلافی
گردانیم سوی محکم آن که احتمالی جز حق را ندارد، برمیاحتمالات متعددی دارد، به

 وسیله است که معنی مراد از متشابه نیز بر ما روشن میشود. ابندهیم و بدینمیوارجاع 
سخن ابن «. دانند من از کسانی هستم که تأویل متشابهات را می»: عباس)رض( میگوید
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در حق »خدا  عباس)رض( عین حقیقت است زیرا در حدیث شریف آمده است که رسول
او را در دین فقیه و !خدایا». «لدین وعلمه التأویلاللهم فقهه في ا»: وی چنین دعا کردند

 .«دانا کن و تأویل را به او بیاموز
به قصد سرگردان کردن مردم در مورد دینشان و وانمود : «ابْتغَِاءَ الْفِتنَْةِ وَابْتغَِاءَ تأَوِْیلِهِ »

ی حضرت عیسی کردن اینکه تفسیر کلام خدا را میجوید، همانطور که نصاری درباره
وَکَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إِلىَ »: مل کردند، آنها به فرمایش خدا در مورد حضرت عیسی که میفرمایدع

استدلال کرده اند که حضرت عیسی جزئی از خدا می باشد، از این رو « مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 
 : ی محکم و روشن را رها کردند که میفرمایدادعای الوهیت او را کردند، و این آیه

 که به طور یقین بر بنده بودن و پیامبر بودنش، دلالت دارد.« نْ هُوَ إلِاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْنَا عَلیَْهِ إِ »
« ُ  یعنی جز ذات خدا هیچکس تأویل و معنی متشابه را نمیداند.« وَمَا یعَْلَمُ تأَوِْیلَهُ إلِاَّ اللََّّ
اسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ » عنی آنانکه در دانش استوارند و جایگاه و مقامی ی «وَالرَّ

هدف نهایى  ؛دارند، ایمان دارند که متشابه از جانب الله متعال آمده است. ملاحظه میشود که
 دانند.و راسخان در علم مى  و مقصد اعلاى آیات الهى را تنها الله متعال

ُ »: وازفحوای آیه مبارکه اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ وَ ما یعَْلَمُ تأَوِْیلَهُ إلِاَّ اللََّّ : ملاحظه میشود که«  وَ الرَّ
 آمده و مقامشان بعد از مقام الهى است. نام راسخان در علم در كنار نام مقدس الله متعال

درجات بالاى علم باطل، مانع از رسیدن به گرایش به : کهدر ضمن قابل یادآوري است
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ »است.   قرار داده شده است.« فيِ قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ »رابر در ب« الرَّ

در حدیث شریف آمده است کسیکه به راستی و درستی سوگند خورد، و به زبان راست 
گوید، وعفت خود نگاه دارد و قلب مستقیم و راست دارد این چنین کس از راسخان در علم 

 است.
سِخُونَ فيِ العِلمِ یَقوُلوُنَ وَمَا یعَلَمُ تأَوِیلَهۥُ إِ »: دیگر، معنایبه قولی  َُۗ وَالرَّ : استاین  «...لاَّ اللََّّ

قدمان درعلم هم نمیدانند. تأویل متشابه را جز الله متعال هیچکس دیگر، حتی راسخان و ثابت 
: صورت، عبارت وقف میشود و دراین« الله»بنابر این قول، در قرائت، بر کلمه 

سِخُونَ فِي العِلمِ » راسخان »: چنین میشود جمله مستأنفه مستقلی است که معنی آن «...وَالرَّ
ایمان آوردیم به اینکه متشابه از بارگاه خداوند متعال است و ما معنی و : در علم میگویند
 «.دانیم تأویل آن را نمی
مسائلی چون وقت برپایی قیامت، ماهیت روح و مانند : ؛ مراد از متشابهبر اساس این قول

و جز خردمندان کسی پند نمی »داند  اموری است که بشر کیف وکان آنها را نمیآن از 
در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله « تفسیر انوار القرآن»: )بنقل از«. گيرد

مَنبر تیمینه، »: قرار گرفتند، در جواب فرمودندعلیه وسلم از راسخان در علم مورد سؤال 
کسیکه : الراسخین في العلم مقلب هو منعفَّ بطن هو فرجه، فذلك من و صدق لسان هو استقا

که به راستی و درستی سوگند خورد، زبان او راست گوید، قلب او مستقیم باشد و کسی
 «.عفت را در شکم و فرج خود نگاه دارد، او از راسخان در علم است

ه وسلم این آیه مبارکه را است که رسول الله صلی الله علی همچنین در حدیث شریف آمده
کنند، آنان کسانی را دیدید که در قرآن مجادله می چون »: تلاوت نمودند، آنگاه فرمودند
گرند( پس باشند )یعنی فتنهآیه کریمه مورد نظر الله متعال می همان کسانی هستند که در این

 «.از آنان حذرکنید
 رسول الله  بو امامه)رض( آمده است کههمچنین در حدیث شریف به روایت امام احمد از ا
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ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبِهِم زَیغ فَیَتَّبِعوُنَ مَا تشََبَهَ مِنهُ »: صلی الله علیه وسلم در تفسیر : فرمودند «.فَأمََّ
 «.آن )منحرفان کج رو( خوارج اند: هم الخوارج»
حابی باشد معنی آن حدیث، اگر هم حدیث موقوف یعنی سخن صاین »: کثیر میفرماید ابن

 «.است زیرا اولین بدعتی که در اسلام پدید آمد، فتنه خوارج بود صحیح
نْ عِندِ رَب ِنَا» یعنی هر یک از محکم و متشابه حق و درست است و از جانب خدا و  «کُلٌّ م ِ

کلام اوست. و ممکن نیست برخی از آن مخالف برخی دیگر باشد. بصورت کل باید گفت 
 .ات محكم و متشابه، در مسیر تربیت انسان میباشدنزول آی: که

ی کریمه را تلاوت این آیه در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم
چون کسانی را دیدید که در قرآن مجادله می کنند، آنان همان »: نمودند، آنگاه فرمودند

باشند )یعنی فتنه ل و جلاله می ی کریمه مورد نظر خداوند جکسانی هستند که در این آیه
 گرند( پس از آنان پرهیز کنید.

ى روشن یعنى جز افرادى که داراى عقل سلیم و اندیشه: («7)وَما یَذَّکَّرُ إلِا  أوُلوُا الَْألَْبابِ »
 هستند، هیچکس ازآن پند نمیگیرد و درآن نیک نمى اندیشد.

از خودش در خداوند وقتی »: میگفتند این آیه کریمه درباره نصارای نجران نازل شد که
کار میبرد، و این ضمایر  را به« ما: انا»، و «ما: نحن»: قرآن سخن میگوید، صیغه جمع

پاک و برتراست خدای سبحان از آنچه میگویند. «. اند، لذا خداوند سوم سه خداست برای جمع
محکم خویش دستور داد، چون  سوی آیات پس خدای متعال آنانرا به برگردانیدن این موارد به

ُ أحََدٌ »: آیه ُ إلِهَ وَحِد»: الله یگانه است(، و آیه: )بگو [.1: ]الْخلاص «۱قلُ هوَُ اللََّّ « إنَِّمَا اللََّّ
 تفسیر انوار القرآن(.) خداوند یگانه است(.)جز این نیست که  (.171: )النساء

 خوانندگان گرامی!
 (سوره هود 1قرآن عظیم الشأن در )آیه : بحث است در این آیه، چند سؤال مطرح ومورد

 «كِتابٌ أحُْكِمَتْ آیاتهُُ »: است: فرموده است
« كِتابٌ أحُْكِمَتْ آیاتهُُ »: ى آیات خود را محكم دانسته و فرمودهقرآن در یكجا همه: سؤال
ً مُتشَابِه»: و درجاى دیگر همه را متشابه دانسته و فرموده (سوره هود 1)آیه ً كِتابا « ا
فى نموده است؟ «23زمر،»  و در این آیه بعضى را محكم و بعضى را متشابه معر 

تمام آیاتِ قرآن محكم است، یعنى سخن سست و : آنجا كه قرآن فرمود: در جواب باید گفت
ى آیات متشابه هستند، یعنى همه: اى مبارکه نیست و آنجا كه فرموداساس در هیچ آیهبى 

 ن، هماهنگ، یكنواخت و شبیه بهم است.سیستم و آهنگ آیات قرآ
ى آیات یكسان نیستند، بعضى صریح و روشن وهمه اما با این حال، از نظر فهم مردم همه

اند كه همین امر موجب شبهه و اشتباه آنان كس فهم، ولى بعضى داراى معانى بلند و پیچیده
 گردد.مى 

در قرآن آیات متشابه به كار چرا : همچنان در ذهن برای مردم سؤال مطرح میگردد که
 رفته است؟

 : در جواب باید گفت
لاً   ى فكر وتد بر درآیات قرآن عظیم الشأن است.هاى متشابه زمینهوجود آیه: او 
 ً ى درس آسان باشد، اگر همه ،موجب رجوع مردم به رهبران آسمانى میشود. بلی: ثانیا

 كند.شاگرد محتاج و ضرورتی به استاد احساس نمى
 : نه های از آیات متشابه در قرآننمو
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 : برخی از نمونه های متشابه در قرآن را میتوان بشرح ذیل به بیان گرفت
ها به در قیامت، چشم« رَبِ ها ناظِرَةٌ  إِلى»: که میفرماید (سوره قیامت 23) آیه: جمله از

 نگرند. پروردگارشان مى
اند و در آیات دیگر قرآن نیز دچون عقل سلیم، جسم بودن را براى خداوند محال مى

فهمیم  چشمها او را درك نمیكنند، لذا مى.« 103انعام، »« لاتدُْرِكُهُ الْأبَْصارُ »: میخوانیم
 كه مراد از نگاه به پروردگار، نگاه به لطف و پاداش او در قیامت است.

ِ فوَْقَ أیَْدِیهِمْ » ىدر آیه «دست الله»همچنین مراد از  قدرت اوست، .« 10تح، ف»« یَدُ اللََّّ
فلانى در فلان شهر یا اداره دست دارد، یعنى قدرت : گوییمنیز مى چنانكه در زبان دری
لَیْسَ »: كه جسم نیست تا دست و پا داشته باشد. قرآن نیز میفرماید دارد. وگرنه الله متعال

 او همانندى ندارد.« 11شورى، »« ءٌ كَمِثلِْهِ شَيْ 
ه ندارند و از مفس ران این گونه آیات، سبب ان حراف ساده اندیشانى شده كه به آیات دیگر توج 

 .واقعى استفسار بعمل نمی آورند
 تأويل قرآن به چه معناست؟

اى باشد كه بعد روشن شاید مراد از تأویل، اهداف و معارف و اسرار پشت پرده: جواب
و یا اسرارى كه  تعبیر خوابى كه حضرت یوسف دید و بعد روشن شد ؛مى شود. از جمله

 در شكستن كشتى توسط خضر و موسى بود كه بعد روشن شد.

 ﴾۸رَبهناَ لََ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بَعْدَ إذِْ هَدَيْتنَاَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً إِنهكَ أنَْتَ الْوَههابُ﴿
ه ما را هدایت دلهای ما را، بعد از آنک!)علمای راسخ در علم میگویند که( ای پروردگار ما

کردی )از راه حق( منحرف مگردان، و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش براستی که تو 
 (۸. )بخشنده ای

 : تشريح لغات و اصطلاحات
از سوی خود. : «مِن لَّدُنكَ »عطاء کن. ببخش. : «هَبْ »منحرف مگردان. : «لاتزُِغْ »
 بس بخشنده.: «الْوَهَّاب»

 : تفسير
آنان چون پیروان متشابه و کج : دهد از راسخان در علم چنین خبر میسپس خداوند متعال 

 : کنندبینند، چنین دعا میروان از راه راست را می 

 : «رَبَّنا لا تزُِغْ قلُوُبَنا»
ى حقیقت منحرف مفرما و ما را گمراه نهاد و قلب و خرد ما را از حق و جاده!پروردگارا
نگردان، حق ی که توسط پیامبر خود به ما معرفی  های ما را از حق  منصرفمکن، قلب

هایمان را با پیروی دل: یعنی!کردی و ما را به سوی آن رهنمودی و حلاوت آن را چشانیدی
کنند، کسانی که از متشابهات پیروی میکه دلهاینمودن از متشابهات منحرف نگردان، چنان

 .منحرف گردیده است
 گمراهى، قلب و افكار انسانى است. محور هدایت و: ملاحظه میداریم

 ،پیامبر صلی الله علیه وسلم: حضرت عایشه)رض( آمده است در حدیثی شریف به روایت
ای گرداننده »: «اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلی علی دینک»: همواره این دعا بسیار میخواند

 .«دلم را بردینت پایدار بدار!هادل
ز این که ما را به دین حق خود هدایت کردى و شریعت مستقیم خود بعد ا «بعَْدَ إِذْ هَدَیْتنَا»

 .را به ما نشان فرمودی
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و از فضل و کرم خود به ما رحمت و خیر عطا فرما و ما : «وَهَبْ لنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً »
 را بر دین حقت ثابت قدم بدار.

فضل و کرم و بخشش و احسان خودت فقط تو از !بى گمان خدایا: («8إنَِّکَ أنَْتَ الَْوَه ابُ )»
به بندگانت عطا میفرمایى. زیرا فضل تو حد  و کرم تو غیر قابل شمارش است و هیچ 

ای برای عطای تو نیست و این توئی که همواره برای کسی که طلب کند یا نکند بازدارنده
 بخشی!می 

ه رسول الله است کاز عایشه)رض( آمدهدر حدیث شریف به روایت سعیدبن مسیب)رض( 
لا إله »: شدند؛ این دعا را میخواندندصلی الله علیه وسلم چون شبانگاه از خواب بیدار می

، أستغفركل ذنبي، واسألك رحمتك، الله مزدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هدیتني، إلا أنتسبحانك
راست، جز تو معبودی نیست، پاکی تو!)خدایا. «و هبلي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب

برعلم من بیفزای، !طلبم، خدایااز تو برای گناهانم آمرزش میخواهم و از تو رحمتت را می 
 .ایببخش، همانا تو بسیار بخشندهقلبم را منحرف نگردان و به من از جانب خودت رحمتی 

َ لََ يخُْلِفُ   ﴾۹ الْمِيعاَدَ﴿رَبهناَ إنِهكَ جَامِعُ النهاسِ لِيَوْمٍ لََ رَيْبَ فِيهِ إنِه اللَّه
یقناً تو مردم را، براي روزي كه تردیدي در آن نیست، جمع خواهي كرد، زیرا !پروردگارا

خداوند، از وعده خود، تخلف نمیكند. )ما به تو و رحمت بیپایانت، و به وعده رستاخیز و 
 (۹. )قیامت ایمان داریم(

 : تشريح لغات و اصطلاحات
: قیامت است. مضاف محذوف است، و تقدیر آن چنین استبرای حساب روزی که : «لِیوَْم  »
 « ترجمۀ معانی قرآن» وعده. مصدر میمی است.: «الْمِیعاَد«. »لِحِسَابِ یوَْم  »

 : تفسير
آینده و قیامت همچنان راسخان در علم که به : «رَبَّنا إِنَّکَ جامِعُ الَن اسِ لِیوَْم  لارَیْبَ فیِهِ »

ی مردمانی ی همهبدرستی که تو فراهم آرنده!پروردگار: کنندمیچنین دعا اند. چشم دوخته
بعد از مرگ ایشان برای حساب روزی که هیچ شکی در وقوع آن نیست. روز قیامت، هم 

و هم روز « جامِعُ النَّاسِ »روز جمع است كه مردم یكجا براى حسابرسى جمع میشوند؛ 
إِنَّ یوَْمَ الْفَصْلِ كانَ »اه خود میروند. فصل است كه بعد از محاكمه، هریك جداگانه به جایگ

 «سوره نباء 17مِیقاتاً 
نگران عاقبت و « لِیوَْم  لا رَیْبَ فِیهِ »به قیامت ایمان دارد؛  واقعیت امر همین است کسیکه

 كند.استمداد مى شود و از پروردگار باعظمتسرنوشت خود مى 
َ لا یخُْلِفُ الَْمِیعادَ)» ى تو حق است و تو هیچگاه در حالیکه بر وقوع عنى وعدهی: «(9إِنَّ اَللَّ 

روی تحقق این وعده و نمائی از این این روز وعده دادی بر خلاف وعدۀ خود عمل نمی
ملاقات باتو حتمی صورت میگیرد و سخن تو نافذ و جاری خواهد بود. همان طور که گفته 

ُ لا إِلهَ إلِا  هُوَ لیَجَْمَعَنَّکُمْ »: اى ِ حَدِیثا؟ً  اَللَّ  إِلى یَوْمِ الَْقِیامَةِ لا رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اَللَّ 
این است پایان بخش سخن را سخان در علم، و آن اعتراف .( ۱۷)تلخیص البیان صفحه »

 که وعده خداوند حتما تحقق خواهد یافت.به قیامت، رستاخیز و سزا و جزا است و این
ود تا انسان عمل شایسته انجام دهد، و خود را برای آن آماده کند، ایمان به آخرت باعث میش

ها و زیر زیرا ایمان به زنده شدنِ پس از مرگ و اعتقاد به سزا و جزا، اساس اصلاح دل 
باشد، ترس و پرهیز از کار بد می « رهبت»مندی به کار خیر و علاقه« رغبت»بنای 

 باشند.نیک می ی کارهای رغبت و رهبتی که زیر بنای همه
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شان به  ای که در آن ایماناین آیه مبارکه دعای نیکوکاران خبره را ثبت کرده است، آیه
آورد شان به اینکه بزودی خداوند در قیامت همگی مردمان را گرد میروز آخرت، و یقین 

تا اعمال آنان را محاسبه کرده و گناهکاران را عذاب داده و به نیکوکاران پاداش نیک 
کنند، و به دنبال آن حقیقتی ایمانی را یادآوری میکنند وآن اینکه ارزانی دارد را آشکار می

 کند.تردید خداوند خلاف وعده نمیکند، درنتیجه آنچه را وعده داده بزودی آن را عملی میبی

 خوانندگان گرامی!
نمک حرام، ناشکر، و  حق ناشناس، در باره نهایت انسانها (13الی  10در آیات متبرکه)

 .است فرزند و امثال آنها میباشند، بحث بعمل آورده ،فریب خورده به مال، مقامکه 

ِ شَيْئاً وَأوُلَئكَِ هُمْ وَقوُ دُ إنِه الهذِينَ كَفَرُوا لنَْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلََ أوَْلََدُهُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۱۰النهارِ﴿

اموال و اولادشان چیزى ]از عذاب خدا[ را از آنان دور در حقیقت كسانیكه كفر ورزیدند 
 (۱۰. )اند)آتش افروز( دوزخ نخواهد كرد و آنان خود هیزم 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
از عذاب : «مِنَ اللهِ »گرداند. رساند. از ایشان دفع نمیبه آنها نفع وفایده نمی : «لنَ تغُْنيَِ عَنْهُمْ »

 هیزم. ى سوختنى است،اد هبه معناى م« وَقود»خدا. 
: زایى دوزخ دو چیز استى آتشوسیله: مطابق تعریف قرآن کریم ؛باید یادآور شد که

ها وافكار و اعمال، خصلت ؛( بلی17)نبأ، « وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ »ها؛  ها و انسانسنگ
عامل سوختن خود مى  هوی ت انسان را دگرگون میكند و انسان به سوخت آتش تبدیل و خود

 شود.

 : تفسير

اموال و  ،بتحقیق آنان که کافر شدند: «إِنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا لَنْ تغُْنِیَ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ »
شان اموال و فرزندان : یعنیکند شان چيزی از عذاب الهی را از آنان دفع نمیفرزندان 

گار باعظمت سودی به حال آنان برسانده ویا آنان را از عذاب توانند در نزد پرورد نمی
 الهی نجات دهند.

گرفت و به  پند وعبرت گرچه آیه مبارکه مخصوص كافران است ولى باید از فحوای آن
دلبستگى به غیر : در ضمن قابل دقت و تذکر است که. مال و فرزند نباید مغرور شویم

 ثمر و محكوم به زوال است.بى ولو هر چه که باشد، پروردگار باعظمت
« ً ِ شَیْئا  دردناکش را کم نمى کند. یعنى چیزى از عذاب خدا و مجازات وسزا های« مِنَ اَللَّ 
این گروه کافران آنان هیزم آتش دوزخ هستند چون آل : «(10وَ أوُلئکَِ هُمْ وَقوُدُ الَن ارِ)»

كفر، انسان : اقعیت هم اینست کهفرعون. یعنی که جهنم با سوختن آنها شعله ور میشود. و و
 را از مدار انسانی ت خارج و مقام و منزلت او را در حد  اشیاى ماد ى و طبیعى پایین مى

 آورد.

ُ شَدِيدُ  ُ بذِنُوُبِهِمْ وَاللَّه  كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذهبوُا بِآياَتِناَ فأَخََذَهُمُ اللَّه
 ﴾۱۱﴿الْعِقاَبِ 

)عادت این کافران( همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات 
و الله سخت عذاب ما را تکذیب کردند، پس خداوند آنها را به )سزای( گناهانشان گرفت، 

 (۱۱. )دهنده است
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 : تشريح لغات و اصطلاحات
( محذوف و تقدیر آن دَأبْبه )متعل ق است : «كَدَأبِْ »عادت. کار. جار و مجرور : «دَأب»

 اهل. پیروان. دار و دسته.: «ءَالِ «. »دَأبْهُُمْ كَدَأبِْ »: چنین است
لقب شاهان مصر. در اینجا مراد فرعون معاصر موسی علیه السلام است به نام : «فرِْعَوْن»

 موسی به اسرائيل بنی سپردن از وی است مصر فراعنه بزرگترين)یکی از  رامسس دوم.
 نهايت در و کرد تعقيب را همراهانش و السلام عليه موسی و نمود، مخالفت السلام يهعل
 شد. غرق بحر در

فرعون در قرآن عظیم الشأن، پادشاهی ظالم مستبد ویکتاتور معرفی شده که خدایانی جز 
أنََا »خدای واحد را عبادت میکردند، و خود اونیز دعاوی خدای داشت البته از عبارت 

آید. و نقل از است که وی خود را رب و  ( بر می٢)سوره نازعات، آیه « الْأعَْلی رَبُّکمُ 
 پروردگار مردم مصربحساب می آورد.وی دارای وزیری بنام هامان بود.

 : تفسير
د مانند انمَثلَ قومی که تو را تکذیب کرده: «کَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذَّبوُا بِآیاتِنا»

های کافر گذشته )قوم هود و صالح و شعیب( است مَثلَ و حالت قوم فرعون و سایر امت
که همۀ آنها بر انکار آنچه نازل کردیم و در مبارزه با پیامبران با هم یکجا شدند، در حالی 

ها این گروه تکذیب گر حق ها و دلائل ما واضح و آشکار است؛ با تمام اینکه آیات و نشانه
 ا رد  کردند.ر

ى گذشتگان، بهترین درس است. فرعون و آل فرعون كه نماد تاریخ و تجربه: باید گفت که
اى نتوانستند مقاومت كنند، بناءً انسان نباید قدرت و زور بودند، در برابر قهر الهی لحظه

 به مال و قدرت واقتدار چند روزه دنیوی خویش مغرور شود.
ُ بِذُ » ُ شَدِیدُ الَْعِقابِ)فَأخََذَهُمُ اَللَّ  تعالی آنان را آنگونه که روی حق  از این: («11نوُبِهِمْ وَ اَللَّ 

های گوناگونی یک نیرومند با قدرت میگیرد گرفت و دچار عذاب کرد و در انهدام آنها روش
غرق، باد، صاعقه، خسف، مسخ و از این قبیل را بکار برد؛ زیرا گرفت او تعالی : از قبیل

 ابش دردناک است.قوی و عذ
ى گناه گناه بد است، ولى بدتر از آن عادت کردن به گناه و روحی ه: نباید فراموش کرد که

ها و اعمال وگناهان مشابه، جزا و پاداش مشابه دارد. در ضمن قابل ها، شیوهاست. خصلت
ت: یادآوري است که داشته  ها گذشته، گناهان آنان بوده است. به یادعامل اساسی هلاكت ام 

باشید که اگر یکبار گناه بمثابه روحی ه و عادت انسان مبدل شود، مجازات و عقوبت 
 پروردگار بینهایت سخت و زجر دهنده است.

 ﴾۱۲قلُْ لِلهذِينَ كَفَرُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلِىَ جَهَنهمَ وَبئِسَْ الْمِهَادُ﴿
مغلوب خواهید شد، و )سپس در قیامت( به  )در دنیا(بزودی : به کسانی که کافر شدند بگو

 (۱٢. )و دوزخ بد جایگاهی استسوی جهنم، محشور می شوید، 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 آرامگاه. قرارگاه. بستر: «مِهَاد»شوید. گردآورده می : «تحُْشَرُونَ »
 : تفسير

به کافران و مشرکان مکه و !ای محمد« مَ قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّ »
به زودی : یهودان مدینه که شما را در جنگ احد؛ عتاب، مخالفت، و سرزنش کردند بگو

 در این دنیا با کمک مومنان مغلوب خواهید شد و شکست خواهید خورد فردا در قیامت به 
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 دوزخ رانده خواهید شد.
 هاى صادق آن است.أن، همانا پیشگویىیكى از معجزات قرآن عظیم الش: باید گفت که

هایى نگران و ترس داشته باشیم که به جهن م که باید از شكست : همچنان قابل یادآوري است
 منتهى میشود، والا  در هرجنگى احتمال شكست وجود دارد.

و دوزخ بد جایگاهی است که ایشان برای خود ساخته اند و آتش : («12وَبِئسَْ الَْمِهادُ)»
شان شان آتش دوزخ و لباس ان ودوزخ جاودان برای خودحاصل کردند. فرش زیر پایسوز
شان داغ و سوزان )مادۀ شیمیائی چسپناک، بدبوی و قابل اشتعال( و آب نوشیدنی « قطران»

 است.
قرَُیْظه یکی از قبایل )بنی قریظه، سپاس بر الله متعال که این تهدید خویش را با کشتن بنی 

مدینه به ریاست کعب بن اسد قرظی بود که تا قرن هفتم میلادی در مدینه زندگی یهودی در 
 بسر می برد.( 

نضیر یکی از قبیل دیگری یهودی که در مدینه تحت )بنی  نضیر،جلای وطن کردن بنی 
ریاست حیی بن اخطب در قلعه های مستحکم اطراف شهر مدینه زندگی میکردند که بعد 

در سال  غزوه خیبرفتح خیبر، )یه وسلم دست به مخالفت آن زدند.( ورد محمد صلی الله عل
چهارم هجرت دربین مسلمانان ویهودان خیبر صورت گرفت که به پیروزی مسلمانان 

بَدْرُ  یا )غَزوة بَدْرتحمیل جزیه بر سایر یهود و پیروزکردن مسلمانان در بدر انجامید.( 
 21الی  17: لیه وسلم و مشرکین مکه که درالْکُبری، اولین غزوه بین محمد صلی الله ع

 گردانید.، عملیمیلادی رخ داد.( ۶٢۴مارس  ۱۷تا  ۱۳.ق )رمضان سال دوم ه
 : 13 - 12شأن نزول آیاتت 

از طریق ابن اسحاق از محمد بن ابو « دلائل»خود وبیهقی در« سنن»ابو داود در  -196
هنگامی که رسول الله صلی : ده اندمحمد از سعید یا عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کر

الله علیه وسلم در غزوة بدر)سال دوم هجرت( پیروز شد و غنایم زیاد به دست آورد و به 
ای گروة : مدینه بازگشت، یهود را در بازار بنی قینقاع جمع کرد و خطاب به آنها گفت

: را بپذیرید، گفتندیهود، پیش از آن که خدا شما را به مصیبتی مانند قریش دچار کند اسلام 
تجربة قریش را که با هنر هرگز به خود غره مشو، تو گروه نا آزموده و بی !ای محمد

ای، به خدا قسم اگر مایه را به قتل رساندهجنگ آشنایی نداشتند منهزم ساخته، وناتوانان بی
رو با ما بجنگی به خوبی دریابی، ما شجاعانی هستیم که هرگز با مردانی مثل ما رودر

لَّذِینَ کَفرَُواْ سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِهَادُ)»ای. پس الله متعال نشده ( قَدْ 12قلُ ل ِ
ثلَْیْهِمْ  ِ وَأخُْرَى کَافرَِةٌ یَرَوْنَهُم م ِ یَ الْعیَْنِ  رَأْ کَانَ لکَُمْ آیَةٌ فیِ فِئتَیَْنِ الْتقَتَاَ فئِةٌَ تقَُاتلُِ فیِ سَبِیلِ اللَّ 

وُْلِی الأبَْصَارِ) ُ یؤَُی ِدُ بنَِصْرِهِ مَن یَشَاءُ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لعَِبْرَةً لأَّ  را نازل فرمود.(« 13وَاللَّ 
نباید : فنحاص یهودی در روز بدر گفت: ابن منذر از عکرمه روایت کرده است -197

ر جنگ را خوب نمی محمد به کشتار و پیروزی بر قریش مغرور شود، زیرا قریش اسرا
 داند. بنابر این این آیه نازل شد.

ِ وَأخُْرَى كَافرَِةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثلَْ  يْهِمْ قدَْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فِي فِئتَيَْنِ الْتقََتاَ فِئةٌَ تقُاَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّه
ُ يؤَُي دُِ بِنَصْرِهِ مَنْ يشََاءُ إنِه فيِ ذَ   ﴾۱۳لِكَ لَعِبْرَةً لِْوُلِي الْْبَْصَارِ﴿رَأيَْ الْعَيْنِ وَاللَّه

)ای یهودیان( یقیناً برای شما نشانه است )در شکست مشرکین و غلبۀ مسلمانان در روبرو 
شدن دو گروه )روز بدر(، یک گروه در راه الله میجنگید و گروه دیگر کافر بودند و در 

ند. والله به کمک خود هرکسی عدد زیاد بودند و مسلمانان را با چشمهای خود دوچند میدید
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ً دراین )شکست كفار( عبرتی است برای  راکه بخواهد تأیید میکند )قوت میبخشد(، یقینا
 (۱۳. )صاحبان بصیرت

 : تشريح لغات و اصطلاحات
دو برابر آنان. رأي : دسته، گروه. مثلیهم: بدر روبه روی هم شدند. فئة در معرکه: «الْتقَتَاَ»

 تأیید میکند، تقویت می بخشد.: خود. دیدن آشکارا و واضح. یؤددیدن با چشم : العین

 : تفسير
آیا از آنچه !شما ای جماعت یهودان: «قَدْکانَ لکَُمْ آیَةٌ فیِ فِئتَیَْنِ اِلْتقَتَا فئِةٌَ تقُاتِلُ فیِ سَبِیلِ اَللَّ ِ »

 مشرکاناتفاق افتاد عبرت و اندرز نگرفتید؟ روزی که در آن مسلمانان و« بدر»در روز 
رو در روی هم قرار گرفتند در حالیکه مؤمنان خدای رحمان را یاری میرسانیدند و مشرکان 

جنگ بدر نشان داد كه اراده در : جنگیدند. قابل یادآوري میدانم کهدر کنار شیطان می
 .بر اراده خلق غالب و تنها امكانات ماد ى، عامل پیروزى نیست خداوند متعال

اى کافر قرار داشت که در راه طاغوت مى جنگید ودرمقابل آنها، طایفه: «وَأخُْرى کافرَِةٌ »
 که عبارت بود از کفار قریش.

کفار مسلمانان را با چشم سر نه در خواب، دو برابر  ،و در این جنگ: «یَرَوْنَهُمْ مِثلَْیْهِمْ »
 دیدند.تعدادی که بودند می

ا چشم نه به خیال و وهم، و بنا به قول ضعیفى یعنى به ظاهر و آشکار و ب: «رَأیَْ الَْعیَْنِ »
مؤمنان کافران را دو برابر خود مى دیدند. به این ترتیب الله متعال تعداد مؤمنان را در 

 نظر کافران افزایش داد تا آنها را بترساند و از جنگ با آنان دورى جویند.
رَأیَْ الَْعَیْنِ : استنظر اول که روشن تر است مورد پسند ابن جریر است؛ چون خدا گفته 

 یعنى رؤیتى حقیقى نه خیالى.
ُ یؤَُی ِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشاءُ »   یعنى خداوند به هر کسی که بخواهد قدرت و نصرت میدهد.: «وَاَللَّ 

ت بخشید و لشکرش را یاری رسانید و مشرکان را در آن جنگ حق  تعالی بندۀ خود را عز 
تعالی خشم آنانرا که نسبت به مشرکان  وز شدند و حقشکست داد؛ در آن جنگ مؤمنان پیر

 داشتند با شکست مشرکان فرونشاند و کفار قریش دچار قتل، اسارت و شکست شدند.
ولى شرط یارى آن است كه « مَنْ یَشاءُ »گرچه خداوند هر كس را بخواهد یارى میكند؛ 

ِ »مردم در مقام یارى دین او بپاخیزند.  إِنْ »: ر جاى دیگر نیز میفرمایدد« فِي سَبِیلِ اللََّّ
َ ینَْصُرْكُمْ  د، « تنَْصُرُوا اللََّّ  (7)محم 

نصرت بر دو وجه است. یکی نصرت ظاهری و آشکارا از روی حجت و : بایدگفت که
فعل، دیگری نصرت غلبه بر دشمنان است در آنچه دیدند از نصرت مومنان با کافران و 

 .ایشانهزیمت و شکست کافران با توجه به کثرت 
هدف از بیان تاریخ باید عبرت و پندگیرى درآن دلیل وپندى است. و: «إِنَّ فیِ ذلِکَ لعَِبْرَةً »

 باشد.
ترین دلیل بر یاری او تعالی نسبت به ها و پندهای خود را دارد و بزرگاین معرکه موعظه

 دوستانش اگرچه اندک باشند و شکست کفار اگرچه بسیار باشند میباشد، 
بدرستی که درکم و زیادی تعداد و نصرت مومنان بر کافران و : «(13ی الَْأبَْصارِ)لِأوُلِ »

 شکست آنان با تعداد زیاد هرآینه عبرتی است برای صاحبان خرد و بینایی.
مفهوم واقعى آیه این گیرید تا ایمان آورید؟ آیا شما از این امور عبرت نمی!پس ای یهودیان

 همه چیز نیست، همچنان ،نازدیاری از اوقات بالی اش میکه در بس است که نیروى مادى
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پیروزى در گرو کثرت عدد هم نمى باشد، بلکه در گرو یارى و تأیید پروردگار باعظمت 
ُ فَلا غالِبَ لكَُمْ »: که فرموده است شما  اگر الله متعال) ()آل عمران 160...إِنْ ینَْصُرْكُمُ اللََّّ

 ...(.ب نخواهد شدرا یارى كند، هیچكس بر شما غال
 جنگ بدر درس نگیرند، صاحب بصیرت نیستند.واقعیت امر همین است کسیکه از 

اگر کسی گفت که وجه جمع نمودن میان این آیه کریمه و »: کثیر میفرمایدمفسر ابن 
 وآنگاه که آنان را»: چیست که در آنجا خداوند متعال میفرماید« انفال»( از سوره 44آیه)

در چشم شما اندک نمود و شما را نیزدر چشم آنان اندک نمود تا  شدیدچون رو در رو 
آن کم نمایاندن مسلمانان در : ؟ میگوییم«خداوند کاری را که کردنی بود، به انجام رساند

 .چشم مشرکان در حالتی بود، و این بسیار نمایاندن در حالت دیگری

 :  ياد داشت مهم
آمدند؛ صد اسپ و هفتصد شتر ود هزار نفر به حساب مىدر غزوه بدر، كف ار تقریباً در حد

سه صد و چند نفر، دو اسپ و هفتاد شتر و شش زره  ،داشتند. به مقابل مجاهدین مسلمانان
و هشت شمشیر داشتند؛ و تماشا این بود كه هر فریق مقابل خود را دوچند عده نفس الامر 

ر كرده، مرعوب هاى كف ار كثرت م اش این بود تا دلمیدید. نتیجه سلمانان را تصو 
ه مىمیگردیدند؛ و مسلمانان وفرت كفار را دیده، اضافه شدند؛ به  تر به الله متعال متوج 

« فَإنِْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صابرَِةٌ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ »توك ل كامل و استقلال تا بر وعده خداوند كه 
ا داشتند؛ اگر تعداد آنها كه سه چند بود كاملاً منكشف اعتماد نموده، امید فتح و نصرت آنها ر

میگردید، ممكن بود كه برمسلمانها خوف طارى میشد؛ یعنى، در بعض احوال فریقین 
دیدند؛ دیدند؛ ورنه، در بعضى اوقات همدیگر را كمتر مى  همدگر را دو چند از اصل مى

 .آمد ه است طورى كه در سوره انفال
سروسامان را به مقابل این چنین یك جمعی ت توانا، موافق عت قلیل و بىهر حال، یك جمابه 

پیشگویى كه در مك ه كرده شده بود، ظفر و پیروزى دادن؛ براى ارباب بصیرت، یك واقعه 
 نهایت بزرگ و عبرتناك است.

 خوانندگان محترم!
ال و فرزند، در آیات متبرکه قبلی از نهایت و فرجام افتخار و خودخواهی ناسپاسان به م

در باره حب آرزوهای نفسانی در دنیا و برحذر  (14اینک در آیه ) .یادی بعمل آمده است
 .داشتن مردم از شهوات و غفلت از آخرت یادی بعمل آمده است

بِ زُي نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الشههَوَاتِ مِنَ الن سَِاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناَطِيرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذههَ 
ُ عِنْدَهُ حُ  نْياَ وَاللَّه مَةِ وَالْْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوه سْنُ وَالْفِضه

 ﴾۱۴﴿ الْمَآبِ 
های فراوان از برای مردم محبت شهوات )چیزهای مرغوب( از قبیل زنان و پسران و مال

ار)ممتاز( و چارپایان و کشتزارها، آراسته شده است )نوع( طلا و نقره و اسپهای نشان د
و سرانجام نیك )و زندگي والا و است،  )مادي()لیکن( آن )همه( وسائل زندگانی دنیا

 (۱۴. )جاویدان(، نزد الله است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ع جم« قنَاطیر»فرزندان. : «البنین»عشق وعلاقه به زنان، دوستی با زنان. : «من النساء»
به دنبال آن، براى « مُقَنطرة»ى به معناى مال و ثروت زیاد است و آمدن كلمه« قنِطار»

 : الخیل المسومة )سوم(آلاف و الوف، هزاران هزار. : كه بگوییمتأكید بیشتر است. نظیر این
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 ها.اسبهای نشاندار، اسبهای آزاد در چراگاه
هاى خاص ى دیدند، داراى برجستگىه مى هایى كه به خاطر زیبایى اندام و یا تعلیمى كاسب
شتر، گاو، گوسفند و بز، حیوانات : «الأنعام»گفتند. مى « خیل مسومة»شدند، به آنها  مى

 بازگشتگاه خوب، بهشت.: «حسن الماب«. »مزرعه»: دوشیدنی الحرث
 : تفسير

هایی یق با ملذ ات، شهوات و فریبندهدنیا در نظر خلا: «زُی ِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الن ِسَاءِ »
اند. ملذ اتی که دارد به منظور ابتلا و آزمایش مزی ن شده است و آن ها به دنیا عشق ورزیده

ی آنها های آنان بیشمار فتنهترین فتنه است زیرا فریبندگی ها که بزرگ  مانند فتنۀ زن
 شدیدتر و لذت برگرفتن از آن ها بیشتر است.

ى دلبستگى ى بیش از حد  به زن و فرزند، بیش از هر چیز مایهعلاقه: موش کرد کهنباید فرا
 گردد.انسان به دنیا مى

بعد از خود، : ما ترکت بعدی فتنه اضرعلی الرجال من النساء»: در حدیث شریف آمده است
، اما اگر هدف از محبت به زنان«. ای زیانبارتر از زنان را بر مردان سراغ ندارمفتنه

پاکدامنی و توالد و تناسل فرزندان شایسته باشد؛ این امر مطلوب، بلکه مستحب است، 
دنیا همه »« الدنیا متاعوخیر متاعها المرأة الصالحة»: چنانکه درحدیث شریف آمده است

 .«باشد متاع است و بهترین متاع آن، زن شایسته می
ق می ورزد. عملاً زن مورد نظر مرد به زن وابسته است، به او عش: باید گفته شود که

وعنایت مرد است، در کنارش آرام می گیرد، میان زن و مرد مودت و رحمت برقرار 
 (.21: سوره روم آیه)است. 

متولد مىشود، لذا  (به ذکر چیزى پرداخت هاست که از آنها )زن ومرد سپس آیه مبارکه
گر انسان و مایۀ فرح وخورسندی زیرا فرزند پارۀ ج ،محبت فرزندان« وَ الَْبَنیِنَ »: گفت

اما در مورد اینکه در این آیه صرف از پسران یادآوری بعمل آورده است واز وی است؛ 
 .محبت دختران به تناسب پسران عام و فراگیر نیست: دختران تذکر نرفته است، اینست که

اولاد  نسانهاا ؛چرا ذکر فرزند را پیش از اموال آورده است؛ اینست که اما در مورد اینکه
 را بیش از اموال دوست دارد.

و از طرفی هم مایه ی آزمایش  پاره ای جگر و نور چشم انسان بوده: فرزندان: باید گفت که
و  .. دوست داشتن فرزندان به خاطر بقای نسل انسان.(15سوره تغابن ) و ابتلایند.

 ماندگاری نام و نشان و حسن شهرت و آوازه است.
ةِ وَالَْقنَاطِیرِ » قناطیر »برای مردم آراسته شده، محبت « و»: « الَْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الَذَّهَبِ وَ الَْفِضَّ

یعنى اموال فراوانى از طلا و نقره که جمع آورى شده است، از این « مقنطره از زر وسیم
جهت مال محبوب است که غالب هوس ها را میتوان به وسیله ى آن به دست آورد، و حتی 

 براى کسب ودست اوردن مال، خود را به خطر به اندازد. : ر است کهانسان حاض
جمع قنطار و هر قنطار صد رطل است، و مراد از آن مال هنگفت و بسیار میباشد. : قناطیر
جبیر)رض( نقل شده است  . از سعید بنشده یعنی به مقادیر زیاد مضاعف گردانیده: مقنطره

 باشد.که مراد از آن، صدهزار دینار می 
دار از مقنطرها در مکه وجود یادآور میشویم که به هنگام ظهور اسلام، صد مرد سرمایه

 داشتند.
 است که در جهت ضروریات  ی فطری وغریزی هرانسانازجمله علاقه: داشتن مال فراوان
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از آن استفاده کند؛ چون مال نیکو برای انسان نیکوکار، خیر و برکت و رحمت هر  خویش
ی عبور است، مال نیز میگویند؛ زیرا وسیله« قنطره»به شمار میرود. به پل، دو جهان 

 را یاری می دهد. برای عبور از نیازها و مشکلات همچون پل، انسانی
ا» و چون در معاملات طلا و نقره اصل هستند آنها را ذکر کرده  «وَتحُِبُّونَ الَْمالَ حُبًّا جَمًّ

 است.
مَ » اصیل آموزش دیده و خوش  هایهمچنان در نظر مردم محبت اسب: «ةِ وَالَْخَیْلِ الَْمُسَوَّ

اسبانی : یعنیشکل و خوش رنگ مزی ن شده چون ارزش بلند و منحصر به فردی دارند. 
 اند. ها ومراتع رها شدهکه در چراگاه

 می ای که به وسیله آن از دیگر اسبان تمییز دادهگذاری شده با نشانهیعنی نشانه : یا مسومه
 .شوند

خیل مسومه )اسبان نشاندار(، یا امکانات حمل و نقل امروزی از هر نوع، : باید گفت که
 (.60: موجب علاقه و دلبستگی انسانی است. )سوره نفال آیه

شتر وگاو و بز وگوسفند، زیرا منظری جالب دارند وغذای اشتها آور  ومحبت: «وَ الَْأنَْعامِ »
ی ی زندگانی مردم کرهزینت و وسیله روند. و از جمله و مرکبی نرم نیز به شمار می

 زمین است. 
خود زمین و کشت آن میشود. مزارع، که شامل: و محبت زراعت یعنی: «وَالَْحَرْثِ »

است و  و مورد نیاز عمومی ی اصلی مردن شهر و قریهسرچشمه: زراعت و مالداری
 کسی، از وجود اینها بی نیاز نخواهد بود.

ً بهره: یعنی: «تاعُ الَْحَیاةِ الَدُّنْیاذلِکَ مَ » های گذرای زندگانی آنچه ذکری بعمل آمد، تماما
یعنی ناپایدار و زوال پذیرند و زینتی گذارست؛ ماند، دنیاست که فنا میشود و باقی نمی 

 های دنیا همه فانی و انسان مسافری است که بقا و قرار ندارد.زیرا نعمت
هاست؛ روزهایی است ها و چرکحسن جوار، دنیا قرارگاه کدورت در دنیا نه وفاست نه

هایی است محدود، ولی نعمت ماندگار و رستگاری بزرگ، نزد خداوند معدود و فرصت
متعال در سرایی است که هر که در آن داخل شود امنیت خواهد داشت، هیچگاه لباسش با 

عدم و پیری  ،نه از مریضی تر نمیشود و نه جوانیش را فنایی است ومصیبت و مشکل
خبری هست. پس فریب فتنۀ دنیارا نخورید ودلبستن به شهوات شمارا ازرستگاری بزرگ 

 محروم نکند.
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الَْمَآبِ)» ونیکى و پاداش و سرانجام خوب نزد الله متعال مى باشد. : («14وَاَللَّ 

ای فانی را بر باقی و کم بها زیان کرد هر کسی سر ؛قسم به ذات پروردگار باعظمت که
 را بر پ ر بها ترجیح داد.
ب، همانا مقایسه آن با الطاف : به یاد داشته باشید که بهترین راه براى كنترل علائق مخر 

 .ى پروردگار با عظمت استجاودانه
 خواننده محترم!

د را زینت بودن مال و فرزن خداوند متعال ؛در بسیاری از أوقات سؤال مطرح میگردد که
)مال وفرزندان، زینت  (سوره کهف 46« )الْمالُ وَ الْبنَوُنَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا»پذیرفته است؛ 
 پس چرا دراین آیه مبارکه درمقام انتقاد قرار گرفته است؟(زندگى دنیا اند

زینت بودن چیزى، غیر از دلبستگى به آن است. در این آیه انتقاد از : در جواب باید گفت
 كند.تعبیر مى « حُبُّ الشَّهَواتِ » بستگى شدید است كه از آن بهدل
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ى طبیعى به علاقه: در این هیچ جای شکی نیست کهکه : بصورت کل باید بعرض رسانید
آنچه خطرناك ومضر  ؛وجود دارد، ولی طوریکه یادآور شدیم ماد یات، در نهاد تمام انسانها
 بدان است. ى آن وعدم كنترل دلبستگىهاها و جلوهاست، فریب خوردن از زینت

ى غفلت از هاى دنیا، مقد مهها و جلوهمراقب هوشیار باش وتوجه باید داشته باشیم كه زینت
 آخرت است.
ً این : می نویسد« تفسیر انوار القرآن». هکذا مفسر باید دانست که هدف آیه کریمه قطعا

طری است باز دارد، به دلیل اینکه نیست که انسان را از محبت معتدل شهوات که امری ف
ِ الَّتِي أخَرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّی بَِتِ مِنَ »: میفرمایدحق تعالی در آیه دیگری  مَ زِینَةَ اللََّّ قلُ مَن حَرَّ

زقِ  چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش بیرون : بگو!ای محمد» (.32: )الأعراف« الر ِ
روی در ؛ افراط و زیاده ؟. پس آنچه منع شده«ام گردانیدههای پاکیزه را حرآورده و روزی

ای که با طغیان شهوات، دین و گونهمحبت شهوات و گرفتار شدن در گردونه آن است، به
زُی ِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ »: وظایف دنیوی و آخرتی انسان به فراموشی سپرده شود. عبارت

ن شهوات نیست، بلکه این تعبیر، بیانگر طبیعت نیز مستدعی پلیدی و منفور بود «الشَّهَوَتِ 
این شهوات است، پس مطلوب آن است که بندگان الله شهوات را درجایگاه طبیعی آن قرار 

ای که دلبستگی به آن سبب طغیان علیه ارزشهایی نشود که در عرصه وجود گونهدهند، به
شناسد  ری را به رسمیت مینیاز های فطتر و برترند. بنابراین، اسلام از شهوات گرامی

 .و در صدد سرکوب غرایز نیست
خدای متعال طبعا محبت این چیزها را در دل »: میفرماید« معارف القرآن»صاحب تفسیر 

اگر طبیعت : کهاین انسان قرار داده و در این امر هزاران حکمت وجود دارد؛ از آن جمله 
خورد زیرا در آن صورت چه  هم می ن بهانسان به طرف این چیزها مایل نبود، نظام جها

گری را متحمل شود، یا کسی نیاز داشت که زحمت دهقانی، مالداری و کارگری وصنعت
 تمام مساعی خویش را در تجارت مبذول دارد.

آبادی و بقای جهان در این نهفته است که محبت این اشیا در طبیعت انسان ایجاد شود تا او 
آوری آنها برآید، کارگر صبح هنگام با این فکر ازخانه بیرون خود در صدد تهیه و جمع 

دست آورد، ثروتمند با این فکر و خیال خانه را ترک میکند که آید که مقداری پول به می
قدری پول صرف کرده کارگری بیاورد تا از او کاربگیرد، تاجر، وسایل لوکس تهیه کرده 

برد کار مبیندوزد، مشتری نهایت سعی خود را به اینشیند تا سرمایهدر انتظار مشتری می 
تا با پولی که دارد، اسباب و وسایل مورد ضرورت و نیاز خود را خریداری کند، اگر 

است  هایشان بیرون آوردهرا از خانهکه همهاندکی تأمل شود، همین علایق دنیوی است
 .ه استونظام تمدن جهان را براساس اصولی منظم و مستحکم قرار داد

های دنیوی در قلب انسان قرار نداشته حکمت دیگر این است که اگر میل و محبت نعمت
داشته باشد، پس چه های اخروی را درک کند و نه به آنها تمایلباشد، نمیتواند طعم نعمت

نیازی دارد که درصدد انجام اعمال نیک باشد تا بهشت را کسب نماید و از اعمال بد پرهیز 
 ز دوزخ نجات یابد.کند تا ا

حکمت سوم که در اینجا بیشتر مورد توجه است، این است که محبت این اشیاطبعا در دل 
انسان ایجاد شده تا از او امتحان گرفته شود که چه کسی در محبت آنها غرق شده وآخرت 

بودن آن وقوف یافته و فقط به  را فراموش میکند و چه کسی بر حقیقت گذرا بودن و فانی
کار میبرد. ضرورت و معقول به فکر آنها میباشد و آنهارا در مسیر سعادت اخروی به حد
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: است حکمت این تزیین به همین صورت بیان شده« کهف»( از سوره 7چنانکه در آیه )
آنچه را  ما»(. 7: )الکهف «۷إنَِّا جَعَلنَا مَا عَلىَ الأرَضِ زِینَة لَّهَا لِنَبلوَُهُم أیَُّهُم أحَسَنُ عَمَلا»

که بر روی زمین است برای زمین زینتی قراردادیم تا مردم را مورد آزمایش قرار دهیم 
 . «دهدکه چه کسی عمل نیک انجام می 

( سوره 48؛ مانند آیه )ولی در بعضی از آیات، این نوع تزیین به شیطان نسبت داده شده
که مراد از آن، تزیین چیزهایی است [.48: ال]الأنف «زَیَّنَ لهَُمُ ٱلشَّیطَنُ أعَمَلهَُم»: «انفال»

شرعا و عقلا بد باشند، یا مراد آن درجه تزیین است که به سبب گذشتن از حدبد باشد وگرنه 
تزیین مباحات نه تنها بد نیست بلکه در آنها فواید بسیاری نیز وجود دارد، بنابر این، در 

 .طور که ذکر آن گذشتشده، همان بعضی آیات این تزیین صراحتا به خداوند نسبت داده 
شکی نیست که دائما به فکر مسایل مادی بودن، روح و جان انسان را خسته میسازد ومهلت 

. بنابر استفاده ازدنیا رانیز ازانسان سلب میکند وخوداین، نوعی عذاب برای انسان است
اعتدال در نصب این، تلاش در میدان امور دنیوی باید رعایت احکام الهی را همراه با 
 کار بردن آن در راهالعین خود داشته و رستگاری دو جهان را مدنظر داشته باشد؛ لذا به 

سبب آن انسان از آخرت غفلت ورزد،  های نادرست و یا زیاده روی در راه صحیح که به
 .مایه هلاک است

شهور به هجری قمری( م 672جمادی الثانی  5 ربیع الأول 6جلال الدین محمد بلخی )
در کشتی  است آباندر زیرکشتی پشتی آب »: مولانا رومی با چه زیبای فرموده است

ای است که اگر آب زیر واقعاً متاع دنیا برای وجود انسان مانند کشتی«. .استهلاک کشتی
آن باشد برایش مفید و یاریگر است، ولی اگر آب به درون کشتی راه یابد، غرق شدن و 

  «.معارف القرآن»تفسیر  )بنقل از« ا به دنبال خواهد داشت.نابودی آن ر
ل؛ کیست که شهوات را آراسته میکند؟ گفته میشود که شیطان است. وفرموده: فواید ى او 

وَ زَیَّنَ لَهُمُ الَشَّیْطانُ أعَْمالهَُمْ تزیین و آراستن شیطان؛ : خدا بر آن دلیل است که فرموده است
یکو جلوه دادن تمایل به آن. و بنا به یکى دیگر از اقوال، آراسته گر یعنى ایجاد وسوسه و ن

ى إنِ ا جَعَلْنا ما عَلىَ الَْأرَْضِ زِینَةً لهَا لِنبَْلوَُهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ )مزین( همانا خداست. به دلیل آیه
هوس ى عَمَلاً و تزیین و آراستن خدا به منظور امتحان است تا روشن شود چه کسى بنده

در !)بار خدایا: ى عمر تطبیق میکندى خدا. و این هم با ظاهر گفتهاست و چه کسى بنده
 .مقابل آنچه برایمان آراسته اى، تاب مقاومت نداریم جز با لطف تو(

 خوانندگان محترم!
بهشت های پر از نعمت، بهتر از دنیا موضوعاتی در باره  (17الی  15در آیات متبرکه )
 .به بحث گرفته شده است ،یبنده آن استو زیبای های فر

 قلُْ أؤَُنبَ ِئكُُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلهذِينَ اتهقوَْا عِنْدَ رَب ِهِمْ جَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ 
ُ بَصِيرٌ باِلْعِبَ  ِ وَاللَّه رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّه  ﴾۱۵ادِ﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَهه

است کسانی آیا شما را به چیزی که بهتر از متاع دنیا است خبر دهم؟ )آن خبر این : بگو
که تقوا پیشه کرده اند، در نزد پروردگارشان باغهایی است که از زیر )درختان( آنها نهرها 
روان است، در آن جاودانه خواهند بود. و همسرانی پاکیزه )دارند(، و )همچنین( از 

 (۱۵. )خداوند)برخور دارند( و خداوند به )أحوال وامور( بندگان بیناستخشنودی 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 از آنچه که سپری شد، گذشت. : شمارا با خبرکنم؟ شما را آگاه سازم؟ من ذلكم: أؤنبؤكم
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 بینا، آگاه، باخبر.: خشنودی بسیار،خرسندی فراوان.بصیر: رضوان
 : تفسير

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ »ى قبلی خواندیم كه عاقبتِ نیك نزد الله متعال است؛ هدر آخرین جمله از آی وَاللََّّ
 قلُْ »: اینک به تعقیب در این آیه مبارکه، احوال جنتیان را به بیان گرفته میفرماید« الْمَآبِ 

و لذائذ برای آنها بگو آیا شما را در جریان آنچه از شهوات دنیا « أنُبَ ِئکُُمْ بِخَیْر مِنْ ذلِکُمْ 
زودگذر آن بهتر و نیکوتر است قرار دهم؟ و همچنین چیزى بهتر از نعمت هاى زوال پذیر 

 به شما بگویم؟ استفهام براى تقریر است.
َّقوَْا عِنْدَ رَب ِهِمْ جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ » یعنى در روز قیامت باغ هاى وسیع : «لِلَّذِینَ اتِ

جویبارها جریان دارد، از جانب الله متعال براى پرهیزگاران مقرر است. که در خلال آن 
هاى آخرت، همانا تقوا به ملاك رسیدن به نعمت: در می یابیم که« لِلَّذِینَ اتَّقوَْا»در جمله 

 معرفی گرفته شده است. 
رَةٌ »تا ابد درآن خواهند ماند. : «خالِدِینَ فیِها» ى خواهند داشت که و همسران: «وَأزَْواجٌ مُطَهَّ

از ناپاکى هاى جسمى و معنوى به دورا ند. مدفوع و ادرار و حیض و نفاس ندارند، و آنچه 
 بر زنان دنیا عارض میشود، بر آنها عارض نمى شود.

ها توأم با رضا، امنیت،  و در نهایت حسن وجمال وعفت وکمال بسر میبرند، همۀ این
 خواهد بود. سلامتی و مغفرت از تمام گناهان گذشته

« ِ های نیکو از آن کسی است که تقوای پروردگار تمام این منزلگاه : «وَرِضْوانٌ مِنَ اَللَّ 
باعظمت خویش را رعایت کند و از پروردگار خویش بترسد، یعنى علاوه برآن همه نعمت، 

رضایتى از : در حدیث آمده است!از جانب خدا رضایتى خواهند یافت آن هم چه رضایتى؟
 اصل خواهم کرد که بعد از آن قهرى به شما نگیرم.شما ح

هاى مت قین تنها محدود به لذایذ ماد ى نمیباشد، بلکه رضایت لذ ت: قابل یادآوری است که
 الهى بالاترین لذ ت معنوى است.

ُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ)» تعالی از حال و وضع بندگان خود و احوال شان بیناست،  حق: («15وَاَللَّ 
داند و هر کسی را بر اساس آنچه انجام داده دارند می  آنچه را مخفی و یا آشکار می آگاه و

لذا، هرکس را بر اساس استحقاق و برحسب ایمان و نماید.  دهد و محاسبه میجزا می 
حق تعالی متقیان را به دریافت این نعمت برتر  عملش پاداش و جزا می بیند. دلیل این که

 باشند.است که فقط آنان سزاوار این نعمت برتر می  مخصوص گردانید این
دهد که دنیا را بر ( از حالتِ اشخاصی خبر می 15و 14خداوند در این دو آیه فوق الذکر )

دهند و تفاوت بین دنیا و آخرت را بیان کرده است، پس خبر داده که این آخرت ترجیح می 
اند و دل را در گرو وخته و بدان دل بستهچیزها برای مردم زیبا جلوه کرده و به آن چشم د

اند. هر گروه از مردم به یکی از این چیزها علاقمند است و آنرا بزرگترین لذایذ آن گذاشته
ها کالایی اندک بوده و در است، هر چند که تمام این خواستنیهدف و اندیشه خود قرار داده

ُ عِندَهۥُ حُسنُ مَ »: کهرود. خلاصه مطلب اینمدت کوتاهی از بین می تعَُ ٱلحَیَوةِ الدُّنیَاۖ وَاللََّّ
 ها( کالای اندک دنیا هستند و سرانجام نیک نزد خداوند است. )همۀ این «ابِ  َالمَ 

ترسند و بندگی او را انجام میدهند چیزهایی سپس خداوند متعال خبر داد کسانی که از وی می
تِ جاودانی که هیچ چشمی نظیر آن را ندیده ها، و نعمابهتری به آنان میرسد، و انواع خوبی

و هیچ گوشی آن را نشنیده و به دل هیچ انسانی خطور نکرده است به آنان خواهد رسید، و 
ای دارند که از هر آسیب و نقصی پاک هستند، خشنودی خداوند را که بزرگترین پاکیزه
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م ضد آن است، پس پاک شان زیبا و اندام هایشان کامل است. زیرا نفی چیزی مستلزاخلاق
 شان به کمالات است.قرار دادن آنها از آفات، مستلزم موصوف بودن

ُ بَصِیرُُۢ بِالعِبَادِ » پس هر کس را یاری میدهد تا به آنچه که برای آن آفریده شده است،  «وَاللََّّ
 دهد تا از این دنیای فانی برای دنیای جاودان برسد. بنابر این اهل سعادت را توفیق می

گرداند، تا از این دنیا به اندازه توشه بر گیرند، و انجام اعمال صالح را برای آنان میسر می
 کند، استفاده کنند.آنچه که آنان را بر عبادت و طاعت خدا یاری می

دهد تا کارهایی را انجام دهند که شقاوت و بدبختی اما اهل شقاوت و بدبختی را توفیق می 
گرداند، و کاری خواهد کرد که به زندگی دنیا راضی شوند، و به  تراخروی آنان را مسجل

 آن اطمینان پیدا نمایند، و آن را جایگاه همیشگی خویش قرار دهند.

 ﴾۱۶الهذِينَ يَقوُلوُنَ رَبهناَ إِنهناَ آمَنها فاَغْفِرْ لَناَ ذنُوُبنَاَ وَقِناَ عَذَابَ النهارِ﴿
ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را همان كسانیكه مي گویند پروردگارا 

 (۱۶از عذاب آتش نگاه دار. )

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 ما را محفوظ فرما. : «قنا»

 : تفسير
و از جمله صفات این رستگاران این است که خدای خود را : «الََّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنا إنَِّنا آمَن ا»

ما به تو ایمان آورده، کتابت را تصدیق نموده و از پیامبرت !وردگارامیخوانند و میگویند پر
فَاغْفِرْ لنَا »های ما درگذر، از همۀ لغزش به فضل و رحمت خویش ایم، پسپیروی کرده

گناهان ما را بیامرز ومارا »پس به فضل ورحمت خویش »«(16ذنُوُبنَا وَقنِا عَذابَ الَن ارِ )
 «.راز عذب دوزخ مصؤن ونگاهدا

براى معاف شدن گناه ایمان آوردن : آیدقابل یادآوری است که از فحوای آیه مبارکه بر می
در ضمن قابل . ى عفو الهى را بعمل می آوردزمینه ،شرط است. وهمین ایمان است که

آیه مبارکه فهمیده میشود که انسان نباید که « قنِا عَذابَ النَّارِ »از جمله : یاددهانی است که
 رهاى خوب خویش اعتماد كنید وحتی بدان مغرور شوید. یعنی با درنظرداشت اینکهكا به

  .اهل تقوا هستید، باز هم از قهر الهى باید خوف وتر ظس داشته باشید

ادِقِينَ وَالْقاَنتِِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلْْسَْحَارِ﴿ ابِرِينَ وَالصه  ﴾۱۷الصه
اند و )در اقوال و افعال خود( صادقانند و )به طاعت ها( صبر کنندگانسختی اند که در)اینها

اند و در سحرگاهان )از الله( اند و )در راه الله( انفاق کنندگانها( مداومت کنندگانو نیکی
 (۱۷. )اندآمرزش طلبان

 : تشريح لغات و اصطلاحات
: در ایمان. )القانتین( راستگویان: شکیبابان در طاعت. )الصادقین(: )الصابرین(

. جمع سحر، پایان شب، سر آغاز روز: فرمانبرداران، پایداران در بندگی. )الأسحار(
 (فرقان)

 : تفسير

ادِقیِنَ وَ الَْقانِتِینَ » ابرِِینَ وَ الَص  تعالی در اند که بر طاعت خدای این مؤمنان کسانی : «الَص 
لاها و در جهاد فی سبیل الله صبر میکنند ها، ضررها، بشد ت و آسانی و در برابر مصیبت

و در نیت، گفتار وکردار خود صادقند و همواره با امتثال امر و دوری از نواهی از حق 
 کنند.تعالی اطاعت می
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وَ الَْمُسْتغَْفِرِینَ »وآنان که مال خود را در جهت خیر بذل میکنند، : «وَالَْمُنْفِقِینَ »
کنند، زمانیکه مردمان  هان خویش در سحرگاهان استغفار میو از گنا: («17بِالْأسَْحارِ)

برند، آنگاه که زمان صفای نفس و اشراق آن و موعد نزول خدای همه در خواب بسر می 
 کریم و منان به آسمان دنیا در حصۀ سوم شب است.

و در مورد فضیلت استغفار در اوقات سحر، احادیث متعددی روایت گردیده است. برخی 
اند. البته شروع مراد از آن، نمازگزاران نماز بامداد یا نماز آخر شب: ماء میفرمایند کهاز عل

 نماید.گاه که بامداد طلوع می کند تا آناوقات سحر از هنگامی است که شب پشت می
ینزلالله تباركوتعالى في كل لیلة إلى سماء الدنیا حیني بقى »: در حدیث شریف آمده است

؟ هل من مستغفر ؟ هل من داع فأستجیب لهسائل فأعطیه هل من: خیر، فیقولثلثال لیل الأ
ماند به آسمان دنیا خداوند متعال هر شب آنگاه که یک سوم آخر شب باقی می»؟ «فأغفرله
ای ؟ آیا دعا کنندهای هست که به او ببخشمکنندهآیا درخواست : آید، پس میفرمایدفرود می

 .«؟ آیا آمرزش خواهی هست که او را بیامرزمبت کنمهست که دعایش را اجا
طلب آمرزش به زبان همراه با حضور قلب است زیرا خداوند متعال دعای کسی : استغفار

پذیرد. گفتنی است که نزد علمای سلف مراد از فرود آمدن را که قلبش غافل است، نمی 
. و هر ین کیفیت و مکانحق تعالی فرود آمدنی است که سزاوار ذات وی است، بدون تعی

. کرده، ولی رأی اول راجح استچند قرطبی آن را به فرود آمدن فرشتگان حق تعالی تأویل
 «.تفسیر انوار القرآن»: بنقل از

 : برخی از خصوصيات انسانهای با تقوا
گیرى نیست، بلکه انسان خبرى و گوشهمعناى انزوا، بىبه : قبل از همه باید گفت که تقوا

 : دارای خصوصیات جامع كمالات باشد، یعنی اینکه: ى آنست کهمتق  
انسان باتقوا دارای صبر در برابر مشكلات، صبر بر ترك گناهان و صبر بر انجام واجبات 

 را دارا میباشد.
 انسان با تقوا دارای صداقت در گفتار و رفتارمیباشد.

رى از غرور و خود انسان با تقوا دارای خضوع و فروتنى در انجام دستورات، دو
 برتربینى.

 انسان باتقوا دارای روش و روحیه انفاق از هر چه خداوند به آنان روزى كرده است.
خواهى از خداوند متعال بخصوص در  و انسان با تقوا مشغول مناجات سحر و آمرزش

 ترین زمان براى دعاست. سحرگان که مناسب
بب است که دعاى آن به اجابت نزدیکتر اختصاص دادن اسحار به طلب بخشودگى به این س

است؛ )روایت از بخارى.( چون نهاد پاکتر و روح سرحال تر و عبادت سخت تر است، 
ابن عمر شب نماز مى خواند و : است فرموده(پس به اجابت نزدیکتر است. ابن کثیر )رح

ا و بله تا صبح به دع: وقت سحر فرا رسیده است؟ اگر میگفت!سپس مى پرسید اى نافع
  .(.۱/٢۷۱استغفار ادامه مى داد. )مختصر ابن کثیر 

 خوانندگان گرامی!
 ،ذات پروردگار شهادت بر وحدانیت: در باره موضوعاتی (20الی  18) در آیات متبرکه

 .آمده استبحث بعمل، دین مورد پسندالله متعال وموضوع ،عدالت

ُ أنَههُ لََ إلِهََ إلَِه هُوَ وَالْمَ  لَائِكَةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقِسْطِ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ الْعَزِيزُ شَهِدَ اللَّه
 ﴾۱۸﴿ الْحَكِيمُ 
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الله گواهی داد )به وسیله دلائل تکوینی و تشریعی( بر اینکه هیچ معبودی بر حق جز او 
درحالیکه ها و صاحبان علم )بر توحید او تعالی( تعالی نیست و )نیز گواهی داده اند( فرشته

الله )مدبر امور مخلوقات( به عدل و انصاف است )پس( هیچ معبودی برحق جز او تعالی 
 (۱۸. )نیست، غالب )و( باحکمت است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ی عدل و داد در دین و شریعت و در برپا دارنده: خدا گواهی داد. قائماً بالقسط: شهد الله

  هستی و طبیعت.
 : تفسير

ُ أنََّهُ لا إِلهَ إلِا  هوَُ  شَهِدَ » بیان کرد و اعلام داشت و آگاهی داد؛ : یعنی «گواهی داد الله»: «اَللَّ 
پس  «که جز او هيچ معبودی نيست»های روشن خود با آیات تکوینی و تشریعی و حجت

سوی و حدانیت خویش و اینکه حق تعالی با آنچه که بیان کرده و آنچه که آفریده، ما را به
 ط او معبود بر حق است، راهنمایی کرده است.فق

بر وحدانیت خویش در وضوح و آشکارى  شهادت الله: است مفسر جار الله زمخشرى فرموده
 به شهادت بیننده تشبیه شده است.
ُ أنََّهُ لا إِلهَ إلِا  هُوَ تا آخر را بخواند» ىهرکس آیه: در حدیث ابن مسعود آمده است  ،«شَهِدَ اَللَّ 

بنده ام با من پیمان دارد، : یامت او را به محضر خدا مى آورند، خداى متعال میفرمایدروز ق
روایت از طبرانى در ) چه کسى از من به پیمان وفادارتر است، بنده ام را به بهشت ببرید.

 الکبیر.(.
نیاز که و بی ملائکۀ مقرب الهی نیز بر وحدانیت خدای یگانه: «وَالَْمَلائِکَةُ وَ أوُلوُا الَْعِلْمِ »

 نزائیده و نه کسی از او زاده شده و بر او هیچ سیال و مانندی نیست شهادت دادند.
نیز گواهی میدهند. گواهی آنان به معنی ایمانشان به وحدانیت الله  «و صاحبان دانش»

 .متعال و بیان این حقیقت به مردم با زبان است
خود و نام فرشتگان خویش مقرون ساخته، و در اینکه خداوند متعال نام علما را با نام 

 .علم استفضیلتی بزرگ و فخر و شرفی سترگ برای اهل
علم است وعلم واقعى، انسان را با سرچشمه هستى  ،راه ایمان به الله: واقعیت اینست که

 سازد. آشنا مى
از رسول الله صلی الله علیه وسلم : از زبیر بن عوام)رض( روایت شده است که فرمود

ای »: درعرفه شنیدم که این آیه کریمه راتلاوت کردند، سپس در این حدیث شریف فرمودند
 «.گواهان هستممن نیز بر این حقیقت از !پروردگارم

ً بِالْقِسْطِ » و خداوند یگانۀ یکتا کسی است که عدالت را در اشخاص و آفاق و در : «قائمِا
تمام قضا و قدرش عدالت و تمام احکامش روی دارد، از اینها برقرار می ها و روزیاجل

 اش فضل است.مفصل و همۀ عطیه
پس معبود بر حقی جز او نیست و نه کسی که مستحق الوهیت باشد، زیرا : «لا إِلهَ إلِا  هُوَ »

او پروردگار، خالق، رازق و مالک همه چیز است و بسیار بزرگتر از آنست که برای او 
و در آنچه انجام داده حکیم است چون « (18لْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ)اَ » ،مثال، مانند و یا ضدی باشد

او همه را به گونۀ محکم و استوار و آنگونه که باید باشد آفریده و از روی احسان ایجاد 
نموده و از چون او همه را به گونۀ محکم و استوار و آنگونه که باید باشد آفریده و از روی 

ت و غلبۀ خود غیر خود را مقهور احسان ایجاد نموده و از روی   امتنان نعمت داده و با عز 
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 خویش ساخته است.
هر کس به هنگام خواب این آیه کریمه را بخواند، حق تعالی »: آمده استدر حدیث شریف

 «.کنندآفریند که تا روز قیامت برایش طلب آمرزش میهفتاد هزار فرشته می 
 : شأن نزول آيه مبارکه

اهل  (لی الله علیه وسلم در مدینه ساکن شدند، دو نفر از احبار )دانشمندانوقتی پیامبر ص
به راستی، : شام به آنجا آمدند. هنگامی که شهر مدینه را دیدند، یکی از آنان به دوستش گفت

وقتی به خدمت !این شهر چقدر به آن شهری که از آن پیامبر خاتم است، همانند میباشد
 تو محمدی؟ : روی وصف و نشان شناختند و گفتندپیامبر رسیدند، او را از 

 !بله: فرمود
 !بله: تو احمدی؟ فرمود: گفتند
آوریم و از تو شهادتی میطلبیم که اگر ما را از آن باخبر کردی، به تو ایمان می: گفتند

 سؤال کنید. : تصدیقت میکنیم. فرمود
 ما را از بزرگترین شهادت در کتاب خدا خبر دهید. : گفتند
 «شهد الله إنه لاإله الاهو.....»: اوند، این آیه را نازل فرمودخد

قرطبى )را تصدیق نمودند.  آن دو، ایمان آوردند مسلمان شدند و پیامبر صلی الله عهلیه وسلم
 .(.٢/۴۰۱و البحر المحیط  ۴/۴۱

 : توضيح مختصر
روایی آگاه شهادت خداوند این است که همه چیز و همه کسی را بر یکتایی خود در فرمان

میکند و این را با دلایل روشن و قاطع و دخل و تصرف و احاطه بر تمام هستی، ثابت می 
گرداند که در الوهیت همتا ندارد و کسی یا چیزی شریک او نیست و شهادت فرشتگان و 

را به پیام آوران برسانند « علم توحید»اهل دانش را قرین شهادت خود کرده، تا فرشتگان 
فرمانروای مطلق است  ،دانشوران و اندیشمندان، به سایر مردم خبر دهند که اللهو همچنین 
 ندارد. و شریکی

سْلَامُ وَمَا اخْتلََفَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلَه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِ  ِ الِْْ ينَ عِنْدَ اللَّه لْمُ إنِه الد ِ
َ سَرِيعُ الْحِسَابِ بَغْياً بَيْنهَُمْ وَمَنْ يَكْفرُْ بِ  ِ فإَِنه اللَّه  ﴾۱۹﴿ آياَتِ اللَّه

نزد الله اسلام است، و آنان که کتاب داده  مسلماً دینِ ]واقعی که همه پیامبرانْ مُبل غ آن بودند[
حق بودن اسلام( به اند )یهود ونصارا( اختلاف نکردند مگربعد ازاینکه آگاهی وعلم)بهشده

شان وجود داشت، مگر(به سبب سرکشی وحسدی که در میان آنها آمد و)اختلاف نکردند 
وهرکس به آیات الله كفر بورزد )و آنرا انکار کند(، پس)بداند که( الله زود حساب گیرنده 

 (۱۹. )است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

« ً  نافرمانی و سرکشی، حسد. ،ظالمی: «بغیا

 : تفسير
ت و حكمت خداوند )كه در آیهایمان به یگانگى، ع: قبل از همه باید گفت که ى دالت، عز 

پذیرش  ،ى تسلیم بودن در برابر اللهلازمه ى تسلیم شدن انسان است.، زمینه(قبل بیان یافت
سْلامُ »: اسلام به عنوان آخرین دین الهى است. طوریکه میفرماید ِ الَِْْ ینَ عِنْدَ اَللَّ   «إِنَّ الَد ِ

فته شده نزد الله همانا دین اسلام است که پیامبر وپذیر براستی که دین مقبول و پسندیده
نه یهودیت و نه نصرانیت، وکسی ، آنرا آورده صلی الله علیه وسلم رحمت حضرت محمد
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تعالی  شود و حق که غیر از اسلام دین دیگری را پیروی کند هرگز از او پذیرفته نمی
 ت.پذیرد و از عملکردش راضی نیسسعی و تلاش چنین کسی را نمی 

اسلام است، یعنی این دین که مبتنی بر توحید حق تعالی است دین مورد رضای الهی !بلی
 .اند و مورد اتفاق همه ایشان بوده استآور آن بودهپیام علیهم السلامو انبیای عظام 

یعنى یهود و نصارى در مورد : «وَمَا اِخْتلََفَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ إلِا  مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الَْعِلْمُ »
وسل م اختلاف پیدا نکردند، مگر بعداز اینکه  اسلام و پیامبرى حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه

ى دلایل روشن وآیات متجلى، حقیقت امر را دریافتند. پس کفر آنان ازشبهه وابهام به وسیله
ناشى شده است. سرچشمه نمیگیرد، بلکه کفرشان از تکبر و گردنکشى و دشمنى و انکار 

 در نتیجه آگاهانه راه را گم کرده اند.
ى بعضى از سرچشمه: بر می آید که: «مِنْ بعَْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ »: از فحوای آیه مبارکه

 خبرى.هاست؛ نه جهل و بىها وظلم اختلافات مذهبى، حسادت
اقعیت امر اینست که حسد، یعنى به سبب حسادت ناشى از حب ریاست. و و: «بَغْیاً بَیْنهَُمْ »

 ى كفر است.زمینه
دین  ،از سوی الله متعال آمده است هر پیامبری که در هر زمانی: بطور خلاصه باید گفت

او همین اسلام بوده و هرکتابی که به هر زبانی و در هر قومی آمده همین اسلام را تعلیم 
و بیشی کردن در این دین داده است. ادیان و مذاهب گوناگونی که با مسخ کردن و کمی 

واقعی و درست، رواج داده شده اند، پیدایش و ظهور آنها علتی به جز این نداشته است که 
ی مشروع خود، حقوق، امتیازات ومنافع به دست بیاورند ای خواسته اند بیش از اندازهعده

 و عقاید احکام و اصول دین واقعی را طبق خواسته های خود تغییر داده اند.
َ سَرِیعُ الَْحِسابِ)» ِ فَإنَِّ اَللَّ  و هر که آیات الله متعال و پیامبرش : («19وَ مَنْ یکَْفرُْ بِآیاتِ اَللَّ 

شمار  حساب و بی را تکذیب کند عذاب در انتظار اوست؛ زیرا حساب خلایق اگرچه بی
ا در وقتی تعالی را از محاسبه عاجز سازد و او تعالی همه ر هم باشد بازهم نمیتواند حق

 کوتاه محاسبه مینماید و محاسبۀ همۀ آنها در پیشگاه الله مانند محاسبۀ یک شخص است.
سپردن است. « اسلام»معنى اصلى : مفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیه مبارکه مینویسد

مذهب اسلام را نیز از آن جهت اسلام خوانند كه مسلمان خویشتن رابه الله واحد یگانه 
ه حضور وى تعالى درتسلیم احكامش اقرار مینماید؛ گویا انقیاد و تسلیم را اسلام میسپارد، وب
نام دیگر فرمانبرى است. انبیاء از اول تا آخر هر یك مذهب اسلام را « مسلمانى»نامند، و 
اند؛ و در هر عصرى به مقتضاى همان عصر احكام الهى را به قوم خود ابلاغ تبلیغ كرده

اند. در میان سلسله واحد و عبادت وى دعوت نموده ا به امتثال فرمان اللهاند، و آنان رنموده
سرتاسر جهان رابه صورت  پیغمبران، حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم

طور عالمگیر وغیر قابل تنسیخ هدایت نمود؛ هدایات وى بزیادت تر وبهتر وكاملجامع
هر حال، در این آیه به  نامیده و ملقب شده. بهچیزى و در رنگ مخصوصى به نام اسلام 

نصرانیان نجران خصوصاً به تمام ملل و اقوام عموماً اعلان گردید كه دین و مذهب تنها 
باشد، و آن این است كه بنده از دل خویشتن را به خدا سپارد، و احكام  نام یك شئ واحد مى

 عت كند.او را به هر وقتى كه فرود آید بدون چون و چرا اطا

ي يِنَ  ِ وَمَنِ اتهبَعنَِ وَقلُْ لِلهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَالْْمُ ِ وكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه فإَِنْ حَاجُّ
ُ بصَِيرٌ  أأَسَْلمَْتمُْ فإَِنْ أسَْلمَُوا فَقدَِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََلهوْا فإَِنهمَا عَلَيْكَ الْبلََاغُ وَاللَّه

 ﴾۲۰باَدِ﴿باِلْعِ 
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مجادله کردند، پس بگو من و هرکسی که از  ی دین و توحید()در باره)کفار( باتو پس اگر 
ایم، و از اهل کتاب )یهود و نصارا( من پیروی میکند خود را برای الله منقاد و تسلیم ساخته

دین  و از ناخوانان )مشرکین عرب( بپرس که آیا شما به الله منقاد شده اید؟ )یعنی کتاب و
اند، و اگر رویگردان او را قبول کرده اید؟( پس اگر منقاد و تسلیم شدند، البته راهیاب شده

 (٢۰. )شدند پس تنها رسانیدن )تبلیغ( بر ذمه تو است، و الله به بندگان بینا است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

وكَ » : «الأمیین»اده شد. به یهود و نصاری کتاب د: «أتوا الکتاب» .با توبه ستیزه: «حَاجُّ
درلغت؛ یعنی، کسانیکه سواد خواندن و نوشتن ندارند، مادر زادان. در این آیه، منظور 

تبلیغ : «البلاغ»به معنای فعل أمرإ سلموا، ایمان بیاورند. : «أسَْلمَْتمُْ »عربهای مشرک است. 
 .فرقان(. )فرمان حق

 : تفسير
ه، از : باید گفت که هاى مخالفان انبیاست. طوریکه خصلتدرطول تاریخ جدال ومحاج 

ِ »: میفرماید وکَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِیَ لِلََّّ اگر این کفار با عرضۀ هواهای !ای محمد «فَإنِْ حَاجُّ
ارزش خود با تو مجادله کردند به آنها خبر بده وبگو که تو دین خود را باطل وسخنان بی

 ،ای و امید ثواب و پاداش او را داریرگزیدهب بنابر بینش و بصیرتی از جانب خداوند متعال
 پیروان واقعى پیامبر، كسانى هستند كه تسلیم خدا باشند.

و تو و پیروانت در بار حقی که با شماست بر یقین کامل و بر راه راست « وَمَنِ اتَّبعََنِ »
 قرار دارید. 

ی ِ » لَّذِینَ أوُتوُا الْکِتاَبَ وَالْأمُ ِ ز یهودیان و نصرانیان و مشرکان بعد از این و تو ا« ینَ وَقلُ ل ِ
بیان سوال کن که آیا دین اسلام را قبول میکنید و میدانید که این دین حق و از جانب 

 خداست؟
ای اند زیرا آنها کتاب آسمانیکتاب، که در اینجا مراد مشرکان عربیعنی قوم بی: امیین

 نداشتند که آن را بخوانند.
های قاطع بسیاری آمده برای شما برهان: یعنی ؟«ايدآيا اسلام آورده»: آنان بگوبه!یعنی

دارد، اینک آیا اسلام را پذیرفته و به موجبات آن  است که شما را به قبول اسلام وا می
 اید، یا خیر؟ عمل کرده

ردند اگر از تو پیروی کیعنی  «انداند، قطعاً هدايت شده پس اگر اسلام آورده»« ءَأسَْلمَْتمُْ »
ً راه درست را انتخاب کرده و برای آنان رستگاری بزرگ  و تو را تصدیق نمودند یقینا

  .است
اگر مانند شما مسلمان شدند، به خود سود رسانده اند که از تاریکی « فَإنِْ أسَْلمَُوا فَقَدِ اهْتدََوا»

ه اند. و واضح و گمراهی بیرون آمده و به جهان هدایت در آمده و از تاریکی به نور در آمد
 است. ى تسلیم بودن در برابر پروردگار باعظمتهدایت واقعى، در سایه: است که

إِن توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا عَلیَْکَ الْبَلَاغُ » إِن توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا عَلیَْکَ الْبَلَاغُ وَّ و اگر ابا آورده و تکذیب  «وَّ
ای و امانتی ی تو رسالت خود را رسانیدهکردند و دست به عناد و دشمنی زدند در چنین حال

را که بر عهدۀ تو بوده ادا کردی پس بر کفر و تکذیب آنها اهمیت نده و غمگین هم مباش 
باشد و تمام که مصیر آنها به سوی پروردگار بندگان است و منتظر اهل کفر و عناد می 

 داند و به حساب همه میرسد. اعمال آنها را می
 تو فقط رساندن پیام الهی به آنهاست و تو برآنان مسلط نیستی، پس مبادا مسئولیت : یعنی
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 .خوردن بر عدم ایمانشان بفرساییجانت را از حسرت 
علم وكتاب به تنهایى كافى نیست، چه بسا علم باشد، ولى تسلیم : قابل یادآوری است که

 نباشد.
ایم، نه ضامن ما مأمور انجام وظیفه اند کهمیرس: «فَإنَِّما عَلیَْكَ الْبَلاغُ »: فحوای آیه مبارکه

ت  خداوند متعال: نتیجه. و در ضمن باید گفت که از طریق پیامبران، با مردم اتمام حج 
 كند. مى
ُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ)» و خدا به تمام احوال آنها آگاه است، و بر مبنای آن آنها را : «(20وَاللََّّ

 مجازات می کند.
: این آیه را بر اهل کتاب خواند گفتند ی پیامبر صلی الله علیه وسلمروایت شده است وقت

آیا گواهى میدهید عیسى کلمة الله و بنده و : تسلیم شدیم )مسلمان شدیم( آنگاه به یهود گفت
آیا گواهى میدهید که : پناه بر خدا نه هرگز، سپس به نصارى گفت: پیامبر خداست؟ گفتند

پناه بر خدا که عیسى بنده ى خدا باشد. و این همان : گفتند عیسى بنده و پیامبر خدا است؟
 «.وَ إِنْ توََلَّوْا»: ى پروردگار استگفته

این آیه کریمه و امثال آن از آیات، از آشکار ترین دلایل بر عام بودن بعثت آن حضرت 
 که کتاب و سنت در بیشتر از یک آیهسوی تمام خلق است، چنان بهصلی الله علیه وسلم 

 وحدیث بر آن دلالت دارند.
سوی سرخ و سیاه ]یعنی به »: «بعثت إلى الأحمر والأسود»: در حدیث شریف آمده است
 .«امکافه خلق[ مبعوث گردیده

ً به »: همچنین در حدیث شریف آمده است سوی قوم خودشان پیامبران همه، مخصوصا
 «.امیدهشدند، اما من به سوی عموم مردم مبعوث گردمی  فرستاده

 خواننده محترم!
ى قبل و این آیه محور اصلى دین، همانا تسلیم حق  بودن است كه در آیه: طوریکه گفتیم

 «الاسلام، أسلمت، أسلمتم، أسلموا»چهار بار مطرح شده است. 

 : دین را بر دو امر پایه گذاری کرده است ،هکذا خداوند متعال
های اعتقاد و باور و خردها از آلودگی پاکیزه نگهداشتن روانها و آرامش و آسایش - 1

 (.85الوهیت و ربوبیت تنها از آن خداست )آل عمرن/ : بردگی همنوع خود و این که
اصلاح و سازگار نمودن دلها با کردار نیکو و نیت خالص برای خشنودی خدا و  - 2

 بندگانش.
به اختلاف پرداختند. وقتی اهل کتاب فهمیدند که کتابهایشان پیامبر خاتم را ستوده است با هم 

از این رو، حسد و کینه ورزی با پیامبر و مؤمنان، ستمگری و طمع مقام و ریاست در 
 میانشان، سبب گروه گروه شدن آنان گشت.

ی توحید از بیخ و بن میکند و گونه خداوند احتجاج اهل کتاب و امثال آنها را در بارهبدین
من تسلیم خدایم و بندگی ام از جان و : ، بگواگر با تو سر جنگ دارند!ای محمد: میگوید

دهم و پیروانم نیز، خالصانه خود آید و چیزی را شریک و همتای او قرار نمیدل بر می
 (.108: ، )یوسف آیه(125: را تسلیم و فرمانبردار فرمانروای به حق نموده اند. )نساء آیه

 خوانندگان گرامی!
های یهودیان را به و بی شرمی مرار شمار قبحاتادامه و است( 25الی  21آیات متبرکه )

خطاب به پیامبر، پرده از کار و بار شگفت انگیزشان بر می  بیان میگیرد که خداوند متعال
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دارد. آنان به دلیل خود خواهی و تکبر، از قضاوت کتاب آسمانی خود، پشت کردند، چون 
در امان  -جز چند روزی  -امت ی پیامبران اند و از عذاب روز قیمی پنداشتند از سلسله

 خواهند ماند.
اهل کتاب  کشتن پیامبران و روی گردانیدن سزای و مجازات: بصورت عام در آیات متبرکه

 .از حکم الهی را به بیان میگیرد

ٍ وَيَقْتلُوُنَ اله  ِ وَيَقْتلُوُنَ النهبيِ يِنَ بِغَيْرِ حَق  ذِينَ يأَمُْرُونَ إنِه الهذِينَ يَكْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه
رْهُمْ بِعذََابٍ ألَِيمٍ   ﴾۲۱﴿ باِلْقِسْطِ مِنَ النهاسِ فبَشَ ِ

به راستی کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند، و پیامبران را به ناحق میکشند و )نیز( 
کسانی از مردم را که به عدالت امر می کنند؛ به قتل میرسانند، پس آنان را به عذابی درد 

 (٢۱)!هناک مژده بد
 : تشريح لغات و اصطلاحات

از مردمان، : «من الناس»آنان که کافرند، به طور خاص اینها یهودیانند. : «الذین یکفرون»
به آنان اعلام کن، خبر ده، بشارت؛ یعنی، خبر شادی آور که از روی : «فبشرهم» یهودیان.

 تهکم و تمسخر در کردار شر، کاربرد پیدا می کند.

 : تفسير
ِ إِنَّ » های پیامبران خویش را تکذیب یهودیانی که آیات ونشانه: «الََّذِینَ یَکْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 

را بدون سبب وگناه  و پیامبران و پیروان دعوتگرشان« وَیَقْتلُوُنَ الَنَّبِی ِینَ بِغَیْرِ حَق   »نموده 
جان و بهل رساندند از یهود که زکریا و فرزندش، یحیى را به قت به قتل میرسانند، قاتلان

بنى : ، مفسر ابن کثیر فرموده استنیز سوء قصد نمودندصلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
اسرائیل در آغاز روز سى صد پیامبر رابه قتل رساندند، ودرآخر روز بازار بقالى خودرا 

 (صفواة التفاسیر. )برپا کردند
وز چهل و سه یا یكصد و هفتاد، بنى اسرائیل در یك ر: هکذادر حدیث شریف آمده است که

به نصاراى نجران  یا یكصد و دوازده تن صلحاء را به شهادت رسانیدند. در این آیه مبارکه
وكافران دیگر نیز گوشزد میشود كه انكار احكام الهى و مخالفت پیغمبران و مقابله با 

ن، امرى به خون ایشا ناصحین انصاف پسند و با منتهاى شقاوت و قساوت دست آغوشته
ها سزاوار، و از كامیابى هر دو  ترین عذابعادى و معمولى نیست؛ چنین مردم به دردناك

شان ضایع نخواهد گشت وقتى كه به آنها جهان محروم اند؛ زحمت ایشان بر باد، و مساعى 
دهنده و مددكارى براى آنها موجود در این جهان و آن جهان جزا داده شود هیچ نجات 

 (ید. )تفسیر کابلینخواهد گرد
و پیامبران و پیروان دعوتگرشان را به قتل : «وَیَقْتلُوُنَ الََّذِینَ یَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الَن اسِ »

 میرسانند که مردم را به نیکى و عدالت خوانده و به آن دستور میدهند.
رْهُمْ بعَِذاب  ألَِیم  » شان در دوزخ عذابی ردهایبرای آنها به عنوان جزای عملک: («21)فبََش ِ

گیرد که به شریعت استهزا نمودند و است دردناک. این عذاب تمام کسانی را نیز دربر می
یا مانع انتشار آن شدند و یا پیروانش را با کشتن و حبس کردند مورد آزار و اذیت قرار 

 دادند.
: تکب شده بودندى آن بودند؛ زیرا سه نوع جنایت را مردر حقیقت شایسته: باید گفت که

 کافر بودن به آیات خدا، و کشتن پیامبران و کشتن دعوتگران راه خدا.
 در حدیث شریف آمده است که ابو عبیده جراح)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم 
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مردی که پیامبری را، : تری دارد؟ فرمودندکسی در روز قیامت عذاب سختچه»: پرسید
نهی کننده از منکری را کشته باشد. آنگاه این آیه کریمه را تلاوت یا امر کننده به معروف و 

 «.کردند
شویم که امر به معروف و نهی از منکر بر امتهای پیشین نیز واجب بود. یادآور می 

کسی که به معروف امر یا از منکر نهی میکند، او »: همچنین در حدیث شریف آمده است
 «.اوست و خلیفه کتاب اوست خلیفه خداست در زمینش و خلیفه رسول

 : 22و 21شأن نزول آیات 
از علما  محمد بن یزید بن عبدالاکبر بن عمیر ازدی ثمالی بصری مبرد یمانیابو العباس 

پیامبران خدا به میان مردم بنی اسرائیل میرفتند و به سوی دین : برجسته بصره میفرماید
کشتند. پس از گشتن آن عده از ا میخدا فرایشان میخواندند؛ اما آن مردم، پیامبران ر

پیامبران، جمعی مؤمن، قیام می کردند و دوباره مردم را به دین اسلام فرا میخواندند، آن 
ی پیشین خود با پیامبران، آن مؤمنان را میکشتند. و به همین مردم نیز، همچون شیوه

مسار ساختن یهودیان ؛ شرمراد آیه«. پس این آیات در باره آنان نازل شده است ترتیب...
حضرت  منحرف از راه حق تا روز قیامت و تهدید و سرزنش یهودیانی است که در زمان آن

  بردند.سر می  صلی الله علیه وسلم به

نْياَ وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِرِينَ   ﴾۲۲﴿ أوُلَئكَِ الهذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الدُّ
که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده، و برای آنان هیچ یاور و مددکاری  آنان کسانی هستند

 (٢٢. )نیست
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 تباه رفت، بی اثر ماند، به در شد. : «حَبِطَتْ »
 : تفسير

کسانی هستند  آن گروه کافران و قاتلان: «أوُلئکَِ الََّذِینَ حَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ »
که پیغمبران و امر به معروف و نهی از منکر کننده را می کشند، اعمال نیک و حسناتى 
که انجام دادند به هدر رفته، و در دو جهان اثرى از آن باقى نمانده است، بلکه نفرین و 

 خوارى دنیا و آخرت براى آنان میماند.
 كند.ف، تمام اعمال شخص را تباه مىواقعیت امر اینست که در بسیاری از حالات یك انحرا

برای آنها هیچ سعادتی در دنیا و هیچ نجاتی در آخرت : «(22وَما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ)»
در دنیا مورد لعنت قرار  نیست، براى گناهانى همچون پیامبركُشى، شفاعتى در كار نیست،

ً حال و  گرفتند و خواری و ذلت و پستی بر آنان رو نمود و در آخرت هم که مسلما
شان نیز رود و آخرتشان کلاً تباهی و عار به شمار می بلکه زندگیروزگاربدتری دارند، 

توأم با لعنت و آتش دوزخ است و در آخرت برای آنها یاری دهندیی نیست که عذاب را از 
 آنان دفع کند؛ هیچ قدرتی ازقدرت هایی که باور دارند دردنیا ویاآخرت و یا در هر دو جا
به درد آنان می خورند، در واقع هیچ یک از آنها قادر به یاری کردن او نخواهد بود. زیرا 

 تعالی بر امر خود غلبه دارد و هیچ مانعی برای قضا و قدرش نمیباشد.حق

ِ لِيَحْكُمَ  بَيْنهَُمْ ثمُه ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَبِ اللَّه
 ﴾۲۳يَتوََلهى فرَِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴿

 ای از کتاب )آسمانی( داده شدند، به سوی کتاب خدا )قرآن( آیا ندیدی کسانی راکه بهره
 )وحکم( کند، پس گروهی از آنان روی می گردانند  دعوت میشوند تادرمیان آنها قضاوت
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 (٢۳در حالی که اعراض دارند؟!)
 : شريح لغات و اصطلاحاتت
ای از کتاب آسمانی به آنان داده شد، آنان، کاهنان و عالمان بهره: «أوُتوُا نَصِیباً مِنَ الْكِتاَبِ »

 پشت کنندگان، روی گردانان.: «معرضون»تورات یا قرآن. : «کتاب الله»یهودند. 
 : تفسير

نَ الْ » از این تعامل یهودیان تعجب  آیا ای محمد: «کِتاَبِ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ أوُتوُا نَصِیباً م ِ
 فهمند.آموزند و تمام احکامش را می نمینمائی که از تورات بسیار می
منظور احبار یهود است که آنها سهمی فراوان از : است مفسرجار الله زمخشری فرموده
 تورات را دریافت داشته اند.

ِ لِیَحْکُ » ولی زمانی (« 23مَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ یَتوََل ى فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ)یدُْعَوْنَ إِلى کِتابِ اَللَّ 
را از تورات بگیریم بعد از  که به آنها هنگام منازعه گفته شود که بیائید حکم الله متعال

گردانند از روی عناد، تمرد و سر کشی و طغیان ها روی می شنیدن حُکم، گروهی از آن
 روند.تورات می  به دنبال غیر

 معترفند. ای که از آن دارند و در عین اینکه به وجوب عمل به آن همدر عین علم و آگاهی
آنها دعوت میشود كه بسوى قرآن بیائید كه قرآن با بشاراتى كه در  یعنی هنگامى كه از

 كتب مسل مه شما وارد شده موافق است، و اختلافات شما را به طور صحیح فیصله میكند؛
كنند؛ حال آنكه دعوت به قرآن، فى الحقیقت دعوت به جماعتى از علماى ایشان تغافل مى

تورات و انجیل است؛ بلكه بعید نیست كه اینجا مقصود از كتاب اللَّ  تورات و انجیل باشد، 
ا، مشكل این است كه  یعنى، بالفرض فیصله منازعات شما را به كتاب خود شما بگذاریم ام 

اهشات و اغراض پست، از هدایات كتاب خود نیز اعراض مینمایند، و بشارات آنها مقابل خو
دهند؛ چنانكه در رجم زانى از حكم منصوص آن را نمیشنوند، و احكامش را گوش نمى 

 تورات صراحتاً اعراض كردند.
دین انصاف دین عدالت ودین احترام به دیگران است. از  ،باید گفت که دین مقدس اسلام

ِ لِیَحْكُمَ  یدُْعَوْنَ إِلى»مبارکه  فحوای آیه از علماى دیگر ادیان ؛ معلوم میگردد که: «كِتابِ اللََّّ
تا كتاب خودشان را حاکم قرار دهند. در ضمن قابل یادآوری است  ،دعوت بعمل می آورد

ى علماى اهل كتاب انسانهای بد نبودند. از اینکه از کتاب الهی روی گشتناند همه: که
 .شان است ست ولی لجاجت شان خطرناک از اعراضخطرناک نی

به قصه وداستانى : همچنان مفسران در ذیل این آیه مبارکه مینویسند که این آیه مبارکه
اشاره دارد که یهود وقتى دو نفرشان مرتکب زنا شدند، محاکمه را پیش پیامبر صل ى اللَّ  

: اما آنها ازآن امتناع کردند وگفتند وسل م آوردند، پیامبر حکم رجم آن دو را صادر کرد، علیه
ى در کتاب ما فقط تحمیم یعنى روسیاه کردن هست وبس، اما وقتى تورات را آوردند، مسأله

رجم را در آن یافتند، پس آن دو رجم شدند. آنگاه برآشفتند، خداى متعال با نازل کردن این 
کتاب »در صحیح بخارى در  ندتفصیل این داستان را میتوا)آیه اعمال آنان را تقبیح کرد. 

 مطالعه فرماید.« التفسیر
  يادداشت:

به  علیه السلام پانصد سال پس از فوت حضرت موسی مؤرخان مینویسند که کتاب تورات
که در مسیر تاریخ، دستخوش ظلم  ،به همین دلیل است بنابر ،رشته تحریر در آمده است

 .استدنیا پرست قرار گرفت و تحریف شده  وستم ظالمان
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 : 24 - 23 نزول آیات شأن
رسول الله : روایت کرده اند ابن ابو حاتم و ابن منذر از عکرمه از ابن عباس)رض( -198

« بیت المداراس»به  شدای که در آن تورات تدریس می در خانه صلی الله علیه وسلم
را به اسلام و چند نفر یهودی در آنجا بودند داخل شد وآنها  )مدرسه ی تدریس تورات( رفت

تو از کدام دین !ای محمد: پرسیدند)دعوت کرد، نعیم بن عمرو و حارث بن زید از او 
ابراهیم : من به دین ابراهیم و از پیروان راه او هستم. گفتند: پیروی میکنی؟ پیامبر گفت

بیایید به تورات مراجعه نماییم تا کتاب : به ایشان گفت بدون شک یهودی بود. پس رسول الله
ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ »: ما بین ما حاکم باشد، اما آنها از این کار ابا ورزیدند. پس الله آیاتش

نْهُمْ  ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ یَتوََلَّى فرَِیقٌ م ِ نَ الْکِتاَبِ یدُْعَوْنَ إِلىَ کِتاَبِ اللَّ  ً م ِ وَهُم أوُْتوُاْ نَصِیبا
عْرِضُونَ) ا کَانوُاْ ( ذَلِکَ بِأَ 23مُّ هُمْ فیِ دِینِهِم مَّ عْدُودَات  وَغَرَّ نَّهُمْ قَالوُاْ لَن تمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أیََّاماً مَّ
 را نازل کرد.(« 24یَفْترَُونَ)

هُمْ فيِ دِينِهِمْ مَا كَا نوُا ذَلِكَ بأِنَههُمْ قاَلوُا لنَْ تمََسهناَ النهارُ إلَِه أيَهامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَره
 ﴾۲۴يَفْترَُونَ﴿

آتش )دوزخ( جز چند روزی به ما نخواهد »: این )عمل آنها( بدان سبب است که آنان گفتند
و این )افتراها و( دروغهایی که می بافتند آنان را در دینشان فریفته و مغرور «. رسید
 (٢۴. )ساخت

 : تشريح لغات و اصطلاحات
آتش به ما نخواهد رسید، به : «ا النارلن تمسن»منظور، أعراض و پشت کردن. : «ذلک»

 آنان را فریفت، گول زد.: «غرهم»مازیان نخواهد رسانید. 
 : تفسير

 امتناع واعراضگرداندنی روی «اين»: «ذلِکَ بِأنََّهُمْ قالوُا لَنْ تمََسَّنَا الَن ارُ إلِا  أیَ اماً مَعْدُودات  »
اند و یکنند فرزندان او تعالی و دوستانشاین است که آنها ادعا م از شریعت الله متعال شان

دوست هیچگاه دوست خود را عذاب نمینماید و اگر عذاب هم بکند این عذاب برای مدتی 
که گوساله راپرستیدند، یعنی آیام معدودکه همانا چهل کوتاه و مطابق با روزهایی است

 بنیاد است.و بی اساس این گمان آنها دروغ، دَجَل، بی  .روزکه گوساله پرستی بودند
خود بر تربینى، چه بر اساس دین باطل و چه بر اساس  ،باید گفت که دین مقدس اسلام
 نژاد، ممنوع و محكوم است.

هُمْ فِی دِینِهِمْ ما کانوُا یَفْترَُونَ)» و هر که به الله متعال کافر شود هر کسیکه : «(24وَغَرَّ
سازد، با این حال آنها ادعا میکنند که  تعالی او را درآتش دوزخ جاودان می باشد حق

علیه السلام وعدۀ عدم تعذیب فرزندانش را داده است، این ادعای آنها  پروردگار به یعقوب
ى مردم در دادگاه همه: مجرد دروغ و افتراءست. باید با تمام صراحت اذعان داشت که

 الهى یكسان هستند.
 بی اختیاروبدون تعقل وتأمل از مسلمانان با تأسف باید گفت که در عصر امروزی ما تعداد

پیرو سرگذشت اهل کتابند؛ زیرا هنگامی که به سوی دستورات قرآن عظیم الشأن و سنت 
باشد و  رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت وفرا خوانده میشوند که قاضی در بین شان

رند و حتی با ناز و دردهایشان را درمان کند؛ می گریزند؛ پشت میکنند و بهانه ها می آو
ی زندگی را تنها در راستای دنیای مادی می بینند و بس و ضرورت نمیدانند خودبینی گستره
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اجتماعی و خانوادگی، دخالت دهند،  -که دین را در زندگی عملی مردم و روابط اقتصادی 
  هم می پندارند. ی ادعا خود را مؤمن و مسلمانحال آن که در عرصه

 ﴾۲۵جَمَعْناَهُمْ لِيوَْمٍ لََ رَيْبَ فيِهِ وَوُف ِيتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لََ يظُْلمَُونَ﴿ فَكَيْفَ إذَِا
پس چگونه خواهد بود )حالشان( هنگامی که آنها برای روزی که شکی در آن نیست، گرد 

نخواهد  ظلمآوریم وبه هرکس )پاداش( آنچه فراهم کرده به تمام و کمال داده شود؟ و به آنها 
 (٢۵. )شد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
به تمام و کمال : «وُفِ یتَْ »کنند؟. حال آنان چگونه خواهد بود؟ چه وضعی پیدا می: «كَیْفَ »

 داده شد.
 : تفسير

پس حال ایشان در روز قیامت چگونه باشد آن : «فکََیْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِیَوْم لارَیْبَ فیِهِ »
حساب وکتاب جمع کنیم که در وقوع آن هیچ شکی هم ، را برای محاسبهزمانیکه ایشان 

 ها افتاده اند و چگونه رسوا شدند.نیست درآن روزمعلوم خواهد شدکه به چه تاریکی
در روز حشر هر نفسی هر عملی را که انجام داده اند و  «وَ وُف یَِتْ کُلُّ نَفْس  ما کَسَبَتْ »

و بکمال داده خواهد شد و کوچکترین عمل نیک کسی  کسب کرده اند در آن روز بتمامی
 ضایع نمی گردد.

و کوچکترین عمل نیک کسی ضایع نمیگردد. یعنى نه عذابى : «(25وَهُمْ لا یظُْلَمُونَ)»
یابند. دادگاه الهى براساس عدالت تشكیل میشود نه پاداشى ناقص مى بینند واضافى مى

به فرض و تخمین داده نمیشود؛ سزا مت كى بر  وهركس به جزاى خود میرسد. پاداش جرایم
جرایمیست كه خود و مجرمان بر جرمی ت آن اقرار نمایند؛ هیچ عملى محو و نابود نمى 

زیاد از استحقاق جزا : گردانده میشود. و طوریکه یادآور شدیم شود، بلكه به صاحبش بر
باید همیشه دریاد قیامت  شود، و كوچكترین عمل نیك كسى ضایع نمیگردد. بناءً  داده نمى
 و خرافات را كنار بگذاریم. باشیم

 خوانندگان محترم!
در هستی،  درباره دلایل قدرت، عظمت واختیارخداوند متعال (30 الی 26) درآیات متبرکه

 .آیدحذر از دوستی با کافران، بیم از روز آخرت، بحث بعمل می

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ قلُِ اللههُمه مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُ  لْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمه
 ﴾۲۶﴿ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بِيدَِكَ الْخَيْرُ إنِهكَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

به هر کس که بخواهی، پادشاهی  (ای دارنده پادشاهی )و هستی جهان!بارالها»: بگو
و  ،)و فرمانروایی( را میگیری واز هرکس بخواهی پادشاهی )وفرمانروایی( میبخشی،

هرکس را بخواهی عزت میدهى، و هرکه بخواهى خوار میکنی، همه خوبیها به دست 
 (٢۶) توست، بی شک تو بر هر چیز توانایی.

 : تشريح لغات و اصطلاحات
: «توتي»ای دارندهی ملک، فرمانفرما. : «مالك الملك»!یا الله، پروردگارا: «اللهم»

 باز پس میگیری، می ستانی. سلب مینمایی.: «تنزغ»میبخشی، میدهی. 
 : تفسير

ای مالک جنس و : یعنی «بارخدايا، ای مالک ملک»: یعنى بگو «قلُِ الَل هُمَّ مالِکَ الَْمُلْکِ »
ف درهستی قرار  ،حقیقت فرمانروایی ای آنکه در ید بلاکیف تو مقالید تمام امور و تصر 
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ها و زمین قرار دارند، مالك واقعى تمامى ی اوست تمام کسانی که در آسماندارد و برا
 ها پروردگار با عظمت است.حكومت

مالك حقیقی وواقعی اوست پس دیگران : مُلك براى غیر خدا، موق تى و محدود است. حالاکه
که در حالی امانتدارى بیش نیستند و باید طبق رضاى مالك اصلى عمل كنند. پس آی انسان

 !چرا با داشتن آن مغرور و با از دست دادنش مأیوس شوی مالك مُلك نیستی، پس
نْ تشَاءُ » تو و  تو در تمام عالم متصرف هستى،« تؤُْتیِ الَْمُلْکَ مَنْ تشَاءُ وَتنَْزِعُ الَْمُلْکَ مِمَّ

تنها توئی که پادشاهی را برای کسی از بندگانت که بخواهی میبخشی و از کسیکه بخواهی 
خداوند متعال به هر كس كه شایسته « تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ »سَتانی، ملک پادشاهی را می 

 دهد.و لایق باشد، حكومت مى
 همان گونه كه به سلیمان، یوسف، طالوت و ذوالقرنین عطا نمود.

شی و هرکه را بخ هرکه را بخواهی عزت و بزرگی می« وَتعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشَاءُ »
ت و ذل ت به دست الله متعال است، از دیگران نباید  گردانی، بناءً بخواهی خوار و ذلیل می عز 
ت داشته باشیم  .توق ع عز 

ى تمام خیر و برکت فقط خزاین و گنجینه: («26بیَِدِکَ الَْخَیْرُ إنَِّکَ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)»
ادرى.خواهی عزیز کنی، خواهی خوارداری، دردست توانمند توست وتو برهمه چیز ق

 خواهی بخوانی و بنوازی، خواهی برانی و بیندازی.
 کار توداری تو کریم و مهربانی، رحیم و رحمانی عزیز و سلطانی.

  يادداشت:
و شر را ذکر نکرده است، بدان سبب است تا « بیَِدِکَ الَْخَیْرُ »خیر را ذکر کرده  این که الله

که در مقابل خدا ادب را رعایت کنیم و به عنوان رعایت ادب شر را به  ما را تعلیم دهد
ِ.»خدا نسبت ندهیم، هر چند شر نیز به دست تقدیر او است.   «قلُْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

در این آیه کریمه خدای سبحان پیامبر خویش صلی الله علیه وسلم و امتشان »: کثیر میگویدابن 
اسرائیل گرفت کند زیرا او نبوت را از بنیخویش ارشاد و توجیه می سوی شکر نعمترا به 

الا  سوی انس و جن و خاتم الانبیاء علی و آن را به پیامبر قریشی عربی، فرستاده خویش به
تفویض کرد و این پیامبر محبوب خویش را به خصوصیت مخصوص  صلی الله علیه وسلمطلا ق

امبران داده نشده است، چون دادن علم صفات و شریعت گردانید که به هیچ پیامبری از پی
ای از اخبارغیبی گذشته و آگاه ساختنشان بر پاره ،صلی الله علیه وسلمخویش به آن حضرت 

آینده، آشکارساختن حقایق آخرت بر ایشان، منتشر ساختن امتشان در مشارق و مغارب زمین 
 «.س اندهایی که همه سزاوار شکر وسپاو غیر این از موهبت

 : 26شأن نزول آیه 
ابن ابی حاتم ازقتاده نقل میکندکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از درگاه خداوند مسألت میکرد 

 ی امت او قرار بدهد.که ملت روم و ایران را از زمره
ابن عباس و انس بن : یا این که« اللهم مالت الملک...»: خداوند نیز این آیه را نازل فرمود

ی پیروزی بر ایران و وقتی پیامبر، مکه را فتح کرد و به مسلمانان وعده: ویندمالک میگ
سرزمین ایران !آرزوی بسیار دور و دست نیافتنی است: روم داد؛ منافقان و یهودیان گفتند

آنان تواناتر و نیرومندتر از آن هستند که در موردشان چنین !و روم کجا و محمد کجا؟
و مدینه، محمد را بس نیست که چشم طمع به سرزمین  تصور شود. مگر سرزمین مکه

  .(۴/۵٢)تفسیر قرطبى  ایران و روم دوخته است؟
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توُلِجُ اللهيْلَ فيِ النههَارِ وَتوُلِجُ النههَارَ فِي اللهيْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيه مِنَ الْمَي تِِ وَتخُْرِجُ 
ِ وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بِ   ﴾۲۷غَيْرِ حِسَابٍ﴿الْمَي تَِ مِنَ الْحَي 

شب را در روز داخل می کنی، و روز را در )یکی از علامات قدرت تو این است که( 
شب داخل میکنی، و زنده را از مرده بیرون می آوری، و مرده را از زنده بیرون می 

 (٢۷. )«آوری،وبه هر کس بخواهی بی شمار روزی می دهی
 : تشريح لغات و اصطلاحات

زنده را از مرده : «تخرج الحي من المیت»رد میکنی، در می آوری. وا: )وج(« تولج»
همانگونه که شب به داخل روز میخزد و روز از شب خارج میسازی، به وجود می آوری. 

های موجود زنده برقرار است. پیوسته خیزد، عین این خَزِش و خیزِش در سلولمی 
ای ند، وچرخه حیات وموت لحظهآیهای دیگری به وجود میسلولهائی می میرند وسلول

 «.معانی قرآنترجمۀ». متوق ف نمیگردد

 : تفسير
گاهی از شب می کاهی و به روز می افزائی : «توُلِجُ الَّیْلَ فیِ النَّهَارِ وَتوُلِجُ النَّهَارَ فیِ الَّیْلِ »

پوشاند پس  و گاهی از روز میکاهی و به شب می افزائی. شب روز را به سرعت می
بندد و بساط خویش را از جهان یابی که آهسته آهسته رخت بر می ن تاریکی را میناگها
یابی که اندک اندک پوشاند پس ناگهان روشنائی را میچیند. و روز شب را می  بر می

 شود.فراگیر می
و این قانون  .و همچنین فصل های سال اعم از تابستان و زمستان را دگرگون می کنی

. افزاییفصلهای سال است، پس هرچه از یکی از آنها بکاهی، در دیگری میثابتت درتمام 
 بنابر همین قانونمندی خداوند متعال است که زمان شب و روز در تمام ایام سال به

( ساعت است و این مقدار ثابت، در هیچ فصلی با فصل دیگر و در هیچ 24طورثابت)
تغییر و تحول طی یک سازو کار عجیب و  تمام اینمکانی با مکان دیگر اختلاف ندارد، 

ها حکمت و قدرتی نافذ صورت میگیرد. و همه این تغییرات شب و روز و پیدایش فصل
 یكى از بركات و الطاف الهى است.

قدرت پروردگار باعظمت محدود : «وَتخُْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَی ِتِ وَتخُْرِجُ الْمَی ِتَ مِنَ الْحَی ِ »
انسان ذی روح وزنده را : یعنی .رده، زنده و از زنده، مرده خارج میسازدنیست. او از م

گونه تخم را از نطفه مرده را از شخص زنده، همینآوری، سپساز نطفه مرده بیرون می
و این توئی که نبات سبز را از دانۀ خشک و  آوری و مرغ را از تخممرغ بیرون می

واین توئی که مؤمن را از کافر وکافر را  ،ویانیرخرمای ساقه بلند را از هستۀ جامد می
 که: از مؤمن بیرون می آوری. چنین است نظر ابن کثیر، ومفسر طبری فرموده است

ناپاک را از پاک و پاک را از ناپاک جاهل را از عالم و دانا : برخی ازمفسران مینویسند
 ت.از نادان، کامل از ناقص و ناقص از کامل در تصرف قدرت خاص اوس

ی بی انسان و حیوانات زنده را از نطفه: اما بهترین تأویل، تأویل آنهایی است که گفته اند
آورد. )تفسیر طبرى. ی بی جان را از انسان زنده وحیوانات بیرون می جان، و نطفه

۵/۳۰۹.) 
زه و خداوند هرکسی را که بخواهد بیش از اندا: «(27وَترَْزُقُ مَن تشََاءُ بِغَیْر حِسَاب)»

حساب، یعنى براى سرچشمه انتهاست. رزق بىسرچشمه لطف الهى بى ،روزی عطا میکند
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رزق محدودی تى نیست، یعنی روزی میدهد در دنیا بدون رنج و زحمت، و بیش از اندازه 
 در آخرت از نعیم بهشت برخوردار می سازد.

دارد عبادت کند  و این پاداش و روزی از برای کسی است که در این دنیا چندان که طاقت
 که فردا در آخرت جزا و نعمت آن بیابد. 

 خواننده محترم!
( دلداری پیامبر بزرگوار در برابر موضعگیری مشرکان و 27و 26ها،)هدف از این آیه

اهل کتاب، افکار دعوت او در آیات پیشین، یادآوری قدرت خدا در یاری نمودن دین خود 
ان به دلیل این که پیامبر شخصاً به بازار میرفت ی والای حق است. مشرکو برتری کلمه

وخرید روزانه میکرد و همچون هر انسانی خوردن و آشامیدن داشت، پیامبری او را انکار 
  می کردند. اهل کتاب هم غیر از پیامبران بنی اسرائیل، پیامبری را نمی پذیرفتند.

ِ  لََ يَتهخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِينَ أوَْلِياَءَ  مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعلَْ ذَلِكَ فلََيْسَ مِنَ اللَّه
ِ الْمَصِيرُ﴿ ُ نَفْسَهُ وَإلِىَ اللَّه رُكُمُ اللَّه هقوُا مِنْهُمْ تقُاَةً وَيحَُذ ِ  ﴾۲۸فِي شَيْءٍ إِلَه أنَْ تتَ

ین کند، با مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند، و هر کس چن
خدا هیچ رابطه ای ندارند )و عهد و پیمان او با خدا گسسته شده است(. مگراینکه )از آزار 
و اذیت( آنها بترسید)در ظاهر با آنان دوستی کنید(. و خداوند شما را از )کیفر( خودش 

 (٢۸. )برحذر می دارد، و بازگشت به سوی خداست
 : تشريح لغات و اصطلاحات

: «فلیس من الله في شيء»به جای. : «من دون»لی، دوست، یار و یاور. جمع و: «أولیاء»
: «إلا أن تتقوا منهم ثقاة»بهرهای از دین خدا ندارد و از دوستی ورحمت خدا دور است. 

ی دوستی بجنبانید که زیان سلسله -مگر این که به نوعی از آنان حذر کنید، آنگاه در ظاهر
خدا شما را از کیفر برحذر : «یحذركم الله نفسه»ز نمودن. حذر کردن، پرهی: «تقاة»نبینید. 

 میدارد، می ترساند.

 : تفسير
غیر معقول است که انسان محبت : «لایَتَّخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْکافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِ الَْمُؤْمِنیِنَ »
ا به جای مؤمنان به مؤمنان نبايد کافران رومحبت دشمنانش را با هم جمع کند. بناءً  الله

 و با آنها مهر و محبت بورزند و قلباً به همیاری با آنان متمایل باشند.دوستی انتخاب 
مسلمانان از دوستى با کفار منع شده اند، اعم از این : است مفسر جار الله زمخشرى فرموده

 که به سبب خویشاوندى باشد، یا دورى یا هر سببى دیگر از اسباب معاشرت.
سیاسى نباید مُنجر  به سلطه پذیرى یا پیوند قلبى با  علایق وروابط: می نویسند که مفسران

 كف ار شود.
ِ فیِ شَیْء  » یعنی هركس به سراغ كف ار چنين کند  و هرکس: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلیَْسَ مِنَ اَللَّ 

او را به حال  خداوند متعال ،مؤمنان به ولایت و دوستی بگیردجای  کافران را به برود،
 خود رها واز امدادهاى غیبى خود محروم میسازد.

ای نیست، بلکه او او را از دوستی خداوند متعال هیچ بهره: یعنی در هيچ چيز از الله نيست
 و هرکس درهمه احوال خویش از حق تعالی بریده و او نیز از وی بیزاری جسته است،

مؤمنان به ولایت و دوستی جای کافران را به  یعنی هركس به سراغ كف ار برود،چنين کند 
 سازد. او را به حال خود رها واز امدادهاى غیبى خود محروم مى خداوند متعال ،بگیرد

َّقوُا مِنْهُمْ تقُاةً »  مگر این که بیم آزار و شر آنها را داشته باشید که در این صورت : «إلِا  أنَْ تتَ
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زبان بیاورید، بدون این که قلباً به آن راضى باشید؛چون میتوانید به ظاهردوستى آنهارا به 
ما در مقابل اقوام به ظاهر روخوش : که روایت شده استازنوع مدارا وسازش باابلهان است

ً آنها را نفرین میکنیم. البته ارتباط ظاهرى با كف ار براى رسیدن به اهداف  هستیم اما قلبا
 والاتر، در مواردى جایز است.

ُ نَفْسَهُ وَیحَُذ ِ » تعالی بترسید که او شما را بر حذر داشته و ازهمۀ و از خشم حق: «رُکُمُ اَللَّ 
بناءً در مواردى كه اصل دین در خطر . آنچه موجب عقاب وعذاب اوست نهی فرموده است

  ترسید. باشد، باید همه چیز را فدا آن كرد و فقط باید از الله متعال

ِ الَْمَصِیرُ » ى كف ار را ى دنیا، سلطهمبادا به خاطر كامیابى ورفاه چند روزه: «(28)وَإِلىَ اَللَّ 
گردید تا هر به زودی به سوی او باز می ،ى شما به سوى اوستبپذیرید كه بازگشت همه

دهد و براساس آن برای نیکوکاران جزای نیک و برای  یکی را مطابق اعمالش پاداش
 بدکاران عذاب آتش است.

باشد، و كارى نكند كه  است که در دل مسلمان خوف اصلى خداوند متعالاین بدین معنی 
مخالف رضاى الهى واقع گردد؛ مثلا، از جماعت اسلام گذشته، بدون ضرورت، ظاهرا یا 
خفیة، با كف ار موالات نماید، یا در وقت ضرورت در اختیار نمودن صورت موالات از 

ر را یقینى و مهم ثابت كند، و این چنین حدود شرعى تجاوز كند، یا خطرات موهوم و حقی
خواهشات نفسانى گرداند؛ به آنها باید تذك ر داد كه  هاى شرعى را اللهمستثنیات یا رخصت

شوند، در آنجا حیله و حواله دروغ،  حاضر مى تماما در محضر عدالت عالیه خداوند متعال
 تواند.كارى از پیش برده نمى 
برای حفظ جانتان آسیبی به دین خدا، یا جماعت اهل ایمان و یا  به یاد داشته باشید که اگر

؛ رهایی نخواهید یافت و طوریکه یادآور شدیم ی الهیفرد مؤمنی رساندید، از مؤاخذه
 بازگشتتان به هر حال به سوی الله متعال است.

ن در بسیاری از آیات قرآن، مسلمانا»: در بابت می نویسد« القرآنمعارف »مفسر تفسیر 
اند. مسلمانان به طور مجمل و مفصل از دوستی و موالات با غیر مسلمانان به شدت منع شده

اند که در دین مقدس اسلام نا آگاه از مطالعه چنین آیات صریحی، در این شبهه قرار گرفته
طرف دیگر؛ از هیچگونه مجالی برای مدارا و حسن اخلاق با دگراندیشان وجود ندارد. از 

، رفتارخلفای راشدین و صحابه کرام چنان )ص(ت قرآن، فرمانها و عملکرد پیامبربسیاری آیا
شود که مانند آن را احسان و سلوک و اظهار همدردی و غمخواری با غیر مسلمین ثابت می 

. پس اگر مسلمانان به طور سطحی قضاوت کنند، جهان نمیتوان یافتیک از ملل در میان هیچ
؛ اما این تصورات تعارض خواهند یافت )ص(قرآن و سنت پیامبر میان احکام و فرمانهای

. اگر آیات قرآن را که مربوط به این نتیجه برخورد سطحی با تعالیم حقیقی قرآن است
کرده و در آنها بیندیشیم، در آن صورت، نه برای موضوع است از مواضع مختلف جمع
تعارضی مشاهده  ان احادیث وآیاتماند ونه در میغیر مسلمانان جای شکایتی باقی می

ای روشن خواهد شدکه درآن فرق بین موالات، احسان، خواهد شد واین موضوع به گونه
همدردی وغمخواری وحقیقت هریکی معلوم گردد، واینکه از آنها چه اندازه جایز و چه 

 .مقدار ناجایز است وآنکه ناجایز است، وجوه و دلایل عدم جواز آن چه چیزهایی است
؛ اصل این است که تعلق و رابطه بین دو شخص یا دو گروه، دارای درجات متفاوتی است

یک درجه از تعلق، موالات قلبی یا محبت و مودت قلبی است که فقط مختص مؤمنان است 
 .و این گونه تعلق مؤمن با غیر مؤمن در هیچ صورتی جایز نیست

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

البته این . استر خواهی و نفع رسانی درجه دوم مواسات است که به معنی همدردی و خی
. در آیه ای که با مسلمانان بر سر پیکارند با سایرین جایز استکار به غیر از کفار حربی

ُ عَنِ الَّذِینَ لمَ یقُتَلِوُكُم »: تفصیل آن چنین بیان شده است« ممتحنه»هشتم از سوره  لاَّ ینَهَیكُمُ ٱللََّّ
ینِ وَلمَ یخُرِجُو وهُم وَتقُسِطُواْ إلِیَهِمفيِ الد ِ ن دِیرَِكُم أنَ تبَرَُّ خدای تعالی »[. 8: ]الممتحنة «كُم م ِ

اند شما را از جنگند در دین و بیرون نکردهشما را منع نمیکند از کسانی که با شما نمی 
 .«هایتان که با احسان و انصاف با آنان رفتار کنیدخانه

خلقی ظاهری و برخورد دوستانه است، که این سوم، درجه مدارا است که معنی آن خوش 
با تمام غیر مسلمانان در مواردی جایز است، از جمله وقتی که مقصد از آن، فایده رساندن 
دینی باشد، یا آنان مهمان باشند، یا هدف، حفظ خود شخص ازضرر وشر آنها باشد، که 

َّقوُاْ مِنهُم تقُیَة»: مراد از آیه باکفار موالات : . یعنیجا، همین درجه مداراستدر این «إلِاَّ أنَ تتَ
جایز نیست مگر درحالیکه بخواهید خود را از شر آنان حفظ کنید و چون مدارا صورتا 

 .موالات میباشد بنابر این، این مورد از حکم نهی از موالات با کفار مستثنی شده است
مان کارگری و معاملات چهارم، درجه معاملات است که با آنان تجارت یا اجاره یا پی

صنعت و حرفه انجام شود. این نیز با غیر مسلمانان جایز است بجز موقعی که از آن 
 معامله، ضرری به عموم مسلمانان برسد.

عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین و دیگر صحابه ش گواه این مدعا 
 ارحربی را ممنوع کرده و باقی. بر همین اساس است که فقها فروش اسلحه به کفاست

شان کار کردن، هر دو  اند. اما به کار گرفتن کفار یا خود برایمعاملات را اجازه داده
 .جایز است

للعالمین است با غیر مسلمانان آنچنان احسان  رسول الله صلی الله علیه وسلم که رحمه
د. سالی که در مکه وهمدردی وخوش رفتاری مینمود که نظیرش در جهان یافت نمیشو

را از وطن  محمد)ص( حضرت ( به دشمنانی که آنصمکرمه قحط سالی شد، پیامبر)
فتح شد وهمه  )ص(بیرون کرده بودند، کمک کرد و هنگامی که مکه مکرمه به دست پیامبر

 «.لا تثریب علیكم الیوم»: دشمنان مغلوب لشکریان اسلام شدند، همه را آزاد کرد و فرمود
شوید بلکه برمظالم وجرایم گذشته خود نیزسرزنش  امروز تنها بخشیده نمییعنی شما 

در جنگ با دشمنان کسی را به اسارت میگرفتند،  محمد)ص( نخواهیدشد. وقتی آنحضرت
آن چنان با وی رفتار میکردند که کسی با اولاد خویش چنان رفتار نمیکند. کفار و مشرکین 

گیری روا داشتند اما هیچگاه ایشان به فکر انتقام ص(انواع آزار و شکنجه را به آن حضرت)
 وقت در حق آنان نفرین نکرد.نیفتاد و هیچ 

حضرت عمر فاروق)رض( برای ذمیان نیازمند غیرمسلمان ماننددیگر مسلمانان ازبیت 
المال حقوق مقرر کرد. تاریخ گواه این مطلب است که خلفای راشدین وصحابه کرام چگونه 

اند؛ همه اینها در حد مواسات ومدارا و معاملات انسانی بود نه فراد رفتار کردهبااین قبیل ا
 )بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر(.« موالاتی که از آن نهی شده است.
نظر نیرومند باید از حد  رخصت صرف شخص مسلمان: در اخیر میخواهم اضافه نمایم

 ق بیشتر بترسد.نماید، و برعزیمت عمل كند، وازخدا نسبت به مخلو
 : 29 - 28شأن نزول آیات 

حجاج بن : ابن جریر از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده است
پیمان بود، اینها با جماعتی از  عمرو باکعب بن اشرف، ابن ابی حقیق و قیس بن زید هم
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ه بن منذر، عبدالله ها را گمراه کرده از دین حق برگردانند. رفاع انصار همراز شدند تا آن
از دوستی با این یهودان اجتناب : بن جبیر وسعید بن خیثمه به آنها )جماعت انصار( گفتند

تان کنید و از صمیمیت و همرازی با ایشان بپرهیزید تا شما را به فریب و نیرنگ از دین
یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ لاَّ »ها نپذیرفتند. پس در باره ایشان خداوند متعال آیات منحرف نسازند، اما آن

َّقوُاْ  ِ فیِ شَیْء  إلِاَّ أنَ تتَ  مِنْهُمْ الْکَافرِِینَ أوَْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنیِنَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلیَْسَ مِنَ اللَّ 
ِ الْمَصِیرُ) ُ نَفْسَهُ وَإِلىَ اللَّ  رُکُمُ اللَّ  ی صُدُورِکُمْ أوَْ تبُْدُوهُ یعَْلمَْهُ ( قلُْ إِن تخُْفوُاْ مَا فِ 28تقَُاةً وَیحَُذ ِ

ُ عَلىَ کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ) ُ وَیَعْلَمُ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الأرْضِ وَاللَّ  را نازل کرد. (« 29اللَّ 
 از طریق ابن اسحاق از محمد بن ابو محمد روایت کرده است.( 6821)طبری 

ُ وَيَعْلمَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ قلُْ إنِْ تخُْفوُا مَا فيِ صُدُورِكُمْ   أوَْ تبُْدُوهُ يعَْلمَْهُ اللَّه
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿  ﴾۲۹الْْرَْضِ وَاللَّه

اگر آنچه درسینه های شماست، پنهان دارید یا آشکارش کنید، خداوند آن را میداند، »: بگو
و )مانند علم خود( الله به هر چیز داند،  )و نیز( آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است می

 (٢۹. )قدرت کامل دارد
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ی فاصله: «أمدا بعیدا»آماده، حاضر، مهیا. : «محضرا»سینه ها، دل و درون. : «صدور»
 زیاد، مسیر دور.

 : تفسير
« ُ به مردم بگو آنچه را که در !ای پیامبر« قلُْ إِنْ تخُْفوُا ما فیِ صُدُورِکُمْ أوَْ تبُْدُوهُ یَعْلمَْهُ اَللَّ 

سینه ها دارید، چه پنهان کنید و یا آشکار، خدا در هر حال آن را می داند از جمله )دوستى 
تعالی همه را میداند و از او هیچ چیزی  با کفار( و یا هر عملی را آشکار وبرملا سازد حق

ا الله پوشیده و پنهان نیست. ممكن است انسان نیت و راز خ ویش را از بندگان بپوشد، ام 
ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ »متعال را به این ترتیب فریب داده نمیتواند.  )الله متعال، « وَاللََّّ

ویعنی این از نهایت خیرخواهی اوست که پیشاپیش شما «. شناسد مفسد را از مصلح بازمى
 ه شدن عاقبتتان گردند، هشدار می دهد.را نسبت به اعمالی که ممکن است موجب تبا

و به تمام امور آگاه است و تمام آنچه را که در : «وَیَعْلَمُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَما فِی الَْأرَْضِ »
افتد میداند، و ضمایر دل شما را هم میداند و به آن جزا دهد. پس ها و زمین اتفاق مىآسمان

 خشم وی بر حذر باشید. شایسته است از وی بترسید و از عذاب و
علم خداوند به آشكار و نهان، به زمین و آسمان، یكسان : در این هیچ جای شکی نیست که

ها آگاه است، چه چیز را میتوان پنهان كرد؟ است. از خدایى كه به اسرار تمام آسمان
ه به علم خداوند، مایه: درضمن بایدگفت ه و ى زنده شدن وجدان مذهبى و مانع گناکه توج 
 توجیه آن است.

ُ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)» چون علم وى چنین  .«و خداوند برهر چيزی تواناست»: («29وَاَللَّ 
محیط و قدرتش عام  وتام  است، گنهكار به هیچ صورت نتواند گناه خویش را بپوشد، و از 

رت، با مجازات لذا او را نافرمانی نکنید زیرا در آن صو سزا نجات یابد، یاگریخته تواند.
 این تهدیدى است بس بزرگ. او روبرو خواهید شد.

 خواننده محترم!
این دو آیه کریمه و امثال آن ازآیات، : در بیان احکام میفرماید« المنیر»صاحب تفسیر 

ازعقد پیمان و قرار داد میان مسلمانان با غیر آنان نهی نمیکند، چنانکه پیامبر صلی الله 
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خزاعه در حالیکه هنوزبر شرک خویش بود پیمان بستند. ولی شرط این علیه وسلم با قبیله 
است که به کفر کافران رضایت باطنی وجود نداشته باشد. اما دوستی و موالات با کفار 

ای که اسباب آزار مسلمانان را فراهم آورده باشند، جایز نبوده بلکه دشمنی با آنها حربی
 .واجب است

که این آیات، دلیل بر آن است که یاری جستن از کفار در  ها برآنندبرخی از مالکی - 1
. ولی بیشتر پیروان مذاهب اربعه، یاری جستن از کافر علیه کافر را جنگ روا نیست

دانند، در صورتی که آن کافر، به مسلمانان پندار و اندیشه نیک داشته باشد.  جایز می
اند که ط مشروط گردانیدهها حتی این یاری جستن را نیز به این شرولی شافعی

 مسلمانان به یاری آنها نیاز داشته باشند.
نگهداری : . تقیه عبارت است ازاست« تقیه»(، دلیل بر مشروعیت 28آیه کریمه ) - 2

جان، یا آبرو، یا مال از شر دشمنان، که این بر حسب نوعیت دشمن بر دو نوع تقسیم 
یا. اگر دشمن دین باشد؛ پس مسلمانی میشود؛ زیرا دشمن یا دشمن دین است، یا دشمن دن

خویش قادر نیست، بر وی  که در مکانی قرار دارد که در آن بر آشکار ساختن دین
واجب است که از آن مکان هجرت کرده به جایی برود که درآن توانایی اظهار دینش 
را دارد و اگر از مستضعفان است و قادر به هجرت نیست، بر وی رواست که در 

بماند و به قدر ضرورت با آنها در ظاهر امر همراهی و موافقت کند، اما این  دار کفر
. و اگر دشمن، اظهار موافقت، رخصت است و آشکار ساختن دین خویش عزیمت

دشمن دنیای انسان باشد و او به سبب مال، یا امور دنیوی خویش در جایی احساس 
 .وی واجب استقول راجح، در این صورت نیز هجرت بر خطر کند، به 

يَوْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنَه بَيْنهََا 
ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ﴿ ُ نفَْسَهُ وَاللَّه رُكُمُ اللَّه  ﴾۳۰وَبَيْنهَُ أمََدًا بَعِيدًا وَيحَُذ ِ

و نیکی انجام داده، و آنچه از بدی مرتکب شده، حاضر روزی که هر کس آنچه را از خیر 
شده می یابد. و آرزو می کند، ای کاش میان او و آن )کارهای بد( فاصله ای دور بود، و 

به بندگان خود  خداوند شما را از)کیفر( خودش بر حذر می دارد، و )در عین حال( الله
 (۳۰. )مشفق و مهربان است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 فاصله زیاد.: «أمََداً بعَِیداً »حاضر و آماده. : «مُحْضَراً »

 : تفسير
اى از بود، در این آیه نمونه از علم و قدرت پروردگار باعظمت ى مبارکه قبل، بحثدر آیه

در : ى كهف است كه میفرمایدسوره 49این آیه شبیه آیه  .یابدعلم و قدرت الهى را بیان مى
طوریکه  یابند.مال نامه خود را در برابر خویش حاضر مىروز قیامت مردم تمام اع

در روز قیامت هر انسانى پاداش  «یَوْمَ تجَِدُ کُلُّ نَفْس  ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْر  مُحْضَراً »: میفرماید
چیز از اعمال انسان محو و نابود نمي شود و در قیامت عمل خود را حاضر مى یابد و هیچ 

ها در قبال نظر انسان ها و بدىردد. یعنی روز قیامت تمام نیكویىگدر برابر او حاضر مى
پدیدار میگردد، و نامه اعمالى كه در تمام عمر نموده به دست او داده میشود. برای اهل 

 ور.خیر ثواب بهشت است و برای اهل شر عذاب و آتشی است شعله
 پاداش جزیل از سوی یابی و ثواب عملکرد نیک آنچه را انجام دادی مقابل خود می 

 پروردگار جلیل است و جزای فعل بد خسارت و آتش است.وباید گفت که اعتقاد به حضور 
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 عمل در قیامت، مانع گناه در انسان میگردد.

بسیارى از اعمالى كه در دنیا مورد « وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء  توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنهَا وَ بَیْنَهُ أمََداً بَعِیداً »
لاقه انسان است، در قیامت مورد تنف ر او قرار خواهد گرفت. در آن روز، مجرمین آرزو ع

بود؛ یا میان ما و این اعمال چندان فاصله از مشرق كنند كه كاش این روز از ما بعید مى 
ها و بود كه به آن نزدیك هم نمیشدیم. وارزو میکند که ای کاش بین آنتا مغرب دور مى 

چنین شخصی  به الله قسم!بود، ولی هیهاتدازۀ آسمان و زمین فاصله می شان به انعمل
تعالی به شما از بدون شک در سختی قرار دارد و برای او هیچگونه رهائیی نیست. و حق 

باب انذار و رفع عذر خبر داده تا هر ذاتی از فرومایگی دور شود و به صلاح و تقوا دست 
 یازد.

ک ازشما درآخرت دوست دارد که هرگز با عمل بد خویش هر ی»: میفرمایدمفسر حسن 
 «.بردروبرو نشود، اما در دنیا حال برعکس است و او از گناه خویش لذت می 

در روز قیامت، پشیمانى هیچ سودى ندارد و آرزوها نشدنى است. كلمه )لو( در : باید گفت
 رود.آیه مبارکه در مورد آرزوهاى نشدنى بكار مى 

رُ » ُ نَفْسَهُ وَیحَُذ ِ و از جملۀ رأفت و مهربانی خدا بر بندگانش یکی هم این است که  «کُمُ اَللَّ 
ُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ )»آنها را از روز آخرت بر حذر داشته،  چون او تعالی به (« 30وَ اَللَّ 

شان است است و به آنها اموری را خبر داده که مایۀ خورسندی رئوف مخلوقاتش لطیف و
آنها زیان دارد. و از جملۀ رأفت او یکی هم مهلت دادن وقبول بازداشته که به  و از اموری

 توبه و اقامه حج ت و برهان میباشد.
 خواننده محترم!
ی کارها به دست همه: که به روشنی بیان فرموده است ،خداوند متعالدر آیات متذکره 

ده، بخشنده، بازدارنده و بر توانای اوست. فرمانروای فرمانروایان، عزت د هنده، خوار کنن
ها مؤمنان را بیدار میکند که باید تنها به بارگاه هرکاری توانا و شایسته است. اینک این آیه

های اجتماعی از روی آورند و در امور لازم زندگانی و همکاری شکوهمند و پرقدرت الله
دشمنان فعلی، با  -به خاطر خویشاوندی و دوستی دیرینه  -دوستانشان کمک گیرند و 

)نسا/ (، ۱۱۸)آل عمران/ : دوستی نکنند و همنشین نشوند. عناوین برخی آیات در این باره
 .(۱)ممتحنه /(، ٢٢)مجادله /، (۷۳نفال /)(، ۵۱(، )مائده/۱۴

 خوانندگان گرامی!
 ،مؤمنان را از دوستی با کافران بدنهاد، منع فرمود ،بعد از اینکه در آیات قبلی الله متعال

راه دوستی با خدا، پیروی و امتثال از : توضیح میدارد که (32الی  31)ک در آیاتاین
 .اوامر و نواهی آن چگونه است

ُ غَفوُرٌ  ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللَّه َ فاَتهبعِوُنيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّه قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه
 ﴾۳۱رَحِيمٌ﴿

تا خدا شما را دوست بدارد، و ، ت دارید، پس ازمن پیروی کنیدرا دوس اگر الله: بگو
 (۳۱. )ی مهربان استو خداوند آمرزنده، گناهانتان را برایتان بیامرزد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
خدا را دوست میدارید. محبت انسان به خدا و پیامبر، پیروی از فرمان آنان : «تحبون الله»

 است.
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 : تفسير
ُ قلُْ إِنْ کُ » َ فَاتَّبِعوُنِی یحُْبِبْکُمُ اَللَّ  اگر واقعا الله را دوست : به آنها بگو!اى محمد: «نْتمُْ تحُِبُّونَ اَللَّ 

دارید چنانکه میگوئید پس از من پیروى کنید تا خدا شما را دوست بدارد؛ چون من پیامبر 
 او هستم.

 ت از او، در قرآن عظیمدر مورد مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه وسلم ولزوم اطاع
َ »: میخوانیم الشأن سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللََّّ .( هركس از پیامبر پیروى 80)نساء، « مَنْ یطُِعِ الرَّ

ً از خدا پیروى كرده است. درجاى دیگر میخوانیم إِنَّ الَّذِینَ یبُایِعوُنَكَ إِنَّما »: كند، قطعا
 َ  یعت با خداست..( بیعت با تو ب10)فتح، « یبُایِعوُنَ اللََّّ

معنوى است. محبوبی ت نزد الله  مکافات ،بهترین مکافات: در ضمن قابل یادآوري است که
 .متعال و دریافت مغفرت، بهترین پاداش براى مؤمنان بحساب می آید

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)»  یعنى اگر از پیامبر پیروى کنید و فرمانش: «(31وَیَغْفِرْ لکَُمْ ذُنوُبَکُمْ وَ اَللَّ 
 ى شما را مى بخشاید.را اجرا کنید خدا شما را دوست خواهد داشت و گناهان گذشته

اطاعت وپیروى از پیامبر، موجب دریافت عفو الهى : یابیم کهازفحوای آیه مبارکه در می
 است.
این آیه کریمه، حکمی است علیه کسانی که ادعای محبت الله متعال »: کثیر فرموده استابن 

پس چنین کسانی درواقع «. نیستندصلی الله علیه وسلم  ارهرو طریقه محمدیرا دارند، ام
گاه که در همه گفتار و کردار خویش، از شریعت امر درادعایشان دروغگو هستند تا آن

: پیروی کنند، چنانکه در حدیث شریف آمده است صلی الله علیه وسلم محمدی و دین نبوی
مختصر ابن )«. ما نباشد، آن کار مردود است هرکس کاری بکند که مطابق با شریعت»

 (.۱/٢٢۷کثیر 
 : 31شأن نزول آیه 

در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مردمی : ابن منذر از حسن بصری روایت میکند که
. همان داریمسوگند به خداوند که ما ذات متعال او را دوست می !ای محمد: بودند که میگفتند

 اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید...(.: )بگو: زل فرمودبود که حق تعالی نا
این آیه درباره ی هیأت اعزامی نجران نازل شده که چنان : محمد بن جعفر بن زبیر میگوید

 ادعا میکنند، دوستی با خداست. -ی عیسی علیه السلام می پنداشتند آن چه درباره
ا فرزندان و دوستان خداییم. وقتی این آیه نازل م: یهودیان میگفتند: ابن عباس)رض( میگوید

 شد، پیامبر، آن را بر یهودیان عرضه کرد، نپذیرفتند.
در هر صورت، خطاب این آیه عام است و هرکس ادعای دوستی با خدا را داشته باشد، 
باید در کردار و گفتار ثابت کند و فرمان پیامبر را با جان و دل گردن نهد و گرنه 

 دروغگوست.

در آیات متبرکه قبلی بعد از اینکه از ممانعت موالات و محب ت با دشمنان الله متعال معیار 
دوستى الهى معی ن میشود؛ یعنى هركه در دنیا محبت پروردگار باعظمت را دعوى مینماید، 

عرض شود، صفا و غش  آن هویدا  دعواى وى بر معیار اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم
ت را مشعل راه خویش ه به طریقه محمدی ه استقامت مى خواهد شد. هرك ورزد و فروغ نبو 

باشد. گویا، هر آلایش و صادق مى دعوى او بى گرداند، بداند كه در محب ت اللمتعالمى
مستحكم  قدرى در این دعوى صادق باشد، در پیروى حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم

به وى محب ت كند، و به طفیل  یى میرسد كه الله متعالو مستعد  میباشد؛ و در نتیجه، به جا
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جرایم گذشته او بخشیده شود، وانواع مراحم  ومحب ت الله اطاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم
درباره وى مبذول گردد. گویا، چون ازبیان توحید فراغت حاصل  ظاهرى وباطنى الله متعال

ت آغاز، و اطاعت حضرت پشد، این  یغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت داده شد.جا بیان نبو 

َ لََ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ﴿ سُولَ فإَِنْ توََلهوْا فإَِنه اللَّه َ وَالره  ﴾۳۲قلُْ أطَِيعوُا اللَّه
ازالله ورسول او اطاعت کنید، پس اگر ازاطاعت الله ورسول او رویگردان شدند، پس : بگو

 (۳٢. )ن را دوست ندارداند و( الله کافرا)بدانند که کافر شده
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 پشت کردند، روی گردان شدند و نافرمانی نمودند.: )ولي(« تولوا»
 : تفسير

سوُلَ » َ وَ الَرَّ برای مردم بگو اگر شما ارادۀ رستگاری وسعادت !ای محمد: «قلُْ أطَِیعوُا اَللَّ 
به قرآن و سن ت پیامبر صلی الله علیه وپیروزی دارید پس از الله متعال و پیامبرش بترسید و 

 .وسلم از طریق اجرای اوامر و اجتناب از نواهی عمل کنید
َ لا یحُِبُّ » و از اطاعت سر بازواعراض کردید، اگر روگردان شدید «فَإنِْ توََلَّوْا» فَإنَِّ اَللَّ 

دستور پیامبرش  کسى را که از فرمانش سربازند و از پس همانا الله متعال« (32الَْکافرِِینَ)
مورد قهر وغضب خویش قرار سرپیچى کند دوست ندارد، بلکه او را مؤاخذه کرده و 

ُ الَنَّبیَِّ وَ الََّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ »میدهد.  در روزى که خدا پیامبر و مؤمنان را  «یوَْمَ لا یخُْزِی اَللَّ 
 خوار و خفیف نمى کند.

 .ه و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم کفراستاین آیه دلیل بر آن است که مخالفت از را
نحن ابناء الله »: گفتند همچنان این آیه مبارکه جواب صریح به آنعده از یهود و نصارا مى

واضح گردید كه كافران هرگز  آیه مبارکه دراین، ما فرزندان خدا ودوستان اوئیم« واحباه
دوستى الله متعال را میخواهید، احكام او را شده نمیتوانند، اگر شما واقعاً  محبوب الله متعال

 جا آرید، و گفته پیغمبرش را بپذیرید، و محبوب بزرگ او را فرمان برید.به 
محبوب شدن یا منفور شدن در نزد پروردگار، به دست : از فحوای آیه مبارکه در یافتیم که

َ لا یحُِبُّ الْكافرِِ »خود انسان است. و در جمله  گاهى سرپیچى ازفرمان  دریافتیم که« ینَ فَإنَِّ اللََّّ
 برابرباكفر است.،پیامبرصلی الله علیه وسلم

 خوانندگان محترم!
در آیات متبرکه قبلی پس از بیان محبت پروردگار و دوستی و عشق به وجود مبارک 

نیز به محبوبان و  (37الی  33)پیامبر خاتم وپیروی از دستوراتش، اینک آیات متبرکه 
زن عمران که در واقع راه عشق « حنه»نذر ی آنان وداستانزیدگان خداو سلالهبهترین برگ

 و دوستی بر روی مردم گشوده اند اشاره می کند.

َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعاَلمَِينَ   ﴾۳۳﴿ إنِه اللَّه
 (۳۳. )ندان عمران را بر جهانیان برگزیدبه حقیقت خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خا

 : تشريح لغات و اصطلاحات
« صفوة»اصل آن از  ، انتخاب کرد، برتری داد، برگزید.برگزید: )صفوی(: «إصْطَفي»

 )فرقان(. ى پاکان خلقش قرار داد.است؛ یعنى آنها را از جمله
َ اصْطَفى»فحوای جمله  ها همه در یك سطح انسانیرساند که آیة مبارکه این فهم را م: «إِنَّ اللََّّ

برگزیده است تا مسئولی ت  نیستند و خداى حكیم، بعضى انسان ها را بر بعضی دیگری
 .سنگین رسالت را بر دوش آنان بگذارد
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 : تفسير
ت و پیامبری برگزید و نوح علیه السلام تعالی آدمحق  را که اولین  علیه السلام را به نبو 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب( : )از قبیلکه پدر پیامبران است  السلامعلیه  رسول و ابراهیم
خاتم پیامبران بنى اسرائیل؛ موسی و هارون و عیسی و مادرش مریم، : عِمران )از قبیلو آل 

 (زیرا تمام انبیا و پیامبران از نسل آنها مباشند.
مام مردم برگزید اینها را از میان ت را که خاندان طاعت و صلاح بودند. خداوند متعال

حقوق ولایت و دوستی الله متعال عمل نموده وباگزینش خود ویژگی بخشید. اینها حقیقتاً به
 و شکر هدایتش را برجای آوردند.

عمران پدر موسى و هارون : انددر بنى اسرائیل دو تن به نام عمران گذشته: باید گفت که
پدر مریم. اكثر مفس ران سلف  گریو عمران دی ؛آمده است(« عمرام»)که در کتاب مقدس 

مراد « إذْ قالَتِ امْرَأتَُ عِمْرانَ »در اینجا مراد عمران ثانى است؛ زیرا، درآیه: اندوخلف گفته
 قص ه عمران پدر مریم است.

چون در این سوره واقعات خاندانى عمران ثانى یعنى مریم و مسیح مشروحاً بیان شده غالبا 
 اند.عمران نام گذاشتهبه این جهت آن را سوره آل 
او پدر همه اول از آدم علیه السلام شروع میکند؛ چون  (،33باید گفت که در آیه مبارکه)

بشر است، و بر گزیدنش به این معنی است که حق تعالی او را به دست بلاکیف خویش 
آفرید، در او از روح خویش دمید، فرشتگان خویش را برای او به سجده در افگند، به او 

 های همه اشیاء را تعلیم داد و او را به بهشت برین خویش ساکن گردانید. نام
آید که آدم اصغر و پدر دوم بشر به شمار می ،سپس نوح را مورد ستایش قرار میدهد

از  اش در میان کشتیپس ازتوفان ونابود شدن مردم،جز خانواده-وانسانهای کروی زمین
تنها : [۷۷]صافات/« و جعلنا ذریتة هم الباقین»: مایدمیفر» نسل اویند. قرآن عظیم الشأن

 (32فاطر/ ) (،۵۹نمل/)(، ۱۴۴عرف/)نسل او را باقی گذاشتیم. 
علیه السلام برای این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم و بسیاری از  ابراهیمذکر آل 

 رای این است که عیسیاند. و ذکر آل عمران بخاندان برانگیخته شدهپیامبران دیگر، از این
. استعلیه السلام خاندان است زیرا مریم، دختر عمران و مادر عیسی علیه السلام از این

مخصوصاً بدان سبب یاد کرد که تمام انبیا و : پس خدای متعال، این گروه را از میان انبیا
 رسل از نسل ایشانند.

ُ سَمِيعٌ  يهةً بَعْضُهَا مِنْ بعَْضٍ وَاللَّه  ﴾۳۴عَلِيمٌ﴿ ذرُ ِ
 اند که بعضی آنها ازبعضی دیگراست، والله شنوا و دانا است.)درحالیکه همگی ازیک نسل

 (۳۴. ))و از كوششهاي آنها در مسیر رسالت خود، آگاه میباشد(
 : تشريح لغات و اصطلاحات

یَّةً »  فرزندان کوچک و بزرگ، سلاله. ،خاندان: «ذرُ ِ
 : تفسير

یَّةً بعَْضُها مِنْ » نسلی بودند بعضی » علیه السلام انبیا «در حاليکه اين جماعت» « بَعْض  ذرُ ِ
در نسب، چنانکه برخی از آنان، در نیت و عمل و  «از آنان از بعضی ديگر پيدا شده

 اخلاص و توحید نیز، از تبار برخی دیگر بودند.
غمبران چون بعد از آدم ونوح کسانیکه در جهان زندگانی می کردند همه از نسل این پی

های متعددی بوجود برگزیده بودند اما بر خلاف آن بعد از حضرت ابراهیم در دنیا خانواده
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آمدند وخداوند ازمیان این اقوام دودمان حضرت ابراهیم را مخصوص گردانید و نسلی که 
 ازفرزندان او بوجود آمدند میگویند.

ای برگزیده اند چون حضرت برخی از ایشان از برخی زاده شده از اولاد پسندیده و از آب
آید نه اینکه عیسى از طرف مادر پدید آمده سلسله نسب او هم از طرف مادر بحساب می

خدا منسوب گردد. و چون واضح است که سلسله نسبت عمران پدر حضرت نعوذ بالله به
م ابراهیای ازآلعمران نیز شعبهمریم صدیقه، مادر مسیح به ابراهیم منتهی میشود. پس آل

تفسیر »است وپیغمبرانی که بعدأ مبعوث شده اند هیچ یک از خاندان ابراهیم بیرون نمیباشند. 
 «گلشاهی

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )» و خداوند برگفتار بیهوده شنواست و به اغراض فاسده ایشان آگاه («34وَ اَللَّ 
 .وداناست که اشاره به تولد حضرت مریم صدیقه مادر عیسی دارد

رًا فتَقََبهلْ مِن ِي إِنهكَ أنَْتَ  إذِْ قاَلتَِ  ِ إِن يِ نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنيِ مُحَره امْرَأتَُ عِمْرَانَ رَب 
 ﴾۳۵السهمِيعُ الْعلَِيمُ﴿
من آنچه را در شکم دارم !پروردگارا»: هنگامی که همسر عمران گفت)به یاد آور که( 

و پرستشگر تو( باشد. پس از من  برای تو نذرکردم که آزاد،)برای خدمت بیت المقدس
 (۳۵. )«بپذیر که تو خود شنوای دانایی

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 زن عمران، مفسران نام او را خنه دختر فاقود ذکر کرده أند. : «امْرَأتَُ عِمْرَانَ »
رًا»  آزاد از وابستگی های دنیوی، پاک و خالصی، مختص برای عبادت و خدمت.: «مُحَرَّ

 : تفسير
برای مردم داستان عجیبی را یادآوری کن، !و ای محمد: «إِذْ قالَتِ امِْرَأتَُ عِمْرانَ زمانى»
 عقیم، نابارورمادر مریم چون ، که نامش حنه بود «آن ولی  وصد یق آنگاه که زن عمران»

او را فرزندی  بود و از طرفی به فرزند عشق میورزید، از پروردگار خویش استدعا نمود تا
ِ إنِ یِ نَذَرْتُ لکََ ما فیِ بَطْنیِ»، دهد پروردگارا، آنچه در شکم خود دارم، نذر تو  «رَب 
راً »برای عبادتت، : یعنی «کردم ومشاغل دنیایى، از قید نكاح و  تا آزاد از هرقيد»« مُحَرَّ

 در بیت المقدس و مشغله دنیایی، خالصانه پرستشگر تو و خادم معبدت «مانند آن آزاد باشد،
فَتقََبَّلْ مِن ِی إنَِّکَ أنَْتَ الَسَّمِیعُ » و چیزی از امور دنیا او را به خود مشغول نگرداند، «دباش»

دانی که طلبم تا این نذر مرا بپذیری زیرا تو می ازتو ای خدای بزرگ می: («35الَْعَلِیمُ)
نیست  ام و در آن هیچگونه ریا وخود نمائییمن این عمل را برای رضای تو انجام داده

ها قراردارد آگاهی و هر آوازی را میشنوی و میدانی چون تو برتمام آنچه در نهان انسان
. چه کسی در عمل خود اخلاص دارد و چه کسی ندارد تا او رامکافات و مجازات فرمایی

 ترین چیزها را میدهید، به فكر قبولى آن نیز باشید.باید گفت که اگر عزیزترین و محبوب
به  دوراندیش، قبل از تول دِ فرزندشان ملاحظه میداریم که انسانها و شخصیت هایما شا الله 

 فكر مسیر خدمات او نیز هستند.
، كه «اشیاع»و « حَن ه»هاى دو خواهر به نام: طوریکه در تفاسیر و كتب روایى آمده است

لى همسر  پیامبر  اسرائیل و دومى همسر زكری اى هاى برجسته بنىاز شخصی ت« عمران»او 
 شدند.بود، عقیم بودند وحمل دار نمى

زنی  حنه مادر مریم همسر عمران»: مفسر ابن کثیر به نقل از محمد بن اسحاق میفرماید
ای را دید که جوجه خویش را صدا بود که باردار نمی شد یعنی زن عقیم بود، روزی پرنده
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داشت، پس به بارگاه حق  زند، در این هنگام آرزو کرد که کاش او هم فرزندی میمی 
تعالی دعا کرد و حق تعالی دعایش را اجابت نمود و درنتیجه او از شوهرش باردار شد، 

اگر فرزندی به من عطا کنی نذر تو باشد که او را تقدیم بیت المقدس !پروردگارا: گفتآنگاه 
د، نوزاد، نمایم تا در آن جا به خدمت بپردازد. حامله بودکه همسرش فوت کرد.وقتی زایی

ی خدمت بیت مریم بود، نه پسر. باغم اندوه و اعتذار به خاطر این که مبادا مریم از عهده
ِ إنِ يِ وَضَعْتهُا أنُْثى»: المقدس برنیاید، گفت  .(.۱/٢۳۰)تفسیر ابو سعود «.. قالَتْ رَب 

ذر ،و نموضوع نذر، تاریخى بس طولانى در ادیان الهى دارد: قابل یادآوری میدانیم که
 کرد.کردن فرزند در شریعتشان جایز بود و فرزند هم باید از نذر پدر و مادر اطاعت می

  : يادداشت
یعنی، از قید و بند روحی و غرایز نفسانی و از شرایط  35ی را در آیه« محررا» کلمه

ی مریم که معنای خادم آمده است، محیط وتأثیرات آن، پاک وآزاد وسرافراز بودن. واژه
همین آزادی از شرایط و قید و بندهای دیگران است؛ چون معابد و مساجد، باید صورت مفید 

ی کاملی از محیط آزادی و آزادمنشی باشد ومانع آزادی عبادت ویاد خدا درآن، ازهمه
 .)پرتوی از قرآن( (114: ستمگران، ستمگرتر است. )سوره بقره آیه

ِ إِن ِي وَ  ا وَضَعَتهَْا قاَلتَْ رَب  ُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعتَْ وَلَيْسَ الذهكَرُ فلَمَه ضَعْتهَُا أنُْثىَ وَاللَّه
جِيمِ﴿ يهتهََا مِنَ الشهيْطَانِ الره يْتهَُا مَرْيَمَ وَإنِ يِ أعُِيذهَُا بكَِ وَذرُ ِ  ﴾۳۶كَالْْنُْثىَ وَإنِ ِي سَمه

آنچه او زاده بود من دختر زاده ام، و الله بر !ای رب من: او را زائید گفتپس هنگامی که 
داناتر بود )و به طور حسرت گفت( و مرد مانند زن )کمزور( نمیباشد و من آن را مریم 

 (۳۶. )سپارمنام نهادم و او و اولاد او را از شر شیطان رانده شده در پناه تو می 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 هم، به دست تو میسپارم.را درپناه تو میدارم. در پناه تو قرار مید: «أعُِیذهَُا بِكَ »
 : تفسير

ِ إنِ ِی وَضَعْتهُا أنُْثى» ا وَضَعَتهْا قالَتْ رَب  و هنگامی که آن دختر را به دنیا آورد، یعنی : «فَلمَ 
یعنی من !پروردگارم مؤنث است.: طفلش متولد شد، از روى حزن و اندوه و معذرت گفت

چنین بود که مردان را برای نذر  دنیا آوردم، زیرا در آن روزگاران عادتکه دختر به 
تعالی نمودند و چون حقدادند و از دختران در تنظیم امور منازل استفاده می اختصاص می 

 بر همه چیز آگاه است، بناءً لازم نیست به او گفته شود که نوزاد دختر است. 
چگاه هی: و درنهایت حسرت گفتاز تولد طفل دختر افسوس خورد، سپس حنه همسر عمران 

زن در توان و نیرو و تحمل خویش مانند مرد نیست؛ زیرا زن ضعیف و صلاحیت مادری 
 دارد در حالی که مرد برای کار و تلاش است.

چون جز مذکر نذر پذیرفته نمى شد این چنین گفت. پس الله : ابن عباس)رض( فرموده است
 متعال نذر مریم را قبول کرد.

افرادی که معتکف می شوند در عبادتگاه سکونت دارند،  خادمان، مجاوران و: باید گفت که
همین جا را محراب می نامند. در یکی از همین نوع اتاق ها مریم علیها السلام معتکف 

 بود.
باید گفت که تمایلات انسان مهم نیست، مصلحت و خواست الهی مهمتر از آن است، 

ُ أعَْلَمُ بمِا وَضَعَتْ »: طوریکه میفرماید یعنى خدا داناتر است به آنچه او به دنیا آورده « وَ اَللَّ 
این ازکلام خدای سبحان برسبیل بزرگداشت شأن آن  است، خواه این را میگفت یا نمیگفت.
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نباید از تولد نوزاد دختر، : یعنی مریم و اعلام این حقیقت به مادرش هست که نوزاد دختر
علیه السلام  دختر وی و فرزندش عیسیزودی این محزون و متأثر باشد، چه، پروردگار به 

یعنى فرزند « وَلیَْسَ الَذَّکَرُ کَالْأنُْثى» ای برای همه جهانیان خواهد گردانید،را آیت و نشانه
مذکرى که مورد درخواست همسر عمران بود مانند فرزند مؤنثى که به وى بخشیده شده 

 بود، نیست بلکه این بهتر است.
در بسیاری از حالات دختر در پاكى و پاكدامنى، به جایى : کهواقعیت امرهم همین است 

 رسد كه هرگز پسر به آن رسیده نمیتواند.مى 
ى معترضه است و به خاطر بزرگ نشان دادن حال این نوزاد و امور این جمله یک جمله

مهمى که به آن مربوط است، آورده شده است، خداوند خود او وپسرش را دونشانه از نشانه 
یْتهُا مَرْیَمَ »ى دال برعظمت خویش قرار داد، ها سپس خبر داد که نام نوزاد « وَ إنِ یِ سَمَّ

 خویش را مریم گذاشته است.
مریم در زبان آنها به معنی فرمانبردار و عابد میباشد. این نام را بر نوزاد خویش از روی 

 فال نیک نامگذری کرد.
نام : راى فرزندان خویش کوشش بعمل آریم کهفحوای آیه مبارکه برای ما می اموزاند که ب

مادر، حق  نامگذارى : همچنان در آیه مبارکه دریافتیم که ،انتخاب كنیم نیك و مناسب و خوبی
 فرزند خود را دارد.

مرتبه در قرآن عظیم  34و این نام عابد و خدمتکار پروردگار. : مریم به زبان عبری، یعنی
 .الشأن تذکر رفته است

کریمه، دلیل بر جایز بودن نامگذاری فرزند در روز  این آیه»: کثیر فرموده است مفسر ابن
حکم در سنت نیز ثابت شده است زیرا در حدیث شریف آمده چنانکه این «. تولد وی است

امشب فرزندی برایم متولد شد که او را »: فرمودنداست که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 «.ام نهادمبه نام پدرم، ابراهیم ن

یَّتهَا مِنَ الَشَّیْطانِ »: آنگاه مادر مریم به دعای خویش چنین ادامه داد وَ إِن ِی أعُِیذهُا بکَِ وَ ذرُ ِ
جِیمِ) تا  «او ونسل وی را از شر شیطان ملعون در پناه تو میکنم ،وهرآینه من»: (36الَرَّ

شیطان،  جای شکی نیست کهدر این هیچ  شیطان بر اغوا نمودن او و فرزندانش قادر نباشد.
، بناءً تمام کوشش خویش را به راه اندازیم تادر قدم نخست دشمن دیرینه نسل بشر است

شیطان أطفال ما سالم به دنیا آیند و درقدم بعدی سعی نمایمتا درآمان باشید. براى تأمین  ازشر 
ه الله متعال بسپاریم تنها به تربیت خود نباید مت كى باشیم، بلکه او را ب ،سعادت أطفال خویش

 زیرا توانمندی بشری محدود و عوامل انحراف در جواع بینهایت زیاد است.
: آمده است طوریکه خداوند متعال این دعایش رامستجاب گردانید زیرا در حدیث شریف

هیچ نوزادی نیست مگر اینکه شیطان او را در هنگام ولادتش مساس میکند، جز مریم و »
 «.پسرش

لَهَا رَبُّهَا بِقبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَْبَتهََا نبَاَتاً حَسَناً وَكَفهلَهَا زَكَرِيها كُلهمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيها فَتقََبه 
 َ ِ إنِه اللَّه الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أنَهى لكَِ هَذَا قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّه

 ﴾۳۷مَنْ يشََاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴿يَرْزُقُ 
پروردگارش)مریم( را قبول نیک کرد و او را نیک رویانید )بزرگ کرد(، و زکریا  آنگاه

شد نزد او )مریم( خوردنی را سرپرست او ساخت، هرگاه زکریا داخل عبادتگاه می 
رزق از این : آید؟ مریم گفتاین رزق به تو از کجا می!ای مریم: یافت، زکریا گفتمی
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دهد )بدون زحمت گمان الله کسی را که بخواهد بدون حساب روزی می بی: آیدجانب الله می
 (۳۷. )و تکلیف(

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ی عبری است؛ یعنی، خدمتکار پروردگار طوریکه در فوق هم یادآور شدیم، کلمه: «مریم»

ب( عبادتکار.  او را نیکو بار : «نْبَتهََا نبََاتاً حَسَنًاأَ »پذیرفت. : «تقبل»: «تقیل»)خادم الر 
زکریا : «کفالها زَكَرِیَّا»آورد، به بهترین شیوه پرورش داد، او را نگهداشت، خوب رویانید. 

این خوراکی از : «أنََّى لَكِ هَذَا»را سرپرست او کرد. زکریا از نسل سلیمان بن داود است. 
 کجا برایت می آید؟ از کجا به تو می رسد؟

 : تفسير
باید  .این نذر را از مادرش به وجه احسن پذیرفت حق تعالی: «فتَقَبََّلهَا رَبُّها بِقَبوُل  حَسَن  »

نذر مادر مریم را  گفت قبولى خداوند درجاتى دارد. ملاحظه داشتم که پروردگار با عظمت
 یت کرد.او را به راه نیکبختى هدا: به بهترین وجه آن پذیرفت. ابن عباس)رض( گفته است

« ً ای و آنرا مبارک گردانید، حفظ کرد، هدایت نمود و جایگاه محترمانه: «وَأنَْبَتهَا نَباتاً حَسَنا
 به او بخشید و تمام امورش را نیکو ساخت و او را برگزید.

پیامبرش را خادم  ى خدا شود در مقابل الله متعالمادر مریم نذر كرد که طفل اش خادم خانه
 دك قرار داد.و متكف ل این كو

 سرانجام پیامبر خویش را زکریا علیه السلام که« وَکَفَّلهَا زَکَرِی ا»: طوریکه میفرماید
اورا پذیرفت و در پرورش وی، جد وجهاد بسیار  ی مریم بود، سرپرستی وکفالتشوهرخاله
ه واو را متعهد کرد منافعش را زیر نظر داشته باشد. تابه سن زنان رسید، آنگانشان داد. 

 ى انزوا را در محراب برگزید.براى عبادت گوشه
مریم، دختر سرور و پیشوای قوم بود زیرا عمران پدرش امامشان در »: قتاده میفرماید

یک شان همه داوطلب سرپرستی از وی شدند و هیچ نماز بود، از این جهت، علما و کشی
ام برای تعیین سرپرست وی از آنان حاضر نبود تا این امتیاز را به دیگری ببخشد، سرانج

برآمد و  مریمنام زکریا شوهر خواهر، یا شوهر خاله کشی تن دادند و قرعه به به قرعه
 «.گرفتبدین سان بود که زکریا سرپرستی و تربیت وی را بر عهده

ی مریم که تربیت و پرورش مریم به وی لازم به ذکر است حضرت زکریا با شوهر خاله
ز مجاوران هیکل بود، ایشان آن زکریای نبی)ع( که داستان قتل وی در سپرده شده بود و ا

 تورات آمده نمی باشد.
ی هارون بود و خود زکریا، پیامبری درستکار، نیکو کردار، شایسته، و از نسل و سلاله

فرزندی نداشت. فطرتش خواست، فرزندی داشته باشد، این آرزو در نهاد وی اثر گذاشت 
 بارگاه پروردگار توانا، دعا کرد. و با وجود پیری از

« ً کرد مریم هرگاه به غذا نیاز پیدا می : «کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّا الَْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا
پروردگار بدون اینکه مریم دچار زحمت شود و از روی کرامت به او این طعام را آماده 

 میفرمود.
حجره و عبادتگاهش یعنی محراب مى شد، پیش او میوه و همینطور هروقت زکریا وارد 

 مواد خوراکى مى یافت.
 ى زمستانى مى یافت.ى تابستانى و در تابستان میوهدر زمستان میوه: مجاهد گفته است

 خادمان، مجاوران و افرادی که معتکف می شوند در عبادتگاه سکونت دارند، همین جا را 
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 ین نوع اتاق ها مریم علیها السلام معتکف بود.محراب می نامند. در یکی از هم

 : الْمِحْرَابَ 
فهم واقعی عبادت همانا جنگ ونبرد با شیطان و محل  عبادت، : قبل از همه باید گفت که

 .مِحراب یعنى محل  نبرد است

به صورت عموم در اذهان یادآور محراب مسجد است، لیکن در این جا مراد « محراب»
که در صومعه و کلیساها بالاتر از ساختمان عبادتگاه بنا میگردید  از محراب اطاقی است

و درآن ملا زمان وخادمان عبادتگاه و اعتکاف کنندگان سکونت می کردند و مریم 
 علیهاالسلام هم در چنین اطاقی معتکف بود.

و به وسیله پله های کوچک از زینه ها بر آن بالا می این محراب دارای دروازه ای است 
ماند،  که در آن قرار داشته باشد، از دید کسانی که در معبد هستند پنهان میند و کسیرو

 گویند.می « مذبح». و اهل کتاب به آن ترین جایگاه برای نشستن استلذا محراب،گرامی
: این را از کجا آورده اى؟ ملاحظه فرماید که!اى مریم: گفت: «قالَ یا مَرْیَمُ أنَ ى لکَِ هذا»

طوریکه  .وا دارد وحیرت ،تواند به مقامى برسد كه پیامبر خدا را به به تعجب زن مى
 .«أنََّى لَكِ هذا»: میگوید

ها و چون زکریا این میوه«. باشد این خود دلیل کرامت اولیا می»: مفسر ابن کثیر میفرماید
 را نزد وی می یافت.

َ یرَْزُ » ِ إِنَّ اَللَّ  آن : مریم در جواب گفت: «(37قُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب)قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 
ها نزد من جای شگفتی واستبعاد لذا، دیدن این میوهرزق و روزى از طرف خداوند ست 

و خداوند به هرکس که بخواهد روزى فراوان و بدون تلاش و زحمت عطا میکند. ندارد، 
میتواند  الله تعالی: هیچ جای شکی نیست کهفحوای آیه مبارکه این فهم را میرساند که در این 

 خارج از اسباب ماد ى هم برای مخلوق خویش روزى برساند.
 خوانندگان گرامی!
در باره زکریا و یحیی، دعای زکریا، و لطف خداوند متعال  (44الی  38)در آیات متبرکه

 .به بحث گرفته شده است ،ی مریمدر باره

يهةً طَي بِةًَ إنِهكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴿هُناَلِكَ دَعَا زَكَرِيها رَبه  ِ هَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ ذرُ ِ  ﴾۳۸هُ قاَلَ رَب 
ازطرف !ای پروردگارم: زکریا پروردگار خود را به دعا خواند )و( گفت)بودکه( در آنجا 

 (۳۸. )ای به من عطا کن، به درستی توشنونده دعاییخود فرزند پاکیزه
 : تشريح لغات و اصطلاحات

به کمک طلبید. به فریاد خواند. : «دَعَا»آنجا، نزد مریم، در محراب عبادت. : «هنالك»
 فرزندی لایق، شایسته و درستکار.: «ذریة طیبة»

 : تفسير
و هنگامیکه زکریا این کرامت و نشانۀ صلاح کرامت وعطیه : «هُنَالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ »

تعالی به گونۀ غیر معمول و بدون ه نمود و دید که حقالله متعال را در نزدمریم ملاحظ
سعی و تلاش چگونه به این دختر گوشه نشین با قدرت خود روزی میرساند، این امید به 

 او دست داد که اگر خدا بخواهد در این سن پیری نیز میتواند به او فرزند بدهد.
هایت مؤث ر است. در ضمن حالات انسان و ساعات دعا، در استجابت آن بین: باید گفت که

آرزو،و تمنا کردن کمال است، ولى حسد ورزیدن نقص است. زكری ا : قابل یادآوری است که
 علیه السلام با دیدن مقام مریم علیها السلام شیفته شد و غبطه خورد و دست به دعا التماس 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

 : استو از خداوند متعال زاری کنان خو: و درخواست به درگاه پروردگارش بلند کرد
یَّةً طَی ِبَةً » ِ هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ ذرُ ِ ی رحمتت فرزندی صالح از خزانه!پروردگارا: «قَالَ رَب 

دانست به او از همسر عقیمش درحالیکه خود از نیز پیری کهن سال بود عطا کند؛ زیرا می 
 ای در هستی در برابر قدرت الله متعال محال و سخت نیست.هیچ پدیده
ى كمالات دیگران، عبارت است از صالح و مبارک.سبحان الله مشاهده« ةطیب»معنی 
ه انسان به الله متعال است.زمینه  ى درخواست كمالات و توج 

براستی که تو دعای دعاکنندگان را شنوا و اجابت کننده آن : («38إنَِّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ)»
 هستی.

 : توضیح مختصر
ا مشاهده نمود که با تمام وجود و شوق و شور فراوان، هنگامی که زکریا فراغت مریم ر

به درگاه الله متعال روی آورده، خالصانه به عبادت می پردازد و از روزی فراوان 
ی پاک یعقوب به او برخوردار است، از پروردگارش خواست، فرزندی شایسته از سلاله

 عطا فرماید.
المعمدانی )تعمید دهنده( مشهور است،  ظاهرا، یحیی، معرب یوحنا که در انجیل به یوحنا

 بزرگتر بود. -علیه السلام  -یحیی، سه سال یا شش ماه از عیسی 
 )الیزابت( نام داشت.« یصابات»مادر یحیی، 

قاً بِكَلِ  رُكَ بيِحَْيىَ مُصَد ِ َ يبُشَ ِ مَةٍ فَناَدَتهُْ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يصَُل ِي فيِ الْمِحْرَابِ أنَه اللَّه
الِحِينَ﴿ ِ وَسَي دًِا وَحَصُورًا وَنبَِيًّا مِنَ الصه  ﴾۳۹مِنَ اللَّه

خداوند »: پس در حالیکه او ایستاده در محراب نماز میخواند، فرشتگان او را ندا کردند که
ی کلمه خدا )عیسی( است، و سرور و تو را به یحیی بشارت میدهد، )و او( تصدیق کننده

 (۳۹. )زنان( و پیامبری از صالحان است خویشتندار )از رغبت به
 : تشريح لغات و اصطلاحات

قاً» ی عیسی، روح خدا. اولین تصدیق کننده: جمع قلم، آن چه برای نوشتن بکلمات: «مُصَد ِ
« کن»ی موسوم است؛ چون کلمه« کلمه»ی عیسی، یحیی بود. عیسی به تصدیق کننده

خویشتن دار از هوسهای بدفرما، : «صوراح»سرور، آقا. : «سیدا»موجب آفرینش وی شد. 
ی از سلسله: «من الصالحین»کسی که با وجود توانایی، ازدواج نکرده باشد، پاک از گناه. 

 نیکان.
 : تفسير

تعالی دعای ذکریا را قبول فرمود از حق : «فنَادَتهُْ الَْمَلائکَِةُ وَهُوَ قائِمٌ یصَُل ِی فیِ الَْمِحْرابِ »
رحمت او را درحالتی ندا کردند که در مسجد خویش و در محراب روی ملائکۀ این 

: به قولیمصروف نماز بود، ملاحظه میداریم که نماز، در ادیان پیشین نیز وجود داشت. 
براى تجلیل وتعظیم از مقام علیه السلام است. )در آیه مبارکه  مراد ازفرشتگان، جبرئیل

 (.ت؛ چون جبرئیل رئیس فرشتگانجبرئیل، او را به نام جماعت نام برده اس
رُکَ بِیَحْیى» َ یبَُش ِ اسم یحیی  «يحيی مژده ميدهد»تولد  همانا که خداوند تو را به: «أنََّ اَللَّ 

: یعنی «ای است از جانب اللهکلمه»حقانیت  «که تصديق کننده»بود « یوحنا»درانجیل 
 .علیه السلام است تصدیق کننده عیسی
 ى خداوند بر هر چیزى غلبه دارد. پیرىِ و ناتوانى اراده: ظه میداریم کهدر آیه مبارکه ملاح

 پدر و عقیمىِ مادر، مانع فرزند دار شدن نیست. در ضمن دریافتیم که در برخی از حالات 
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 نامگذارى افراد از جانب پروردگار باعظمت هم صورت گرفته است.
« ِ قاً بکَِلِمَة مِنَ اَللَّ  علیه السلام را تصدیق میکند، و به رسالتش ایمان  یکه نبوت عیس: «مُصَد ِ
 و بدون پدر به وجود آمد.« کن»آورد پیامبری که از سوی خالق متعال با کلمه مى

از سوی خدای سبحان « کن»نامیدند زیرا او با کلمه « اللهکلمه »علیه السلام را  عیسی
 به وجود آمد.

علیه السلام مژده  و به نزدیک بودن بعثت عیسی دنیا آمدعلیه السلام به چنین بود که یحیی
 در زمان وی مبعوث شد. علیه السلام داد، و عیسی
علیه السلام و اولین کسی بود که به وی ایمان  شویم که یحیی پسرخاله عیسی یادآور می

 آورد و تصدیقش کرد.
که بابردباری،  کسی است: سید «سيد است وحصور»همچنین یحیی : «وَسَی ِداً وَحَصُوراً »

 بزرگواری وپرهیزکاری، برقوم خویش سیادت وسروری میکند.
ها منع و خود را از هوس. استکسی است که از زنان، خود دار و پرهیزنده : حصور

 میکند، و با این که توانایى هم دارد با زنان نزدیکى نمى کند.
ه عبادت الهى مشغول خواهد یعنی ازلذ ات وشهوات بسیار خود دارى خواهد كرد، و چندان ب

بود كه نوبت نرسد كه به زن التفاتى نماید؛ این حال مخصوص حضرت یحیى بود. بلی 
علیه السلام از نزدیکی به زنان محصور بود و مانند دیگر مردان باآنان مقاربت  یحیی

نمیکرد، یا به سبب آن که بر این کار قادر نبود، یا از روی زهد و عفت نفس، خود را 
 .از این کار باز میداشت

ولی آنچه بعضى مفسران گفته اند که او عنین بوده، باطل است و چنین امرى براى پیامبران 
جایز نیست؛ زیرا نقص و ذم است، حال این که این آیه در مورد تمجید ومدح او نازل شده 

یحیى به بدانید که تمجید خدا از »: ابن کثیر به نقل از قاضى عیاض آورده است. )است
حصور، همان طور که بعضى مفسران گفته اند به سبب عنین بودنش نبود، بلکه مفسران 

چنین وصفى نقص و عیب است و لایق شأن : با درایت این را انکار کرده اند و گفته اند
پیامبران نیست، بلکه معنى آن معصوم بودن از گناهان است؛ یعنى به طرف گناه نمى رود، 

هوس ها منع کرده است. و معلوم است که ناتوانى در نکاح نقص است،  انگار خود را از
و فضل در این است که بتواند و مرتکب نشود، مانند عیسى که پرهیزگارى اش وى را از 

 این کار بازداشت یا کفایت و عون خدا آدمى را از این عمل باز دارد، مانند یحیى.(.
گیری یحیی از زنان، به بدان که کناره» :میگوید« شفاء»قاضی عیاض در کتاب همچنان 

علیهم السلام  انبیاای است که لایق شأنسبب آن نبود که او آلت مردی نداشت زیرا این نقیصه
نیست، بلکه معنای آن این است که او از گناهان معصوم بود، گویی از نزدیکی به گناه باز 

 «. شدداشته می
الِحِینَ » او پیامبری است که : یعنی ویکى از پیامبران صالح است.« (39)وَ نَبِیًّا مِنَ الَص 

 کند.فرایض و تکالیف الهی و حقوق مردم را ادا می
ى تولدش آمده ى دوم بر پیامبرى اوست، که بعد از مژدهاین مژده: ابن کثیر میفرماید که

: الس لام است. و این مژده از اولى والاتر است. مانند گفته اش به مادر حضرت موسى علیه
مختصر ابن کثیر . )ما او را پیش تو باز خواهیم آورد و او را از پیامبران قرار مى دهیم

۱/٢۸۱) 
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ُ يَفْعَلُ مَا  ِ أنَهى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقدَْ بلََغَنِيَ الْكِبرَُ وَامْرَأتَيِ عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِكَ اللَّه قاَلَ رَب 
 ﴾۴۰يشََاءُ﴿

رسیده ام. و خواهد بود؟ در حالیکه به عمر  چگونه مرا پسری!راپروردگا: )زکریا( گفت 
 (۴۰. )هم چنان است، الله چیزی که بخواهد انجام میدهد: زنم عقیم است، )الله( گفت
 : تشريح لغات و اصطلاحات

کهنسالی، در آن موقع، زکریا حدود یکصد و : «الکبر»فرزند. : «غلام»چگونه؟ : «أنََّى»
 ین است که از شما دو نفر، با آن سن و سال فرزندی بیافریند.بیست پروردگار چن

 : تفسير
ِ أنَ ى یَکُونُ لِی غُلامٌ » چگونه داراى نوزادی خواهم بود؟ !گفت ای پروردگارمن: «قالَ رَب 
هایم پوسیده و پیری در حالیکه عمری دراز بر من گذشته و استخوان: «وَ قَدْ بَلَغَنِیَ الَْکِبرَُ »

 در آن موقع یک صد و بیست سال از عمرش گذشته بود. آورده است بر من هجوم
و زنم عقیم است، همسرش نود و هشت سال داشت. هردو پیر و زنش : «وَ امِْرَأتَِی عاقرٌِ »

 عقیم هم بود و هر یک از این دو سبب مانع تولد فرزند بود.
پنداشت زیرا عادت به این ترتیب، زکریا به وجود آمدن فرزند را از خود و همسرش دور 

 وجود نیاید. کند که فرزند از چنین مرد و زنی بهحکم می 
ُ یَفْعلَُ مایَشاءُ)» فوق وسائل و اسباب  ،ى الله متعالاراده: باید گفت که: «(40قالَ کَذلِکَ اَللَّ 

تعالی به او خبر داد که آنچه را اراده کند انجام میدهد و هیچ طبیعى است. طوریکه حق 
کامل و حکمتش  در پیشگاه او دشوار و محال نیست؛ زیرا قدرت و توان الله متعالکاری 

 آورد.جاری و نافذ است و حتی از سنگ نیز آب بیرون می 

ِ اجْعلَْ لِي آيةًَ قاَلَ آيَتكَُ ألََه تكَُل ِمَ النهاسَ ثلََاثةََ أيَهامٍ إِلَه رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبهكَ كَثِ  يرًا قاَلَ رَب 
بْكَارِ﴿ ِ وَالِْْ  ﴾۴۱وَسَب ِحْ باِلْعشَِي 

)که از آن قرار گرفتن حمل !نشانهاي براي من قرار ده!پروردگارا: )زكریا( عرض كرد
نشانۀ تو این است که تا سه روز با مردم سخن نگویی، مگر به اشاره، : را بدانم( الله گفت

 (۴۱. )م او را تسبیح بگوو )به خاطر شکر( پروردگار خود را بسیار یاد کن و صبح و شا
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ی دست، اشاره: «رَمْزًا»که با مردم گپ نزنی. : «ألَاَّ تكَُل ِمَ النَّاسَ »علامت، نشانه. : «آیَةً »
 ِ بْكَارِ »سر آغاز تاریکی، پایان روز، شامگاهان. : «سر و... الْعَشِي  بامدادان، : «الِْْ

 سحرگاهان، ساعات اول روز.

 : يرتفس
ِ اِجْعَلْ لِی آیَةً » ای آشکار کن که ازحمل برای من نشانه!گفت پروردگارا زکریا: «قالَ رَب 

ایشان به ولد خبردارکند. یعنی وقت حمل این فرزند کی بود؟ وچه نشان دارد؟ تا در شکر 
هود انبیا، به دنبال رسیدن به مقام یقین و ش: سپاسداری، وعبادت بیفزایم. ملاحظه میداریم که

 هستند.

خداوند میفرماید نشانه تو : جبرئیل گفت: «قالَ آیتَکَُ ألَا  تکَُل ِمَ الَن اسَ ثلَاثةََ أیَ ام  إلِا  رَمْزاً »
آنست که بمدت سه شبانه روز با مردم سخن نگویی یعنی قادر به سخن گفتن نباشی مگر 

 آنکه با چشم و سر و دست اشاره کنی.
 توانی از آنچه در و گنگی نیست بلکه تو ای زکریا نمی ریضیالبته این ناتوانی بر اثر م

 نهان داری مگر به اشاره تعبیر کنی ولی میتوانی خدایت را یاد کنی. غرض این است که 
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 مانعى آسمانى بر او عارض مى شود و او را جز ذکر خدا از سخن گفتن مانع مى شود.
باز  كل م با مردم ببندد و هنگام ذكر اللهخدایى كه مى تواند زبان را هنگام ت: باید گفت که

 و مادرى عقیم نیز فرزندى به دنیا بیاورد. تواند از پدرى پیروکهنسالكند، مى
یعنى خدا را بر نعمتش بسیار سپاسگزار باش، از سخن گفتن منع  «وَاذُْکُرْ رَبَّکَ کَثِیراً »

تر است. ن امر در اعجاز بلیغشده بود، اما از ذکر و یاد و تسبیح خدا منع نشده بود، و ای
 شود باید یاد او نیز بیشتر شود.هر چه لطف الهى بیشتر مى : باید گفت

بْکارِ)» ، در اول روز بعد از : «(41وَسَب ِحْ بِالْعَشِی ِ وَالَِْْ پس ذکرخدای را با گفتن سبحان اللَّ 
شکر بپردازی و  طلوع آفتاب و در آخر آن قبل از غروب بگوی تا از این طریق به اظهار

 به نعمت پروردگار برخود اعتراف کنی و در ضمن به عبودیت خود ادامه دهی!
 یعنى با عبادت شب و روزت پروردگارت را تعظیم کن.: است مفسر طبرى فرموده

چنین است که باید انسان، برای هدایت، توفیق، پاکدامنی و  مفهوم کلی این آیه مبارکه
دعاو زاری به دربار پروردگار با  ،فرزندانش با التماسسرافرازی هر دو جهان زن و 

 .عظمت مراجعه فرماید
زکریا در آن سه روز نمی توانست با مردم سخن بگوید، تا : برخی از مفسران، نوشته اند

 خدا را بیشتر یاد کند.
 خوانندگان گرامی!

م فرا رسیده پیری ا!پروردگارا: زکریا پس از دریافت نوید، در نهایت شوق و شگفتی گفت
است. این جمله را بدان جهت فرمود تا از دریافت این نوید، مطمئن گردد.  و زنم عقیم

ی نیز از جانب خدا، دل او را آرام بخشید و نوید را تأیید کرد و زکریا به منظور فرشته
تلاش برای !ای خواست تا بروجود فرزند دلالت کند. بلیسپاس وستایش، از خدا نشانه

، (سوره رعد 38)آیه : ی پیامبران و راستان استزند شایسته ونیکوکار، شیوهداشتن فر
 (.سوره فرقان 74آیه )

هدف اصلی این گفتار، روشن : مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد
را فرزند خدا و اله می  نمودن این اشتباه عقیدتی مسیحیان است که آنان عیسی علیه السلام

میخواهد به مسیحیان بفهماند که  نداشتند. پروردگار باعظمت با ذکر تولد یحیی علیه السلامپ
به صورت معجزه وغیرعادی متولد شده است، شش ماه پیش از  اگر عیسی علیه السلام

ای دیگر به صورت خارق نیز به گونه تولد او در همین خانواده پسری دیگر به نام یحیی
؛ واگر تولد غیر عادی او، او را إله قرار نمیدهد؛ تولد غیر عادی مسیح العاده متولد شده بود

 چگونه میتواند او را اله قرار بدهد؟

رَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نسَِاءِ  َ اصْطَفاَكِ وَطَهه وَإذِْ قاَلتَِ الْمَلَائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إنِه اللَّه
 ﴾۴۲الْعاَلمَِينَ﴿

قطعاً خدا تو را برگزیده و ]ازهمه آلودگی !ای مریم: ن گفتندو ]یاد کنید[ هنگامی که فرشتگا
 (۴٢) و تو را بر دیگر زنان عالم برتری داده است.های ظاهری و باطنی[ پاک ساخته، 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
رَكِ »تو را برگزید. : «اصْطَفَاكِ » خدا تو را از پلیدیها و خلق و خوی بد، پاک نموده : «طَهَّ

 رهانید. است، تو را
 : تفسير

َ اِصْطَفاکِ »  و یاد آور هنگامی راکه فرشتگان، یعنى : «وَإِذْ قالَتِ الَْمَلائکَِةُ یامَرْیَمُ إِنَّ اَللَّ 
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خدا از میان زنان تو را برگزیده و تو را به کرامات اختصاص داده !اى مریم: جبرئیل گفت
 است.

همانا جبرئیل است، مریم در محراب بود،  در اینجا« الْمَلَائكَِةُ »: طوریکه یادآور شدیم که
جبرئیل علیه السلام آمد و خطاب به مریم گفت. خداوند را برای طاعت وعبادت برگزید 
وترا از لوث شرک یا قاذوراتی که زنان را باشد پاک ساخت واصطفک ثانی تکرار برای 

جبرئیل مخصوص  شک وشبهه ترا برزنان دنیا برگزید یا آنکه به نفخهتاکید است یعنی بی
 گرداند و بی شوهر فرزند دهد.

َ اصْطَفاكِ »درجمله  زن میتواند به مقام قرب الهى برسد و خداوند : درمی یابیم که« إِنَّ اللََّّ
براى او پیام بفرستد. حضرت مریم، هم در كمالات برگزیده شد و هم برسایر زنان برترى 

دوباره تكرار شده است. و حضرت  ؛ارکهدر آیه مب« اصْطَفاكِ » یافت. به همین جهت جمله
 مریم الگوى ونمونه زنان است.

: انس)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در حدیث شریف به روایت
اند؛ مریم دختر عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر بهترین زنان جهان چهار تن »

 «.علیه وسلم الله صلی الله خویلد وفاطمه دختر رسول
اند، اما از مردان کسان بسیاری به پایه کمال رسیده»: همچنین در حدیث شریف آمده است

از زنان غیر از مریم دختر عمران و آسیه زن فرعون کسی دیگر به پایه کمال نرسیده، و 
 «.گوشت بر سایر غذاهاستهمانا فضل و برتری عایشه بر سایر زنان، همچون برتری آب

و تو را از ناپاکى ها و آلودگى ها و تهمتى که یهود به تو زده اند پاک و منزه « رَکِ وَطَهَّ »
و تو را از میان دیگر زنان برگزیده : («42وَ اِصْطَفاکِ عَلى نِساءِ الَْعالمَِینَ)»کرده است، 

 است تا در به دنیا آوردن فرزندى بدون پدر، مظهر قدرت خدا باشى.
وبار برگزیده شده، یکی گزینش وی برای ولادت مسیح، و دیگری علیه السلام د مریمپس 

المقدس ؛ پذیرفتن وی به خدمتگزاری بیت . یا گزینش اولگزینش وی بر تمام زنان جهان
 ؛ متولد شدن پیامبری از وی است.و گزینش دوم

اكِعِينَ﴿  ﴾۴۳ياَ مَرْيَمُ اقْنتُيِ لِرَب كِِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الره
و با !)به شكرانه این نعمت( براي پروردگار خود، خضوع كن و سجده بجا آور!اي مریم

 (۴۳. ))با نماز خوانان نماز بخوان(!ركوع كنندگان، ركوع كن
 : تشريح لغات و اصطلاحات

وَارْكَعِي مَعَ »خاکسار و متواضع باش. : اطاعت کن، فروتن باش. اسْجُدِي: «اقْنتُيِ»
اكِعِینَ   نمازگزاران، نماز بر پا کن، در بندگی تواضع نشان ده. با: «الرَّ

 : تفسير
: سه كمالى كه به مریم علیها السلام داده را یاد كرد خداوند متعال، در آیه متبرکه قبلی

رَكِ »تطهیر الهى؛ « اصْطَفاكِ »انتخاب الهى؛  اصْطَفاكِ » برتری دادن بر سایر زنان؛و « طَهَّ
: سه مسئولی ت از او میخواهد: و دراین آیه مبارکه در می یابیم که «نِساءِ الْعالمَِینَ  عَلى

پس هر نعمتى « ارْكَعِي»و ركوع؛ « اسْجُدِي»سجده؛ « اقْنتُيِ»خضوع و فروتنى؛ 
به خشوع !اى مریم« یا مَرْیَمُ اقُْنتُِی لِرَب ِکِ »: مسئولی تى را به دنبال دارد. طوریکه میفرماید

بادت و پرستش پروردگارت را پیشه کن و به خاطر انتخاب ع ،بندگى كن به پروردگارت
بر ذکر و شکرش ادامه بده که از طریق عبادت انسان  شدنت او را سپاسگزار باش. یعنی
 .با فروتنی استطاعت همراه : قنوترسد. به سیادت، زیادت و سعادت می 
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اکِعِینَ)» زاران نماز بخوان. یعنی بر ادای نماز با نماز گ: «(43وَ اسُْجُدِی وَ ارِْکَعِی مَعَ الَر 
با نمازگزاران مداومت و همیشگی کن که نماز مایۀ روشنائی چشم و سرور روح و ستون 

 های نیکو و درجات والا برسی!توانی به مقامات بلند و بخشش دین است. و باعبادت می
ضور دارند حضور زن در اجتماعات عبادى و اجتماعاتى كه مردان نیز ح: باید گفت که

اكِعِینَ »در قرآن عظیم الشان بدان سفارش شده است.  به شرط آنكه زنان، هم « مَعَ الرَّ
 .گونه در جوامع وماحول خود رفتار نمایندمریم

مَرْيمََ  ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلَِيْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلَامَهُمْ أيَُّهُمْ يَكْفلُُ 
 ﴾۴۴وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ﴿

و از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم،  )این داستان مریم وزکریا()ای پیامبر!( 
انداختند تا کدامشان کفالت  های خویش را میتو نزد آنها حاضر نبودی وقتی که قلم

ها نبودی وقتی )در مورد پرورش مریم( با وسرپرستی مریم را به عهده گیرد، و تو نزد آن
 (۴۴. )کردندیکدیگر مناقشه و کشمکش می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ان چه برای نوشتن تراشیده شود، تیرهای ، جمع قلم: «أقَْلَامَ »أخبار. : جمع نبأ: «أنَْبَاءِ »
ریم را برعهده میگیرد؟ کدامیک از آنها کفالت و سرپرستی م: «أیَُّهُمْ یَكْفلُُ مَرْیَمَ »قرعه. 

 به نِزاع بر می خیزند کشمکش می کنند.: یَخْتصَِمُونَ )خصم(

 : تفسير
ارائه  محمداین اطلاعاتی که از امور غیبی به تو ای : «ذَلِکَ مِنْ أنَبَاءِ الْغیَْبِ نوُحِیهِ إِلیَْکَ »

یا، از جمله ی یحیی بن زکروخواندیم، داستان همسر عمران ودخترش مریم پاکدامن و قصه
خبر بودی، اخبار مهم غیب است که به صورت وحی برتو نازل کردیم و قبلاً از آن بی

 انبیا ازطرف خداوند متعال: آید کهآیه مبارکه برمی« مِنْ أنَْباءِ الْغیَْبِ »جمله : ازفحوای
قرآن،  هاى اعجاز یكى از جلوه« مِنْ أنَْباءِ الْغیَْبِ »میشوند.  اى از غیب آگاهبرگوشه

هاى قرآن، برخى از حكایت  هاى تاریخ است. واضح است کهگزارشات غیبى و نقل نهفته
  اى.كشف شد و قبل از آن نه دركتابى بود و نه درسینه تنها از طریق وحى براى رسول الله

در آن روزی که با هم  ی محمدو تو ا: «وَمَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلَامَهُمْ أیَُّهُمْ یَکْفلُُ مَرْیَمَ »
و هنگامی که در بارۀ آن اختلاف نمودند در میان آنها  به منظور کفالت مریم قرعه اندختند

 !نبودی

آنان »: کسی حضانت وی رابرعهده گیرد؟عکرمه میگویددرامر تربیت مریم، که چه 
ند، به این سرانجام قرعه کشی کرده و قلمهای قرعه را در آب جاری )نهر اردن( انداخت

های شرط که قلم هرکس که درآب ایستاد وبا آب روان نشد، او سرپرست مریم است، پس قلم
 «.همگی، بجز قلم زکریا، در آب روان شد

شما در این !صلی الله علیه وسلم بلی ای پیامبر: («44وَمَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتصَِمُونَ)»
، بلکه خداوند متعال تو کفالت مریم نزاع داشتند آنگاه که در موردها حاضر نبودی، صحنه

منظور این است که این اخبار وحی، از جانب را با وحی خویش از این امور باخبر ساخت، 
 خدای دانا و آگاه بود.

چون همگان اذعان دارند که تو ازکسانی نبودی که انجیل را میخواندند، یا با نصاری 
دادنت از این امور، دلیل صدق و راستی تو در معاشرت و همنشینی داشتند، پس خبر 

 .ادعای رسالت است
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روایت است که حنة وقتی مریم را به دنیا آورد و آن را در خرقه ای پیچید و به مسجد برد 
: و آن را در کنار احبار که به صورت حج کعبه در بیت المقدس بودند، نهاد و به آنها گفت

نان درباره اش به مسابقه برخاستند. چون دختر پیشوایشان این دختر نذری را بگیرید، آنگاه آ
بود، برای کفالتش قرعه کشیدند و قرعه به نام زکریا درآمد و کفالتش را به عهده گرفت. 

 .(۶/۳۵۱)طبرى 
وقتی مریم از مادر متولد شد، مادرش برای وفا به نذر خود، : همچنان در روایتی آمده است
در بیت المقدس آورد. میان پرده داران و خدمتکاران کنیسه، بر او را به کنیسه )عبادتگاه( 

سر کفالت و سرپرستی مریم، گفتگو و کشمکش برخاست که ناچار به قرعه کشی دست 
ی خود به قلم هایشان را در آب یا در زدند و پناه بردند و پرده داران برابر عرف جامعه
فال نیک به نام زکریا رقم خورد و  یچیزی کیسه مانند انداختند و سرانجام این قرعه

 سرپرستی مریم را عهده دار شد.
ها را به جز قلم زکریا ی قلمها را در آب دریا اردن افکندند، موج آب همهقلم: برخی گویند

 بربود؛ که برابر قرارداد فی مابین، نشان برنده بودن زکریا در این قرعه کشی بود. -
ه کشی ازآنجا پیش آمد که مادر مریم علیها السلام او و در مورد اینکه ضرورت این قرع

را برای عبادت خدا نذر هیکل کرده بود. و چون او یک دختر بود از این رو این مسئله که 
از مجاورین هیکل چه کسی سرپرستی او را بر عهده بگیرد، تبدیل به یک مسئله حساس 

 شده بود. )تفهیم القرآن(
ر داشت که زکریا کفیل او بشود تا مریم از او دانش سرشار خدا مقر: ابن کثیر گفته است

 و عمل نیکو فراگیرد.
 : یاد داشت توضیحی

هایی كه در قرآن ذكر از آن بعمل آمده است؛ این داستان و دیگر داستان: باید گفت که
ترین دلیل بر صحت رسالت محمد صلی الله علیه وسلم هستند، چرا كه آنها را به بزرگ

گر آن است كه و واقعی و بدون هیچ كم و كاستی بیان كرده است و این بیان طور مفصل
ها را ازمردم نیاموخته این قرآن از جانب خداوند عزیز و حكیم است، ومحمد این داستان

مَهُم أیَُّهُم ذَلِكَ مِن أنَبَاءِ الغیَبِ نوُحِیهِ إِلیَكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَیهِم إِذ یلُقوُنَ أقَلَ »: است. خداوند میفرماید
پس آنگاه كه مادرش او را به دنیا آورد، باهمدیگر اختلاف كردند كه كدام »« یكَفلُُ مَریَمَ 

یک ازآنها سرپرستی مردم رابه عهده بگیرد، چون مریم دختر پیشوا وسرور آنها بود، 
اداش وهمه نسبت به وی نیت خیر داشتند، و در پی آن بودند كه با ارائه خدماتی برای وی، پ

الهی را كسب كنند تا سرانجام اختلاف و كشمكش آنها به جایی رسید كه برای سرپرستی 
هایشان را انداختند، و از آن جا كه رحمت الهی كشی كردند، و بدین منظور قلم مریم قرعه

 «.شامل حال زكریا و مریم گشت، قرعه بنام زكریا افتاد
ا آن حالت را بدانی، و برای مردم تعریف در آن حالت حضور نداشتی ت!پس تو ای پیامبر

ترین هدف از آوردن كنی، بلكه خداوند تو را به آن آگاه ساخته است، و این بزرگ
هاست كه از آن درس و عبرت آموخته شود، و دلیلی بر توحید خدا و صح ت رسالت، داستان
 باشند.شدن پس از مرگ و دیگر اصول ایمان و اعتقاد میو زنده 
 گان محترم!خوانند

بعد از اینکه داستان زکریا ویحیی از اقارب عیسی علیه السلام و قصه و داستان مادرش 
 ( قصه و داستان و چگونگی به دنیا 51الی  45به پایان میرسد، اینک در آیات متبرکه)
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 آمدن عیسی علیه السلام به بیان گرفته میشود.

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ إذِْ قاَلتَِ الْمَلَائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إنِه  َ يبُشَ ِ  اللَّه
بِينَ﴿ نْياَ وَالْْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرَه  ﴾۴۵وَجِيهًا فيِ الدُّ
خداوند تو را به کلمه ای از جانب !ای مریم»: و )به یاد آورید( هنگامی که فرشتگان گفتند

دردنیا وآخرت ریم است؛ بشارت می دهد، در حالیکه)او( عیسی بن م ،خود، که نامش مسیح
 (۴۵. )والا مقام، واز جملۀ مقربان)دربار الهی( است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 به کلمه ای از سوی خود، منظور عیسی است. : «بِكَلِمَة  مِنْهُ »
ب )مشیخا( که در تورات آمده است و به معنی م: «مَسِیحُ » دهون و تعمید لقب عیسی است، معر 

یعنی مسح و مالیده شده به روغنی خوشبو، غسل تعمید شده، مبارک. یا این که  شده است.
ی فرشتگان و ملکوت بود و پاک به دنیا آمد و ازمسح کاهنان وکنیسه نشینان بی مسح شده

چون همواره در سیر وسیاحت بود و زمین را مسح می کرد و با مردم : نیاز گشت. یا اینکه
 رت داشت و آلودگی دلهایشان را می زدود و آگاهشان می کرد؛ مسیح نام گرفت.معاش

عیسى فرزند خدا نیست، مخلوق خداست، ولى مخلوقى بس بزرگ : بصورت کل باید گفت
 و ناشناخته. 

در آیه مبارکع به صورت نكره آمده كه رمز عظمت و ناشناختگى « كلمة»): «بكَِلِمَة  مِنْهُ »
كسیكه از انسان متول د و دوران جنینى را طى كرده است، چگونه : گفتاست.( هکذا باید 

  میتواند فرزند خدا باشد؟
« ً  معزز، دارای قدر و منزلت، آبرومند. )فرقان(.دارای وجاهت و کرامت. محترم. : «وَجِیها

 : تفسير
رُکِ بکَِلِمَة مِ » َ یبَُش ِ ای و یاد آور هنگامی را که فرشته: «نْهُ إِذْ قالَتِ الَْمَلائکَِةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اَللَّ 

دهد که از او بدون ازدواج زاده شود  مژده آمد تا او را به فرزندی علیهم السلام نزد مریم
ای بر قدرت خدای لطیف و با خبر باشند؛ زیرا و براساس آن هم او و هم فرزندش نشانه

علیه  و عیسی علیه السلام اصل بر این است که فرزند از پدر و مادر زاده شود مگر آدم
گفته شد به  که از جانب الله متعال« کن»که آدم از خاک آفریده شد و عیسی با کلمۀ  السلام

 وجود آمد.
اینجا نام عیسى است که او بی پدر وبه کلمه الله بوجود آمد، او را کلمه از آن جهت : کلمه

را کلمه خواند، در فرهنگ  هم او و الله تعال ،بی پدر حاصل شد« کن»گفت که به کلمه 
میباشد. « مخلوق»به معناى  ،که به حضرت عیسی علیه السلام گفته شده است« كلمة»قرآن 

قلُْ لوَْ كانَ الْبحَْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِ ي لنََفِدَ الْبحَْرُ »: سوره كهف كه میفرماید 109ى مانند آیه
دریاها براى نوشتن كلمات الهى مُرك ب شوند، دریاها تمام اگر : «قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِماتُ رَبِ ي

 رسد. میشوند، ولى كلمات الهى به پایان نمى
بشارت  علیه السلام تعالی تو را ای مریم به عیسیحق : «اِسْمُهُ الَْمَسِیحُ عِیسَى اِبْنُ مَرْیَمَ »

 .دادواو رانام گذاشت وبرگزید وگرامیداشت وبه سوی خویش بلندبرُد
هیچ مریضی را : نامیده شد که« مسیح»سبب آن علیه السلام به عیسی: سران مینویسندکهمف

 .کرد، مگر اینکه آن مریض شفا مییافتبا دست خویش مساس نمی
در دنيا و آخرت  يعنیدر هر دوجهان سرور و بزرگ است، : «وَجِیهاً فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ »

 دارای جاه و کرامت باشد. کسی است که: وجیه وجيه است.
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 علیه السلام در دنیا به نبوت و در آخرت به شفاعت و علو درجه است. و جاهت عیسی
ً فيِ الدُّنْیا وَ الْْخِرَةِ » قابل یادآوری است که وصف در قرآن تنها و تنها براى « وَجِیها

 ست.حضرت عیسى علیه السلام آمده و در مورد شخص دیگرى این صفت گفته نشده ا
بِینَ)» بارگاه  مقربان: يعنی ازقرب و منزلتى دارد.  و در پیشگاه الله متعال: «(45وَمِنَ الَْمُقَرَّ

  «.است»الهی 

الِحِينَ﴿  ﴾۴۶وَيكَُل ِمُ النهاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصه
 است.و درگهواره و در حالت کهولت )و میان سالی( با مردم سخن میگوید واز شایستگان 

(۴۶) 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

سالی.  کهولت و میان: «كَهْلاً »گهواره. . گهواره طفل در دوران شیرخوارگی اوست: «مَهْد»
ً ( حالند و عطف بر ))كَهْلاً ( و یكَُلِ مُ النَّاسَ ) کاملان در : «صَالِحِینَ »( در آیه قبلی میباشند. وَجیها

 .«ترجمۀ معانی قرآن» تقوا و صلاح.

 : تفسير
علیه السلام یکی هم اینست  و از معجزات آفرینش عیسی: «وَیکَُل ِمُ الَن اسَ فیِ الَْمَهْدِ وَکَهْلاً »
ای بامردم سخن گفت هنگامی که راه رفتن بلد نبود، به گونه، او در گهواره به اعجاز: که
فال وکودکان روی کلام او کلام اط گویا درزمان رشد وکمال خویش قرارداشت، از این: که

 نه، بلکه سخن بزرگان بود.
ى است از حضرت مسیح. گویى از آینده، معجزهگهواره و پیش گپ زدن در: باید گفت که

زنده خواهد بود. همان  گفتگو در بزرگى، پیشگویى دیگرى است كه او تا بزرگ سالی
 او نیز یك پیشگویى و بشارت است. كه خبر از شایستگى و ولیاقت گونه
یعنى در این دو حالت، بدون تفاوت سخنان پیامبرانه »: است جارالله زمخشرى فرمودهمفسر
 (. بدون شک این نهایت اعجاز را نشان مى دهد.۱/٢۷۸)تفسیر الکشاف «. میگوید

میتواند به مریم، بدون داشتن همسر فرزند دهد، میتواند در گهواره، : واضح است ذاتی که
باز كند. سخن گفتن عیسی در گهو راه با مردم به دفاع از زبان كودك او را به سخن گفتن 

 دادند.بود که به ساحت پاک مادرش نسبت می افتراها و تهمات های ناروا
الِحِینَ)»  او از جملۀ نیکوکارانی است که در آغوش لطف و عنایت حق: («46وَمِنَ الَص 

بود. سبحان الله از مادرى  تعالی قرارداشت و با حفظ و عنایت الله متعال از گناه معصوم
 آید.صالحه چون مریم، فرزندى مثل عیسى پدید مى

ُ يَخْلقُُ مَا يشََاءُ إذَِا  ِ أنَهى يَكُونُ لِي وَلدٌَ وَلَمْ يمَْسَسْنِي بشََرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللَّه قاَلتَْ رَب 
 ﴾۴۷قَضَى أمَْرًا فإَِنهمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ﴿

چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد، در حالي كه انساني با !پروردگارا: )مریم( گفت
همچنین است، الله هر چیزی را که بخواهد بوجود : )جبرئیل( گفت!نگرفته است؟ من تماس

موجود شو : آرد )زیرا سنت الله این است که چون آفریدن چیزی را فیصله کندمیگویدمی
 (۴۷) پس فوراً موجود میشود.

 : لغات و اصطلاحاتتشريح 
إراده : «قضی»کسی به من دست نزده، کسی بامن همبستر نشده است. : «لَمْ یمَْسَسْنِي»

 بهبود می بخشم.
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 : تفسير
ِ أنَ ى یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنیِ بَشَرٌ » این خطاب مریم با جبرئیل است، گفت : «قالَتْ رَب 

و حال آنکه هیچ بشری مرا مس نکرده است شوهر از کجا و برچه وجه مرا فرزندی باشد 
ندارم و دست انسان به من نرسیده است، و این خارج از عادت است که زنی بی شوهر 

 آرد. فرزند به دنیا
از آنجاکه مریم تولد فرزند را بدون مردی که پدرش باشد، متضمن خرق عادت دید، 

دنیا آید. اما حق تعالی در ونه بهشیوه معمول، فرزندی بدینگبعید پنداشت که از وی به
ُ یَخْلقُُ مایَشاءُ »: فرمود جواب وی سان هر چه را بخواهد خداوند بدين « قالَ کَذلِکِ اَللَّ 

این چنین فرمان خدا مهم و عظیم است و هیچ امرى او را ناتوان نمى کند. به آفريند،  می
 سبب والدین و بدون سبب مى آفریند.

وقتى قصد تحقق امرى را بکند بدون تأخیر : («47فَإنَِّما یَقوُلُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ)إِذا قَضى أمَْراً »
 بشو آن هم بلادرنگ مى شود. «کن فیکون»و نیاز به سبب به وجود مى آید، فقط میگوید 

 خواننده محترم!
سبب پیدایش وآفرینش موجودات است و میتواند بدون اسباب و  ى خداوند متعالاراده
ساز و سبب سوز است، گاهى تأثیر چیزى را از آن ى ماد ى نیز بیافریند. او سبب وسیله
بخشد. پیدایش وبقا و آثار همه چیز بسته به اراده و  گیرد و گاهى به چیزى اثر مى مى

 خواست اوست.
از نظر غدد جنسی درونی، ذو جنبتین بوده و تمثل و پدیدار  ؛مریم علیه السلام: باید گفت که

جبرئیل به شکل بشری آراسته و کامل، به سبب تأثیر گذاری درونی در مریم و  گشتن
 باروری و بارداری بی شوهرزایی او گردیده است.

این ماجرای شگفت انگیز و دقیق، پیوندی از روح و قدرت خدایی بر طبیعت بشری مریم 
وعواطف  است، تا این پیوند فردی بانیروی غیرعادی، امکان دخل و تصرف را درعقول

ی تازه از تکامل فکری و روحی وارد سازد. ی بشری رابه مرحلهانسانها داشته، جامعه
 ()فرقان

 : توضیح مهم
آفرینش حضرت عیسی و برخی از آثار زندگی او غیرعادی بوده است. وقتی مریم به سن 

ی رهو بدون داشتن شوهر حامله دارد شد و پس از طی دو بلوغ رسید به امر خداوند متعال
عادی حاملگی، عیسی به دنیا آمد. حمل و دوران حاملگی مریم و به دنیا آمدن نوزاد و 
زندگی وی، همگی در تاریخ بشریت زمزمه ها و سر و صدا ها آفرید... تصور ولادت 
فرزند بدون دخالت تولیدی پدر، از نظر علوم زیستی، غیر ممکن و نادرست نیست؛ ]خلقت 

دم نیست و خلق هستی از عدم، همچون خلق جاندار از مواد عیسی عجیب تر از خلقت آ
 (بی جان و... خارج از توان درک بشر است.[ )فرقان

 : یادآورى
حکمت این که خداى متعال در قرآن کریم جز  ؛و مفسران فرموده اند بعضى از دانشمندان

نصارى را  ىبه صورتى نهان و زیبا گفته: از اسم هیچ زنى نام نبرده، این است« مریم»
مى باشد؛ زیرا فرد بزرگ و باعظمت از نام  مریم همسر الله: رد کرده است که گفته اند

بردن زنش در حضور مردم ابا دارد. و نیز براى این که عیسى را به او نسبت بدهد. از 
 «اِسْمُهُ الَْمَسِیحُ عِیسَى ابِْنُ مَرْیَمَ.»: این رو در آیه شریفه گفته است
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نْجِيلَ﴿وَيعُلَ ِمُهُ   ﴾۴۸ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتهوْرَاةَ وَالِْْ
 به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد. )دیگر اوصاف آن پسر این است که الله(

(۴۸) 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 د؛ نه بیکه عیسی باسواد خواهد بومراد این است: «یعُلَِ مُهُ الْكِتاَبَ »خط  وکتابت. : «كِتاَبَ »
 («ترجمۀ معانی قرآن») سواد.

 : تفسير
و خداوند متعال به عیسی علیه السلام نوشتن را بدون معلم آموخت  «وَ یعَُل ِمُهُ الَْکِتابَ »
 علیه السلام وبه او علم نافع وفقه در دین را آموزش داد ودانش کتاب موسی «وَالَْحِکْمَةَ »

یكى از اصول و شرایط رهبرى الهى، داشتن : فت کهتورات را نیز به او داد. بناءً باید گ
وَالَتَّوْراةَ » ،هاى لازم است. آگاهى بر اساس علم و حكمت وكتب آسمانى آگاهى

نْجِیلَ)  و اورا حافظ تورات و انجیل قرار مى دهد.(« 48وَالَِْْ
 عیسى هم تورات و هم انجیل را حفظ مى کرد.: است مفسر ابن کثیر فرموده

جیل است و در آن آمده که نوشتن با دست امتیاز، و فقه در دین شرف و پیروی کتاب وی ان
 (وحی رستگاری و نجات است. )تفسیر مسیر

  يادداشت:
مهر و محبت و عطوفت عیسی مریم که نمون های از نیروهای ملکوتی بود، در مدتی 

اندیشه ها آماده سبب شد، مقدمات انتشار یکتاپرستی در جهان فراهم گردد و اصلاح  -کوتاه 
 شود.

دین الهی موسی بر اثر تصرفات بی جایی که درآن به وقوع پیوست و به سبب غرور و 
خودخواهی های یهودیان از حد و مرز بنی اسرائیل تجاوز نکرد و در جوامع دیگر توسعه 

 نیافت.

ينِ وَرَسُولًَ إلِىَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ أنَ يِ قدَْ جِئتْكُُمْ بآِيةٍَ مِنْ رَب ِ  كُمْ أنَ يِ أخَْلقُُ لَكُمْ مِنَ الط ِ
ِ وَأبُْرِئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ وَأحُْييِ  كَهَيْئةَِ الطهيْرِ فأَنَْفخُُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإِِذْنِ اللَّه

ِ وَأنَُب ئِكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَهخِرُونَ فيِ بيُوُتِكُ  مْ إنِه فِي ذَلِكَ لَْيةًَ لَكُمْ الْمَوْتىَ بإِِذْنِ اللَّه
 ﴾۴۹إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ﴿

تا )به مردم بگوید( البته من  به رسالت و پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستدو او را 
ای از طرف پروردگارتان پیش شما آمده ام، )آن معجزه این است که( من از گل با معجزه

دمم که به امر الله پرنده میشود، و سازم، باز در آن می مانند شکل پرنده برای شما می 
کنم، و مرده کور مادر زاد و شخص مبتلا به مرض برص )پیس( را به امر الله علاج می

خورید و ازچیزی که در  کنم، و شما را از چیزی که )روزانه( میرا به امر الله زنده می
ها( نشانه ای دهم، یقینا درین )معجزه می کنید خبرهای خود برای آینده( ذخیره می خانه

 (۴۹. ))دلیل نبوت من( برای شما است اگر یقین کننده هستید
 : تشريح لغات و اصطلاحات

: «ما بین یدي»مردگان. : «مَوْتىَ»پیس، : «الأبرص»کور مادر زاد، نابینا. : «الْأكَْمَهَ »
 آن چه پیش از من بوده است.

 : تفسير
 را رسول بحق به فرزندان  و خداوند متعال عیسی علیه السلام: «بَنِی إِسْرائِیلَ  وَ رَسُولاً إِلى»
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یعقوب )بنی اسرائیلیان( گرداند. گفته اند اول پیغامبران بنی اسرائیل یوسف و آخرایشان 
 حضرت عیسى علیه السلام است.
مبارکه معلوم میشود که؛  آیه«بَنِي إِسْرائیِلَ  رَسُولًا إِلى»باید یاد آور شد که از فحوای جمله 

ت او كه مقام تبلیغ و ارشاد رسالت عیسى علیه السلام مخصوص بنى اسرائیل است؛ ولى نبو 
 بوده، براى کافه انسانها است.

)سوره « فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغى اذْهَبْ إِلى»: حضرت موسى كه به او خطاب میشود مانند رسالت
بینند به او ایمان  ر، معجزه حضرت موسى را مىولى هنگامى كه ساحران شه (.24طه، 
 آورند.مى 
اوبه آنها خبر میدهد که با خود دلیل و گواهی قاطع و : «أنَ یِ قَدْ جِئتْکُُمْ بِآیَة  مِنْ رَب ِکُمْ »

بر صدق نبوت خود از جانب پروردگارتان آورده ام که عبارت است از معجزاتى  روشن
ت و ثبوت پیامبری خویشکه دلیل قاطع و روشن بر صح ت   و مؤید ادعاى من. نبو 

اسرائیل فرستاده نشده بود، مگر از آنجا سوی غیر بنیعلیه السلام به  عیسی: باید گفت که
سوی بعضی از امتهای کردند، او برخی از پیروانش را به که آنان او را انکار و تکذیب
 .«قرآنتفسیر انوار ال»فرستاد. دیگر، چون اهالی انطاکیه 

ینِ کَهَیْئةَِ »: علیه السلام در شرح معجزه خویش گفت آنگاه عیسی أنَ ِی أخَْلقُُ لَکُمْ مِنَ الَط ِ
ِ »از گل شکل پرنده میسازم،  «الَطَّیْرِ  سپس میدمم در آن تا  «فَأنَْفخُُ فیِهِ فیََکُونُ طَیْراً بِإذِْنِ اَللَّ 

 سمان و زمین پرواز کند.مرغی شود تا بقدرت ویا ری الله متعال میان آ
اى را میساخت و سپس و چنان عملى را نیز انجام داد. شکل پرنده: ابن کثیر فرموده است

در پیشروی چشم عموم به پرواز در مى آمد، و این را  در آن میدمید به یارى الله متعال
 .(.۱/٢۸۴مختصر ابن کثیر ) ى اول بود.ى دال بر رسالتش قرار داد. و این معجزهمعجزه

ها یکی این است که او کور مادر زاد را از جملۀ این نشانه: «وَ أبُْرِئُ الَْأکَْمَهَ وَالَْأبَْرَصَ »
شفا مى دهد  را به اذن الله متعال «برص» بینا میسازد و مبتلى به مریضی به اذن الله متعال

 .بخشدو به او پوستی زیبا می
های سفیدی است که بر پوست بدن انسان ای است معروف و عبارت از لکهپیسی عارضه

ظاهر میشود. دلیل اینکه خدای سبحان فقط از این دو مریضی یاد کرد، این است که این 
 یابند.دو مریضی غالباً به معالجه بهبود نمی 

« ِ ارها زنده مى کنم، البته تمام این ک و مرده را به اذن الله متعال: «وَ أحُْیِ الَْمَوْتى بِإذِْنِ اَللَّ 
 را به خواست خدا انجام مى دهم؛ نه به قدرت خودم.

: عیسى چهار مرده را زنده کرد عبارت بودند: مفسر قرطبی وسایر مفسران مینویسند که
دوستش به نام عازر، و پسر پیرزن، و دخترى ده ساله، و سام بن نوح. به منظور دفع : از

 است.را تکرار کرده « باذن اللَّ  »توهم الوهیتش، عبارت 
سام بن نوح است که قریب چهار هزار سال از مرگ : مفسران در کتب تفاسیر نگاشته اند

یا حی یا قیوم. پس او را زنده گرداند، و سام بعد از آنگه : او گذشته بود دعا کرد و گفت
قیامت نشد. اما من ترا به نام : آیا قیامت شد؟ عیسی گفت: از خاک برداشت گفت که سر

: سام گفت!اندم و دعا کردم تا زنده شدی آنگه عیسی گفت، دو باره بمیرخدای تعالی خو
بشرط آنکه دعاکنی تا الله تعالی مرگ بر من آسان گرداند و ایمن کند عیسی دعا کرد چنانکه 

 او خواسته بود دو باره مرده بخاک فرو شد.
ه بیشترى باشد.  هرجا احساس خطر مى: باید یاد آور شد که  كردن در زندهشود باید توج 
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خطر انحراف عقیده و غلو  وجود دارد، لذا  ،مردگان، شفا دادن كوران و سایر مریضان
مطرح شده  سوره مائده، چهار مرتبه مسأله اذن الله متعال 110ى دراین آیه دوبار و درآیه

 است.
الى صفت او تع« احیاى موتى»بدون شبهه، : مفسر تفسیر کابلی در ذیل آیه مبارکه مینویسد

ِ »است؛ چنانچه از قید كلمه  واضح و آشكار است، مگر مسیح از جهت وساطت « بِإذِْنِ اللََّّ
مجازا آن را به خویش نسبت میدهد. كسانیكه میگویند كه از روى قرآن كریم و حدیث، از 
ازل تا ابد هیچ مرده در دنیا زنده نمیشود؛ این یك دعواى محض بلا اثبات است. درست 

فرموده، و « عَلیَْهَا الْمَوْتَ  فیَمُْسِكُ الَّتيِ قَضى»در قرآن كریم  اوند متعالاست اگرچه خد
دارد، روح شخص خوابیده را چنان باز نشان داده است كه چنانكه روح مرده را باز مى 

ا، در كجا چنین گفته است كه بعد از این باز داشتن دوباره اقتدار گذاشتن آن نمى  دارد؛ ام 
براى تصدیق  اد باید داشت كه معجزه آن است كه برخلاف عادت عامه الهىرا ندارد؟ ی

ه الهى ت ظاهر شود؛ پس نصوصى را كه درباره چیزى عادت عام  را بیان میكند  مد عى نبو 
عقلی و نادانى است. اگر معجزه دلیل نفى معجزات پنداشتن و انكار معجزه نمودن اظهار بى

ه عادی ه موافق با پدر پیدا شدن مسیح،  بى!شد، براى چه آنرا معجزه نامند؟به قانون عام 
شفاى اكمه و ابرص؛ و احیاى موتى؛ و اظهار سایر معجزات؛ نزد تمام سلف و خلف در 

 شود.اهل اسلام، مسل م است؛ در اقوال صحابه و تابعین هیچ قولى در انكار آن پیدا نمى 
وبه آنها از امور غیبی مانند انواع عذایی که  «رُونَ فیِ بیُوُتِکُمْ وَأنَُب ِئکُُمْ بِما تأَکُْلوُنَ وَما تدََّخِ »

شان قرار دارد و آنها ذخیره ساختند و پنهان داشتند خبر میدهد در حالیکه در هایدرخانه
های آنانرا ندیده است ولی خداوند متعال به او چنین اموری را خبر داده گذشته هرگز خانه

 است. 
ها و دلائل قاطع برصدق ها همه نشانهاین: («49یَةً لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ)إِنَّ فیِ ذلِکَ لَْ »

پیامبری اوست، اگر آیات خدا را تصدیق میکنید، در معجزاتى که به شما ارائه دادم دلیل 
 و برهانى واضح و آشکار بر صدق من مى یابید.

 را تأیید مى کنم. من رسالت حضرت موسى علیه الس لام: سپس به آنها گفت
 خواننده محترم!

ی هرپیامبری از نوع چیزی باشد که در زمان او سنت الهی چنان جاری گردید که معجزه
های ساحران را بلعید. ی ساختهموسی عصا دادکه عصا همهالله متعال به : شهرت داشت

السلام  معمولاً در آن زمان، مردم مصر درسحر وساحری زبردست بودند. به عیسی علیه
علم طبابت عطا کرد؛ چون در آن زمان، اطبای معروف وجود داشتند، و به پیامبر خاتم، 
قرآن عظیم الشأن اهدا نمود؛ زیرا سخنوران عصر او فصیح و بلیغ سخن میگفتند، شعر 

به تدریج نازل شد.  -می سرودند و به آن افتخار میکردند که قرآن در اوج شیوایی ورسایی 
میگذرد و ادبیات بشر، توسعه می یابد، و زبانها با هم تعامل میکنند و و هرچه زمان 

ی ادبیات، پدید می آید قرآن، به مراتب، برفراز است و ادیان در شگفت شگفتیها در عرصه
 و حیرت، و صدها معجزه و راز علمی قرآن کشف می شود.

  يادداشت:
ناسخ و مخالف هیچ یک از احکام  ی توراتم و هرگزمن تأیید کننده: عیسی به مردم میگفت

ها را بر خود حرام آن نیستم، مگر برخی از احکام سنگین که بنی اسرائیل برخی از پاکیزه
 ی آن کرده بودند. خداوند آنرا در انجیل برایتان روا دانسته وتخفیف داده است، تا از عهده
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 یکی است. ی آفریده ها برآیید وبدانید که من خدا نیستم. خدای من و همه

مَ عَليَْكُمْ وَجِئتْكُُمْ بِآيةٍَ  قاً لِمَا بَيْنَ يدََيه مِنَ التهوْرَاةِ وَلِْحُِله لَكُمْ بَعْضَ الهذِي حُر ِ  وَمُصَد ِ
َ وَأطَِيعوُنِ﴿  ﴾۵۰مِنْ رَب ِكُمْ فاَتهقوُا اللَّه

 باشم و تا پاره ام تا[ تورات راكه پیش از من ]نازل شده[ است تصدیق كننده و]میگوید آمده
اى از آنچه را كه بر شما حرام گردیده براى شما حلال كنم و از جانب پروردگارتان براى 

 (۵۰. )و مرا اطاعت كنید ام پس از الله بترسیداى آوردهشما نشانه
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 معجزه.: «ءَایةًَ »آنچه پیش از من بوده است. : «مَا بیَْنَ یدََيَّ »

 : يرتفس
قاً لِما بیَْنَ یَدَیَّ مِنَ الَتَّوْراةِ » ی آموزه ها و هدایتی آمده من به عنوان تصدیق کننده: «وَمُصَد ِ

 ام که هم اکنون در زمان من به صورت تورات وجود دارد.
علیه السلام بشارت داده و اوصاف وی را بیان  از آنجا که تورات به بعثت عیسی: یعنی

. یادآور می تورات استعلیه السلام در حقیقت، تصدیقی برای عیسی کرده است، پس بعثت
علیه السلام احکام تورات را در آن چیزهایی که به نسخ آنها مأمور نشده  شویم که عیسی
 کرد، که این خود در راستای تصدیق تورات قرار داشت.بود، رعایت می

ً لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ »: از فحوای آیه مبارکه: قابل تذکر و یادآوری است  « مُصَدِ قا
 دین، یك جریان است نه یك جرقه وانبیا وكتب آسمانى داراى هدفى واحد هستند.: کهآیهبرمی

در این آیه، احترام به قوانین گذشته الهى، بشارت به تخفیف تكلیف، : همچنان باید گفت که
 مطرح شده است.تأكید به تقواى الهى و اطاعت از رهبرى، 

یهودیان، آنان را  خاطر ظلمبه: میفرماید ى انعام،سوره 146ى قرآن عظیم الشأن درآیه
دار را بر آنان تحریم كردیم و همچنین چربى و پیه گاو وگوسفند را تنبیه و هرحیوان ناخن 

 حرام ها و كمر آنها چسبیده، حرام ساختیم. شاید مراد ازجز مقدارى كه به استخوان وروده
 شود، همین موارد باشد.هایى كه دراین آیه با آمدن عیسى علیه السلام حلال مى 

مَ عَلَیْکُمْ » آمده ام بعضى از چیزهاى حرام در شریعت حضرت : «وَلِأحُِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الََّذِی حُر ِ
را که همچنان برانگیخته شدم تا بعضی از آن چیزهایی : یعنیموسى را برایتان حلال کنم. 

خداوند متعال در تورات بر شما حرام گردانیده بود، چون چربی حیوانات و هر حیوان 
اسرائیل، با تحریم دارای ناخن وغیر آن از محرماتی را که الله متعال به منظور تنبیه بنی

 .آنها برآنان سخت گرفته بود، بر شما حلال گردانم
ر یهودیان حلال گردانیده شد که نه تورات، فقط چیزهایی ب: برخی از مفسران می نویسند که

 .بلکه احبار یهود خود بر آنان حرام ساخته بودند
این دلیل آن است که حضرت عیسى بعضى از : مفسر ابن کثیر در این مورد فرموده است

 شرایع تورات را نسخ کرده است و درست نیز همان است.
مَ عَلیَْكُمْ  لِأحُِلَّ »جمله : برخی از مفسران مینویسند که از آید  بر می: «لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِ 

اند، نه حكم دائمى  ى موق ت الهى بودهها در ادیان سابق، جریمهبعضى از محدودی ت : که
 الهى.
یعنى ام، ای آوردهوازجانب پروردگارتان برای شما معجزه: «وَجِئتْکُُمْ بِآیَة  مِنْ رَب ِکُمْ »

ى معجزات مرا تأیید فرموده ام و آن این که خدا به وسیلهرا آورده ى درستى رسالتمنشانه
 است.
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 معجزه ازشئون ربوبی ت الهى وبراى هدایت و تربیت مردم است.: بایدگفت که
َ وَأطَِیعوُنِ)» پس ازالله ، هاى صداقت مرا مشاهده كردیدوقتى كه نشانه: («50فَاتَّقوُا اَللَّ 

در دینم،که  کنید. و سخنان مرا سزاوار پذیرفتن دانید. بترسید و از من اطاعت و پیروى
 ى تقوا، اطاعت از پیامبر است.لازمهدرضمن  .استعقیده به توحید ویگانگی حق تعالی 

قاً لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ »مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل تفسیر آیه  : مینویسد «وَمُصَد ِ
ی آموزه ها و هدایتی آمده ام که هم اکنون در زمان من به ننده)من به عنوان تصدیق ک

 صورت تورات وجود دارد.(

ی او ی خدا بودن من است. اگر من فرستادههای فرستادهیعنی این یکی دیگر ازنشانه
نمیبودم، بلکه یک مدعی دروغین می بودم، خودم یک مذهب و دین مستقل می ساختم و با 

یی های فوق بشری خود سعی میکردم شمارا از دین سابقتان منحرف نیروی کمالات و توانا
نموده به سوی دین جدیدالتأسیس خود سوق دهم. اما من همان دین واقعی ای را قبول دارم 
و همان آموزه هایی را عرضه میکنم و آنها راصحیح می دانم که فرستادگان دیگر خدا 

 پیش از من آورده اند.
مبلغ همان دینی بودکه موسی وپیامبران دیگر مبلغ آن  السلام این مطلب که عیسی علیه

 روایت متی مسیحبودند، در اناجیل فعلی نیز به صراحت دیده میشود. به طور مثال بنا به 
گمان مبرید که آمده ام تا تورات : صراحت میفرمایدی بالای کوه به در موعظه علیه السلام

)انجیل متی « ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام نمایم.مدهیا صحف پیامبران را باطل سازم. نیا
 (17ی آیه 5فصل 

پرسید که اولین حکم از احکام دین کدام است؟  یک عالم و فقیه یهودی از عیسی علیه السلام
ی دل و تمامی جان و تمامی فکر اینکه خداوند خدای خود را به همه: درجواب شان فرمود

اول و اعظم. و حكم دوم همانند آن این است که با همسایه  خود محبت نما. این است حکم
ی صحف پیامبران همین ی تورات و همهات همانند خودت محبت داشته باش. محور همه

 (37-40: 22دو حکم است. )متي 
فقیهان ومفتیان بر کرسی موسی علیه : به شاگردان خود میگوید سپس مسیح علیه السلام
چه آنان به شما بگویند آنها را بپذیرید و انجام دهید، اما همانند  السلام نشسته اند. هر آن

 (.2-3: 23)متی فصل « آنان عمل نکنید، چرا که آنان می گویند اما انجام نمیدهند.

َ رَب ِي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ﴿  ﴾۵۱إنِه اللَّه
عبادت کنید که همین راه شماست پس او را خداوند پروردگار من و پروردگار در حقیقت 

 (۵۱. )راست است )نه که من و مادرم را بپرستید(

 : تفسير
هاى تحریف شده كنونى كه از خداوند به عنوان پدر عیسى علیه السلام نام برخلاف انجیل

یب را از زبان حضرت عیسى نقل میكند، تابدینترت« رَبِ ي وَ رَبُّكُمْ » ىبرند، قرآن جملهمى
 با هرگونه تفك ر غلط و اد عاى الوهی ت درباره حضرت عیسى مبارزه كند.

َ رَب ِی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبدُُوهُ » خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او  ،گمانبی «إِنَّ اَللَّ 
 من و شما در بندگى او یکسانیم.، را بپرستید

رده را زنده کردم و مرغ را پران من م با درنظرداشت اینکه: عیسی علیه السلام گفت
ساختم. همه به جهت بیان صحت رسالت بود، من بنده الله عزوجل هستم و آفریننده اوست 
 و الله تعالی خدای من و خدای شماست. او را بپرستید و بنده او باشید و به یکتایی وی اقرار 
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 دهید.
راه راست ،ستقیم سعادت استعبادت و بندگى خدا، راه م: («51هذا صِراطٌ مُسْتقَِیمٌ)»

اینست، هرکه ازین برگشت بر راه راست نیست و دین وی پابرجا نخواهد بود. راه مستقیم 
 است. وصول رضاى الهى تنها توحید، تقوى، اطاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم

 خوانندگان محترم!
اینک در  ،دبعد از اینکه یادی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام به بیان گرفته ش

عیسی : ی قوم عیسی علیه السلام اشاره میکنند کهیکبار دیگر در باره (58الی  52)آیات
 آنان را به سوی ایمان و خداپرستی دعوت نمود.

که در نتیجه تعدادی از آنان ایمان آوردند، برخی گریزان شدند، عیسی و پیروانش را آزار 
یافت وخداوند متعال  از دسایس شان نجاتبر آمدند؛ ولی  در جستجوی قتلش دادند وحتی

درکنار جوار رحمت خود قرارش داد، کافران را به آتش سنگین دوزخ هشدار نمود و به 
مؤمنان نیک کردار، پاداش نیکو عطا فرمود. بیان این حوادث ورویداد ها برای دلداری 

برای ایمان کافی  دلایل به تنهایی: پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه وسلم است و این که
 نیست، مگر هدایت توفیق آفریدگار، همراه آن باشد.

ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ  ا أحََسه عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اللَّه فلَمَه
ِ وَاشْهَدْ بأِنَها مُسْلِمُونَ﴿ ِ آمَنها باِلِلّه  ﴾۵۲اللَّه

سوی )دین( کیست یاور من )در دعوت به: احساس کفر کرد گفتی از آنان زمانی که عیس
ما یاوران )دین( الله هستیم )که( به الله ایمان : الله؟ اصحاب مخلص عیسی )حواریون( گفتند

 (۵٢. )و گواه باش که ما در برابر خدا ]و فرمان ها و احکام او[ تسلیم هستیم ایم،آورده
 : تشريح لغات و اصطلاحات

در راه خدا، : «إلى الله»یاوران من. : «أنَْصَارِي»احساس کرد، دانست، دریافت. : «أحََسَّ »
جمع حواری، یار و برگزیده، یاور، ندیمان، شاگردان : «الْحَوَارِیُّونَ »الی به معنای )مع(. 

به معناى تغییر دهنده مسیر است. حواری ون، كسانى « حَواری ون»هکذا گفته اند که  عیسی،
ودند كه مسیر إنحرافى مردم را رها وبه راه حق  پیوستند. )التحقیق فى كلمات القرآن.(. ب

: «الحور»ولوقا تذکررفته است.  تعداد آنان دوازده نفر بود و نامهای آنان درإنجیل مَتى
پیروان : «مسلمون»شمار حواریون دوازده نفر بوده اند. : سفید خالص، سفید جامگان. گویند

 .فرمان الله
 : تفسير
اسرائیل، زنده كردن مردگان وشفادادن كوران را ازحضرت عیسى علیه السلام بنى با اینکه

ا أحََسَّ عِیسى مِنْهُمُ »و كفر ورزیدند،  ولى باز هم لجاجت ،به چشم سر مشاهده کردند فَلَم 
ارادۀ کشتن  شان را و اینکهو چون عیسی علیه السلام تکذیب یهودیان و مکر و حیلۀ« الَْکُفْرَ 

او را داشتند ملاحظه نمود در حالی که چنین عاملی با پیامبران گذشته نیز صورت گرفته 
 : بود، خطاب به مؤمنانی که او را تصدیق نموده بودند گفت

ا كند، كور مادر زاد را شفا مى  نفَسِ عیسى، مرده را زنده مى: باتأسف باید گفت بخشد، ام 
 برند. اى نمى ههاى لجوج از آن بهرانسان

؟ِ» یعنی  اند؟انصار من در راه الله چه کسانی: گفتدر این هنگام  «قالَ مَنْ أنَْصارِی إِلىَ اَللَّ 
 بمن کمک و معاونت نمایند. اینکه به من یارى دهند و در ترویج دین الهى
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وی سیاران من در دعوت به : . یعنیمعنی یاران و یاوران است جمع نصیر، به :انصار

 الله 
یعنى چه کسى از من : مجاهد گفته است متعال و رساندن پیام وی به مردم چه کسانی اند؟

 پیروى مى کند؟
« ِ  ما یاوران دین خدا هستیم.: مؤمنان پاکنهاد پیرو او گفتند: «قالَ الَْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اَللَّ 

 .الله متعال و پیامبرانش هستیم ما یاوران دین: یعنی
از : به دوازده تن میرسید که «حواريون»تعداد. معنی یار ویاور استدرلغت به: حواری

 علیه السلام بشمار میرفتند. جمله شاگردان و مقربان نزدیک عیسی
كه حضرت سبقت در حمایت از رهبران دینى، داراى ارزش است. با این: میگویند که

حواری ون ستایش نموده، و این به خاطر  عیسى طرفدارانى داشت، ولى خداوند از ایمان
 .دفاع شان از حضرت عیسی علیه السلام است سابقه و صراحت
علماء را در این  -بر آنان نهاده شد؟ این لقب حواریان كه بودند و چگونه ؛در مورد اینکه

ل دو نفرى كه به عیسى علیه السلام : باره اقوال مختلف است؛ قول مشهور آن است او 
كردند، رخت شو، سپید شو، لباس شو، بودند، وبه مناسبت شستن جامه آنها را  متابعت

ها لباس چه میشوئید؟ من به شما طریق شستن دل: میگفتند؛ عیسى به آنها گفت« حوارى»
حواری ون به وى پیوستند؛ و سایر رفقاى عیسى نیز بدین مناسبت به حوارى !آموزمرا مى

تعداد حواریون را دوازده : برخی از مفسران ،یادآور شدیمشهرت یافتند. و طوریکه در فوق 
 .معرفی داشته اند

و گاهی لفظ حواری به معنی مطلق یاور هم اطلاق می شود. مناسب با همین معنی در 
هر نبی دارای یک حواری مخلص بوده و حواری من زبیر می باشد. : حدیثی آمده که
 )تفسیر قرطبی(

ِ وَ اِشْهَ » اى تصدیق کرده ایمان را وآنچه راکه تو آورده ما الله: «(52دْ بِأنَ ا مُسْلِمُونَ)آمَن ا بِاللَّ 
دهیم و ما شهادت دادیم که خدایی جز خدای یگانه ما تو را نصرت و یاری می ،آوردیم

نیست وبه او هیچ چیزی را شریک نیاوردیم و ما تو را بر صداقت و انقیاد خویش در 
 م.أ گواه میگیری پیشگاه خدا

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشهاهِدِينَ﴿  ﴾۵۳رَبهناَ آمَنها بمَِا أنَْزَلْتَ وَاتهبَعْناَ الره
نازل کردی ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم؛ پس  به آنچه که تو!ای پرودگارما

 (۵۳. )ما را در زمره گواهان ]که پیامبران تواند[ بنویس
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 گواهان. اقرار کنندگان به یگانگی الله.: «شَاهِدِینَ »
 : تفسير

سُولَ فَاکْتبُْنا مَعَ الَش اهِدِینَ)» : حواریون در ادامه گفتند: «(53رَبَّنا آمَن ا بمِا أنَْزَلْتَ وَاِتَّبَعْنَا الَرَّ
ت عیسى و از پیامبرت، حضر ايمان آورديم (ای )انجيلبه آنچه نازل کرده!یعنى بار خدایا

پیروى کردیم. ما را از زمره ى آنان بنویس که به یگانگى تو و صداقت پیامبرت گواهى 
 دادند.

از خداوند بخواهیم ما را در ایمان ثابت و از حامیان انبیا قرار : «فَاكْتبُْنا مَعَ الشَّاهِدِینَ »
 دهد.

به آن توسل جسته  جلترین امری که در پیشگاه الله عزواین آیه دلالت بر آن دارد که بزرگ
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و پیامبرانش است و اینکه صدق در دنیا مایۀ نجات در آخرت  میشود، ایمان به الله متعال
 (باشد. )تفسیر مسیر می

ى یهودیان توطئه گر خبر داد که قصد قتل عیسى را کرده بودند سپس خداى متعالى درباره
 : و فرمود

ُ خَيْرُ  ُ وَاللَّه  ﴾۵۴ الْمَاكِرِينَ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه
و )یهود و دشمنان مسیح، براي نابودي او و آیینش،( نقشه وپلان كشیدند، و خداوند )بر 

 (۵۴. )حفظ او و آیینش،( چاره جویي كرد، و خداوند، بهترین چاره جویان است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

: «مَكَرَ اللهُ »جویی کردند.  ، طرح ریختند، چارهجوئی نمودند نقشه کشیدند و چاره: «مَكَرُوا»
خدا به تدبیر و چاره : «والله خیر الماکرین»، آنان را خنثی کرد. خداوند برای إبطال حیله

  اندیشی آنان دانا و آشناست.

 : تفسير
ه به آیات قبل كه حضرت عیسى گرچه آیه به یكى از سن ت هاى الهى اشاره دارد، ولى با توج 

ه به آیه بعدكه خداوند عیسى علیه السلام را به  اسرائیل را احساسكفر بنى كرد وباتوج 
ى قتل حضرت عیسى علیه آسمان بالا برد، استفاده میشود كه مراد از مكر در اینجا، توطئه

ها كشیده، السلام است كه گروهى در زمان آن حضرت براى خاموش كردن دعوت او نقشه
فى او جایزه تعیین كردند و مقد مات ها كردند؛ حت ى براى حبس ودستگیرى و متوطئه عر 

ا خداوند نقشه ى آنها را نقش برآب كرد و او كشتن و به دار آویختن او را فراهم كردند. ام 
 را به بهترین شكل نجات داد.

« ُ ای چیدند وخواستند علیه السلام کفار بنی اسرائیل دسیسه برای عیسی: «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اَللَّ 
تعالی دسیسۀ آنها را با شکست مواجه کرد به این صورت که دیگری ما حق او را بکشند ا
 علیه السلام در نظر آنان آمد و آنان گمان کردند عیسی است ولی خداوند متعال شیبه عیسی

ى خاین نمایان شد. از باب مشاکله به مکر «یهودا»او را به آسمان برد، و مشابه از او بر 
 ..(۵۸و اسباب نزول واحدى ص  ۴/۱۰۳طبى تفسیر قر) نامیده شده است.

 : و از این رو خدا میفرماید
ُ خَیْرُ الَْماکِرِینَ)» از تمام حیله گران قوى تر است. به طورى که نابودى آنها  الله: «(54وَاَللَّ 

: را در تدبیرشان قرار داده؛ یعنى نیرنگشان سبب نابودیشان گشت. و در حدیث آمده است
 « تمکر على.اللهم امکر لى ولا»

 مکر الله متعال دراینجا؛ عبارت از افگندن شباهت عیسی: برخی از مفسران نگاشته اند
 سوی آسمان بود، به علیه السلام به علیه السلام بریکی از حواریون و بالابردن خود عیسی

علیه السلام به محل اقامت وی آمدند،  عیسیطوری که لشکریان کفر که به قصد کشتن 
علیه السلام بود، گرفته او را کشتند و به دار آویختند و  ان حواریی را که شبیه عیسیهم

و خداوند بهترين »اند علیه السلام را کشته و به دارآویخته گمان کردند که عیسی
ریزی از  او در مکرورزی از آنان قویتر، در تدبیر و برنامه: یعنی «مکرکنندگان است

ندن ضرر به آنان که بخواهد از جایی که آنها هرگز حساب آن را هم آنان نافذتر و بر رسا
تعالی سالم نگهداشت و او را به آسمان عیسی علیه السلام را حق  اند نیرومندتر است،نکرده

الله متعال امور را بر آنان پوشیده ساخت و اسرارشان را برملا  بالا برد و به این ترتیب
تر است و جانب او تعالی از آنان در مکر قوی؛ زیرا حق شان نمودکرد و خوار و ذلیل 
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غالب و دارای قدرتی بزرگ و فوق العاده میباشد و او به نفع دوستان و به ضرر دشمنان 
 کند.خود مکر می

 ! خواننده محترم
تدبیر لطیف وخفیه را میگویند براى مطالب حسنه ممدوح، و براى مقاصد سی ئه « مكر»

ء گذاشته با مكر قید س ى  « وَلا یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّی ِئُ »جهت است كه در آیه  نمذموم است؛ از ای
گفته شده است، براى این است كه یهود بر « خَیْرُ الْماكِرِینَ »جا كه الله متعال  شده؛ در این

به سازشهاى مختلفه وتدابیر خفی ه آغاز كردند؛ حت ى گوش  خلاف حضرت مسیح علیه السلام
خواهد تورات را تبدیل دهد، و ار را پر كردند كه عیاذ باللَّ  مسیح ملحد است، و مىحكمد

حكم داد؛ از یك طرف، این  مردم را بد دین گرداند؛ پادشاه به گرفتارى مسیح علیهم السلام
)تفسیر  اجرئات؛ و از جانب دیگر، تدبیر خفیه و لطیف الهى در نقض آن مشغول بود.

 کابلی(

 ُ رُكَ مِنَ الهذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ إذِْ قاَلَ اللَّه  ياَ عِيسَى إنِ ِي مُتوََف ِيكَ وَرَافِعكَُ إلَِيه وَمُطَه ِ
يمَا الهذِينَ اتهبعَوُكَ فوَْقَ الهذِينَ كَفَرُوا إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ ثمُه إلِيَه مَرْجِعكُُمْ فأَحَْكُمُ بيَْنَكُمْ فِ 

 ﴾۵۵لِفوُنَ﴿كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتَ 
ای عیسی، بی گمان من تو را »: )به یاد آورید( هنگامی را که خدا )به عیسی( فرمود

برگرفته و به سوی خویش بالا می برم، و تو را از )آلایش و تهمت( کسانی که کافر شدند؛ 
پاک میگردانم، و کسانی را که از تو پیروی کردند، تا روز قیامت برتر از کسانی را که 

ند قرار میدهم، سپس بازگشت شما به سوی من است، آنگاه در آنچه در آن اختلاف کافر شد
 (۵۵. )می کنم می کردید در میان شما فیصله
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« اخذ الشيء على التمام: التوفى»: توفى از باب تفعل بمعنى تمام أخذ كردن است: «مُتوََفِ یكَ »
أخذ با خواب و إحتمالاً در أخذ با نجات دادن بكار رفته این ماده درقرآن درأخذ با مرگ و 

گرفتن هر چیز : تو را برگرفته ام و در وقت خود می میرانم. التوفی: است. یعنی متوفیك
ی تو، تو پاک کننده: «مطهرک»تو را قدر و منزلت میبخشم. : «رافعک»به تمام و کمال. 

 را دور میگردانم، میرهانم، پاکت می کنم.

 : تفسير
ُ یا عِیسى إِن ِی مُتوََف یِکَ وَ رافِعکَُ إِلیََّ » علیه السلام خبر  خداوند متعال به عیسی: «إِذْ قالَ اَللَّ 

 «و بالا برنده توام به سوی خویش. »من برگیرنده تو ام از زمین!یا عیسى: داد و فرمود
ت یابند، یا تو را به گونه نگهدارنده توام از آسیب کفار واین که به تو دسدر آسمان، و بدین
اول شما را به آسمان به گونه عذتمند وگرامی بالا مى برم و از مکر و قتل رسانند. یعنی 

نمایم و سپس بعد از سرآمدن مدت معین عمرت تو را میکشم، و حیلۀ بدکاران حمایت می 
ى یهود است، و بردن او به آسمان به سلامت و بدون ى نجاتش از توطئهمنظور مژده

 رسیدن اذیت و آزار از یهود به وى مى باشد.
بالا بردن عیسی روحاً وجسماً : می نویسد دکتر عایض بن عبدالله القرنيمفسر تفسیر مسیر 

کنند عیسی علیه السلام کشته شده دروغ میگویند؟ بود، به این ترتیب نصرانیانی که ادعا می 
میگوید و از سوی دیگر ادعای  ا اللهها سوال کند چگونه از یک سو او ر کسی نیست از این

شد. با این بیان بود که کشته و به صلیب کشیده نمی کشته شدنش را دارند؟ اگر الله می 
 راست گفت و آنان دروغ گفتند و خوار و ذلیل شدند. خدای بزرگ آنان را تکذیب کرد و الله
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آنگاه او «. بردن وی استخواب مراد ازبرگرفتن)وفات( دراینجا، به»: ابن کثیر میفرماید
وَهُوَ الَّذِي یَتوََفَّیكُم »: کند، از جمله آیهباره به آیات و احادیثی استشهاد می در این
 .«اوست ذاتی که شما را در شب میمیراند» (60: )الأنعام«بِالَّیلِ 

 حدیث شریف که رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه از خواب بیدار میهمچنین به این 
 .«الحمدلله الذي أحیانا بعد ما أماتنا»: شدند، میفرمودند

: . اما قرطبی میفرماید«...سپاس خدایی را که ما را زنده گردانید بعد از آن که میرانید»
«. علیه السلام را بدون وفات و خواب به آسمان برد صحیح آن است که حق تعالی، عیسی»

ن عباس)رض( نیز همین قول به صحت رسیده، طبری نیز همین قول را اختیارکرده، از اب
امام شوکانی نیز بر همین معنی تأکید میکند و قول صحیح نزد محققان از علما نیز همین 

 .است
در این عبارت تقدیم و تأخیر وجود دارد؛ یعنى اول تو را به آسمان مى : قتاده گفته است 

 برم و سپس مرگ به سراغت مى آید.
: وقتى خدا گفت: معنى آن چنین است: دیگران گفته اند: موده استهمچنان مفسر طبرى فر

یا عیسى من تو را به آسمان مى برم و تو را از کفر کافران پاکیزه میکنم و بعد از فرود 
ى بعضى از مفسران که سه ساعت اما گفته ۳/۴۵۸طبرى ) آمدنت به دنیا تو را میکشم.

منظور ازوفات : ى دیگران که میگویندوگفتهقبل از رفع، مرد و سپس به آسمان برده شد 
: خواب است، هردو قول ضعیفند. ومحققان آن را مردود دانسته اند. قرطبى گفته است
صحیح آن است که بدون مرگ خدا او را به آسمان برد، حسن و ابن زید چنین گفته اند و 

 .(طبرى آن را پذیرفت و از ابن عباس صحیح همان است
در ذیل  عثمانی رحمه الله علیه شیخ الْسلام حضرت مولانا شبیر احمد یمفسر تفسیر کابل

« توف ى»مینویسد در آیه به ات فاق جمهور، مراد از  «إِن یِ مُتوََف ِیکَ وَ رافعِکَُ إِلیََّ »: آیه مبارکه
موت نیست، و به اصح  روایات از ابن عباس منقولست كه مسیح زنده بر آسمان برداشته 

روح المعانى و غیره؛ از هیچ سلف و خلفى منقول نیست كه از صعود و نزول شده، كما فى 
باره اجماع را نقل مسیح انكار كرده باشند؛ بلكه در تلخیص العبر حافظ ابن حجر در این 

اند، و در اكمال اكمال المعل م از امام میكند، و ابن كثیر و غیره احادیث نزول را متواتر گفته
هاى دیگر مناسبت مسئله نقل شده؛ از معجزات مسیح علاوه بر حكمتمالك تصریحاً این 

ل، یك نوع تنبیه فرمود كه چون  خاص ى با رفع إلى الس ماء پیدا میشود. مسیح خود در او 
آید، كسى كه شود و به پرواز مى مجس مه خاكى به دمیدن من به حكم پروردگار مرغى مى

پدید آمده؛ آیا ممكن « روح القدس»رده، و از نفخه اطلاق ك« روح اللَّ  »به وى  الله متعال
كسى كه به مساس دست؛ و به دو لفظ او، به حكم -به آسمان پرواز كند نیست كه به حكم الله

یابد، ومرده زنده میشود، اگر وى از این عالم كون و فساد جدا الهى كور وابرص شفا مى
قتادة !ندرست بماند، چه استبعاد دارد؟شود، و هزاران سال چون فرشتگان به آسمان زنده و ت

فطار مع الملئكة فهو معهم حول العرش و صار انسی ا ملكی ا سماوی ا ارضی ا)بغوى( : گوید
با فرشتگان پرواز كرد؛ اكنون با ایشان در پیرامون عرش است؛ انسى، ملكى، : یعنى

 آسمانى و زمینى گردیده است.
آیه مبارکه معلوم میشود که براى « رافِعكَُ إِليََّ »جمله  همچنان قابل یادآوري است که از
 سایر انبیا نیز معراج بوده است.

رُکَ مِنَ الََّذِینَ کَفرَُوا»  تو را از شراشرارى که قصد کشتنت را دارند نجات مى : «وَ مُطَه ِ
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وَ »او را از یهود و نصارى و گروه کافران قوم خود، پاکیزه کرد. : دهم. حسن گفته است
َّبَعوُکَ فَوْقَ الََّذِینَ کَفرَُوا إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ جاعِ  به او خبر  همچنان خداوند متعال: «لُ الََّذِینَ اتِ

داد که او تعالی پیروانش را بلند مرتبه و تا روز قیامت آنهارا غالب وپیروز میسازد. اینها 
صلی الله علیه  مداندکه رسالت اورا تصدیق کردند و تا پیش از بعثت حضرت محکسانی
 السلامعیسی علیهکه به پیرویش نمودند وکسانی ازام ت محمد صلی الله علیه وسلم وسلم

 ایمان آوردند؛ نه یهودیانی که تکذیبش کردند و نه نصرانیانی که خدایش گفتند.
 ىإِل» هاى مذهبى در پناه اسلام ندارد. از عبارتجهانى بودن اسلام، منافاتى با وجود اقلی ت

 استفاده میشود كه دین یهود و مسیحیت تا قیامت پیروانى خواهد داشت.« یوَْمِ الْقِیامَةِ 
یعنى مسلمانان و نصارى که پیامبریت را « الََّذِینَ اتَِّبعَوُکَ »: است در تفسیر جلالین آمده

بر آنان تفوق  که عبارتند از یهود، با دلیل و شمشیر «فَوْقَ الََّذِینَ کَفَرُوا»تصدیق کرده اند. 
 خواهند داشت.

سپس سرانجامتان نزد من)خدا( : «(55ثمَُّ إِلیََّ مَرْجِعکُُمْ فَأحَْکُمُ بَیْنکَُمْ فِیما کُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ)»
است، آنگاه مطابق حق و عدالت در بین عموم شما در مورد عیسى که مورد اختلاف 

 شماست، قضاوت خواهم کرد.
 است.چون و چراى قیامتبازگشت همه به سوى الله است و او داور بى« عكُُمْ إِليََّ مَرْجِ »

اینست که تا حق پیروز گردد و  علیه السلام علت اختلاف مردم درشأن حضرت عیسی
گر عذاب شود؛ و مکافات برسد و کافر تکذیب باطل نابود شود و مؤمن صادق به ثواب

کن و قاطع و رحمتش فضل و احسان فیصله عادل است که سخنش قاضی زیرا خداوند متعال
 است.

 : ذکر پنج وعده به حضرت عيسی عليهم السلام
در آیه متذکره خداوند متعال در مقابل یهود به حضرت عیسی علیه السلام پنج وعده عنایت 

 : فرمود
اولین وعده این بود که مرگ او هرگز به دست یهودیان با قتل انجام نمیشود؛ بلکه موت او 

طور طبیعی در وقت مقرر انجام میپذیرد و آن نزدیک قیامت خواهد بود وقتی حضرت  به
 عیسی علیه السلام از آسمان بر زمین نازل میگردد.

بلندکردن بالفعل او به طرف عالم بالا بود، این عیناً به موقع انجام گرفت که : دومین وعده
ً »: استسوره نساء چنین بیان شده  (158خبر انجام آن در آیه ) در  157 «وَ ما قتَلَوُهُ یَقِینا

ُ إِلیَْهِ »عیسى را نه كشتند، حالیكه آنان  خداوند او را  سوره نساء( )بلکه 158« بَلْ رَفعََهُ اللََّّ
 .به سوى خود بالا برد(

او را از تهمت دشمنان تبرئه  «عمرانآل 55ومطهرک من الذین كفروا»: سومین وعده
الانبیاء صلى الله علیه وسلم تشریف آورد وکلیه اتهامات یهود را  کرد. بدین ترتیب که خاتم

بدون پدر متولد  برطرف ساخت. چون یهودیان به سبب اینکه حضرت عیسی علیه السلام
شده است، در نسب او طعنه و تهمت روا می داشتند که قرآن کریم با آیات متعدد آنها را به 

همان گونه که خداوند حضرت آدم را بدون  خطای شان واقف ساخت و خاطرنشان نمود که
بدون پدر، در قدرت و عظمت خالق  پدر و مادر آفرید، آفرینش حضرت عیسی علیه السلام

متعال امری ساده است و هرگز جای شگفتی نمی باشد. بعدا یهود حضرت مسیح را متهم 
ات باطل ساخت. نمودند که او مدعی الوهیت است؛ قرآن کریم این اتهام را دربسیاری ازآی

 عبودیت و بندگی خویش را ثابت نمود. ازجمله اینکه خود حضرت عیسی علیه السلام
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است که پیروان شما بر منکران و مخالفان « و جاعل الذین اتبعوك»در : چهارمین وعده
شما تا قیامت مسلط گردانیده خواهند شد و این وعده چنین تکمیل کرده شد که مراد از اتباع 

است. ایمان و اعتقاد بر تمام  ا اعتقاد و اقرار بر نبوت حضرت عیسی علیه السلامدر این ج
احکام او شرط نیست، پس به این شکل نصارا و اهل اسلام هر دو در این حکم داخل اند 

معتقدند و این امری است دیگر که برای  که به رسالت و نبوت حضرت عیسی علیه السام
خروی، تنها اعتقاد داشتن به نبوت حضرت عیسی کافی نجات آخرت و رسیدن به سعادت ا

نیست؛ بلکه نجات اخروی موقوف برایمان واعتقاد بر تمام احکام او است که ازآن جمله 
یکی این است که برخاتم الانبیاء پس از او باید ایمان آورد وچون نصارا بر این اصل ایمان 

سلمانان بنابر عمل بر این، مستحق و اعتقادی نداشتند، از نجات آخرت محروم ماندند وم
 نجات آخرت قرار گرفتند.

ولی وعده غلبه بر یهود در این جهان فقط موقوف به اعتقاد نبوت حضرت عیسی علیه 
بود و مسلمانان و نصارا همیشه به این غلبه دنیوی نایل آمده و یقیناً تا قیامت باقی  السلام

 خواهند ماند.
این وعده هم انجام خواهد گرفت « ت مذهبی در روز قیامتقضاوت اختلافا»: پنجمین وعده

)بنقل از تفسیر معارف  (عمرانآل 55 ثم إلى مرجعكم فاحکم بینکم»: چنانکه در آیه فرموده
 (القرآن

 : یادداشت توضیحی
بسی سنگین و از امور  ،بحث در مورد چگونگی مرگ و حیات حضرت عیسی علیه السلام

کسی آنرا درک نخواهد کرد و بحث و گفتگو در  الله متعال غیی و متشابهات است که جز
این مورد بیهوده و بی حاصل است و آن کسیکه به دنبالش رود، سر انجام با دست خالی و 

 باز می گردد. بی نتیجه

نْياَ وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ  بهُُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فِي الدُّ ا الهذِينَ كَفَرُوا فأَعَُذ ِ مِنْ  فأَمَه
 ﴾۵۶ناَصِرِينَ﴿

اما آنها كه كافر شدند، )و پس از شناختن حق، آن را انكار كردند،( در دنیا و آخرت، آنانرا 
 (۵۶. )مجازات دردناكي خواهم كرد، وبراي آنها،یاوراني نیست

 : تفسير
بهُُمْ عَذاباً شَدِیداً فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْ » ا الََّذِینَ کَفرَُوا فَأعَُذ ِ اما کسانیکه به نبوت تو کافر : «خِرَةِ فَأمََّ

اند، اینها و مخالف آیین تو هستند، و گمان نمود که تو خدایی و یا آنها تو را به صلیب کشیده
باید بدانند که مورد عذاب سخت دنیا و آخرت قرار میگیرند، در دنیا با قتل و اسارت و 

 درآخرت با آتش جهنم روبرو مى شوند.
ت بیشتر انجام كفر و بى سر : واضح است که ایمانى، عذاب الهى است. و هر چه اتمام حج 
بر انكار كنندگان بیشتر خواهد بود. آنعده اشخاصیکه زنده كردن مرده را  باشد، قهر الهی

 آورند، مستحق هر نوع عذابى هستند. ایمان نمى  بینند، ولى با آنهممى  از عیسى علیه السلام
یاور و معینى ندارند که عذاب خدا را از آنان دفع ودور کند. : «(56رِینَ)وَما لهَُمْ مِنْ ناصِ »

ها  این. هیچ قدرتى نمیتواند مانع آن شود ،دربرابر قهر الهی: حکم قرآنی همین است که
علیه السلام  کسانی اند که قایل به سه گانه پرستی و عقیدۀ باطل به صلیب کشیده شدن عیسی

 اند.

ا الهذِينَ  ُ لََ يحُِبُّ الظهالِمِينَ﴿ وَأمَه الِحَاتِ فَيوَُف ِيهِمْ أجُُورَهُمْ وَاللَّه  ﴾۵۷آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
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اند ]الله[ ثواب شان را به تمامى به آنان  و اما كسانى كه ایمان آورده و كارهاى نیک كرده
 (۵۷. )را دوست نمى دارد دهد و خداوند ظالمان مى

 : تفسير
ا الََّ » الِحاتِ فیَوَُف یِهِمْ أجُُورَهُمْ وَأمََّ و و اما کسانی که ايمان آورند : «ذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَص 

ای مانند نماز، زکات و از این قبیل انجام های آسمانی را تصدیق کند و اعمال شایستهرسالت
ا و آخرت شان را در دنیدارد و اجر و پاداشتعالی ثواب اینان را محفوظ می دهد پس حق 

ُ لا یحُِبُّ الَظ الِمِینَ )»دهد؛ به صورت کامل و بدون هیچ کاستیی می   «(57وَ اَللَّ 
این، کنایه از قهر خداوند متعال  میکند؟ و خداوند ظالمان را دوست ندارد، خود چگونه ظلم

 .بر آنهاست

كْرِ الْحَكِيمِ   ﴾۵۸﴿ ذَلِكَ نَتلْوُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْْياَتِ وَالذ ِ
 (۵۸) این داستان هایی که بر تو می خوانیم از جمله آیات ]الهی[ و پندهای حکیمانه است.

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 دارای حکمت. محکم و متقن.: «حَكِیم»آنچه راجع به کار و بار عیسی گذشت. : «ذلِكَ »

 : تفسير
 اشاره به اخبار عیسی ى خوانیم،این اخبار که برایت م!یعنى اى محمد: «ذلِکَ نتَلْوُهُ عَلیَْکَ »

کْرِ الَْحَکِیمِ)»، شدعلیه السلام و دیگران است که بیان که ما آن را : («58مِنَ الَْْیاتِ وَ الَذ ِ
کریم قرآن« ذکر حکیم»طوریکه گفتیم مراد از  ،و ذکر حکيم بر تو می خوانيماز آیات قرآن 

نه حالا و نه در آینده، باطل و فساد  است که دربرگیرنده حکمت ها و آیات محکمی است که
 به آن روى نمى آورد.

 : 62الی  58شأن نزول آیات 
دو راهب نجرانی به حضور رسول : روایت کرده است ابن ابوحاتم از حسن)رض( -202

 پدر عیسی کیست؟ رسول الله: ها از پیامبر پرسیدالله صلی الله علیه وسلم آمدند. یکی از آن
: کرد تا دستور و فرمان پروردگار درباره برسد. پس الله متعال آیات در جواب عجله نمی

کْرِ الْحَکِیمِ)» ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن 58ذَلِکَ نَتلْوُهُ عَلَیْکَ مِنَ الْیَاتِ وَالذ ِ ( إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 
ب ِ 59ترَُاب  ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ) ن الْمُمْترَِینَ)( الْحَقُّ مِن رَّ  ، را نازل کرد.(«60کَ فَلاَ تکَُن م ِ

گروهی از مسیحیان : روایت کرده است و نیز از طریق عوفی از ابن عباس)رض( -203
 است زعامت سیاسی قبیلة نجران به عهدة او بود.« ایهم»نامش « سید»نجران شامل

ان بود.( به خدمت نام داشت امیر و فرمانروای مردم نجر« عبدالمسیح»که « عاقب»و
عیسی : او کیست؟ گفتند: گویی؟ گفتدر باره دوست ما چه می: آمدند و پرسیدند رسول الله

 .او بنده الله است ،بلی: گفت که تو فکر میکنی بندة خداست، پیامبر صلی الله علیه وسلم
الله علیه  ای که مانند عیسی باشد؟ و از نزد پیامبر صلیآیا کسی را دیده و یا شنیده: گفتند
: هرگاه نزدت آمدند به ایشان بگو: خارج شدند. جبرئیل امین نازل شد و عرض کرد وسلم
ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُاب  ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فیَکَُونُ)» ب ِکَ 59إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ  ( الْحَقُّ مِن رَّ

ن الْمُمْترَِینَ )  (.7156بری )ط («60فَلاَ تکَُن م ِ

از طریق سلمه بن عبد یشوع از پدرش از جدش روایت « دلائل»بیهقی در : ک -204
نازل شود به اهل نجران نامه « ..سلیمان.طس... تا»پیامبر قبل از این که : کرده است

به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب از محمد فرستادة خدای یکتا... تاآخر حدیث : نوشت
مده است اهل نجران نزد رسول خدا شرحبیل بن وداعة همدانی، عبدالله و در این حدیث آ
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در بارة بسیاری )بن شرحبیل اصبحی و جبار حرثی را فرستادند. آنان خدمت رسیدند و از او
کرد. سؤال و جواب ادامه داشت تا چیزها پرسیدند و سرور کائنات نیز از آنها سؤال می

امروز در این باره معلوماتی ندارم : ویی؟ پیامبر گفتدر بارة عیسی چه میگ: این که گفتند
 ِ منتظر بمانید تا به شما خبر بدهم. صبح فردای خدای عزوجل آیة إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 

ن الْمُ 59کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُاب  ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فیََکُونُ) ب کَِ فَلاَ تکَُن م ِ ( 60مْترَِینَ)( الْحَقُّ مِن رَّ
کَ فیِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَ  نِسَاءکُمْ فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلىَ الْکَاذِبیِنَ) )بیهقی در  ( را نازل کرد61وَأنَفسَُنَا وأنَفسَُکُمْ ثمَُّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّ 
 .(از طریق یونس بن بکیر از سلمه روایت کرده است 386 - 385/  5« دلائل»

نامش « اسقف)»اسقف : ابن سعد در طبقات از ازرق بن قیس روایت کرده است -205
است، پیشوای دینی و روحانی آن مردم بود(نجران عاقب نزد پیامبر « ابو حارث بن علقمه»

دروغ : ما قبل از تو مسلمان بودیم. پیامبر گفت: ان کرد. گفتندشبه اسلام دعوت )آمدند. او
میگویید خدا فرزند دارد، گوشت خوک : شدن شماستگفتید، سه چیز مانع مسلمان 

دانست که به پس پدر عیسی کیست؟ پیامبر نمی : رامیخورید و به بت سجده میکنید. گفتند
ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُاب  ثِمَّ إِنَّ مَ »: آنها چه پاسخ بدهد. تا این که خدا آیه ثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 

ن الْمُمْترَِینَ)59قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ) ب ِکَ فَلاَ تکَُن م ِ کَ فیِهِ مِن بَعْدِ 60( الْحَقُّ مِن رَّ ( فمََنْ حَآجَّ
بْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأنَفسَُنَا وأنَفسَُکُمْ ثمَُّ نَبْتهَِلْ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءنَا وَأَ 

ِ عَلىَ الْکَاذِبیِنَ) َ لهَُوَ 61فنَجَْعَل لَّعْنَةَ اللَّ  ُ وَإِنَّ اللَّ  ( إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَه  إلِاَّ اللَّ 
فرمود. پس پیامبر آنها را به مباهله دعوت کرد. اما آنها این  را نازل («62الْعزَِیزُ الْحَکِیمُ)

کار را نپذیرفتند وبا قبول جزیه به دیار خود برگشتند )ازرق تابعی و خبر مرسل است، 
این را به عبد بن حمید  67/  2« در المنثور»اصل این دارای شواهد است، سیوطی در 

 هم نسبت داده است.(.
 ! خوانندگان محترم

ظن وگمان های آنعده از  ،توهم ،در باره رد تصورات (68الی  59)ات متبرکهدر آی
مباهله )یکدیگر را نفرین : «ابتهال»، اشخاصیکه عیسی علیه السلام را خدا می پنداشتند

ملت و پیروان ابراهیم علیه  ،کردن به صورتی خاص( دعوت به سوی یکتایی و بندگی الله
 السلام بحث بعمل می آورد.

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلَقهَُ مِنْ ترَُابٍ ثمُه قاَلَ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ﴿ إنِه   ﴾۵۹مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللَّه

[ آدم است كه او را از خاك آفرید، [ عیسى براى خداوند همچون شان ]آفرینششان]آفرینش
 (۵۹. )درنگ موجود شدسپس به او گفت موجود شو و بى 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
مثل، شبیه، مانند، غریب، تشبیه عیسی به آدم، تشبیه غریب به غریب تر، شگفت : مثل

 انگیز به شگفت انگیزتر است، تا خوبتر ثابت گردد.
نماید، بدانید که آفرینش مراد آن است که اگرآفرینش عیسی بدون پدر درنظرتان بعید می

 « قرآن ترجمۀ معانی» تر از آن است.آدم بدون پدر و مادر شگفت

 : تفسير
ِ کَمَثلَِ آدَمَ » به راستی مثل عیسی در نزد الله همچون آدم است یعنی : «إِنَّ مَثلََ عِیسى عِنْدَ اَللَّ 

علیه السلام  آدم از جمله عجایبات است، آدم علیه السلام همانند خلقت اینکه خلقت عیسی
تر است و قدرت املشد، چنین آفرینشی در اعجاز خویش ک بدون داشتن پدر و مادر خلق
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ای علیه السلام از باب اولی چنین نتیجه تعالی را بهتر نشان میدهد، پس آفرینش عیسی حق
 را با خود خواهد داشت.

آدم را بدون پدر و مادر خلق کرد و به آن : («59خَلَقَهُ مِنْ ترُاب ثمَُّ قالَ لَهُ کُنْ فیَکَُونُ)»
 ى آدم عجیب تر نیست.ى عیسى از مسألهس مسألهو )بى درنگ( پدید آمد. پ!پدید اى: گفت

ارائۀ مثال و اقناع به گونۀ تدریج و حوالۀ امر مشکوک »از اسلوب و روش در آیه مبارکه 
علیه  استفاده شده چون تمام صاحبان عقل و خرد اتفاق دارند که حضرت آدم« به امر معلوم

 ته است. )تفسیر مسیر(شکل گرف« کن»السلام از خاک آفریده شده و با قول خدا 
اند، مخالفان را از همان راهى كه پذیرفته: قابل تذکر است که در آیه مبارکه می آموزاند که

 كه پدر و مادر نداشت.اند كه آدم مخلوق خداست، با اینبه حق  دعوت كنیم. مسیحیان پذیرفته

 ﴾۶۰الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلََا تكَُنْ مِنَ الْمُمْترَِينَ﴿
ه درباره عیسی بیان کردیم( حق از جانب پروردگار توست، پس هرگز از شک کنندگان )آنچ
 (۶۰. )مباش

 : تشريح لغات و اصطلاحات
به « مِرْیة»از « مُمترَین»ى كلمه .تردید کنندگان. دو دلان، شک کنندگان: «الممترین»

ه است. با این نیز آمد 147ى ى بقره آیهمعناى شك و تردید است. عین این آیه در سوره
است كه خود حق  و ثابت  آیه روشن میشود كه سخن حق  و پایدار تنها از جانب الله متعال

ها و غرایز ثباتى ندارند، قانون و سخن هایى كه در طوفان هوساست وگرنه از انسان
 توان انتظار داشت.پایدار را نمى 

 : تفسير
حق از جانب پروردگار توست، پس : («60لْمُمْترَِینَ)الَْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ فَلا تکَُنْ مِنَ اَ »

ثبات وحق انیت، جز در راه خدا، كلام خدا و قانون « الْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ »، ازترديدکنندگان نباش
ى عیسى علیه کن در بارهخداوند، وجود ندارد. این همان سخن درست سخن قاطع و فیصله

شن و حقیقتی واضح و آشکار است پس تو با شک السلام میباشد این سخن کاملاً راست، رو
های آنها التفات نکن وبه سخنان کنندگان مباش، بلکه به آنچه گفتیم باورکن وبه بیهوده گوئی

 افترا آمیزشان باور نداشته باش!
آنچه تا اینجا در این گفتار از نکات : مفسر تفهیم القران در ذیل این آیه مبارکه مینویسد

 : ی آنها به ترتیب بر حسب ذیل استان عرضه شده است، خلاصهاساسی به مسیحی
که باعث اولین مطلبی که سعی شده به آنان فهمانده شود، این است که هیچ یکی از عللی

ی الوهیت مسیح میان شما پدید آید نمی تواند دلیل درستی برای یک چنین اعتقادی شده عقیده
ت ومصلحت خویش مناسب دید او را به صورت باشد. یک انسانی بود که خدا بنا به حکم

های روشنی برپیامبری باشند غیرعادی به دنیا بیاورد، به او معجزاتی عطا کند که نشانه
وبه منکران حق امکان به صلیب کشیدن او را ندهد و او را به سوی خودش بالا ببرد. 

بخواهد استفاده کند. مالک و پروردگار اختیار دارد که از هر یک از بندگانش هرگونه که 
ی این رفتار غیر عادی و خارق العاده چگونه میتوان این نتیجه را گرفت که تنها با مشاهده

عیسی علیه السلام خود پروردگار بود، یا فرزند پروردگار بود و یا در پروردگار و مالک 
 بودن با خدا شریک بود!

این است که چیزی که مسیح برای  ی مهمی که سعی شده به آنان فهمانده شود،دومین نکته
 فراخواندن به آن آمده بود، همان چیزی است که محمد صلی الله علیه وسلم به آن فرا می 
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 خواند. در رسالت و مأموریت این دو پیامبر جلیل القدر ذره ای تفاوت وجود ندارد.
ریان ایشان ی اساسی این گفتار این است که پس از مسیح علیه السلام دین حواسومین نکته

نیز همان اسلامی بود که قرآن ارایه می کند. مسیحیت بعدی نه بر آن آموزه هایی ماند که 
مسیح علیه السلام ارائه کرده بود و نه پیرو دینی ماند که حواریون پس از مسیح علیه السلام 

 از آن پیروی می کردند.

كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِ  لْمِ فَقلُْ تعَاَلَوْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ فمََنْ حَاجه
ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ﴿  ﴾۶۱وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمُه نبَْتهَِلْ فنَجَْعلَْ لَعْنتََ اللَّه

ه مجادله پس هر کس در این باره پس از آنکه علم و دلیل قطعی به تو رسیده است با تو ب
پرداخت پس بگو مخالفین را که بیایید ما اولاد خود را، و شما اولاد خود را و ما زنان خود 
را و شما زنان تان را طلب کنیم و ما خود حاضر شویم و شما هم خود حاضر شوید پس 

. دهیمکنیم و لعنت الله را بر دروغگویان قرار میسوی الله دراز میدست دعا و عاجزی به
(۶۱) 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
كَ فِیهِ » وبه محاجه  پس اگر کسی درباره مسأله عیسی با تو بدون دلیل مجادله کرد: «فمََنْ حَآجَّ
بیائید. : «تعَاَلوَْا» پرداخت. (استدلال، برهان، جدل، مباحثه، حجت آوردن، دلیل آوردن)
بهل : نبتهلزاری از او بخواهیم که فروتنانه دست دعا به درگاه الهی برداریم و به: «نبَْتهَِلْ »

ع و زارى است، آنها كه إبتهال را در آیه لعن  و إبتهال بمعنى دعا به در گاره الهی با تضر 
ع توأم با لعن بوده است. )لعن، لعنت،  مباهله معنى كرده أند شاید منظور آنست كه تضر 

 ( کنیم.نفرین
لعن و لعنت خدا در « بعده عن الخیرطرده و أ: لعنه»راندن، دور كردن. : لعن: «لعنت»

 آخرت عذاب و در دنیا، دور كردن از رحمت و توفیق است.

 : تفسير
کَ فیِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ » هرکه باتو بعد از اینکه حقایقی که ارائه : «فمََنْ حَاجَّ

فت و مخاصمه مخال ،در مورد عیسی به جدال!ای محمدکردیم وموضوع برایت روشن شد، 
 .کن« مباهله»ها بر خیزد، تو با آن 

اگر انسان ایمان به هدف : آید کهآیه مبارکه برمی« مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ »ازجمله 
ترین وابستگان خویش را در معرض خطر قرار داشته باشد، حاضر است خود و نزدیك

 دهد.
بیاید وهریک : پس بگو« وَأبَْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأنَفسَُنَا وَأنَفسَُکُمْ  فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءَنَا»

تان و اشخاص خود و اشخاص شما را تان و زنانمان و زنانپسرانمان و پسران»از ما 
ها به بارگاه الهی و دعا ؛ بلندکردن دستدر اصل: ابتهال «سپس مباهله کنيم« »فراخوانيم

 .به لعن و نفرین یا غیر آن، از روی جد و با تضرع و زاری است کردن
برنده و سلاح برنده  آخرین ورق: آید که بر می: «فَقلُْ تعَالوَْا نَدْعُ »از فحوای آیه مبارکه 
 مؤمن، همانا دعاست.

ِ عَلىَ الْکَاذِبیِنَ)» ست دعا به سوی پروردگار آنگاه به زاری د: «(61ثمَُّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعلَ لَّعْنَتَ اللََّّ
همه ما : یعنی .ولعنت خدا را بر دروغگويان قرار ميدهيمباعظمت خویش برمیداریم 

لعنت خویش را بر هر یک از ما دو گروه که دروغگوست !خدایا: دردعاهایمان بگوییم
 .قرار بده
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ى دعا، به ها براها و آرنج به معناى بازكردن دست« ابتهال»ى از ریشه« نَبتهَل» کلمه
 سوى آسمان است. 

ع دو گروه مخالف این آیه، به آیه ه و تضر  ى مباهله معروف گشته است. مباهله، یعنى توج 
یكدیگر، به درگاه الهی و تقاضاى لعنت و هلاكت براى طرف مقابل كه از نظر او اهل 

 باطل است. )التحقیق فى كلمات القرآن.(
با رسول الله صلی  (مهمتران ایشان سید و عاقب) ننصارای نجرا: در روایات آمده است که

علیه السلام شدند، دراین هنگام  الله علیه وسلم محاجه و مناظره کرده مدعی الوهیت عیسی
: فراخواندند. برخی از علما میگویند« مباهله»رسول الله صلی الله علیه وسلم آنانرا به 

علیه السلام مجادله کرد،  تودرباره عیسی ای بااگر نصرانی: معنی آیه کریمه این است که»
 «.او را به مباهله فراخوان
اگر آنهایی که با پیامبر مباهله میکردند به مباهله میرفتند، تمام : ابن عباس)رض( میفرماید

 ی خود را ازدست می دادند، ومال ونامی برایشان باقی نمی ماند.افراد خانواده
ین که نصاری از مباهله سرباز زدند، این بود که چون علت ا: مفسر ابو حیان فرموده است

می دانستند پیامبر صلی الله علیه وسلم در نبوتش صادق است، و این بر صدق نبوت 
 .(۳/۴۸البحر المحیط ) حضرت رسول دلیل است.

 : مباهله چيست

تمه اگر در حق و باطل بودن امری میان دو گروه اختلاف ایجاد شود و آن نزاع با دلایل خا
نیابد، پس آنان باید این روش را اختیار نمایند که همه باهم یکجا شده از خدا بخواهند که 
هر کسی که در این امر بر راه باطل است بر او از طرف خداوند متعال و بال و هلاکت 

 واقع بشود، زیرا معنی لعنت، دوری از رحمت حق و نزدیکی است به قهر.
زل شود، پس هرکس که دروغگو باشد او سزای آن را حاصل اینکه بر دروغگو قهر نا

خواهد چشید، در آن وقت تعیین کامل صادق و کاذب در نزد منکرین هم واضح خواهد 
شد، به این طرز دعا کردن مباهله گفته میشود و در این باره باید همه مباحثه کنندگان جمع 

 ()معارف القرآن شده دعا بخوانند.

َ لهَُوَ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ﴿إنِه هَذَا لَهُوَ الْ  ُ وَإنِه اللَّه  ﴾۶۲قَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلَِه اللَّه
واقعي )مسیح( است. )و ادعاهایي همچون الوهیت او، یا فرزند خدا بودنش،  این همان قصه

 (۶٢) .توانا و حكیم استگمان الله بیبي اساس است(. و هیچ معبودي، جز الله یگانه نیست، 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ها و اساطیرى ها، افسانهرمان: خبر، داستان. قصه و داستان، بر سه گونه است: «الْقَصَصُ »
 كه بر پایه خیال و غیر واقعى هستند.

 هاى تاریخى كه گاهى راست و مستند وگاهى آمیخته با دروغ وامور نادرست هستند.داستان
هاى قرآنى، همه اند، براساس حق  هستند. داستانبه ما رسیدهرویدادهایى كه از زبان وحى 

 ازاین نوع هستند و درآنها وهم، خیال، دروغ ونادرستى راه ندارد.
 : تفسير

خبر  علیه السلام آنچه به شما در بارۀ عیسی!یعنى اى محمد: «إِنَّ هذا لهَُوَ الَْقَصَصُ الَْحَقُّ »
 .ون شکصحیح، ثابت و حقیقتی قاطع و بد دادیم

با دعوت مباهله واضح گردید كه مباهله براى این بود كه آنچه در قرآن در باره مسیح بیان 
 باشد.شده همه راست و حقیقت مى 
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ى واقعى حضرت مسیح، چهره ،واقعیت امرهمین است که اگر قرآن عظیم الشأن نمی بود
 ماند.ناشناخته و آلوده با خرافات در آذهان انسانها باقى مى 

ُ »: کذا در فهم آیه مبارکهه هر قصه و : باید گفت« لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِله  إلِاَّ اللََّّ
داستانى که درباره پیامبران كه با توحید منافات داشته باشد، ساختگى و از جمله قصه باطل 

 و در ذمره قصه ها و داستان اسرائیلات بشمار می رود.
ُ وَما مِنْ إِله  إلِاَّ » ای ازبندگان خدا وپیامبری برگزیده وگرامی است. مادرش او بنده « اَللَّ 

به وجود آمده نه از راه حرام، آنگونه که « کن»مریم است و پدری ندارد. او با کلمۀ 
 کنند. در این آیه نظر تثلیث )سه گانگى( نصارى رد مى شود.یهودیان ادعا می

باشد بلکه صحیح و ثابت آنگونه است که در ا نمیاو مطابق ادعای نصرانیان نیز فرزند خد
قرآن کریم آمده؛ روی این اساس خدایی جز اوتعالی که مستحق عبادت باشد نیست، نه 

نیاز عیسی ونه دیگران و اوتعالی همسر و فرزندی ندارد بلکه یگانه و یکتا و از همه بی 
برای او همتا و مانندی هست. است، پروردگار نزائیده و نه هم کسی از او زاده شده و نه 

ت او تفردش به جمال و حق  تعالی صاحب عذ ت و کمال است که از جمله لوازم عز 
 یگانگیش به کمال است.

ت میدهد و  او ماسوای خود را مقهور خود نموده وکسانی را که با او دوستی کنند عز 
 نماید. دشمنانش را ذلیل می 

َ لهَُوَ الَْعزَِ » درملکش الله متعال  «و خداوند غالب وحکیم است»: («62یزُ الَْحَکِیمُ)وَإِنَّ اَللَّ 
هایش ابداعی است که به خوبی و مقتدر و درصنعش باریک بین است. وازجمله حکمت

ها و خرد ها مات و مبهوت  نیکوئی انجام داده طوری که از حسن این ابداع تمام عقل
 شوند.صنعت او تعالی می 

های مبرهن نبوت محمد های روشن و حجتاین آیه مبارکه از جمله نشانه باید یادآور شد که
دعوت « مباهله»کند که ایشان مسیحیان را بهاست زیرا اثبات میصلی الله علیه وسلم 

نمودند، ولی ازآنجا که آنها بربطلان عقیده خویش وصحت و درستی عقیده اسلام باور 
جزیه راضی شدند طوریکه در حدیث شریف بشرح  داشتند، تن به مباهله نداده و به پرداخت

 ذیل بیان گردیده است.
 : شأن نزول آيه مبارکه

رسول الله صلی الله علیه وسلم »: در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است
تر خواستند تا با نمایندگان نصارای نجران ملاعنه ]مباهله[ کنند، اما یکی از آنان ]که باهوش

با او ملاعنه نکنید زیرا سوگند به خدا که اگر او پیامبر : ن بود[ به رفیق خود گفتاز دیگرا
باشد و با او ملاعنه کنیم، نه ما و نه آنان که در پشت سر ما هستند ]یعنی قوم ما[، هرگز 

رهیم وشما نیک دانستید که او پیامبر مرسل است و در موضوع عیسی از عذاب الهی نمی 
ع و روشنگر آورد، پس اگر با او مباهله کنید؛ سرتاسر این وادی بر شما به شما سخنی قاط

آتشفشان میشود. همان بود که تن به مباهله ندادند و از سر تسلیم در آمده و در پاسخ به 
دهیم ]یعنی جزیه آنچه میخواهی به تو می: درخواست رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند

: ی امین را بفرست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودندپردازیم[ لذا با ما مردمی 
این شخص، امین این امت : و چون ابوعبیده به پاخاست، فرمودند!برخیز ای ابا عبیده

 «.است
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َ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ﴿  ﴾۶۳فإَِنْ توََلهوْا فإَِنه اللَّه
نند، )بدان كه طالب حق اگر)با این همه شواهد روشن، باز هم از پذیرش حق( روي گردا

 (۶۳) نیستند، و( بی گمان الله به حال مفسدان هجویان، آگاه است.
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 اعراض نمودند.: «توََلَّوْا»

 : تفسير
َ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ)»  ،اگر از اقرار به یگانگى خدا رویگرادن شدند(« 63فَإنِْ توََلَّوْا فَإنَِّ اَللَّ 
ی حقیقت اخلاص توحید و ترک شرک و صدق وحیی که به سوی تو نازل شده را یعن

تکذیب کردند بدان که آنها تباه کاران اند؛ زیرا کسیکه دلیل وبرهان را ترک نماید و به آن 
 .کفر ورزد، دارای قلب و تصوری فاسد است

حقاق حق را شوند؛ معلوم است كه ایعنی اگر به دلایل قانع، و به مباهله آماده نمى 
نمیخواهند، و از دل به صدق عقاید خویش اطمینان و وثوق ندارند، و مطمح نظر آنها فقط 

 باشند.اشاعت فتنه و فساد است؛ آنها خوب بدانند كه مفسدان از نظر خدا بركنار نمى 
اى از فساد است و سرپیچى گردانى از حق، نمونهروى: واقعیت امر هم همین است که

 باشد.مى  كننده، مفسد
اگر از : یعنی «مفسدان دانا و با خبر است»همانا خداوند متعال به حال : «عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ »

این حق واضح و روشن اعراض کردند، بدان که این عیناً همان فساد افروزی در روی 
گیری ای، بازگشت به شرک وکفر میباشد و شرک وکفر زمین است زیرا چنین موضع

 فساد و تباهی است و خدای سبحان به حال مفسدان داناست و آنان را در برابر اعمال زاینده
 علم خداوند به كارهاى مفسدان، بزرگترین هشدار است.: کند. باید گفت کهشان مؤاخذه می

َ وَلََ نشُْرِكَ بهِِ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلَوْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألََه نعَْبُ  دَ إِلَه اللَّه
ِ فإَِنْ توََلهوْا فقَوُلوُا اشْهَدُوا بأِنَها  هخِذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّه شَيْئاً وَلََ يتَ

 ﴾۶۴مُسْلِمُونَ﴿
سوی سخنی که بین ما و شما مشترک است )آن سخن این است  ای اهل کتاب بیایید به: بگو
یر از الله کسی را عبادت نکنیم، و چیزی را شریک او نسازیم، وبعض مابعض دیگررا که غ

بجز الله، رب )مالک تحریم وتحلیل قرارندهد، پس اگر )ازین دعوت( رویگردان شدند پس 
 (۶۴. )ایم و بس()ای اهل کتاب( گواه باشید که ما مسلمانیم )منقاد حكم الله

 : تشريح لغات و اصطلاحات 
ِ »یکسان، مساوی، مشترک، عادلانه. : «ء  سَوَا»   به جای الله.: «مِنْ دُونِ اللََّّ

 : تفسير
مسلمانان باید بر سر مشتركات، با اهل كتاب به توافق برسند. و : قبل از همه باید گفت که
یكى از مراحل تبلیغ، همانا دعوت به مشتركات است. در ضمن در : نباید فراموش کرد که
ران، باید ابتدا به عقاید حق ه و مقد سات مشترك، احترام گذارد را مطرح تبلیغ و دعوت دیگ

ای : «قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ تعَالوَْا إِلى کَلِمَة سَواء  بَیْننَا وَ بَیْنکَُمْ »: کنیم طوریکه میفرماید
برای گروه یهودیان و نصرانیان بگو بیائید با هم روی یک سخن عادل و قاطع که !محمد
شما را یکجا بسازد و در میان ما به انصاف حکم میکند، اتفاق کنیم، این سخن این  ما و

ً »است،  َ وَلا نشُْرِکَ بِهِ شَیْئا را پرستش و عبادت کنیم و  که فقط و فقط الله: «ألَا  نعَْبدَُ إلِاَّ اَللَّ 
 هیچ به او هیچ چیزی را شریک نیاوریم و هیچ مخلوقی مخلوق دیگری را خدا نپندارد و 
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 عبادتی را بخاطر آن انجام ندهد خواه این مخلوق بتُ باشد یا شیطان و یا صلیب.
یگانه پرستى و بیزارى از شرك، از جمله امور مشترك تمام ادیان آسمانى : باید گفت که

، لازم است. خواه با استدلال، خواه با مباهله و خواه . است بناءً دعوت به سوى توحید وحق 
 مشتركات. از طریق دعوت به

« ِ و همان طور یهود و نصارى، عزیر و عیسى : «وَلا یَتَّخِذَ بعَْضُنا بَعْضاً أرَْباباً مِنْ دُونِ اَللَّ 
راپرستش کردند واز احبار ورهبان درمورد حلال و حرام کردن اطاعت نمودند، ما یکدیگر 

 را پرستش و اطاعت نکنیم.
ما آنها را پرستش نمى !یا رسول اللَّ  : گفت روایت است وقتى این آیه نازل شد عدى بن حاتم
آیا براى شما چیزها را حلال یا حرام نمى : کردیم، پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م فرمود

 این همان است.: و سل م گفت بله مى کردیم. پیامبر صل ى اللَّ  علیه: کردند؟ گفتم
؛ چون عبادات و حرام و حلال، یدر مسایل دین: این آیه کریمه حجت است بر این امر که

استناد  جز به سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم، به سخن کسی دیگر چون امام و فقیه
قرآن کریم در آیات ؛ شرک در ربوبیت یعنی امری که شود، در غیر این صورتنمی

 «تفسیر انوار القرآن»پیوندد. به وقوع می  بسیاری آن را مردود اعلام کرده است
و همان  در صورتى که از توحید سر بازنند: «(64إنِْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اِشْهَدُوا بِأنَ ا مُسْلِمُونَ)فَ »

شما گواه باشید ما موحد و !اى جماعت اهل کتاب: دعوت عادلانه را نپذیرفتند، شما بگویید
 مسلمانیم، به یگانگى خدا معترف و عبادت را خالصانه براى او انجام مى دهیم.

این حقیقت اسلامی است که به معنی تسلیم شدن و خضوع در برابر پروردگار عالمیان می 
 باشد.

اعراض و سرپیچى مخالفان نباید در اراده و ایمان ما اثر بگذارد. : باید اضافه کرد که
باید سرپیچى واعراض برخی از مردم را قبل از قبل پیش بینى کرده باشند  ومبل غین

 مأیوس ودلسرد نشوند. های تبلغی خویشعالیتتادرجریان کار وف
هرقل نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم را : از ابوسفیان میگویدعباس)رض( به نقل ابن

. از نام خداوند بخشایشگر مهربانبه »: طلب کرد و آن را خواند. درآن نامه چنین آمده بود
همانا من تو !ه پیرو هدایت اند. اما بعدسلام بر آنان ک!محمد رسول الله به هرقل بزرگ روم

الله متعال . مسلمان شو تا در سلامت بمانی، در این صورت کنمسوی اسلام دعوت میرا به 
گمان، گناه رعایایت هم بر دوش دهد، اما اگر روی برگرداندی، بیپاداش تو را دوبار می 

و شما یکسان است، که جز الله بیایید به سوی سخنی که میان ما !ای اهل کتاب: توست، و
 «....را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم

از  ،نفى شرك و طرد حاكمی ت غیر الهی ،بندگى الله: و در آخیر میخواهم بیان بدارم که
یك مسلمان واقعى است. و از الله متعال میخواهم که ما را از جمله آن  جمله خصوصیات

 .آمین یارب العالمین.بگردان
مسلمانان به فرمان پیامبر، خطاب به اهل : تذکر دهم که (64)درضمن باید در توضیح آیه

ما، به دین خدا، عشق میورزیم، به آن اخلاص داریم، طلب سود و زیان : کتاب میگویند
زندگی را جز به او به کسی واگذار نمی کنیم و آن گونه که دستور داده، در بند حلال و 

 حرام هستیم.
این آیه، اصل اصیل و اساس دین مبین اسلام است و به همین دلیل، : ید گفت کههکذا با

پیامبر صلی الله علیه وسلم اهل کتاب و سایر مسؤلین و زمامداران عصر خود را به سوی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

دین اسلام فرامی خواند که به تفصیل در نامه هایش نام و نشان سران و زمامداران آن 
 عصر آمده است.

نْجِيلُ إِلَه مِنْ بَعْدِهِ أفَلََا ياَ أهَْلَ الْ  ونَ فِي إبِْرَاهِيمَ وَمَا أنُْزِلتَِ التهوْرَاةُ وَالِْْ كِتاَبِ لِمَ تحَُاجُّ
 ﴾۶۵تعَْقِلوُنَ﴿

کنید؟ در حالیکه تورات و انجیل نازل نشده  ای اهل کتاب چرا در باره ابراهیم مجادله می
 (۶۵کنید؟)آیا تعقل نمیمگر بعد از ابراهیم، 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ونَ »چرا. : «لِمَ »  کنید. مجادله و ستیز می: «تحَُآجُّ

 : 65نزول آیه  شأن
نصارای : میرسد روایت کرده است ابن اسحاق با اسناد مکرر که به ابن عباس)رض( -206

آمدند و در حضور مبارک پیامبر  نجران و بزرگان یهود نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم
ابراهیم پیرو هیچ دینی نبود : باهم منازع کردند. دانشمندان یهود گفتند صلی الله علیه وسلم

عزوجل  خیر، یقیناً ابراهیم از پیروان مسیحیت بود. پس الله: جز یهودیت. نصاری گفتند
ونَ »: آیه  را نازل کرد...« .یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تحَُآجُّ

 384/  5و بیهقی  7198آورده است. )طبری « دلائل»ر این حدیث را بیهقی نیز د -207
 (.روایت کرده اند

 : تفسير
قبل ازهمه باید گفت که هر یك از دو گروه یهودیان و مسیحیان، ابراهیم علیه السلام را از 

 و به قدرى بازار این اد عا داغ وگرم بود كه قرآن کریم ،جمله ادیان خود بشمار می آوردند
این آیه براى پوچى اد عاى « ما كانَ إِبْراهِیمُ یَهُودِیًّا وَ لا نَصْرانِیًّا»: میفرماید ى بعددر دو آیه

چگونه شما ابراهیم را كه قبل از تورات و انجیل بوده، تابع آن دو كتاب مى : آنها میگوید
ید دانید؟ كتابى كه هنوز نازل نشده است، پیرو ندارد. آیا حاضر نیستید این مقدار هم فكر كن

 كه لااقل حرف شما با تاریخ منطبق باشد.
ونَ فیِ إبِْراهِیمَ » ى چرا به دروغ درباره!ای یهودیان و نصرانیان: «یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تحَُاجُّ

ابراهیم به مجادله و نزاع برخاسته اید و گمان مى برید که وی بر دین شما یعنی یهودی یا 
 نصرانی است.
ها به خود، حق انیت خود را اثبات با انتساب شخصی ت ش نكنیدکهسعی وتلا: باید گفت که

 كنید.
ونَ فيِ إِبْراهِیمَ »طوریکه در آیه مبارکه  بناءً به جاى نزاع در انتساب  .بیان یافت: «لِمَ تحَُاجُّ

 هاى والا، از فكر آنان باید پیروى كنید.شخصی ت
نْجِیلُ إِ » ها و بلکه درحالیکه تاریخ گواه است او سال: «لا  مِنْ بَعْدِهِ وَما أنُْزِلَتِ الَتَّوْراةُ وَالَِْْ

 ها پیش از به وجود آمدن یهودیت و نصرانیت زندگی کرده است.قرن 
اید و نه عقل را حق داوری اید و نه تاریخ را تصدیق کردهشما نه وحی را گرفته

علیه  ه السلام و عیسیعلی علیه السلام بر موسی تورات و انجیل بعد از ابراهیم!بخشیدید
 السلام نازل شده است!

 آیا نادرستى گفتار خود را درک نمى کنید؟: «(65أفََلا تعَْقِلوُنَ)»
 : توضیح
 ى زمانی بین حضرت ابراهیم علیه السلام وحضرت موسى علیهما الس لام یک هزار فاصله
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یهما الس لام بین حضرت موسى علیه السلام و حضرت عیسى عل سال بود، و فاصله زمانی
دو هزار سال بود، پس چگونه عاقل چنان سخنى را میگوید؟ استفهام در آیه مبارکه براى 

 توبیخ آمده است.

 ُ ونَ فيِمَا لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه هَا أنَْتمُْ هَؤُلََءِ حَاجَجْتمُْ فِيمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلِمَ تحَُاجُّ
 ﴾۶۶عْلمَُونَ﴿يَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تَ 

کردید،  داشتید گفتگو و مجادله شما کسانی هستید که در باره آنچه به آن علم!آگاه باشید
]ستیز شما یهودیان با نصاری این بود که مسیح، فرزند خدا نیست، وستیز شما نصاری با 
ت است و ایمان به او واجب است،[ پس چرا در  یهودیان این بود که عیسی دارای مقام نبو 

و خدا می داند !ابراهیم است[ مجادله وستیز میکنید؟ باره آنچه به آن آگاهی ندارید ]و آن دین
 (۶۶. )و شما نمیدانید

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ل اسماء اشاره، و ضمیر !هان: «هَأنَتمُ هَؤُلَاءِ » شما که. )ها( حرف تنبیه است و به او 

ترجمۀ » هذا. هاأنََاذا.: گردد. ماننداضافه می مرفوعی که با اسم اشاره از آن خبر دهند،
 «معانی قرآن

 : تفسير
كتاب، كه شما در مورد آنچه بدان در این آیه مبارکه هم تذك ر و هم هشدارى است به اهل
سؤالات بی مورد وغیر منطقی  علم و آگاهى دارید، مشکل تراشی مینماید و در باره آن

ى طبیعى حضرت عیسى و نیاز او به غذا و مسكن و با آنكه شما زندگ .مطرح می سازید
اید. گروهى او را دروغگو و اید، ولى باز هم در مورد او به گفتگو نشستهلباس را دیده

ها أنَْتمُْ هؤُلاءِ حاجَجْتمُْ »: طوریکه میفرماید .تعداد از شما او را پسر الله بحساب می آوردید
ای کاملاً واضح و قضیه در مورد!ت یهودیان و نصرانیانشما ای جماع« فیِما لکَُمْ بِهِ عِلْمٌ 

در  ،یعنی جدال و نزاع برخاستید ،آشکار یعنی قضیۀ حضرت عیسی علیه السلام محاجه
ونَ فِیما لیَْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ » صورتى که در زمان او زندگى میکردید، چرا در »فَلِمَ تحَُاجُّ
علیه السلام و دینش  دربارۀ ابراهیمکنید؟ یعنیمی مورد چیزی که بدان علمی ندارید محاجه

و شما اصلاً  ،زندگی میگرد ها پیش از شما میاید که او قرننموده درحالی مخاصمه ونزاع
ها ادعا میکنید که او یهودی یا نصرانی است. اطلاعی از احوال او ندارید ولی با همۀ این

ای دهد؟ یک انسان چگونه در بارۀ مسألهآیا چنین امرى سفاهت و ابلهى شمارا نشان نمی
که قبل  علیه السلام ابراهیم!ابراز نظر میکند که آنرا اصلاً نمیداند واز آن اطلاع هم ندارد؟

دین حنیف و متعدل خود را آورده است و  علیه السلام از آمدن موسی علیه السلام و عیسی
فسوس، کسی که دچار ذل ت و هیچ ارتباطی بین او و یهودیان و نصرانیان نیست. اما ا

 شود.خواری شده کَی قانع می 
ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لاتعَْلَمُونَ)» خدا به حقیقت امر ابراهیم آگاه است و شما از آن بى : «(66وَ اَللَّ 

 خبرید.
این بیان دعوتی است به این که گوش فرا بدهید. مانند آن : مفسر ابو حیان فرموده است

ى به یک نفر خبرى بدهى که آن را نمى داند، به او مى گویى، گوش کن است که مى خواه
 (.۱/٢۹۱چیزى را مى دانم که تو نمى دانى؟ )مختصر ابن کثیر 

؛ این آیه کریمه بر وجوب محاجه در امر دین: علما در باره این آیه مبارکه میفرماید که
 کند.گرایان، دلالت میاقامه دلیل و حجت علیه باطل: یعنی
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مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يهَُودِيًّا وَلََ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ 
 ﴾۶۷الْمُشْرِكِينَ﴿

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلكه موحدي خالص و مسلمان بود، و هرگز از 
 (۶۷. )مشركان نبود

 : تشريح لغات و اصطلاحات
مخلصی که خویشتن را تسلیم فرمان گرا مُخلص، فرمانبر، گریزان از باطل.  حق: «حَنِیفاً»

 الله متعال کرده و در هیچ چیز سر از فرمان دین او نپیچد.
و راه یگانه حق  ،معنى حنیف آن است كه سایر طرق باطله را ترک: طوریکه یادآور شدیم

 ل است.معناى گرایش وتمایل به باط، به«جَنَف»را اختیار نماید.و
باشد؛ اكنون نگاه كنید كیست امروز كه از  تابع حكم الهى: آن است كه« مسلم»: «مُسْلِمًا»

حدی ت سپرده أو به طریق حق سپرى گشته، خویشتن را خالص به حضرت  ،همه آنان بریده
 است؟ هركه چنین است، به ابراهیم علیه السلام بیشتر نزدیك و شبیه است.

 : تفسير
علیهم السلام نه بر دین یهودی بود و  یعنی ابراهیم« اهِیمُ یَهُودِیًّا وَلا نَصْرانِیًّاما کانَ إِبْر»

 نه بر دین نصرانی زیرا قبل از این آدیان زندگی بسر می برد.
ولی ابراهیم علیه السلام پیرو دین : («67)وَ لکِنْ کانَ حَنیِفاً مُسْلِماً وَما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ »

: یعنیومسلمان بود سوی آیین توحید گرایش یافته بود از تمام ادیان باطل به: یعنی حنیف بود
 «.وازمشرکان نبود»مطیع خداوند متعال وپرستشگر او بود و دینش، دین اسلام بود 

 کسانیکه میگفتند عزیر و عیسی فرزندان خدایند.
: ا مردود میشمرد ومیگویداین آیه، افکار و عقاید خرافی و تحریف شده یهودیان و نصاری ر

ملت یهود ازشریعت موسی و ملت نصارا از شریعت عیسی، منحرف گردیده اند؛ اما 
پدر حق گرایان وپیشرو موحدان، مسلمان و صاحب دین پاک توحیدی : ابراهیم)ابوالحنفاء(

 است.
 : یادداشت توضیحی

ً » ىدر این آیه مبارکه، با آوردن كلمه ً » ىدر كنار كلمه« مُسْلِما ، هم ابراهیم را از «حَنیِفا
ا كرده است و هم كفر و شرك را انحراف و ناحق دانسته است.  شرك مبر 

دی ه « مسلما»همچنان در این آیه؛ در كلمه  لازم نیست كه از اسلام، خاص شریعت محم 
 مراد باشد؛ بلكه اینجا مراد تسلیم و تفویض و فرمان بردن است، كه دین همه پیغمبران بود؛

إِذْ قالَ »: و ابراهیم علیه السلام این عنوان و لقب را به كمال خصوصی ت روشن ساخته بود
ِ الْعالمَِینَ  (. قص ه زندگانى ابراهیم علیه السلام 16)بقره،ركوع « لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قالَ أسَْلمَْتُ لِرَب 

و رضا بود. در اش ثابت میگرداند كه حضرت وى سراپا مجس مه اسلام و تسلیم هركلمه
ا أسَْلمَا وَتلََّهُ لِلْجَبِینِ »واقعه ذبح اسمعیل علیه السلام جمله  اسلام ابراهیم را به وضوح « فَلمََّ

 گرداند. )بنقل از تفسیر کابلی(.تام  آشكار مى 

ُ وَلِيُّ إنِه أوَْلىَ النهاسِ بإِِبْرَاهِيمَ للَهذِينَ اتهبَعوُهُ وَهَذَا النهبِيُّ وَالهذِينَ آمَ  نوُا وَاللَّه
 ﴾۶۸الْمُؤْمِنِينَ﴿

به راستی سزاوار ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند. 
)از همه سزاوارترند(، و خداوند، ولي و)نیز( این پیامبر وکسانیکه )به او( ایمان آورده اند، 

 (۶۸. )و سرپرست مؤ منان است
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 : تتشريح لغات و اصطلاحا
د است.: «هذاَ النَّبيُِّ . »نزدیکترین، سزاوارترین: «أوَْلىَ»  مراد محم 

 : شأن نزول آيه مبارکه
یهودیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ : در بیان شأن نزول آیه مبارکه آمده است

رتر و به او دانی ما از تو و دیگران به دین ابراهیم سزاواقسم به الله که تو می !محمد ای
؛ زیرا ابراهیم یهودی بود و جز حسد هیچ چیز دیگری تو را ازپذیرش این امر نزدیکتریم
 : پس حق تعالی نازل فرمود!باز نمیدارد

 : تفسير
َّبعَوُهُ » شایسته ترین و سزاوارترین مردم به پیروی از : «إِنَّ أوَْلىَ الَن اسِ بِإبِْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتِ

السلام که راه و رسم و روش او را در زمان خودش و بعد از او پیش گرفتند، علیه  ابراهیم
نه یهود و  همین پیامبر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است: «وَ هذَا الَنَّبِیُّ »

از آن جهت الله صلی الله علیه وسلم به حضرت ابراهیم علیه السلام  اولویت رسولنصارا 
از امور در شریعت علیه السلام اند، همچنان بسیاری  راهیماست که ایشان از نسل اب

 . علیه السلام موافق است با آیین ابراهیمصلی الله علیه وسلم  محمدی
إن لكل نبي ولایة من النبیین وإنولي یمنه مأبیوخلیل ربي »: در حدیث شریف آمده است

و دوست من از ایشان، پدرم همانا برای هر پیامبری دوستی از پیامبران است : إبراهیملأ
 «.علیه السلام است و خلیل پروردگارم عزوجل، ابراهیم

علیه السلام و دین حنیف،  است که از ابراهیم و همچنان سزاوارکسانی« وَالََّذِینَ آمَنوُا»
باشد یا سایر  صلی الله علیه وسلم کند چه از ام ت محمد معتدل و ملت یکتاپرست او پیروی

 ز قیامت. امم تا به رو
بنابر این هر انسان حنیف، مسلمان، یکتاپرست و بیزار از شرک بر دین ابراهیم است، 

دارد و ولی و سرپرست کسی تعالی برای خود برگزیده و آن را دوست می دینی که حق
ُ وَلِیُّ الَْمُؤْمِنیِنَ )»، است که به آن باور داشته باشد امور  تعالی متولیو آنکه حق : («68وَاَللَّ 

دهد و تمام اش را به نیکوئی انجام می او شود او را مورد تأیید خود قرار داده و سرپرستی
 سازد. امورش را اصلاح و خودش را خوشبت می

شهادتی است مؤکد و این که  این آیه، بر صحت و درستی دین محمد صلی الله علیه وسلم
ی و هم پیروانش برازنده و شایستهاو پیرو دین خالص ابراهیم خلیل است. پس، هم محمد 

آنند که راه روشن او را دنبال کنند. اینان، پارسایان خدادوست، و بر وحدانیت، الوهیت و 
 ی اسلام.ربوبیت حق متفق اند. این است روح و جوهره

تر از نسبت خویشاوندى آیه مبارکه بر می آید كه نسبت ایمانى، فراتر و محكم همچنان از این
تر از كسانى هستند فرادى كه هم فكر و هم خط و هم هدف باشند، به همدیگر نزدیكاست و ا

 كه در ظاهر قوم و خویشند، ولى به لحاظ فكرى و اعتقادى از همدیگر جدا اند.
 خوانندگان محترم!

اینک در  سخن از روی گردانی اهل کتاب از حق بود، ،بعد از اینکه در آیات متبرکه قبلی
در باره موضعگیری و تلاش برخی از اهل کتاب برای گمراه کردن  (74الی  69)آیات 

 .مسلمانان، بازی با دین و تعصب بی جای آنان را مورد بحث قرار میدهد
ی بعدی در می میابیم که دشمن براى بى ما در این آیه مبارکه وسه آیه: باید متذکر شد که

 .یه و دسیه منظم می زنددین كردن مسلمانان از شیوه های مختلفی دست به توط
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آیه بعد خبر از لجاجت و كفر، آیه هفتاد و  ،هاى عقیدویاز جمله در این آیه خبر از كینه
م خبر از تاكتیك فریبندهیكم خبراز شیوه حق  ى پوشى و كتمان آگاهانه، و آیه هفتاد و دو 

غرض زیر  دشمن را بر ملا میسازد که با مطرح کردن یک شیوه فریبنده و پلان منظیم
 ى مردم کار و فعالیت میکند.سؤال بردن و تضعیف و تزلزل عقاید توده

واقعیت امرهم  كند.هاى دشمنان دین را افشا و آنان را رسوا مىنقشه ،ولی خداوند متعال
ى درامان ماندن لازمه ،شناخت ازدشمن وبخصوص پلان های دشمنانه شان: همین است که

 .هاى احتمالى استاز آسیب

 ﴾۶۹وَدهتْ طَائِفةٌَ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يضُِلُّونَكُمْ وَمَا يضُِلُّونَ إِلَه أنَْفسَُهُمْ وَمَا يشَْعرُُونَ﴿
كردند( شما را گمراه كنند، )اما جمعي از اهل كتاب )از یهود(، دوست داشتند )و آرزو مي

كنند مگر خودشان را، و ا گمراه نميآنها باید بدانند كه نمیتوانند شما را گمراه سازند،( آنه
 (۶۹نمي فهمند!) ()لیکن

 : تشريح لغات و اصطلاحات
گروهی از سران و رؤسای از : «طَائِفَةٌ »آرزو داشت )داشتند(، دوست داشتند. : «ودت»

 نصاری و..
 : تفسير

 : شأن نزول آيه مبارکه
قینقاع نازل شد، آنگاه و بنی  قریظهنضیر، بنی درباره طوایف یهودی بنی  اين آيه مبارکه

وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ »: سوی دین خویش دعوت کردند که گروهی از مسلمین را به
راهبان ورؤسای )یهود و نصارا بخصوص  گروهى از اهل کتاب: «لوَْ یضُِلُّونَکُمْ 
ه و راه هدایت را گم ( آرزوى گمراهى شمارا میکردند تا شما از اسلام مرتد شدگمراهشان

کنید، آنها به منظور تحقق این آرزو دست به شبهه اندازی میزنند و فتنه انگیزی میکنند. 
این اعمال را نظر به حسادتی که نسبت به هدایت شما دارند و از روی سر کشی و گمراهی 

ل به انحراف دیگران، خود می: (69وَما یضُِلُّونَ إلِا  أنَْفسَُهُمْ وَمَا یَشْعرُُونَ)»انجام میدهند، 
یك انحراف بزرگ اخلاقى است. آنان هرگز به شما ضرر رسانیده نمیتوانند؛ زیرا حق 

های مؤمنان در راه ایمان ثابت و استوار قدم است و گام تعالی متولی امور تان است، و
حیله و به زودی مسلماً و بال کار کسانی که بخواهند مؤمنان را از دینشان منحرف نمایند، 

شان را را پروردگار باعظمت بر خودشان باز میگرداند و در پی آن عذاب ضرر آنها
ها بدی عملکرد جاهلانۀ خود را نمیدانند و بر خطر آنچه انجام سازد. آنمضاعف می

 دهند واقف نیستند.می

ِ وَأنَْتمُْ تشَْهَدُونَ   ﴾۷۰﴿ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآياَتِ اللَّه
های  ورزید )انکار میکنید؟( در حالیکه شما نشانهچرا به آیات الله كفر می !ای اهل کتاب

 (۷۰. )بینید و در دل به حق بودن آن( گواهی میدهیدنبوت محمد را در کتب خودتان می 
 : تفسير

 چرا به آنچه که: یعنی ؟«ورزيدچرا به آيات خدا کفر می !ای اهل کتاب )یهود و نصارا(
آمده است، یا به قرآن که در صلی الله علیه وسلم  در کتابهای شما از دلایل نبوت محمد

و آشکارترین دلیل بر صدق و راستی صلی الله علیه وسلم  برگیرنده اوصاف آن حضرت
یقین میدانید آنچه را او آورده حق و ثابت است؛ در حالیکه بهورزید؟ باشد، کفر میایشان می

 اند و شما ای خودتان ذکر شده و پیامبرانتان بر بعثت او به شما بشارت دادههزیرا در کتاب
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 گونۀ واضح وآشکار دریافتید ولی از روی عمد وقصد گمراه وکافر شدید.هایش را بهنشانه

 ﴾۷۱نَ﴿ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تلَْبسُِونَ الْحَقه باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقه وَأنَْتمُْ تعَْلمَُو
کتمان میکنید در حالی که )آگاهانه( وحق رامیپوشانید؟ چرا حق را به باطل !ای اهل کتاب

 (۷۱. )خودتان می دانید
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 در می آمیزید، حق و باطل را با تحریف و تزویر به هم می آمیزید.: «تلَْبِسُونَ »
 : تفسير

كتمان حق، دو اهرم نیرومند دشمن براى ایجاد مشتبه كردن و : قبل از همه باید گفت که
: در این آیه میفرماید« یضُِلُّونَكُمْ...»: ى قبل فرمودانحراف در بین مؤمنان است. در دوآیه

 «تلَْبِسُونَ، تكَْتمُُونَ »
چرا از روی مکر، فریب، !ای اهل کتاب: «یَاأهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تلَْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ »

کنید؟ یعنی حق و ناروا و کاری و تحریف کلام الله متعال حق را با باطل خلط میپنهان
 باطل را با القاء شبه و تحریف و تبدیل، مخلوط می کنید؟

و چرا صداقت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم : («71وَتکَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ )»
کنید و با این عمل، حق واضح را پنهان می انکار می را که نزد شما حقیقتی ثابت است

 نمائید؟
یهود ونصارا براى اغراض افکار عامه، بعضى احكام تورات را بكل ى ملغى، و در بعضى 
آیات تحریف لفظى، و در قسمتى تبدیل معنوى وارد كرده بودند؛ و قسمتى را پنهان مى 

ابند؛ از جمله بشارات حضرت محمد صلی الله گذاشتند دیگران بر آن اط لاع یداشتند و نمى 
 علیه وسلم.

سپس خدای متعال نوعی دیگر از نیرنگ و ناپاکی آنها را باز گفته است و آن این که در 
آغاز روز اسلام خود را نشان می دهند، سپس در آخر همان روز از دین برمی گردند، تا 

 : دمردم را در مورد دین اسلام به شک بیندازند. و فرمو

وَقاَلتَْ طَائِفةٌَ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ آمِنوُا باِلهذِي أنُْزِلَ عَلىَ الهذِينَ آمَنوُا وَجْهَ النههَارِ 
 ﴾۷۲وَاكْفرُُوا آخِرَهُ لَعلَههُمْ يرَْجِعوُنَ﴿

)بروید در ظاهر( به آنچه بر مؤ منان نازل شده، در : وجمعي از اهل كتاب )از یهود( گفتند
تا شاید آنها کفر ورزید )از ایمان خود برگردید(، یمان بیاورید، و در آخر روز، روز ا اول

)زیرا شما را، اهل كتاب و آگاه از بشارات آسماني !از دین باز گردند)این حال شما را دیده( 
 (۷٢. )دانند، و این توطئه كافي است كه آنها را متزلزل سازد(پیشین مي

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 آغاز روز.: «هَ النَّهَارِ وَجْ »

 : تفسير
 ،مخالفان دین اسلام براى انحراف اذهان مسلمانان، بطور منظم پلان ود سیسه چیندند

دوست دارند شما را منحرف  (خواندیم كه اهل كتاب )یهود و نصارا 69ى طوریکه در آیه
 ازد.پردى آنان براى رسیدن به آن هدف مى به نقشه سازند، اینک در آیه ذیل

ابن کثیر در : «وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ آمِنوُا بِالَّذِی أنُْزِلَ عَلىَ الََّذِینَ آمَنوُا وَجْهَ الَنَّهارِ »
این نیرنگى بود که مبخواستند به وسیله ى آن کار و : است تفسیر این آیه مبارکه فرموده

مشاوره کردند و قرار شد در اول روز بار دین را بر ضعیفان مشتبه کنند، در بین خود 
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اسلام خود را اعلام بدارند و با مسلمانان نماز را اقامه کنند، و با فرارسیدن آخر روز به 
دین سابق برگردند تا نادانان بگویند آگاهى یافتن ازعیب ونقص دین اسلام باعث شدکه آنها 

 (.۱/٢۹۱مختصر ابن کثیر )دین خود برگردند. به
بلکه در (« 72لعََلَّهُمْ یرَْجِعوُنَ )»و درآخر روز از آن دین رجوع کنید،  «رُوا آخِرَهُ وَ اکُْفُ »

 دین خود شک پیدا کنند و از آن برگردند.
گروهى از انسان ها که با نام اسلام، در صفوف مسلمانان نفوذ كرده، و میخواهند  هستند

تا مسلمانان در دین خود شک مسلمانان را از پشت خنجر بزنند، وبدین ترتیب میخواهند 
پیدا کنند و از آن برگردند.بناً باید هوشیار این دسایس باشند و در زمینه احضارات داشته 

 مسلمان نباید ساده اندیش و زود باور بوده، به هر اظهار ایمانى، اعتماد كند. .باشند
ى تزلزل ین، مایهاى از ایمان قرار بگیریم كه بازگشت برخى مسلمانان از دباید در مرحله

 ما نگردد.
اثر است زیرا آنان نمیدانند ولی دسایس توطئه این گروه شیاد و مغضوب یهودی کاملا بی

هایشان را در این راه محکم و استوار های مؤمنان را بر اسلام پایدار و گامکه خداوند دل
متزلزل نمیسازد هایشان را ها وگامهای دشمنان الله، دلگردانیده است، پس هرگز یاوه

 جنباند.هایشان را ازجا نمیوبادهای عناد، اراده
 : 73 – 71 نزول آیات شأن
عبدالله بن صیف، عدی بن زید : ابن اسحاق از ابن عباس)رض( روایت کرده است -208

و یارانش  بیایید به آنچه خدا به محمد صلی الله علیه وسلم: وحارث بن عوف به یکدیگر گفتند
شان حگان ایمان بیاوریم و شامگاهان انکار ورزیم تا آنها را نسبت به دینوحی کرده صب

شان برگردند. پس در باره دچار تردید کنیم، شاید آنها هم مانند ما رفتار نمایند و از دین 
( 71وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ)آنها یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تلَْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتکَْتمُُونَ الْحَقَّ »: آنها آیات

نْ أهَْلِ الْکِتاَبِ آمِنوُاْ بِالَّذِیَ أنُزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفرُُو اْ آخِرَهُ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ م ِ
ثْلَ ( وَلاَ تؤُْمِنوُاْ إلِاَّ لِمَن تبَِعَ دِینَکُمْ قلُْ إِنَّ الْهُدَ 72لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ) ِ أنَ یؤُْتىَ أحََدٌ م ِ ى هُدَى اللَّ 

ُ وَاسِعٌ عَ  ِ یؤُْتیِهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّ  وکُمْ عِندَ رَب ِکُمْ قلُْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّ  (« 73لِیمٌ)مَا أوُتِیتمُْ أوَْ یحَُآجُّ
 .روایت کرده( 7219طبری )نازل شد. 

دانشمندان و بزرگان یهود : کرده است ابن ابوحاتم از سدی از ابو مالک روایت: ک -209
ایمان نیاورید، مگر به کسی که از دین شما پیروی : به فرومایگان خویش توصیه میکردند

ِ »: کند. پس خدای بزرگ آیه را نازل کرد )این مرسل است به « قلُْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّ 
 نگاه کنید.(. 7228طبری 

ِ أنَْ يؤُْتىَ أحََدٌ مِثلَْ مَا أوُتيِتمُْ وَلََ تؤُْمِنوُا إِلَه لِمَنْ تَ  بعَِ دِينَكُمْ قلُْ إنِه الْهُدَى هُدَى اللَّه
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴿ ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ وَاللَّه وكُمْ عِنْدَ رَب ِكُمْ قلُْ إنِه الْفَضْلَ بِيدَِ اللَّه  ﴾۷۳أوَْ يحَُاجُّ

 (كند ایمان نیاورید بگو یقینلً هدایت )صحیح و ]گفتند[ جز به كسى كه دین شما را پیروى
الله است مبادا به كسى نظیر آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه  همان هدایت

آن را به  ،الله استكنند بگو ]ای پیفمبر این[ تفضل به دست  پروردگارتان با شما مجادله
 (۷۳. )دانا است دهد، و الله دارای فضل کشاده )و(کسی که بخواهد می

 : تشریح لغات واصطلاحات

فضل در اصل بمعنى زیادت است و در : «الفضل»قبول نکنید، نپذیرید. : «لَا تؤُْمِنوُا»
قرآن عظیم الشأن بمعنى برترى، عطیه و رحمت و احسان آمده است، مراد از آن در اینجا 
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احب سعه. دارای ص: «واسع»ظاهرا نبوت است كه از مصادیق عطیه و رحمت مى باشد. 
یعنى فضل و رحمت او وسیع است، به معنى وسعت دهنده نیز  ،گشایش، گشایشگر، توانا

 آمده است.
 : تفسير

اهل كتاب، از گرایش و علقمندی یهود به اسلام سخت نگران بودند و براى پیشگیرى از 
ى سخنان این قسمت تتمه: «دِینکَُمْ وَلا تؤُْمِنوُا إلِا  لِمَنْ تبَِعَ »: آن به تبلیغ میپرداختند و میگفتند

به آن کسی که پیرو دین شما نیست، ایمان : این است که به مردم میگویند وگفتار یهودیان
تصدیق نکنید و راز خود را ابراز ندارید و به هیچکس اطمینان حاصل نکنید  نیاورید یعنی

 مگر این که بر دین شما مى باشد.
ضائل وکرامات علم وحکمت گوید تصدیق مکنید و ایمان یعنی اگر کسی شمارا باسخنان وف

میاورید مگر آنکس را که هم کیش و هم دین شما باشد یعنی دین یهودیت در بیان سبب 
خود میگفتند  نزول آمده است از جمله احبار یهود یعنی رؤسای یهود به پیروان وزیر دستان

دارید و بر مسلمانان تظاهر به  فقط پیروان دین و اهل آئین خود را تصدیق کنید و باور
 اسلام کنید هر چند که مسلمانان بر علیه شما دلیل و حجت بیاورند.

به هیچ کس اطمینان نکنید و رازتان را جز به : یعنی»: کریمه میگویدکثیر در تفسیر آیهابن
لمانان مس دیگری در میان نگذارید و آنچه از علم میدانید، برایدینتان، با هیچکس پیروان 

طر از میشوند وحتی  آموزند و با شما در آن برابر و همآشکار نگردانید زیرا آن را از شما می
ایمان خویش پایبند و پایدارند. یا به وسیله آن بر شما ممتاز نیز میگردند زیرا آنان شدیدا به

 «.کنندارائه می اید، علیه شما دلیل و حجت اینکه مسلمانان با تمسک به آنچه که خود شما گفته
« ِ به آنان بگو اى محمد که هدایت در دست شما نیست، بلکه هدایت، : «قلُْ إِنَّ الَْهُدى هُدَى اَللَّ 

همان هدایت خداست. هرکس را که بخواهد به ایمان هدایت کرده و همان طور که مؤمنان 
یان الهی جمله این برا هدایت کرده او را نیز هدایت کرده و بر ایمان ثابت نگهمیدارد. 

ای در میانه سخن رؤسای یهوداست و به دنبال آن ادامه سخنشان در توجیه معترضه
وکُمْ »: آید که گفتندبازداشتن پیروان خویش از ایمان می أنَْ یؤُْتى أحََدٌ مِثلَْ ما أوُتِیتمُْ أوَْ یحُاجُّ

ر این که بر دین شما باشد کسى را تصدیق نکنید مگ: یهود به یکدیگر میگفتند «عِنْدَ رَب ِکُمْ 
ى کسى که ادعاى پیامبرى میکند بنگرید، اگر پیرو دین و از دین شما پیروى کند. در باره

شما باشد اورا تصدیق کنید، وگرنه او را تکذیب کنید. به نبوت هیچکس اقرار و اعتراف 
داده شود، و نکنید مگر این که بر دین شما باشد. مبادا آنچه به شما داده شده به دیگرى 

مبادا در پیشگاه خدا علیه شما دلیل اقامه کند. پس اگر به نبوت محمد اقرار کنید و به دینش 
در نیایید در روز قیامت بر شما حجت خواهد داشت. غرض آنها نفى نبوت پیامبر صل ى 

 و سل م است. اللَّ  علیه
ست و اختصاص به قوم هدایت الهى، یك جریان مستمر در طول تاریخ بوده ا: باید گفت که

ت و هدایت،  خاص ى ندارد، هکذا الطاف پروردگار، در انحصار گروه خاص ى نیست. نبو 
ِ »: طوریکه میفرماید فضل الهى است كه به هركس بخواهد میدهد. قلُْ إِنَّ الَْفَضْلَ بِیَدِ اَللَّ 

تا به آنها خبر دهد که را امر کرد  صلی الله علیه وسلم تعالی محمدحق« یؤُْتیِهِ مَنْ یَشاءُ 
پیامبری ملک و مخصوص آنها نیست بلکه فضل خداست که به هر کس از بندگان خود 
بخواهد میدهد و اوتعالی به این امر که رسالت خود را در کجا قرار دهد داناتر است زیرا 

 داند چه کسی مستحق نبوت و پیامبری و بسیار است و او می فضل و بخشش الله متعال
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 و اهل فضل و مستحق کرامت است.دوستی 
که تواند فضل الهی را از کسی بازدارد، یا در بازگردانیدن آن از کسیپس هیچکس نمی 

الله متعال خواسته خواهد تا بدو رسد، تحکم کند و این حقیقت مسلمی است که الله متعال می
یعنی این دین مبین  و امت ایشان را به این فضل آشکار؛ صلی الله علیه وسلم است تا محمد
 .اختصاص دهد

ُ واسِعٌ عَلِیمٌ » فضل و شرف در اختیار خداست و آن را به هرکسی که : بگو: («73)وَ اَللَّ 
 بخواهد ولیاقت آنرا داشته باشد عطا میکند، او وسیع النظر است.

در قرآن عظیم الشأن به طور عموم درسه مقام می آید. یکی در جایی که  «واسِعٌ »کلمهی 
یادی از تنگ نظری گروهی از انسانها به میان بیاید و ضرورت آگاه کردن آن گروه بر 
این حقیقت پیش بیاید که خدا همانند شما تنگ نظر نیست. دیگری در جایی که کسی و یا 
گروهی به خاطر بخل، تنگ دلی و کم ظرفیتی اش مورد سرزنش قرار بگیرد و هدف بیان 

دست است و همانند شما بخیل نیست. و سوم این که در جایی این نکته باشد که خدا فراخ 
که مردم به خاطر محدودیت و ضعف اندیشه و فکرشان محدودیتی را به خدا نسبت دهند 

 (وهدف فهماندن این مطلب به آنان باشد که خدا غیر محدود است. )تفهیم القرآن
كردند كه در دنیا علم یع مىیهود شا: مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد

شرایع فقط به ما منحصر است؛ تورات به ما فرود آمده، و مانند موسى پیغمبر اولو العزم 
یان عرب را به علم و فضیلت چه نسبت است؟ ا، غافل از !از میان ما مبعوث گردیده؛ ام  ام 

در آن، بیان شده شد. گویى عظیم الشأن سفر استثناء تورات مخالف حقیقت نمىاینكه پیشینه
گرداند از میان اخوان بنى اسرائیل یعنى بنى اسمعیل، كسى را مبعوث مى بود كه الله متعال

: كندكه مثل موسى داراى شریعت مستقل  باشد، و كلام خویش )قرآن( را به دهان او القاء مى
ل، آیه« فرِْعَوْنَ رَسُولاً  ا إِلىإنَِّا أرَْسَلْنا إِلیَْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلیَْكُمْ كَما أرَْسَلْن» م  ؛ (15: )مز 

ت و برهان  چنانكه این دولت نصیب بنى اسمعیل شد، و آنها در صحنه علم و فضل؛ در حج 
در مجاهدات مذهبى، نه تنها از بنى اسرائیل، بل از تمام ملل جهان گوى سبقت ربودند؛ و 

 الحمد للَّ  على ذلك.

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِيمِ﴿يَخْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ يَ   ﴾۷۴شَاءُ وَاللَّه
و الله دارای فضل بزرگ گرداند هركس را كه بخواهد مشمول رحمت خویش مىو الله 
 (۷۴)است. 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 بخشش، مراد، نبوت و پیامبری است.: «الفضل»

 : تفسير
ر غلط یهود را كه خداوند هیچ قومى را مانند یهود مورد لطف خویش قرار  این آیه، تصو 

ت و و حق : «یَخْتصَُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ »: نمیدهد، نفى كرده و میفرماید تعالی برای نبو 
گزیند که صلاحیت این وظیفه را مطابق با خواست پیامبری کسی از بندگان خود را بر می

 او داشته باشد.
ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعظَِیمِ )» کرم و عنایتش وسیع است، محدود و ممنوع نیست. یعنی  :(«74وَ اَللَّ 

 گرداند.هر کس را که بخواهد، به رحمت خود مخصوص می
پیامبری موروثی نیست، بلکه تفضل الهی است. : از فحوای آین آیه مبارکه بر می آید که

 نزد مردم عرب یا کسانی دیگر اعتراف نکنید: سران یهود و... خطاب به قوم خود میگویند
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که به پیامبری کسی، غیر از فرزندان یعقوب )بنی اسرائیل( باور و اطمینان دارید، تنها به 
خودتان بگروید؛ چون مسلمانان در روز قیامت، با شما به داوری می نشینند و در بارگاه 

 خدا با دلایل گویا بر شما چیره می شوند.
 خوانندگان محترم!
وضوعات امانت، وفا به عهد نزد برخی از اهل در باره م (77الی  75)در آیات متبرکه

 .کتاب به بحث گرفته میشود
برخی از آنان امین و درستکار، : هکذا در آین آیات در بیان اوصاف اهل کتاب آمده است که

اساس، اموال و تعداد از آنان انسانهای نادرست و خیانتکار و جمعی دیگر با تأویلات بی 
حلال و جایز میشمردند. این است که قرآن، مؤمنان را در دارایی دیگران را برای خود 

 آنان، هشدار و انتباه می دهد. هر زمان و مکانی از فریب ودغل بازی

هِ إلَِيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إنِْ تأَمَْنْهُ بدِِيناَرٍ لََ يُ  هِ وَمِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِْ تأَمَْنْهُ بقِِنْطَارٍ يؤَُد ِ ؤَد ِ
ي يِنَ سَبِيلٌ وَيقَوُلوُنَ إلَِيْ  كَ إِلَه مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئمًِا ذَلِكَ بأِنَههُمْ قاَلوُا لَيْسَ عَلَيْناَ فِي الْْمُ ِ

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يعَْلمَُونَ﴿  ﴾۷۵عَلىَ اللَّه
و در میان اهل كتاب، كساني هستند كه اگر ثروت زیادي به رسم امانت به آنها بسپاري، 

از میگردانند، و كساني هستند كه اگر یك دینار هم به آنان بسپاري، به تو باز به تو ب
این به خاطر !نمیگردانند، مگر تا زماني كه بالاي سر آنها ایستاده )و بر آنها مسلط( باشي

غیر یهود(، مسؤ ول نیستیم. و بر خدا دروغ )ما در برابر امیین : آن است كه میگویند
 (۷۵. )دانند )این سخن دروغ است(میبندند، درحالیكه مي 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

: عدد فراوان، مال و دارایی بسیار. برخی گویند: «قنطار»او را أمین بدانی. : «تأَمَْنْهُ »
قنطار، معیاری است برای وزن و سنجش. مقدار آن نزد مردم شام یکصد رطل است )رطل 

گرم. البته در هرکشوری مقدار آن  ٢۵۶۴یا درهم،  ۴۸۰درهم، جمعا  ۴۰اوقیه، اوقیه  ۱٢
مال اندک، دارایی کم. : کیلو گرم به حساب می آید. دینار ٢/۵متفاوت است(. هر رطل 

 مردم عرب، درس نخوانده ها.: الأمین
 : تفسير

در سلسله خیانت و نفاق مذهبى اهل كتاب، خیانت دنیایى مذكور شد كه به وسیله آن این 
سى كه نی ت اش براى پول اندك فاسد میشود، و از امانت میگذرد؛ امر واضح میشود كه ك

 چگونه از وى توق ع باید داشت كه در امور دین امین ثابت شود؟!
هِ إِلَیْکَ » یهودیان، اشخاص  در میان جماعت: «وَ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بِقِنْطار یؤَُد ِ

شان را اگر بر مال بسیار امین سازی تمام خائن. امین هم امانت نگهدار وجود دارد و هم
 آنها را به تو باز میگرداند؛ زیرا وجدانی بیدار و تقوای بسیار دارد و امانت نگهدار است.
مانند عبد الله بن سلام که یک نفر قریشى هزار اوقیه طلا را نزدش به ودیعه نهاد و آن را 

 بدون کم و کاست باز پس داد.
که در این هیچ جای شکی نیست که هرکس در بسیار امانت نگاهدار باشد، در کم باید گفت 

. باشد، در بسیار به طریق اولی خاین استطریق اولی امین است، و هرکس در کم خاینبه
که : در ضمن ملاحظه بفرماید دهند؛این خاینان حتی یک دینار امانت را باز پس نمی !آری

 .نمایداف دارد و در قضاوت خود عدالت را رعایت می چقدر انص قرآن عظیم الشأن
هِ إِلیَْکَ »  اند که در کنار اینها گروهی از یهودیان خائنانی: «وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بِدِینار لایؤَُد ِ
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حتى بریک دینار نمیتوان امین دانست. چون خیانت میکنند، وهمین  ،اگر آنانرا برمالی اندک
باز نمیگردانند و دست به خیانت میزنند مانند فنحاص بن عازوراء که یک  میک دینار را ه

 نفر قریشى دینارى را به امانت نزدش نهاد اما آن را انکار کرد.
همیشه مراقب او باشى و هرگز از او چشم بر نداری  مگر اینکه: «إلِا  ما دُمْتَ عَلیَْهِ قائمِاً »

 که در چنین حالتی از تو ترسد.
های خویش عمومیت صورت دهیم بلکه دلالت بر آن دارد که ما نباید در قضاوت این آیه

 لازم است به تفصیل قضایا نگاه کنیم تا به کسی ظلم نشود و هیچ خائنی را تأیید ننمائیم. 
ی ِینَ سَبِیلٌ » نان در سبب خیانت یهودیان نسبت به مسلما« ذلِکَ بِأنََّهُمْ قالوُا لیَْسَ عَلیَْنا فیِ الَْأمُ ِ

این است که آنها بر این باورند که برای یهودی مجاز است تا به غیر یهودی خیانت کند و 
ی»برای  گونه احترام و توقیری نیست و نه ها هیچکه منظورشان عرب است نزد آن« هاام 

 شان نزد آنها ارزش دارد.هم اموال
ا هستیم و مردم بندگان ما )ما فرزندان و دوستان خد: روایت شده است که یهود گفته اند

پس اگر ما مال بندگان خود را بخوریم کسى حق اعتراض را ندارد، و گفته میشود  ،هستند(
خداى متعال مال افرادى را که بر آیین ما نیستند براى ما مباح کرده است. : که آنها گفته اند

 ()تفسیر صفواة التفاسیر
ِ الَْکَذِبَ وَ » چنین پندارهای دروغینی آنها را وا داشته : «(75هُمْ یعَْلَمُونَ)وَیَقوُلوُنَ عَلىَ اَللَّ 

بالاتر از گناه، توجیه گناه است. اهل كتاب  تا اموال مردم را برای خود مباح و حلال بدانند.
 خداوند به این كار راضى است.: گفتنداموال مردم را به ناحق میخوردند و مى

تکذیب کرد و خبر داد که خود آنها نیز میدانند که دروغ تعالی این پندار و گفتار آنان را حق 
 کنند.میگویند و افترا می

هنگامی که ما به : درروایتی آمده است که شخصی از حضرت ابن عباس)رض( پرسید
. مثلاً مرغ ماکیان وگوسفند را برای خود میگیریم جهاد میرویم، از اموال اهل ذمه چیزهایی

؛ برما در میگوییم: اره آنچه میگیرید چه نظری دارید؟ گفتدرب: عباس)رض( فرمودابن 
 .این کار هیچ گناهی نیست

لیَسَ عَلَینَا فِي »: این سخن شما همچنان است که اهل کتاب گفتند: عباس)رض( فرمودابن 
ی ِ   !«گناهی نیستبر ما در خوردن مال امیین هیچ»« نَ سَبِیل ۧٱلأمُ ِ

شان برای شما حلال نیست، مگر به طیب پرداختند، اموال بدانید که آنها چون جزیه را
 .خاطر ایشان

ارزشهاى اخلاقى، ثبات دارند. حفظ امانت، در نزد همه نیكو و خیانت در آن، نسبت به هر 
كسى باشد قبیح و بد است. رد  امانت، یك ارزش است، گرچه از مخالفان باشد. یكى از 

یچ كس خیانت جایز نیست؛ چه مسلمان باشد، و چه مسائل فقه اسلام است كه در امانت ه
 كافر.

َ يحُِبُّ الْمُتهقِينَ﴿  ﴾۷۶بلَىَ مَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ وَاتهقىَ فإَِنه اللَّه

« پس او نزد الله محبوب است و»بلی، هرکس به عهد خود وفا کند و پرهیزگار باشد 
 (۷۶. )گمان الله پرهیزگاران را دوست داردبی

 : لغات و اصطلاحات تشريح
 پرهیزگاری کرد.: «إِتَّقیَا»وفا کرد : «أوَْفیَا»
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 : تفسير
َ یحُِبُّ الَْمُتَّقِینَ)» نیست که آنان  یعنی قضیه چنان: («76بَلى مَنْ أوَْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَِّقى فَإنَِّ اَللَّ 

بلکه صحیح  تصور کرده اندکه گویا شخصیکه در اموال دیگران خیانت کند بخشوده میشود،
رعایت کند وبه عهد وپیمان خویش وفا نموده و  این است که هر آن کس تقوای الهی را

بترسد، و  وسل م ایمان بیاورد واز الله امانت دیگران را واپس بدهد وبه محمد صل ى الله علیه
از ارتکاب محارم دورى جوید، محققاً الله متعال او را دوست دارد و او را مورد فضل و 

  م خود قرار مى دهد.کر

ِ وَأيَْمَانِهِمْ ثمََناً قلَِيلًا أوُلَئكَِ لََ خَلَاقَ لَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ وَلََ   إنِه الهذِينَ يشَْترَُونَ بعِهَْدِ اللَّه
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِ  ُ وَلََ ينَْظُرُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلََ يزَُك ِ  ﴾۷۷يمٌ﴿يكَُل ِمُهُمُ اللَّه

بى گمان کسانیکه به]جاى[ پیمان الله و سوگندهاى خویش بهایى کم ]ارزش[ مى فروشند، 
با آنها سخن نمیگوید و در روز قیامت به اى نخواهند داشت والله آن گروه در آخرت بهره

 کند، و آنها را )از کفر( پاک نمیسازد، و برای آنها عذاب دردناک است.طرف آنها نظر نمی
(۷۷) 
 : شريح لغات و اصطلاحاتت
ِ وَأیَمَنِهِم» بهره و : «خَلا ق»عهد خدا و سوگندهای خود را می فروشند. : «یَشترَُونَ بِعَهدِ اللََّّ

ُ وَلَا یَنظُرُ إِلیَهِم»نصیب از خیر ونعمت.  مراد آن است که خداوند ازآنان : «لَا یكَُل ِمُهُمُ اللََّّ
با مغفرت خود آنان را از گناهان : «لایزَُكِ یهِمْ »شان نظر لطف ندارد. ناراضی است وبدی

 دارد.پاکیزه نمی
 : تفسير

ً قَلِیلاً » ِ وَ أیَْمانهِِمْ ثمََنا کسانی که در عوض عهد الهی و »: «إِنَّ الََّذِینَ یَشْترَُونَ بِعَهْدِ اَللَّ 
هر زیرا بهایی که سبب عذاب انسان گردد؛  «سوگندهای خود بهای ناچيزی را ميگيرند

اند که چون اموال وحقوق دیگران . آنان یهودیان و همانندانشانچند بسیار باشد، اندک است
خورند، منکر خوردن آن میشوند و اگر براین امر سوگند هم داده شوند، به دروغ را می

: نباید فراموش کنیم که آنان که چنین صفتی دارند.: یعنی «آن گروه»خورند  سوگند می
 شود.براى دین فروشى، سبب محرومی ت در قیامت مى سوگند دروغ 

ای از مغفرت الهی و ها در آخرت حق و حصهاین: «أوُلئکَِ لا خَلاقَ لهَُمْ فِی الَْْخِرَةِ »
 رضوان او ندارند.

ُ وَلا یَنْظُرُ إِلیَْهِمْ یَوْمَ الَْقِیامَةِ » ت و از باب رحم خداوند در روز آخرت: «وَلا یکَُل ِمُهُمُ اَللَّ 
محبت با آنان سخن نمیگوید، و با دید مهر و محبت و رحمت آنان را نمى نگرد، سزای 

اعتنایى الله اعتنایى ما به تعه دات الهى، سبب بى  متناسب با عملكرد خود ماست. بى ،قیامت
بوضاحت معلوم « لایكَُلِ مُهُمُ، لایَنْظُرُ إِلیَْهِمْ، لایزَُكِ یهِمْ »به ماست. که فحوای آیه مبارکه  متعال

 میگردد.
یهِمْ وَلهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)» نماید های معصیت پاک نمی و آنها را از گناه و پلیدی: («77وَلا یزَُک ِ

شان در روز قیامت در پیشگاه او به علت اعمال بد، فساد در گفتار، کردار، احوال  و برای
ب کرده وبه آنان کفر ورزیدند ودر ها پیامبران راتکذیو اموال، عذابی است دردناک. آن 

در آخرت همان است  روی سزای شانمال خیانت روا داشته پیمان شکنی کردند، از این 
 هاى اخروى، هم روحى و روانى استعذاب: که مستحق آن اند. ملاحظه میداریم که

« ُ  «.وَلهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ » هم جسمى« لایكَُلِ مُهُمُ اللََّّ
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 : مبارکهشأن نزول آيه 
این آیه در باره من نازل شده است. من و : از اشعث بن قیس روایت کرده اند که گفت

 درباره چاهی دعوایی داشتیم، شکایت را به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی
شاهداک أو یمینه / یا باید تو دو شاهد بیاوری و یا این که او »: بردیم وآن حضرت فرمود

: اگر چنین باشد او سوگند میخورد وباکی هم ندارد. فرمود: عرض کردم« سوگند بخورد.
من حلف على یمین یستحق بها ما لا هو فیها فاجر لقي الله و هو علیه غضبان / اگر کسی »

سوگند بخورد و ازاین طریق مالی را به دست آورد ودرسوگند خویش نابحق باشد، 
واین آیه مبارکه را تلاوت « او خشمگین است. میرود که بر درصورتی به دیدار الله متعال

ِ وَأیَمَنِهِم ثمََنا قَلِیلًا »: فرمود را نازل کرد. )تفسیر قرطبى «. ...إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشترَُونَ بِعهَدِ ٱللََّّ
۴/۱٢۰.). 

از این آیه کریمه استنباط میشود که در شریعت الهی میان مسلمان وغیر آن در ادای حقوق و 
لقاً فرقی وجود ندارد زیرا حق به ذات خود محترم است و حق، حرمت و منزلت ها مطامانت

 گیرد تا در این صفت خود از آنان تأثیر پذیر گردد.خود را از اشخاص نمی
 : توضیح مختصر

ِ »: قبل از همه باید گفت که در آیه  ،پیمان شكنى با الله ..«... لاخَلاقَ لَهُمْ .یَشْترَُونَ بِعَهْدِ اللََّّ
درپى، در باره هیچ گناه دیگرى در قرآن عظیم ز گناهان كبیره است. این نوع تهدید پىا

 الشأن مطرح نشده است.
كنند، به پنج نوع قهر الهى تهدید آنعده از اشخاصی را که پیمان شكنى مى ،این آیه مبارکه

از نظر  محرومی ت ،بهرگى و خسارت در آخرت، محرومی ت از توجه الله متعالبى : كندمى
 لطف الهى، محرومی ت از پاكى از گناه و گرفتارى به عذاب دردناك.

 خوانندگان محترم!
و  در باره دروغ پردازیها و افتراهای اهل کتاب برالله (80الی  78)در آیات متبرکه 

 .بحث بعمل می آورد ،پیامبران

 لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاَبِ وَإنِه مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يلَْوُونَ ألَْسِنَتهَُمْ باِلْكِتاَبِ 
ِ الْكَذِبَ وَهمُْ  ِ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّه ِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّه وَيَقوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّه

 ﴾۷۸يَعْلمَُونَ﴿
 )توراتهای خود را در وقت خواندن کتاب و البته گروهی از اهل کتاب هست که زبان

پیچانند تا شما آن را از کتاب حساب کنید، حالیکه آن از تورات نیست، می  (اىتحریف شده
آن از جانب الله است، و در حقیقت از جانب الله نیست، و بر الله دروغ می : گویندو می

 (۷۸. )دانندبندند درحالیکه می 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

یَلوُۥنَ ألَسِنتَهَُم »کنند. دهند. به گونه صحیح اداء نمیپیچ می : «ونَ یلَْوُ »دسته. گروه. : «فرَِیق»
کنند و درست بیان نمیدارند. مراد تحریف تورات و آنچه میخوانند تحریفش می: «بِالكِتبَ

 .«ترجمۀ معانی قرآن»توجیه و تفسیر آن برابر خواست خودشان است. 
 : تفسير

گروهی »از یهودیان : یعنی «بعضی از آنان»: «وُونَ ألَْسِنتَهَُمْ بِالْکِتابِ وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْ »
آنچه را بر : یعنی «پيچانندمی»ای تحریف شده«کتاب»خواندنبه «هستندکه زبان خودرا

اند، چنان میخوانند که گویی این هم از کتاب الله متعال اند و تحریف کردهکتاب الله افزوده
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با تأویل نمودن قرآن به غیر از آنچه که منظور خدا : رض( گفته است. ابن عباس)است
 است آن را تحریف مى کنند.

این است که هر گاه بر پیامبر سلام میکردند،  ،از مثالهای پیچانیدن زبان شان: باید گفت که
)انظرنا( را که به معنای ما را بنگر « راعنا» مرگ. و کلمه: السام علیکم سام»: میگفتند

: از ما مواظبت و حمایت کن است به حماقت و سفاهت معنا می کردند. )سوره نساء آیهو 
46.) 

ی خود اهل کتاب به وسیله -ی تحریف وتبدیل تورات وانجیل همچنین، آیات فراوانی درباره
 (،91سوره انعام آیه ) (،15الی  13: مائده آیات)، (75)بقره آیه : آمده است؛ از جمله

 ...وغیره (7الی  4: [، ]سوره اسراء آیات91برهیم /: آیه سوره ابراهیم)
: آیه مبارکه در می یابیم که متاسفانه« یَلْوُونَ ألَْسِنَتهَُمْ »همچنان باید تذکر دهیم که در جمله 

از گناهان برخی از علما و دانشمندان  ،تاویل های مصلحتی و مقطعی ،لف اظى ،عوام فریبى
نطق و موعظه خوب، اگر درمسیر حق  نباشد، مطمیناً : د کهاست. در ضمن باید یادآور ش

اذهان عامه است که توسط برخی از به اصطلاح روحانیون دینی  اى براى انحرافوسیله
این عده از روحانی نما گمراه كنندگان، مقد سات مذهبى و كتب آسمانى را  .صورت میگیرد

 دهند. دستاویز خود قرار مى
تا گمان برند که این تحریف کلام الله است. تا « الَْکِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الَْکِتابِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ »

 وانمود کنند که این تحریف شده کلام خداست وانگهى جز افترا و گمراه کردن چیزى نیست.
ِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ ِ »  «خداوند است آن از نزد: وميگويند»: «وَ یَقوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

 دروغ و افترا چنین سخنی را به الله نسبت می دهند.به : یعنی
ِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یعَْلَمُونَ)» میدانند که دروغ و افترا به خدا بسته اند. : («78وَیَقوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

ى علما دینی و ى انسان، تحریفِ آگاهانه ومغرضانهترین خیانت به فرهنگ وعقیدهبزرگ
 خواص  است.

 : شأن نزول آيه مبارکه
درباره جماعتى از احبار مفسران در باب شأن نزول این آیه مبارکه می نویسند که این آیه 

یهود نازل شده كه با دست خود چیزهائى كه مربوط به كتاب خدا نبوده مى نوشتند و آن را 
 از كتاب خدا محسوب مى داشتند.

تقوا چند برابر است، گناه علما و دانشمندانِ بى: ابیم کهدر می ی: بر بنیاد فحوای این آیه
 : زیرا

 «لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتابِ »اندازند. مردم را به اشتباه مى - 1
وینده گ)در بهتان « هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ »بندند. دروغ و تهمت مى  ،به خداوند متعال بهتان - 2

یبت حالت است که در عدم حضور ناه کبیره میباشد و غگبرکذب خبر واقف است که 
 ر سخنان و یادآوری غیر مجاز و ناحق کند.(گکسی در مورد کسی دی

سپس « وَ هُمْ یَعْلمَُونَ »آگاهانه انجام میدهند.  تمام این این اعمال وتحرکت را بطور - 3
خدا در رد زعم نصارى که گمان برده اند عیسى دستور داده است او را بپرستند، گفته 

 : است

ةَ ثمُه يَقوُلَ لِلنهاسِ كُونوُا عِباَدًا لِي  مَا ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه كَانَ لِبشََرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اللَّه
ِ وَلَكِنْ كُونوُا رَبهانيِ ِينَ بمَِا كُنْتمُْ تعُلَ ِمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ﴿  ﴾۷۹مِنْ دُونِ اللَّه

 سپس به مردم بگوید ،به او كتاب و حكم و پیامبرى بدهد ا مناسب نیست که اللههیچ بشرى ر
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آموزید و الله را گذاشته بندگان من شوید، و لیكن مناسب است که بگوید به سبب آنچه می 
 (۷۹. )خوانید بندگان الله باشیدمی 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
حکمت، درک شریعت : الْحُكْمَ بیشتر، انسان، مرد یا زن، کوچک یا بزرگ، یکی یا : بشر

جمع ربانی، منسوب به رب. : رَبَّانِی یِنَ جمع عبد، به معنای عابد. : عِبَادًاو فهم قرآن، داوری. 
خدا خوانان، خدا پرستان، خداجویان، کسانی که در باطن وظاهر، آنگونه اند که 

دانایان نیک کردار، : ربانیونمرد خدا[.ربانیان یا: رجل الهی: پروردگارشان میخواهد ]مانند
علمای دین. وقتی ابن عباس)رض( دارفانی را جا گذاشت و به دیدار محبوبش شتافت، 

امروز، مرد دانای خداجوی این امت از : الیوم مات ریاني هذه الأمة: محمد بن حنیفه گفت
 درس می خوانید، می آموزید.: دنیا رفت. تدرسون

  :80 - 79: شأن نزول آيه مبارکه
هنگامی که علمای یهود : روایت کرده اند ابن اسحاق و بیهقی از ابن عباس)رض( -213

ونصارای نجران حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم گرد آمدند و رسول الله صلی الله 
آیا میخواهی پرستشت !ای محمد: آنها را به اسلام دعوت کرد، ابورافع قرظی گفت علیه وسلم

به خدای یکتا پناه میبرم ]... : ان که عیسی را پرستش میکنند؟ پیامبر گفتکنیم، مانند مسیحی
معاذالله که غیر از خدای یگانه دیگری را پرستش کنم و یا دستور بدهم مردم جز ذات پاک 
و متعالی او موجود دیگر را بپرستند. نه الله به این کار مرا برانگیخته و نه به این کار 

مَا کَانَ لِبَشَر  أنَ یؤُْتِیَهُ »: پس آیه. .(325، ص 3سیر طبری، ج مأمورم ساخته است[. )تف
ِ وَلکَِن کُونوُاْ  ةَ ثمَُّ یَقوُلَ لِلنَّاسِ کُونوُاْ عِبَاداً ل ِی مِن دُونِ اللَّ  ُ الْکِتاَبَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبوَُّ رَبَّانِی ِینَ  اللَّ 

( وَلاَ یَأمُْرَکُمْ أنَ تتََّخِذوُاْ الْمَلائَکَِةَ وَالن بِِی ِیْنَ 79نتمُْ تدَْرُسُونَ)بمَِا کُنتمُْ تعَُل ِمُونَ الْکِتاَبَ وَبِمَا کُ 
سْلِمُونَ) « دلائل»، بیهقی در 8294طبری )( نازل شد. 80أرَْبَاباً أیََأمُْرُکُم بِالْکُفْرِ بعَْدَ إِذْ أنَتمُ مُّ

 ، روایت کرده اند.(384/  5

 : تفسير
ةَ ما کانَ لِبَشَر  أنَْ » ُ الَْکِتابَ وَ الَْحُکْمَ وَ الَنُّبوَُّ درست نیست و نباید انسانى که خدا : « یؤُْتیَِهُ اَللَّ 

هیچ بشری را نسزد که الله به او »کتاب و حکمت پیامبرى را به او عطا کرده است. یعنی 
 «به جای الله بندگان من باشید: سپس او به مردم بگوید، کتاب و حکم و پیامبری بدهد

ای، نه سخنی راست و درست است و نه هم سزاوار گفتن زیرا انبیای چنین مقوله: عنیی
امانت رسالت، سفیران برگزیده الهی میان او و خلقش هستند، که او ایشان  در ادای: عظام

و تردید از مختصات ایشان، راست فهمی را به وحی خویش مخصوص گردانیده، پس بی
زند که سر نمی هرگز از هیچ پیامبری چنین ادعاییست بنابر این، اخلاص برای الله متعال ا

زیرا این !مرا پرستش کنید نه الله متعال را!ای مردم: سوی کفر فراخوانده و بگویدمردم را به
 .برخلاف طبیعت اشیاء است

ز آن مراد ا« الَْکِتابَ » است و در آیه مبارکه مراد از آن حضرت عیسی علیه السلام: لِبَشَر  
در عیسی دعوی باطل : نجران نزول یافته است که و این آیه در شأن نصارا .انجیل است

 : کردند و غلو نمودند
این آیه همچنان افکار باطل اهل کتاب را نفی میکند و به مسیحیان گوشزد می نماید که 

برای هیچ بشری روا نیست که خداوند کتاب : هرگز مسیح ادعای الوهیت نکرد میگوید
آسمانی و حکم نبوت به وی دهد سپس او به مردم بگوید غیر از خدای یکتا مرا به خدایی 
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یا محمد اگر تو بخواهی که ما بنده تو باشیم و ترا بخدایی : گیرید. چون رؤسای نجران گفتند
معاذ الله که من چنین جمله ای بگویم. خدای مرا به پیغامبری فرستاد : گفت گیریم. رسول الله

 ه که شما میگوئید فرستاد.نه آنچ
است. مطمین باید استفاده نادرست از موقعی ت، محبوبی ت و مسئولی ت، ممنوع : باید گفت که

ت، انسان را ازبشر بودن خارج نمى: بود که  كند.كتاب وحكمت ونبو 
امتیاز پیامبران برسایر بشریت در آن است كه هرقدر : در ضمن قابل یادآوری است که

ران ومقدار قدرتشان افزوده شود، مردم را بیشتر به بندگى خدا دعوت میكنند، برتعداد یا
 شود. وهرگز راه توحید را عوض نمیكنند و تأكید و هشدارشان بیشتر مى

« ِ سپس به مردم بگوید به جاى خدا مرا عبادت : «ثمَُّ یَقوُلَ لِلن اسِ کُونوُا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اَللَّ 
فقط به منظور نفى عام ارائه میشود که از : ال این صیغه یعنى و ما کانکنید. نفى در امث

لحاظ عقلى ثبوت آن جایز نیست. منظور این است اصلاً درست نیست و از نقطه نظر عقل 
هم تصور شدنى نیست که پیامبرى ادعاى الوهیت کند، پیامبرى که خداى متعال پیامبرى و 

ز چنین کارى از او سر نمى زند، تاچه رسد به شریعت را به او عطا فرموده است، هرگ
اما به آنها مى گوید ربانى : «وَ لکِنْ کُونوُا رَب انِی ِینَ »این که چنین کارى صورت بگیرد. 

 باشید.
از : یعنى حکیم و دانشمند و شکیبا باشید. معنى آیه چنین است: ابن عباس)رض( گفته است

شما مى خواهم دانشمند و آگاه و فقیه و فرمانبردار  ى من باشید، بلکه ازشما نمى خواهم بنده
 خدا باشید.

است که به دین رب، دانا، به طاعت وی سخت متمسک و همراه با آن از حلم کسی: ربانی
: عباس)رض( گفت. چنانکه محمدبن حنیفه در روز وفات ابنو حکمت برخوردار است

پیامبر الهی !. بلی«ن امت در گذشتامروز ربانی ای». «الیوم مات رباني هذة الأمة»
به : یعنی« داديد و به سبب خواندن آنبه سبب آنکه کتاب تعليم می»ربانی باشید : میگوید

همراه علمتان به کتاب آسمانی، به طاعت پروردگار سخت پایبند و متمسک و در این میدان 
م درس میدهید و آنان را به مردنیرومند باشید زیرا شما کتاب الهی را میخوانید، آن را به 

آموزد، قطعا خود وی باید بیشتر دیگران می  تمسک بدان امر میکنید، پس کسیکه حق را به
هدف انبیا، تنها نجات بشر : باید گفت« تفسیر انوار القرآن» .ازدیگران به آن پایبند باشد.

 ى رب انى شدن است.از شرك نیست، بلكه رشد او تا مرحله
آموزد و عمل صالح انجام میدهد در ربانی گفتن کسیکه علم می : مسیر مینویسدمفسر تفسیر 

یکی شرافت دادن به وی و دیگری بیان این نکته که اصل علم : دو نکته مد نظر است
ازجانب خداست. این اصل درخصوص هر مسلمان و دعوتگری مصداق دارد چه رسد به 

دا به شمار میروند؛ زیرا آنها از مردم می ترین خلق خپیامبرانی که آنها در واقع کامل
خواهند تا عابد، حکیم و دانشمند باشد و خود آنها نیز به خاطر انجام شکر نعمت علم و فقه 

 آموزند.ها ارزانی شده به مردم کتاب و حکمت میدر دین که به آن
یعنى به این سبب که کتاب را به مردم : «(79بمَِا کُنتمُْ تعَُل ِمُونَ الْکِتاَبَ وَبِمَا کُنتمُْ تدَْرُسُونَ)»

 مى آموختید و آن را درس مى دادید.

هخِذوُا الْمَلَائِكَةَ وَالنهبِي ِينَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتمُْ   وَلََ يأَمُْرَكُمْ أنَْ تتَ
 ﴾۸۰مُسْلِمُونَ﴿

 آیا شما را،  .ن و پیامبران را به خدایى بگیریدو ]نیز[ شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگا
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 (۸۰كند؟!)پس از آنكه مسلمان شدید، به كفر دعوت مي
 : تشريح لغات و اصطلاحات

، پروردگاران.: «أرَْباَب»  جمع رَب 

 : تفسير
هرگونه دعوت به شرك از سوى هر كس كه باشد، بصورت مطلق : قبل از همه باید گفت

ینَ وَلَا یَأمُْرَکُمْ أنَ تتََّخِذوُا الْمَلَائکَِةَ وَالنَّبِی ِ »: آیه مبارکه آمده استطوریکه در  ممنوع است.
برای هیچ پیامبری هر کسی که باشد مناسب نیست تا مردم را به عبادت غیر الله « أرَْبَاباً

ترین ها را مستحق حتی کوچکمتعال از جمله به عبادت ملائکه یا پیامبران دعوت کند و آن 
عبادت بداند و یا در شأن آنها قایل به یکی از صفات الوهیت گردد. و از طرف دیگر 

و قطعا . ی پیامبر این است که مردم را به عبادت و اخلاص براى خدا دعوت نمایندوظیفه
 کند. نمیکاری هیچ فرستاده الهی چنین
پذیرش هرگونه رب  و نیست؛ بلكه  كفر، تنها انكار از الله متعال: قابل یادآوری است که

 . مستقل دانستن هر مخلوقى، كفر است

سْلِمُونَ » ايد، شما را به آيا پس از آن که مسلمان شده»« (80)أیََأمُْرُکُم ِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنَتمُ مُّ
یعنى آیا بعد از این که مسلمان شدید و به دین خدا درآمدید، پیامبرتان  ؟.«کفر فرمان ميدهد

ور مى دهد کافر شوید و یگانگى خدا را منکر شوید؟ استفهام انکارى و تعجبى به شما دست
 است.

اسلام است علیهم السلام  شویم که در عرف قرآن عظیم الشأن، دین تمام انبیاباید یادآور می 
 کار گرفته شد.باشد، به همین جهت این تعبیر بهزیرا اسلام دین فطرت می 

 ! خواننده محترم
 پرده را از روی دروغها وادعا های بی بنیاد وبی اساس نصارا (،80و 79) آیات متبرکه

خود مسیح، به ما امر کرده تا او را پرستش کنیم و به : بر می دارد که ادعا دارند که گویا
سوره زخرف ) ،(29و 25، )انبیاء آیات (36آیه : الوهیت وی ایمان آوریم)!( )سوره نحل

 (.45: آیه
دلول این دو آیه بر می آید که تعلیمات دینی و آموزشهای اسلامی، اگر هکذا از مفهوم و م

رنج وعذاب است وآموزش  همراه کردار نیک وطاعت و بندگی آفریدگار نباشد، برای انسان
محروم ی آناطراف نور میفرستد.وخود شخص ازثمرهبدون کردار، چون چراغ تابان، به
 است.وچراغی است دردست نابینا.

 ن گرامی!خوانندگا
های اهل کتاب در تحریف کلام در مورد خیانت بخصوص؛ از آغاز و بدایت سوره تا اینجا

و پوشانیدن اوصاف نیکوی پیامبر خاتم در تورات و انجیل بود. با نزول این آیات،  الهی
و اثبات آن،  خداوند خواست اهل کتاب را به ایمان به پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم

 وا دارد.
الله : ی دلیل این هدف را دنبال می کند کهنیز از راه اقامه( 83الی  81)اینک در آیات

گرفت تا  پیمان محکم و استواری را از تمام پیامبران، از آدم تا عیسی علیه السلام متعال
با آماده کردن  -هر کدام به پیامبر پس از خود، باور داشته باشد و رسالتش را تأیید نماید و 

دانش و پیامبری : یار و غمخوارش باشد و این که -ان خود برای آمدن پیامبری دیگر پیرو
 اش او را از اعتراف به رسالت پیامبران پس از خود، باز ندارد.
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قٌ  ُ مِيثاَقَ النهبيِ ِينَ لمََا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمُه جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ لِمَا وَإذِْ أخََذَ اللَّه
الَ مَعَكُمْ لَتؤُْمِننُه بهِِ وَلتَنَْصُرُنههُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلوُا أقَْرَرْناَ قَ 

 ﴾۸۱فاَشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشهاهِدِينَ﴿
کتاب وحکمت  الله از پیغمبران عهد محکم گرفت که هرگاه به شماو ]یاد کنید[ هنگامی که 

دادم باز پیغمبری که تصدیق کننده آنچه با شما است نزد شما آید، حتما به او ایمان آرید و 
آیا اقرار کردید )به این عهد( و عهد محکم مرا در باره آن قبول : او را مدد کنید، فرمود

ا ازجملۀ پس گواه باشید)بریکدیگر( ومن هم باشم: اقرار کردیم، )الله( فرمود: کردید؟ گفتند
 (۸۱. )گواهان میباشم

 : تشريح لغات و اصطلاحات
: وثق وثاقة»پیمان محکم و پایدار. اصل آن از وثاقة به معنى محكم شدن است، : «مِیثاَقَ »

پذیرفتید. : أخََذْتمُْ لام برای تأکید و ما شرط یا موصول است؛ یعنی، اگر، آنچه. : لمََا« قوى.
« وَلا تحَْمِلْ عَلیَْنا إِصْراً.»: نى سنگین و سنگینى استآن در اصل به مع )اصر(: إِصْرِي

 ولى در اینجا به معنى پیمان است، پیمان داراى یك سنگینى معنوى و قبول مسئولیت است.
 : تفسير

ُ مِیثاقَ الَنَّبِی ِینَ » تعالی از پیامبران به یاد بیاورید روزی را که حق!اى اهل کتاب: «وَإِذْ أخََذَ اَللَّ 
عهد مؤکد و محکمی است که عهدکننده برخود لازم میگیرد، : «مِیثاقَ »ن مؤکد گرفت، پیما

های تأکید؛ مؤکد سوگند، یا به چیزی دیگراز صیغهبدان متعهد میشود و آن تعهد را به 
 .از ایشان بر این امر پیمان گرفت!گرداند.بلیمی

و پیمان گرفتن است. هر جا که ها، تعهد ى سپردن مسئولی ترسالت آسمانی و الهى، لازمه
وظایف دشوار باشد، پیمان گرفتن لازم است. دست برداشتن از دین و سن ت موجود، و 
ایمان و حمایت از شخص نوظهور، ساده نیست. لذا پروردگار با عظمت تعهد شدید، سخت 

انبیا  ىگیرد. آمدن پیامبر خاتم صلى الله علیه وسلم قطعى است، بناءً از همهو محکم مى 
 پیمان گرفته شده، نه بعضى از آنها. 

: به خاطر کتاب وحکمتى که به شما دادم. طبرى گفته است: «لمَا آتیَْتکُُمْ مِنْ کِتاب وَحِکْمَة»
 شما دادم.خاطر هرکتاب وحکمتى که بهبه!اى پیامبرانیعنى
قٌ لِما مَعکَُمْ » تعالی پیامبری که هرگاه خدای عهد و پیمان گرفت : «ثمَُّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ

بعد از آنها بفرستد و آنها حیات داشته باشند باید به آن پیامبر ایمان آورند و یاریش دهند. و 
 او عبارت است از حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه وسل م.

ان به تنهایى ایم: بایدگفت کهاو را تصدیق کرده و یارى مى دهید. : «لتَؤُْمِننَُّ بِهِ وَ لَتنَْصُرُنَّهُ »
 .كند، بلكه یارى و حمایت نیز لازم استكفایت نمى

ت، : در می میابیم که« رَسُولٌ مُصَدِ قٌ لِما مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِهِ »: از فحوای آیه مبارکه جریان نبو 
 ى وحدت است، نه اسباب تفرقه و انشعاب.مایه

رمود از او عهد و پیمان گرفته خدا هر پیامبرى را مبعوث ف: ابن عباس)رض( فرموده است
بود که اگر در زمان حیات او محمد مبعوث شود باید به او ایمان بیاورد و او را نصرت و 

 یارى بدهد. و به او فرمان داده بود که از ملتش نیز پیمان بگیرد.
انبیا داراى هدفى مشترك هستند. لذا پیامبران قبلى، آمدن انبیاى بعدى را : باید گفت که

دادند ونسبت به آنان پیمانِ ایمان و نصرت دارند، و پیامبران بعدى، انبیاى قبل ارت مى بش
 كردند.را تصدیق مى 
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وقتى انبیاى پیشین موظ ف به ایمان وحمایت از پیامبر اسلام هستند، پس پیروان آنها نیز 
 باید به او ایمان آورده و از او اطاعت كنند.

علیه  خداوند متعال هیچ پیامبری را از آدم»: فرموداز علی)رض( روایت شده است که 
صلی  برنینگیخت، مگراین که از وی در باره محمد السلام گرفته تا پیامبران بعد از وی

پیمان گرفت که اگر در زمانش به رسالت مبعوث گشت، باید به او ایمان  الله علیه وسلم
از پیامبران دستور داد تا از قوم اش کند. همچنین خداوند متعال به هریک آورده و یاری

 «.خویش نیز در این باره پیمان بگیرد
اگر ». «لوکان موسی وعیسی حیین لما وسعهما الا اتباعی»: در حدیث شریف آمده است
. «بودند، ایشان را جز پیروی از من، هیچ گنجایش دیگری نبودموسی و عیسی زنده می 

رواقع امام اعظمی هستند که اگر در هر عصری د صلی الله علیه وسلم پس پیامبر خاتم
 واجب بود و از این جهت، در شب اسراءالسلام  علیهم انبیامیبودند، اطاعت ایشان بر همه 

المقدس گردهم آمدند رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت در بیت : آنگاه که ارواح همه انبیا
 دار شدند.ایشان را در نماز عهده

ای که در آن روز رت صلی الله علیه وسلم شفیع روز محشر هستند، قضیههمچنین آن حض
: پیامبرانش فرمودالعزم از آن می گریزند. سپس خداوند متعال خطاب بهحتی پیامبران اولی 

آیا به این عهد و پیمان اقرار کردید و پیمان مرا  «قالَ أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلى ذلِکُمْ إِصْرِی»
 آن برگرفتید؟بر 

به معنای پیمان : نامید زیرا اصر« اصر»خداوند متعال عهدی راکه از پیامبرانش گرفت، 
سخت و محکمی است که صاحب خویش را به وفا نمودن به آنچه که بر خود لازم گرفته 

 .دارد و این خود نشان دهنده محکم ساختن این پیمان از سوی پروردگار متعال استوا می 
و پیمانی که از پیامبری گرفته شده باشد به  -ر پیامبری این پیمان گرفته می شد یعنی از ه

که هر پیامبری که از  -طور قطع خود به خود بر پیروان او نیز لازم الاجرا می گردد 
سوی ما برای تبلیغ همان دینی فرستاده شود که شما برای تبلیغ آن فرستاده شده اید، باید او 

 را یاری کنید.
او متعصبانه رفتار نکنید، دین را در انحصار خویش نپندارید، باحق مخالف نکنید، بلکه با 

 هرجا هر شخصی برای بلند کردن پرچم دین مبعوث شد زیر پرچم او گرد آیید.
در این جا علاوه بر این، این مطلب را نیز باید دانست که از هر پیامبری که پیش از محمد 

مین پیمان گرفته شده است و بنابر همین هرپیامبری امتش رابه صلی الله علیه وسلم آمده ه
آمدن پیامبر پس از خود خبر داده و به آنان توصیه نموده است که از او پیروی کنند. اما 

چنین پیمانی  نه در قرآن و نه در حدیث مطلبی دال بر این که از محمد صلی الله علیه وسلم
از آمدن پیامبری پس از خود آگاه نموده و به ایمان گرفته شده باشد و یا ایشان امتش را 

 آوردن به او امر کرده باشد، دیده نمی شود.
خداوند (« 81قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنََا مَعکَُمْ مِنَ الَش اهِدِینَ )»اعتراف کردیم. : گفتند« قالوُا أقَْرَرْنا»

فرمود که بر اقرار انبیاء  پس برخی بر اقرار برخی گواه باشید یا ملائکه را: گفت به آنان
 گواه باشید و من هم با شما از زمره گواهانم در اینجا میثاق، موکد است. 

همگی کامل کننده و تأئیده کننده یکدیگرند  اما باید دانست که رسالتهای انبیاء علیهم السلام
ت و هدف همه آنها یکی است چون در اصول همه متفق اند و اختلاف درفروع هم به مصلح

امتهاست اگر دو پیامبر در یک عصر و زمانی باهم باشند مانند موسی وهارون علیهم 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

در تمام امور با هم متفق اند و یا پیغمبر متأخر به پیامبر متقدم ایمان می آورد مانند  السلام
حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد و پشتیبان دعوت وی شد. و اگر دو پیامبر در 

در اینصورت هر یک از آنها دعوت  ند، مانند موسی وعیسی علیهم السلامپی یکدیگر آمد
دیگری را تصدیق میکند. همچنین است بعثت پیامبر خاتم که باید از سوی تمام امتهای انبیاء 

 گذشته مورد تائید و تصدیق قرار بگیرد.
ران وپیروان ی تمثیل، تأکیدی است بر این که پیامباین گفتگو به شیوه: قابل تذکر است که

راستکردارشان هرگز از اقرار خود برنمیگردند، چون شهادت را در حضور حق ادا 
 اند.کرده

 ﴾۸۲فمََنْ توََلهى بَعْدَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ﴿
پس کسانی که بعد از این ]پیمان محکم و استوار از آن[ روی گرداند فقط آنان هستند که از 

 (۸٢. )بیرون شده انددایره انسانیت 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 پشت کرد، روی کشتاند، پیمان را شکست.: «توََلَّى»
 : تفسير

 یعنى هرکس از شما ای یهودیان و نصرانیان ازاین عهد و پیمان: «فمََنْ توََل ى بَعْدَ ذلِکَ »
و  آن تعهد نموده،شده و در برابر ها گرفتهو تمام امت علیهم السلامکه از تمام پیامبران 

از  یکدیگر خود را بر التزام آن شاهد گرفته نقض و از آن روکردانید و پیمان را شکست،
 صلی الله علیه وسلم! تو ای محمد

 از اطاعت خدا بیرون رفته است. چنین کسی از طاعت الله: («82فَأوُلئکَِ هُمُ الَْفاسِقوُنَ )»
وپیمان واقعاً مقدس، عظیم و نوعی شرافت خارج وانسانی است دروغگو وخائن. این عهد 
ت و برای پیامبر صلی الله علیه وسلم است، چنان چه شهادتی از سوی خداوند متعال بر نبو 

 هاست.ج نزد سایر امت شان و اعلان جایگاه بلند حضرت محمدرسالت ایشان قبل از بعثت
ت که شما دارید پیمان الله هدف این آیه مبارکه هشدار دادن به اهل کتاب اس: باید گفت که

را می شکنید، ایمان نیاوردن به محمد صلی الله علیه وسلم و مخالفت کردن با او زیر پا 
گذاشتن پیمانی است که از پیامبران شما گرفته شده بود. از این رو شما اکنون فاسق شده 

 اید، یعنی از اطاعت و فرمان برداری خدا بیرون آمده اید.

ِ يَبْغوُنَ وَلهَُ أسَْلَمَ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلَِيْهِ أفََغَيْرَ دِي نِ اللَّه
 ﴾۸۳يرُْجَعوُنَ﴿

دینی غیر از دین الله را میخواهند؟ در حالیکه ]اهل کتاب پس از این همه دلایل روشن[ آیا 
سوی او  اند، و بهتسلیم او ها و زمین است به خوشی یا اجبار منقاد و هر چه در آسمان 
 (۸۳. )شوند بازگردانیده می

 : تشريح لغات و اصطلاحات
از : «كَرْهًا»از روی اراده و اختیار. : طَوْعًامیجویند، میطلبند، خواستارند. : «یَبْغوُنَ »

 خواه و ناخواه، اختیار و اجبار.: «طَوْعًا وَكَرْهًا»روی ناچاری. 
 : تفسير

ِ یَبْغوُنَ  أفَغَیَْرَ دِینِ » آیا یهودیان و نصرانیان به جستجوی دین دیگری غیر از دین حق،  «اَللَّ 
آمده وپیامبرش آنرا آورده است، دینى دیگر مى جویند؟ آیا  دین اسلام که ازجانب الله متعال

 تعالی به پیامبران و بندگان صالح خود راضی  ارادۀ منهجی غیر از آنچه را دارند که حق
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 است؟ 
أفغیر الله...( همزه انکار است، یعنی طلب دینی جز دین الله متعال، کاری بس همزه )
)یبغون( مقدم ساخته شد زیرا مفعول : )غیر دین الله( است بر فعل: . و مفعول کهنارواست

تر است، ازآن رو که انکار متوجه معبودان باطل میباشد. طلب دینی غیر از در اینجا مهم
تفسیر انوار »باشد.  ن و تسلیم شدن در برابر آن دین و پرستش باطل می؛ فرمانبردالهیدین

 « القرآن
با نظام هستى سازگار نیست. و باید گفت  ،انتخاب راه غیر راه الهی: واقعیت امر اینست که

 حقیقت دین، همانا تسلیم است.: که
ً درجستجوى راه وروشى است و گرایش به مكتب در نهاد او قر ار دارد. انسان، دائما

 در آیه متبرکه دلالت بر خواست و تمایل دائمى را دارد.(« یَبْغوُنَ »)جمله
در حالیکه ساکنان و اهل آسمانها و زمین سر تسلیم  «وَلَهُ أسَْلَمَ مَنْ فیِ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضِ »

ما  و اطاعت و فروتنى در پیشگاه خدا فرود آورده اند. بناءً اگر هستى تسلیم اوست، چرا
 تسلیم نباشیم؟

« ً مؤمن به میل : از روى میل و رغبت یا از طریق اجبار. قتاده گفته است« طَوْعاً وَ کَرْها
و رغبت خود تسلیم مى شود و کافر از روى اجبار، و در حالیکه برایش سودى در بر 

 .(.۶/۵۷۵ندارد. )تفسیر طبرى 
شود و کافر از روى ناچارى، مؤمن با دل و جان تسلیم خدا مى : ابن کثیر فرموده است

ر قهر و قدرتى است که نمى شود با آن به مخالفت برخاست.  مسخ 
ای موجودات که در یعنی همه چیز همه: اندناخواه( گفته: مفسران در معنی )کرهاهمچنان 
حت ى اگر در  ها و زمین حتی حیوانات و جمادات همگی تسلیم ومنقاد فرمان الهی اندآسمان

این سرسپردگى را كتمان كنند، در حال احساس خطر به ناچار دل به او مى حال عاد ى 
 سپارند.

همگان در زمان احساس خطر یا مرگ یا مغلوب شدن در جنگ و یا درماندن در استدلال، 
ات عالم، از كوچك ترین كرات، همه تابع همان ترین اتم تا بزرگتسلیم او میشوند. همه ذر 

بر آنها حاكم كرده است و هر لحظه میتواند آن را تغییر  متعال قانونى هستند كه خداوند
 دهد.
روز رستاخیز پیش او بر میگردند، آنگاه هرکس را مطابق عملش : («83)وَإِلیَْهِ یرُْجَعوُنَ »

ل رو به سوى او نكنیم؟ .سزا میدهد  اگر پایان كار ما اوست، پس چرا از همان او 
ی پیام آورانش بر آن متفق و یک قول اند؛ اما این همهدین خدا یک دین است و : باید گفت

 آیه به حال و وضع آنان که این بیان گویا را انکار می کنند، اشاره میفرماید.
بی گمان پیروی کردن از فرمان حق، سعادت، آسایش، آرامش و مصلحت فردی وجمعی 

ند؛ چون فطرت او می ک را در زندگی سرافراز و خوشحال رابه ارمغان می آورد و انسان
 همتای خدایی د مساز و همراز است. با این قانون بی

 : ی مردم، تسلیم قدرت بی مانند آفریدگارندهمه
مؤمنان و خدا جویان که با دل و جان، فرمانش : ای از روی میل واختیار، ماننددسته - 1

 .(50الی  48: نحل آیات)اند. را گردن نهاده
آنان که مطیع و منقاد حکم قضا و قدرند و بیرون : نندای ازروی غیر اختیار، ماعده - 2

 (.15آیه : سوره رعد. )از این دایره نیستند و نمی توانند امتناع ورزند
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 خوانندگان گرامی!
و  پیمان قاطع پیامبران، پیرامون ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم: در آیات قبلی درباره

درباره ایمان  (85و 84) اینک در ایات متبرکه پشتیبانی از او نازل شده بحث بعمل آمد.
به تمام پیامبران، پذیرش دین اسلام بحث بعمل أورده وهکذا به محمد صلی الله علیه وسلم 

که دین  -به تمام پیامبران پیشین، به کتابهای شان وبه اسلام : ویاران او فرمان است که
 ایمان بیاورند. -ی آنان است همه

 وَمَا أنُْزِلَ عَلَيْناَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ قلُْ آمَنها باِلِلّهِ 
قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ  وَالْْسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنهبيُِّونَ مِنْ رَب هِِمْ لََ نفُرَ ِ

 ﴾۸۴وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴿
)ما دینی غیر از دین الله را نمیخواهیم : بگواز جانب خود و پیروانت به همه[ !ر]ای پیامب

های بلکه( به الله وبه آنچه برما، وبه آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیره
یعقوب نازل شده، و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیغمبران از طرف پروردگارشان داده 

م، بین هیچ یک از آنها )درایمان آوردن( فرق نمیگذاریم، وماتسلیم ومنقاد شده، ایمان آوردی
 (۸۴. )الله هستیم و بس

 : تشريح لغات و اصطلاحات
جمع سبط، فرزندان، نواسه گان، : آن چه بر ما نازل شده، قرآن. آسباط: «مَا أنُْزِلَ عَلَیْنَا»

و  136: بقره آیات: )ملاحظه شود ی یعقوب )بنی اسرائیل(.دوازده فرزند یا دوازده قبیله
 (.160: آیه ، و اعراف60

 : تفسير
ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلیَْنا» به خدا و آنچه بر ما نازل شده ايمان : بگو»!ای محمد: «قلُْ آمَن ا بِاللَّ 

یمان آوردیم به ا «وَما أنُْزِلَ عَلى إبِْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ وَیَعْقوُبَ وَ الَْأسَْباطِ » «آورديم
 نازل شده است.آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط 

اند علیه السلام  گانه یعقوباسرائیل از احفاد و نواسه گان فرزندان دوازدهقبایل بنی: اسباط
دین و هدایت الهى، همواره : . در ضمن باید گفت کهعلیه السلام ایمان آوردند که به موسی

اى مأمور اند كه به طور زنجیرهه بشر بوده است. انبیا همچون معل مان یك مدرسههمرا
 اند.و رهنمایی مردم بوده ،ارشاد

به تورات وانجیل که برموسى وعیسى نازل شده اند ایمان « وَما أوُتِیَ مُوسى وَ عِیسى»
ر جمیع پیامبران نازل شده است به تمام آنچه از جانب خدا ب« وَ الَنَّبِیُّونَ مِنْ رَب هِِمْ »داریم، 

 ایمان داریم.
قُ بیَْنَ أحََد  مِنْهُمْ » مانند یهود ونصارى نیستیم که به بعضى ایمان بیاوریم و به بعضى : «لانفَُر ِ

کافر شویم، بلکه به همه ایمان داریم. زیرا تمام انبیا، داراى هدف واحد هستند. برترى 
لْ »بعضى از انبیا بر برخى دیگر؛  .( هرگز 55)ا سراء، « بَعْض نا بعَْضَ النَّبیِِ ینَ عَلىفَضَّ

قُ » آیه مبارکه بصورت کل مطابق مدلول .ى آنها شده نمیتواندمانع ایمان ما به همه .. .لانفَُرِ 
گفته میتوانیم کسیکه در میان انبیا فرق بگذارد، در حقیقت تسلیم خدا  «نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

هرچه و درهروقتى كه فرودآمده، وبه هرپیغمبرى : باید اعلان داشت نیست. با تمام وضاحت
شناسیم. این روش مسلمان مطیع نیست كه داده شده، همه را بلاتفریق، راست و حق مى 

 برخى را بپذیرد، و برخى از آنان را انكار كند. كه از انبیاى الهى علیهم السلام
 و تنبیه  بارکه این حقیقت اسلام را نمایان وواضحدر آیه م« نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ »در جمله 
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شمارد. در اسلام، فرمود كه اسلام تكذیب پیغمبران حقیقت و كتب آسمانى را جایز نمي
چنانكه انكار قرآن و پیغمبر عربى كفر است، به انكار هر یك انبیاء و كتب سماوى نیز 

مانسان كافر مى  ان آن است كه انبیاء و كتب سابقه شود. واقعا، شایان شأن پیغمبر آخر الز 
آمد، راهى نماید كه  را تصدیق كند، و اقوامى را كه بر آنها نذیر و هادى محل ى فرود مى

 بزرگترین رایت جامعی ت كبرى جمع شده به یك راه روان شوند. تحت
دگاریش و ما در پرستش و عبادتمان مخلص و به خدایى و پرور: «(84وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)»

 کس را براى او شریک قرار نمى دهیم. معترف و هیچ
شكل كار اصل و اساس نیست، بلكه اصل، آن هدف غایى و نهایى كار است. : باید گفت که

در هر زمانى ممكن است شكل كار و دعوت انبیا فرق كند، مثلاً حضرت موسى علیه السلام 
ایى مانند بلقیس را دعوت كند، حضرت سلیمان، فرمانرو رفت و یا هم به سراغ فرعون

 ولى اگر دقت بعمل آید هدف نهایى در رسالت همه ای انبیا یكى است.
 : سپس خداى متعال فرمود که غیر از دین اسلام باطل و مردود است آنجا که فرمود

سْلَامِ دِيناً فلَنَْ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ   ﴾۸۵ الْخَاسِرِينَ﴿وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الِْْ
براي خود انتخاب كند، از او  و هر كس جز اسلام )و تسلیم در برابر فرمان حق،( دینی

 (۸۵. )پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت، از زیانكاران است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 توحید، فرمانبری،: بخواهد، بجوید، طلب کند. الاسلام: )بغي(« یَبْتغَِ »
 : تفسير

سْلامِ دِیناً فَلَنْ یقُْبلََ مِنْهُ وَ » و هر کسی دینی غیر از دین محمد صلی الله : «مَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الَِْْ
شود، نه که اسلام است بعد از بعثت ایشان بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نمی  علیه وسلم

سلام، نشانه انتخاب ا طاعت و نه عبادتش زیرا با این دین تمام ادیان منسوخ شده است.
 است.دوراندیشى و نجات انسان 

یعنى سرانجامش آتش ابدى است. از ثواب و : «(85وَ هُوَ فِی الَْْخِرَةِ مِنَ الَْخاسِرِینَ)»
سرمایه را بر باد !طور قطعى محروم است؛ از این بیشتر چه خسارتى باشد؟كامرانى به 

ود، به سوء اختیار و رفتار بد ضایع برآنش آفریده ب داد، و فطرت صحیحى را كه الله متعال
 گردانید.
پذیرد، نه یهودیت، تعالی بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام هیچ دینی جز اسلام را نمی حق 

تعالی برای خود بر گزیده و نه نصرانیت و نه سایر ادیان را، اسلام دینی است که حق 
 راهی برابر و نمونه از سوی خداست.

: از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده استروایت ابو هریره)رض( در حدیث شریف به 
من نماز !پروردگارا: گویدآید و می آیند، در آغاز نماز می در روز قیامت، اعمال می»

: آید و می گوید. آنگاه زکات می تو بر خیر هستی: میفرماید . پروردگار متعالهستم
آید . آنگاه روزه میتو بر خیر هستی: ار متعال میفرماید. پروردگزکات هستممن !پروردگارا
تو بر خیر هستی و : . پروردگار متعال میفرمایدمن روزه هستم!پروردگارا: و میگوید
 «.سبب تو میدهم گیرم و بهسبب تو میامروز به 

ره این آیه دربا: اندمفسران هر یک مجاهد و سدی درباب شأن نزول آیه مبارکه روایت کرده
. بن سوید انصاری نازل شد که با دوازده تن از اسلام برگشته و به کفار مکه پیوستحارث 
 گرایید. حارث بعد از نزول این آیات مجدداً به اسلام: عباس)رض( میگویدابن 
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اسلام، تمام پیامهای زمان پیش از خود را در بر دارد، نسبت به : قابل یادآوری است که
سل وغیر مرسل مهر می ورزد و عاشقانه دوستشان دارد، توحید را در ی پیامبران مرهمه

ای ی یگانههستی میان بشریت یکی میداند و بس، و تمام دعوتها و رسالت ها را به سرچشمه
هیچ دینی پذیرفته ، نسبت و پیوند میدهد و جز دین اسلام که راه سعادت تمام بشریت است

 نیست.
 خوانندگان محترم!

در باره موضوع کفر پس از ایمان، انواع کفار از جهت  (91الی  86)برکه در آیات مت
 .مورد بحث قرار گرفته است ،توبه

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَي ِناَتُ  ُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أنَه الره كَيْفَ يهَْدِي اللَّه
ُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِ   ﴾۸۶مِينَ﴿وَاللَّه

اند كه چگونه خداوند قومى را هدایت كند كه بعد از ایمانشان و پس از این كه شهادت داده
[ بر حق است و دلائل روش براى آنان آمده است، كافر شدند، و خداوند قوم پیامبر ]اسلام

 (۸۶. ))به منزل مقصود نمیرساند( كند را هدایت نمى ظالم
 : تشريح لغات و اصطلاحات

جمع بینه، دلایل گویا و معجزات قاطع. : «الْبَی نَِاتُ »چگونه هدایت میکند؟ : «یْفَ یَهْدِيكَ »
 هدایت نمی کند.: «لَا یَهْدِي»

 : تفسير
ُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ » چگونه خداوند قومی را که بعد از ايمانشان »: «کَیْفَ یَهْدِی اَللَّ 

ى قومى که بعد از هدایت و ایمان کافر شده اند چگونه یعن کافر شدند، هدايت ميکند؟
 استحقاق و شایستگى هدایت را دارند؟

اعتنایى به آنها تر باشد، كفر و بىهر چه دلایل هدایت، بیشتر و روشن: باید گفت که
 تر است.خطرناك

لیه كافى نیست، علم و ایمان ا: آیه مبارکه میرساند که: «كَفَرُوا بَعْدَ إیِمانِهِمْ »فحوای جمله  و 
 كند.پایدارى و تداوم ایمان و عمل لازم است. زیرا خطر ارتداد، همواره انسان را تهدید مى

سُولَ حَقٌّ » بعد از این که شواهد را دریافتند و برایشان روشن شد که : «وَ شَهِدُوا أنََّ الَرَّ
 و سل م به حق پیامبر خداست. حضرت محمد صل ى الله علیه

و دلایل یقینى را که بر صدق حضرت محمد دلالت مى کنند : « الَْبَی نِاتُ معجزاتوَجاءَهُمُ »
 دریافت کردند.

ُ لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَظ الِمِینَ)» که مرتدان  «و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نميکند»: «(86وَاَللَّ 
است که بر اه کسیاز دین برگشته، از آن جمله اند. شکی نیست که گناه مرتد بزرگتر از گن

کفر باقی مانده و اصلا اسلام را نپذیرفته است زیرا مرتد، حق را شناخته و سپس از روی 
 .گردیده استعناد و تمرد از آن روی برتافته و سبب ایجاد شک و شبهه در دین

برخوردارى از هدایت الهى و یا محروم شدن از آن، به دست خود : ملاحظه میداریم که
 ماست.
آنها یهود و نصارى در کتب خود اوصاف حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه : گفته استحسن 

وآله وسل م را یافتند و به آن ایمان داشتند. اما وقتى مبعوث شد چون از آنان نبود، به سبب 
 حسادت، بعد از ایمان به او کافر شدند؛ چون از عرب بود.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

 : 89 - 86: شأن نزول آیات
مردی از انصار : روایت کرده اند و حاکم از ابن عباس)رض(نسائی، ابن حبان  -215

مسلمان شد، سپس ازاسلام خارج گردید وچندی بعداز این کار خویش پشیمان گردید و به 
کسی رابفرستید و بپرسید آیا برای من  به حضور رسول الله: قوم خود پیام ارسال داشت که
ً کَفرَُواْ بعَْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ  کَیْفَ یَهْدِی»مبارکه  مجال توبه هست؟ پس آیات ُ قَوْما اللَّ 

ُ لایَهَْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ) سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبیَ نَِاتُ وَاللَّ  ( أوُْلَئِکَ جَزَآؤُهُمْ أنََّ عَلیَْهِمْ لعَْنَةَ 86الرَّ
ِ وَالْمَلآئِکَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ) ( 88لِدِینَ فیِهَا لاَ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ینُظَرُونَ)( خَا87اللَّ 

حِیمٌ) نازل گردید. قومش برای (« 89إلِاَّ الَّذِینَ تاَبوُاْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ
، 85تفسیر  صحیح است، نسائی در) او پیام فرستادند و او دوباره به اسلام مشرف شد.

 8، بیهقی 7358، طبری 336/  4و  142/  2، حاکم 4460، ابن حبان 247/  1احمد 
روایت کرده اند، حاکم و ذهبی این را صحیح  225و واحدی در اسباب نزول  197 /

 دانند.(می
حارث بن سوید به : مسدد در مسند خود و عبدالرزاق از مجاهد روایت کرده اند -216

نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان آورد و دوباره مرتد شد و به نزد قوم مدینه آمد و به 
ُ قَوْماً کَفَرُواْ بعَْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ »: خود برگشت. پس خدا در باره او آیه آیات کَیْفَ یهَْدِی اللَّ 

ُ لاَیَهْدِی الْقوَْ  سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبیَ نَِاتُ وَاللَّ  ( أوُْلَئِکَ جَزَآؤُهُمْ أنََّ عَلَیْهِمْ 86مَ الظَّالِمِینَ)أنََّ الرَّ
ِ وَالْمَلآئِکَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ) ( خَالِدِینَ فِیهَا لاَ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ 87لعَْنَةَ اللَّ 

حِیمٌ)( إلِاَّ الَّذِینَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلِکَ وَأصَْلحَُواْ 88ینُظَرُونَ) ( را نازل 89فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ
اش به گوش او رساند و برایش قراءت کرد. حارث این آیه را یکی از افراد قبیله «کرد.
از تو  خدا سوگند میدانم که تو راست میگویی، رسول الله صلی الله علیه وسلمبه: گفت

ت، اسلام آورد. اسلامیتش راستگوتر و خدای یکتا از همه راستگوتر است، پس از کفر برگش
به قسم مرسل از مجاهد و  7361و از طبری  426عبدالرزاق ) نیکو و برازنده بود.

 به همین معنی از سدی روایت کرده اند.(  7362طبری 

ِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنهاسِ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۸۷أوُلَئكَِ جَزَاؤُهُمْ أنَه عَليَْهِمْ لَعْنةََ اللَّه
 (۸۷. )و فرشتگان و مردم همگى برایشان است الله ن این است كه لعنتآنان سزایشا

 : تفسير
ِ وَالَْمَلائِکَة وَالَن اس أجَْمَعِینَ)» کفرشان  یعنى سزای: «(87أوُلئکَِ جَزاؤُهُمْ أنََّ عَلَیْهمْ لَعْنَةَ اَللَّ 

 همانا لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمام خلق است بر آنان. 
نماید و ملائکه و تمام مردم اعم از عالی آنان را از رحمت خود طرد و دور می ت یعنی حق

ها کتمان شهادت نموده و گمراه و رهیاب، صالح و بدکار بر آنان لعنت میفرستند؛ زیرا این
ت واضح و آشکار  صلی الله علیه وسلم عهد و پیمان را شکستند و با پیامبر جنگیدند و حج 

 را رد  نمودند.
عده از اشخاص حق را شناخته و از آن گریزانند و از دلایل روشنگریهای پیامبری این 

پشت کرده و رهنمودهای عقل را رها نموده و بر خود بیدادگریها روا داشته اند، پس از 
 رحمت خدا محروم اند.

 ﴾۸۸خَالِدِينَ فِيهَا لََ يخَُفهفُ عَنْهُمُ الْعذََابُ وَلََ هُمْ ينُْظَرُونَ﴿
اند پس عذاب از آنها تخفیف نخواهد شد، و به آنها مهلت حالیکه در آن )لعنت( همیشه)در 

 (۸۸. )داده نشده )که از عذاب بیرون شوند(، و به آنان نگاه کرده نمی شود
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 : تشريح لغات و اصطلاحات
د آنان مهلت نمی یابند، فرصتی به آنان داده نمی شود، به زودی وار: «وَلَا هُمْ ینُْظَرُون»

 درد و شکنجه می شوند و تأخیر نخواهد داشت.

 : تفسير
این است  جزای چنین اشخاص: «(88خَالِدِینَ فِیهَا لَا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ینُظَرُونَ)»

که همیشه و برای ابد در آتش دوزخ بسوزند بدون اینکه عذاب از آنان برداشته شود و یا 
ای نیست؛ زیرا آنها عداوت و گر، مدافع و یاری دهندههیچ شفاعتکم گردد و برای آنها 

دشمنی با الله متعال را به صورت علنی انجام دادند و قصداً شده و هدایتی که حضرت 
 بر آن مبعوث شدند را پشُت پا زدند. صلی الله علیه وسلم محمد

به  .ه قیامت پایبند باشدکه ایمان چشیده و ب -ی تند و تیز این آیات، هر دلی را حمله!بلی
ی بعد، به باز بودن در توبه بشارت میدهد که لرزه در می آورد؛ اما با این وصف، آیه

انسان میتواند به پیشگاه باشکوه آفریدگار مهربانش باز گردد و در آستان بی کران پر 
و زاری  مهرش، با دلی آرام و خشنود با این باز گشت، با محبوبش در راز و نیاز و التماس

 .بگشاید
 : کنندگان را استثنا کرده و میفرمایددر آیه بعدی حق تعالی توبه

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴿  ﴾۸۹إِلَه الهذِينَ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا فإَِنه اللَّه
پس )امید است که  مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و ]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند؛

 (۸۹. )گمان الله آمرزنده مهربان استبخشیده شوند( بی آنها
 : تفسير

پس از ارتداد : یعنی پس از آن مگر آنانيکه: «إلِاَّ الََّذِینَ تابوُا مِنْ بعَْدِ ذلِکَ وَ أصَْلحَُوا»

آنچه را که با ارتداد از دین خویش تباه ساخته : یعنی «توبه کردند و به اصلاح آوردند»
 و در مقام جبران آن برآیند و توبه کنند.له اسلام به اصلاح و سامان آوردند بودند، به وسی

راه توبه و بازگشت، بر همگان حت ى از دین برگشتگان باز : در آیه مبارکه در می یابیم که
 است.

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)» هر که با وجود چنین جرایم سنگین باز گردد و پشیمان شود : «(89فَإنَِّ اَللَّ 
خلوص دل توبه نماید تمام جرایم وی به یکباره بخشیده میشود براستی خدای تعالی  و از

 غفور و رحیم است.
پذیرد و گناهان را میبخشد، بلكه توبه خداوند متعال نه تنها توبه را مى : و باید یادآور شد که

 دهد.دارد و مورد رحمت قرار مى كننده را نیز دوست مى 
که دروازۀ توبه حتی بر روی کسانی که مرتکب چنین اعمال  در اینجا معلوم میگردد

تری قرار داشته اند گشوده شده، چه رسد به کسانی که از آنها در مرحلۀ نازلناشایستی شده
 اند.و فقط مرتکب برخی از گناهان کبیره یا صغیره شده

شته باشد، خدایی تعالی داچنین تعاملی نشان میدهد که انسان باید امید زیادی به رحمت حق 
 که ارحم الراحمین است.

إنِه الهذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانهِِمْ ثمُه ازْدَادُوا كُفْرًا لنَْ تقُْبلََ توَْبتَهُُمْ وَأوُلَئكَِ همُُ 
الُّونَ﴿  ﴾۹۰الضه

 مسلماً کسانی که پس از ایمانشان کافر شدند، سپس بر کفر]خود[ افزودند، هرگز توبه آنان 
 اند، و هم راه  ته نخواهد شد؛ و اینانند که گمراهند. )چرا كه هم راه خدا را گم كردهپذیرف
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 (۹۰. )توبه را!(
 : تشريح لغات و اصطلاحات

الُّونَ »  جمع ضال، گمراهان.: «الضَّ

 : تفسير
یمان به موسی علیه یهودیانی که بعد از ا: «إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا بعَْدَ إِیمانهِِمْ ثمَُّ ازِْدادُوا کُفْراً »

کافر و در کفر، طغیان و سرکشی به حدی افزودند که به  علیه السلام به عیسی ،السلام
ها شر  را در کنار شر  خود و بَد نیز کفر ورزیدند، این صلی الله علیه و سلم پیامبر اسلام

 را در کنار عملکرد بَد خود افزودند.
 اید تا پایان عمر داوم داشته باشد.ب ایمانى دارای ارزش میباشد که: باید گفت

 ایمانى كه با كفر پایان پذیرد، كارساز نیست.
 باید گفت که انسان مختار است، میتواند ایمان آورد و یا هم كفر ورزد.
 میتواند بر ایمان خود پایدار بماند و یا هم در كفر خویش پافشارى كند.

تر از كفر و ارتداد، لجاجت و پافشارى بر میتواند توبه كند یا بر گناه اصرار ورزد. ولی بد
 انحراف و كفر است.

تعالی روی حقرا شکستند، از این اند که عهد الله متعالها خائنانی این: «لَنْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ »
 ى آنان پذیرفته نمى شود مادامى که بر کفر پایدارند،نماید؛ هرگز توبهتوبۀ شان را قبول نمی 

این آیه کریمه ناظر بر یهودیان است زیرا آنان بودند که : ران نگاشته اند کهبرخی از مفس
به صلی الله علیه وسلم  علیه السلام کفر ورزیدند، سپس چون حضرت محمد عیسی به

 .گردیدند، به ایشان نیز کافر شدندرسالت مبعوث
آیه « نْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ ازْدادُوا كُفْراً لَ »و از فحوای جمله : بصورت کل باید بیان داشت که

 اصرار و تداوم كفر، سبب محرومی ت از پذیرفته شدن توبه است.: مبارکه بر می آید که
الُّونَ)» ها خودشان گمراه شد و از راه حق و درستى چون آن: («90وَ أوُلئکَِ هُمُ الَض 

اند واز مراه کردهروى و گمراهى رو آورده اند. و دیگران را نیز گبیرون رفته و به کج 
 اند.راه خدا باز داشته و در کفر و گمراهی غرق و فساد زیادی مرتکب شده

 : ى فرد کافر که در حالت کفر مى میرد، خبر داده و گفته استسپس در باره

هَباً وَلَوِ افْتدََى إنِه الهذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفهارٌ فلَنَْ يقُْبلََ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْءُ الْْرَْضِ ذَ 
 ﴾۹۱بهِِ أوُلَئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِرِينَ﴿

قطعاً کسانی که کافر شدند و در حالت کفر از دنیا رفتند، هرگز از هیچ یک ازآنان]برای 
اگر زمین را پر ازطلا کنند وآنرا به عنوان فدیه بپردازد، هرگز از  ،رهایی ازعذاب[

شود، و برایشان عذاب دردناک است، و هیچ مدد گاری ندارند  کسی از آنها قبول نمیهیچ
 (۹۱. ))که به آنها امید داشته باشند(

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ً » ی روی زمین.سرتاسر زمین، به اندازه: «مِلْءُ الأرْضِ » )فدي  وَلوَِ افْتدََى بِهِ  طلا.: «ذَهَبا

 گاری خود، فدیه دهند.اگر آن را برای رست: فداء(
 : تفسير

کسانیکه به الله متعال کافر شده اند، و پیامبران را : «إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ کُف ارٌ »
: اند و بر کفر خویش تا دم مرگ دوام داده و مسلمان نشدند، حکم آیه مبارکهتکذیب کرده

 عام است و شامل تمام کافران مى شود. 
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اینان اگر در روز قیامت به منظور : «نْ یقُْبَلَ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْءُ الَْأرَْضِ ذَهَباً وَلوَِ اِفْتدَى بِهِ فَلَ »
شود نجات خویش از عذاب دوزخ معادل کرۀ زمین طلا فدیه دهند هرگز از آنان پذیرفته نمی

 شان از آتش دوزخ گردد.و نمیتواند موجب نجات
مام ماد یات دارد. در قیامت تنها وتنها ایمان است كه میتواند انسان ایمان، ارزشى فراتر از ت

 را نجات دهد. 
شان عذابی است دردناک که در آن برای همیشه باقی بلکه برای : «أوُلئکَِ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ »

 خواهند ماند.
ت از عذاب روز قیام کس نیست که آنان را از عذابهیچ: «(91وَما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ)»

ای که عذاب را از آنان دفع یعنی آنها هیچ یاری دهندهپروردگار باعظمت نجاتشان دهد. 
شان ثواب و پاداش جلب کند ندارند، آنان نظر به عملکرد بَد خویش ویا دوستی که برای 

 در بدترین عذاب باقی خواهند ماند.
درروز قیامت مردی ازاهل دوزخ آورده میشود، آنگاه حق »: درحدیث شریف آمده است

؟، آن مرد دهیآیا از عذابم به اندازه گنجایش زمین از طلا فدیه می : تعالی به او میگوید
؛ از تو در صلب دروغ گفتی، کمتر از این را ازتو خواستم: پروردگار میفرماید!بلی: میگوید

 «.شریک نیاوری، ولی تو ابا ورزیدی پدرت آدم عهد گرفتم که به من چیزی را
ندارد، در این حدیث اما علت اینکه افعال نیک دنیوی کافر، در آخرت سودی به حالش 

رسول الله صلی الله علیه وسلم از عبدالله بن جدعان مورد پرسش : شریف بیان شده است
اد میساخت و مهمان نوازی بود، اسیران را باز خرید میکرد و آزو او شخص  قرارگرفتند

مردم را اطعام مینمود که آیا اعمال خیر دنیوی وی برایش درآخرت سودی دربر دارد؟ آن 
ً منالدهر»: فرمودند صلی الله علیه وسلمحضرت  رب اغفر : لا، أنه لمیقلیوما

چیزی از آنها به حالش سودی ندارد زیرا او در طول زندگی خود !نه». «لیخطیئتییومالدین
 .«خطاهای مرا در روز قیامت بیامرز!پروردگارا: وزها هم نگفتحتی روزی از ر
 : توضیح مختصر

کافران را بر سه دسته و ؛ صورت گرفته است (91الی  89خلاصه ای بحثی که در آیات)
 : گتگوری تقسیم کرده است

وا مِنْ بعَْدِ إِلاَّ الَّذِینَ تابُ »: باز میگردند آنان که توبهای راستین میکنند و به درگاه الهی: الف
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ    «عمرانآل 89.. .ذلِكَ وَ أصَْلحَُوا فَإنَِّ اللََّّ

إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا بعَْدَ »: آنان که در توبه کردن دروغگوی اند و توبه شان ناصحیح است: ب
  .«عمرانآل 90.. .إیِمانهِِمْ ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ 

إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَ ماتوُا وَ »: آنان که هرگز توبه نخواهند کرد و بر سر کفر می میرند: ج
 «آل عمران 91.. .هُمْ كُفَّارٌ 

  يادداشت:
بحث و یادآوری از فدیه برای رهایی از عذاب آخرت، تمثیل است. در آن جا مبحث طلا 

سوره حدید آیه . )ز سیاه بختی نجات دهندو نقرهای در میان نیست تا به آن، کسی خود را ا
ی اعمالش راسیاه نموده وراه پس چنین کسی بادست خود، خود را گرفتار کرده، نامه (15

 وپیش را برروی خود بسته است.

 : دنيا و آخرت نظری کوتاه در تفاوت
 : هایى میباشد که عبارتند ازتفاوت  مختصراً باید گفت که دنیا وآخرت دارای
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 كند، ولى در آخرت چنین نیست.ندوه در دنیا از انسان به دیگران سرایت مى غم وا - 1
در دنیا، انسان میتواند با عذر یاكف اره یا دروغ یاحیله یا توبه یا ناله مشكلش را حل  - 2

ا در آخرت چنین نیست.  كند، ام 
هاى دنیا قابل تخفیف است و اگر انسان با آن انس گرفت، از تلخى آن كاسته تلخى - 3

 شود، ولى در آخرت چنین نیست.ىم
 خوانندگان گرامی!

 .بحث از انفاق پسندیده بعمل آمده است (92) در آیه متبرکه

َ بهِِ عَلِيمٌ﴿ ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنه اللَّه  ﴾۹۲لنَْ تنَاَلوُا الْبِره حَتهى تنُْفِقوُا مِمه
دارید )در راه الله( انفاق کنید، از مالی که دوست می تاهرگز به نیكوكارى نخواهید رسید 
 (۹٢. )بدان داناست و از هر چه انفاق كنید قطعاً الله

 : تشريح لغات و اصطلاحات
نیکی، خوبی، ثواب و : «الْبرَِّ »نخواهید رسید، به دست نخواهید آورد. : )نیل(« لَنْ تنََالوُا»

آن چه را که می بخشید، : «ما تنفقوا»است.  جامع هرگونه خیری بهشت، این کلمه ،مکافات
ا تحُِبُّونَ » (.254سوره بقره )انفاق می کنید.  آنچه را که دوست می دارید. منظور : «مِمَّ

 ثروت و دارایی است.
 : تفسير

ا تحُِبُّونَ » ى نیکان نخواهید شد و هرگز به بهشت از زمره: «لَنْ تنَالوُا الَْبرَِّ حَت ى تنُْفِقوُا مِم 
نایل نخواهیدآمد، مگراین که ازبهترین اموال خودبذل و بخشش کنید. یگانه راه رسیدن به 

 مقام نیكوكاران، انفاق خالصانه از امور مورد علاقه است.
های شرینی است. پس شهدایى كه جان« جان»بهترین چیز دوست داشتنى براى انسان 

 ین مقام برِ  میرسند.را در راه الله به شهادت میرسانند، به بالاتر خویش
ا تحُِبُّونَ » در انفاق، اصل كیفی ت است، نه كمی ت. در ضمن آنچه را كه : «تنُْفِقوُا مِم 

آنچه راكه فقرا وبینوایان دوست میدارند. زیرا ممكن است خوددوست میدارى انفاق كن، نه
 فقرا به جهت شد ت فقر، به اشیاى ناچیز هم راضى باشند.

ه تربیت الهى یافته، اسیر مال و ثروت نیست، بلكه حاكم بر آنهاس. و باید گفت انسانى ك
 دین مقدس اسلام مكتب انسان دوستى است نه مال دوستى.

ا تحُِبُّونَ »ازجمله : قابل یادآوری است که محب ت به مال در : آید کهآیه مبارکه بر می« مِمَّ
محب ت است كه مانع انفاق  نهاد همه انسانها وجود دارد، ولی آنچه خطرناك است، شد ت

 ( 8)عادیات، « وَ إنَِّهُ لِحُبِ  الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ »شود. طوریکه میفرماید 
َ بِهِ عَلِیمٌ)» آنچه از مال دوست تر می دارید خرج کنید : («92وَما تنُْفِقوُا مِنْ شَیْء  فَإنَِّ اَللَّ 

ی ارزش. بدرستیکه خدا به چه آن چیز اندک باشد چه بسیار، خواه با ارزش باشد خواه ب
 آنچه که صدقه میکنید آگاه است و به آن جزا خواهد داد.

در احادیث شریف آمده است که شماری از اصحاب بعد از نزول این آیه کریمه نزد رسول 
 شان را پیشکش راه الله متعال کردند.ترین اموالالله صلی الله علیه وسلم آمده و نفیس

 : توضیح مختصر
ی ایمان درست، انفاق خالصانه وپاکدلانه از بهترین اموال و دارایی، در راه الله شانهطبعاً ن

 خبر دارد و چیزی از علم او گم نمی شود. متعال است؛ او از تمام کردار انسان
 علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مفسر تفسیر معارف القرآن درذیل این آیه مبارکه 
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 : مینویسد
در این آیه به انفاق فی سبیل الله ترغیب شده است که بعضی از آن صدقات : اول این که

واجب را مانند زکات و غیره مراد گرفته اند و بعضی صدقات نفلی را مصداق آن قرار 
داده اند؛ ولی جمهور محققین، مفهوم آن را عام و شامل هر دو نوع صدقات واجب و نفل 

کرام بر این گواه است که مراد از آن صدقات نفلی دانسته اند و وقایع فوق الذکر صحابه 
است. لذا مفهوم آیه این شد که هر آنچه در راه خدا صرف میکنید چه زکات فرضی باشد 

آید که از چیزهای محبوب و و چه صدقه نفلی، فضیلت کامل وثواب آن زمانی به دست می
 مورد پسند خویش در راه خدا انفاق نمایید.

ه را مانند تاوان تصور نموده برای بری الذمه بودن از آن اموال غیر چنین نیست که صدق
از سوره بقره با  ٢۶۷قابل استفاده و بی ارزش را اختصاص دهید. این مطلب در آیه 

 وضوح بیشتری چنین بیان شده است.
ا أخَْ » مُوا یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَی بَِاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ رَجْنَا لكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَلَا تیََمَّ

ای ایمانداران ازکسب خویش وآنچه : «الْخَبیِثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلَسْتمُْ بِآخِذِیهِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فیِهِ 
ایم، چیزهای مرغوب را انتخاب کرده از آن انفاق کنید ما برای شما اززمین بیرون آورده

به چیزهای مردود و نامرغوب قصد نکنید درحالیکه اگر در برابر حقی آن و جهت انفاق 
 را به شما بدهند، هرگز نخواهید پذیرفت؛ مگر اینکه تسامح کنید.

حاصلش اینکه انتخاب و صدقه نمودن چیزهای خراب و فاسد مقبول نیست؛ بلکه صدقه 
حبوب و پسندیده انفاق مقبول که موجب ثواب کامل باشد، آن است که از اموال و اشیای م

 شود.

 : در صدقه دادن بايد حد اعتدال رعايت شود
در آیه مذكور اشاره شده که مقصود این نیست که « مما»از لفظ : مسئله دوم این است که

همه چیزهای محبوب و پسندیده انفاق گردند؛ بلکه هدف این است که با مراعات حد اعتدال، 
به شرطی که ازاشیای خوب و پسندید. شما باشد، اتفاق آنچه راکه میخواهید انفاق کنید 
 نمایید تا مستحق ثواب کامل شوید.

انفاق چیز محبوب و پسندیده، این نیست که چیزی که قیمتش زیاد باشد، : مسئله سوم این که
که به نزد کسی محبوب و پسندیده است ولی اینکه شیء قلیل  انفاق گردد؛ بلکه هر چیزی

خواهد شد. حضرت امام « بر»کم قیمت باشد از انفاق آن مردم مستحق و از نظر ارزش 
هر چیزی را که کسی با اخلاص در راه خدا انفاق کند، : حسن بصری اله فرموده است که

اگر چه یک دانه خرما باشد از آن هم انسان مستحق این ثواب عظیم و بر کامل که در آیه 
 به آن وعده شده است، خواهدشد.

از این آیه بظاهر چنین معلوم می گردد که مردمان فقیر که ثروت : رم این کهمسئله چها
ندارند از این خیر عظیم و بی که در آیه به آن وعده شده است محروم می مانند؛ زیرا در 
آیه آمده است که این خیر عظیم بدون از انفاق مال محبوب نمیتواند بدست بیاید و فقرا و 

وسیله آن به این مرحله از ثواب دست یابند. اما اگر اندکی تأمل مساکین مالی ندارند تا ب
شود، معلوم خواهد شد که مفهوم آیه این نیست که اگر کسی بخواهد خیر واجر عظیم دریابد 
بدون انفاق مال محبوب، عملی نمیشود؛ بلکه حقیقت این است که این خیر کثیر با اعمال 

آن، كثرت نوافل هم می تواند بدست بیاید. لذا نقرا و دیگر مانند عبادت، ذکر الله، تلاوت قر
 مساکین نیز می توانند به وسایل دیگر این خیر عظیم را بدست آورند؛ چنانکه در بعضی 
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 روایات حدیث این مطلب به صراحت آمده است.
 : مراد از مال محبوب چيست؟

ر قرآن معلوم میشود مراد از محبوب بودن مال چیست؟ از آیه دیگ: مسئله پنجم این است که
که مقصود از محبوب بودن این است که آن چیز به درد او بخورد و او به آن نیاز داشته 

و »از سوره الانسان میفرماید.  8باشد، اضافه بر نیاز و از کار افتاده نباشد چنانکه در آیه 
ی را که یعنی بندگان مقبول خدا کسانی هستند که طعام« یطعمون الطعام على حبه مسکینا

 خود به آن نیاز دارند، آن را به نیازمندان دیگر میدهند.
و یؤثرون على »: از سوره حشر با توضیح بیشتری آمده است ۹همچنین این مطلب در آیه 

یعنی بندگان مقبول خدا دیگران را بر خود مقدم می دارند « أنفسهم و لو كان بهم خصاصة
 اگر چه خود آنها نیازمند هم باشند.

 : ق اسباب از کار افتاده و مازاد بر احتیاج هم خالی از ثواب نیستتصد
این نیز در آیه نشان داده شد که خیر کامل و ثواب عظیم و دخول : مسئله ششم این است که

در وصف ابرار موقوف بر این است که چیز محبوب خود را در راه خدا انفاق کنند اما از 
ز کارافتاده ومازاد بر نیاز هیچ ثوابی نرسد؛ بلکه در این لازم نمی آید که از تصدق مال ا

یعنی هر مقداری که شما انفاق « و ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم»: آخر آیه فرموده
کنید خداوند از آن با خبر است. مفهوم این جمله از آیه، این است که اگر چه خیر کامل و 

ل محبوب است، اما هیچ صدقه ای هم از دخول در ردیف ابرار تنها موقوف بر انفاق ما
مطلق ثواب عاری نیست چه چیز محبوبی انفاق نمایند و چه چیز مازاد بر نیاز و بلا استفاده 

 ماند.
بلی این مکروه و ممنوع است که کسی در انفاق فی سبیل الله چنین روش را برگزیند که 

 هرگاه صدقه ای بدهد چیز زاید و فاسدی را انتخاب کند.
ا اگر کسی در صدقه و خیرات چیزهای مرغوب و محبوب خود را تصدق میکند و آنچه ام

غذای مانده، لباس کهنه، ظروف معیوب و اشیای : اضافه و مازاد احتیاج است، مانند
مستعمل و امثال آنرا نیز تصدق می کند. پس او با تصدق این قبیل چیزها مرتکب گناهی 

او خواهد رسید و در ردیف ابرار قرار خواهد گرفت؛ و  نشده است بلکه ثواب اینها نیز به
در این جمله آخر آیه این نیز نشان داده شد که آنچه انسان انفاق کند حقیقت اصلی آن بر 
خداوند روشن است که کالا پیش صاحبش محبوب بوده یاخیر؟ و با اخلاص و برای رضای 

بانی که من دارم، چیز محبوبم را در انفاق شده و یا برای ریا و شهرت؟ تنها ادعای ز الله
انفاق میکنم کافی نیست؛ بلکه خداوند علیم و خبیر که از راز دلها آگاه است و می  راه الله

 داند که در حقیقت درجه انفاق او تا چه حدی است.
 

 پايان جزء سوم
 خوانندگان گرامی!
ها، بحث از خوراکیدر باره رد سخن یهود در تحریم برخی  (97الی  93)در آیات متبرکه
 .بعمل آمده است

لَ  مَ إسِْرَائيِلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ تنُزَه كُلُّ الطهعاَمِ كَانَ حِلاًّ لِبنَِي إسِْرَائيِلَ إِلَه مَا حَره
 ﴾۹۳التهوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُا باِلتهوْرَاةِ فاَتلْوُهَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿
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اسرائیل حلال بود، مگر آنچه یعقوب پیش از نزول تورات بر راى بنىها بهمه خوردني
ها تورات را بیارید و آن را بخوانید؛ اگر راستگو هستید که این : بگو خود حرام كرده بود،

دهید حتي در تورات پیامبران پیشین مي  -)این نسبتهائي كه به در تورات حرام بوده است(. 
 (۹۳تحریف شده شما نیست(. )

 : تشريح لغات و اصطلاحات
لقب یعقوب، : «إِسْرَائیِلُ »حلال، روا، جایز. : «حلا»أنواع غذاها و خوراکیها. : «الطعام»

ی فرزندانش اطلاق گشت، اکنون مراد به معنای فرمانروای مجاهد با خدا، سپس بر همه
 از این کلمه، قبیله های اسرائیل است، نه خود یعقوب و فرزندانش.

 : تفسير
تمام خوراکى ها براى بنى اسرائیل حلال بود. بناءً : «کُلُّ الَطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنِی إِسْرائِیلَ »

حلال بودن غذاها، یك اصل ثابت در ادیان آسمانى است. پس باید بدون دلیل : باید گفت که
 ها را حرام نپندارید.و تحریم شرعى، حلال

مَ إِسْرائِیلُ عَلى » پيش از نزول تورات، اسرائيل بر خود حرام جز آنچه  «نَفْسِهِ إلِا  ما حَرَّ
که عبارت بود از گوشت و شیر شتر، سپس به عنوان عقوبت و کیفر نافرمانى  کرده بود

ای را بر خود حرام دارای رگ و پیهایشان انواع خوراکى ها بر آنان حرام گشت، که 
 بود.کرده 
الله صلی الله علیه وسلم در جواب به سؤال عباس)رض( به استناد فرموده رسول  ابن

 یعقوب»: در باره علت این تحریم میگوید صلی الله علیه وسلمحضرت یهودیان از آن 
عصب سیاتیک( داشت و طبیبان او را از خوردن گوشت النساء )علیه السلام مریضی عرق

پس  م کرده است.گوشت شتر را برما نیز حرا: شتر برحذر داشتند؛ اما یهودیان میگویند
وپی)عرق( و گوشت برای الله متعال نذر کرد که اگر از این مریضی شفایش بخشد، رگ

هر حیوانی را که دارای رگ وپی باشد، نمیخورد و حق تعالی شفایش بخشید، بعدا 
کردند. لذا این تحریم مربوط به قبل از نزول تورات فرزندانش نیز از سنت وی پیروی 

 ها در تورات حلال بود.کیاست، و تمام خورا
لَ الَتَّوْراةُ »  یعنى قبل از نزول تورات برایشان حلال بود. «مِنْ قبَْلِ أنَْ تنَُزَّ
اگر راست : به آنها بگو!یعنى اى محمد: «(93قلُْ فَأتْوُا بِالتَّوْراةِ فَاتلْوُها إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ)»

تا راستی و درستی آنچه را که قرآن وانید، میگویید تورات را بیاورید و آن را براى من بخ
 .از این داستان برای شما بیان کرده است، دریابید زیرا تورات بر آنچه گفتم، ناطق است

هدف آنها تکذیب گواهى خدا بر آنان بود که آنان : است زمخشرى فرمودهمفسر جار الله 
 ند.نافرمان و ستمگر بودند و در راه دین خدا مانع ایجاد مى کرد

وقتى براى آنان در کتاب خودشان حجت آورد و آنان را مغلوب کرد، مات و حیران ماندند، 
و هیچکس جرأت نکرد تورات را بیاورد. در این مقوله دلیل روشن و قاطع بر صدق پیامبر 

 .(.۱/۳۰۳مختصر ابن کثیر ) صل ى اللَّ  علیه وآله و سل م مى یابیم.
ه وسلم نیز، عسل یا خادمشان ماریه را بر خود حرام نقل است که پیامبر صلی الله علی

را در این ارتباط « تحریم»کردند، اما خداوند ایشان را دراین امر تأیید نکرد وآیه از سوره 
 نازل فرمود.

 فقها در این مسئله که اگر کسی چیز مباحی را بر خود حرام ساخت، بر وی کفاره لازم 
 شود و در مذهب می ذهب احناف بر وی کفاره لازم میشود یا خیر؟ بر دو رأی اند؛ در م
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 «تفسیر انوار القرآن». شود. )بنقل ازشافعی بروی کفاره لازم نمی 
قبله ى تمام پیامبران و اولین مسجد است، وشایسته تر « بیت المقدس»: ى دوم؛ گفتندشبهه

ان مى برى تو چگونه رو کردن به آن را ترک میکنى وگم!است قبله باشد، پس اى محمد
لَ بَیْت  وُضِعَ لِلن اسِ لَلَّذِی ى شریعت پیامبران هستى؟ خداى متعال به آیهتصدیق کننده ى إِنَّ أوََّ

 بِبَکَّةَ جواب آنها را داده است.

ِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظهالِمُونَ﴿  ﴾۹۴فمََنِ افْترََى عَلىَ اللَّه
ها آنچه از خوراکی: دروغ بندند، ]و بگویند این ]دلایل روشن[ برالله پس کسانیکه بعد از

درتورات حرام شده از شریعت ابراهیم باقی مانده و نسخ آن محال است،[ اینانند که یقیناً 
 (۹۴. )ظالمان اند

 : تشريح لغات و اصطلاحات
پس از روشن : «ذلکمن بعد »به هم بافت، دروغ بافید، نسبت ناروا داد. : «)فري( افْترََى»

دین، کیش، : «ملة»گشتن دلیل، تحریم از جانب یعقوب بوده از زمان إبراهیم نبوده است. 
 گریزان از باطل.: «حنیفا»آیین، ملت. 

 : تفسير
ِ الَْکَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذلِکَ » ى حجت و نمایان بعد از اقامه یعنى کسانیکه: «فمََنِ اِفْترَى عَلىَ اَللَّ 

 وغ بگوید و افترا ببندد.شدن بی نه در
زیرا کسیکه به قضاوت و آنها تجاوزگر ومجادله گرند. : «(94فَأوُلئکَِ هُمُ الَظ الِمُونَ)»

که اعتقاد شرعی درست خویش میشناسد، فرا خوانده شود و  خودش و آنچهفیصله کتاب 
 .م تر نیستکس از وی ظالکنان بر خدای سبحان دروغ بربندد، هیچ باز هم بعد از آن جدل

ُ فاَتهبِعوُا مِلهةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿  ﴾۹۵قلُْ صَدَقَ اللَّه
ابراهیم  راست گفت ]که خوراکی ها در دین ابراهیم حرام نبوده[. بنابر این از دین الله: بگو

 (۹۵. )که یکتاپرست وحق گرا بود و از مشرکان نبود، پیروی کنید
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ً »دین و آئین. : «مِلَّةَ » كسى است كه از گمراهى فاصله گرفته و « حَنیف»حقگرا. : «حَنِیفا
 به هدایت و راه راست، روى آورده است.

 : تفسير
« ُ تعالی در آنچه نازل نموده برای یهودیان و نصرانیان بگو حق !ای محمد« قلُْ صَدَقَ اَللَّ 

در این ادعای خود که ابراهیم نصرانی یا یهودی بوده دروغ میگوئید؛ راست گفته وشما 
زیرا او نه آنچنان که یهودیان میگویند « 95فَاتَّبِعوُا مِلَّةَ إبِْراهِیمَ وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ »

گویند نصرانی، چنانچه مشرک نیز نبوده بلکه چنان که نصرانیان مییهودی بوده و نه آن 
تعالی برآن  ین حنیف، مسلمان و یکتاپرست بوده است، این همان دینی است که حقپیرو د

 راضی است و پیامبر)ص( به سوی آن دعوت میفرماید.
 خوانندگان گرامی!
بحث  ی حج؛در باره مقام ومنزلت بیت الحرام و فریضه (97الی  96) در آیات متبرکه
ى تمام پیامبران و اولین مسجد است، قبله« سبیت المقد»: یهودان می گفتند .بعمل آمده است

تو چگونه رو کردن به آن را ترک میکنى وگمان !و شایسته تر است قبله باشد، پس اى محمد
لَ بیَْت  وُضِعَ »ى شریعت پیامبران هستى؟ خداى متعال به آیه ى مى برى تصدیق کننده إِنَّ أوََّ

 اده است.جواب آنها را د« لِلن اسِ لَلَّذِی ببِکََّةَ 
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لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنهاسِ للَهذِي بِبَكهةَ مُباَرَكًا وَهُدًى لِلْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۹۶إنِه أوَه
اى كه براى ]عبادت[ مردم بنا شده همان است كه در مكه است و خانه در حقیقت اولین

 (۹۶. )مبارك و براى جهانیان ]مایه[ هدایت است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

تبدیل شده است. مردم عرب، « ب»به « م»بگه، یکی از نام های مکه که حرف : «ببكة»
 بسیار وقت حرف میم را به ب وب را به میم تلفظ می کردند.

بابرکت، : گردن گردنکشان را در هم می کوبید. مباركا: ی که این است کهوجه تسمیه
 (فرقان)پرمنفعت. 
  يادداشت:

، با نام بیت و یا مسجدالحرام است و یا به معنای مطاف بگه درون و داخل: برخی گفته اند
ی تباک به معنای ازدحام است؛ زیرا مردم برای طواف، در آنجا ازدحام می کنند. از ریشه

 معنای دیگر بگه، شکستن و خرد کردن است.... ]مفردات راغب[.
 : تفسير

یهودیان برسر کعبه و مسلمانان و : مجاهد درباب شأن نزول این آیه مبارکه فرموده است
المقدس از  ورزیدند؛ یهودیان میگفتند که بیتالمقدس به همدیگر فخر و مبهات می بیت 

باشد و در سرزمین  میعلیهم السلام  کعبه برتر است، بدان جهت که محل هجرت انبیا
 : ل شدبلکه کعبه برتر است، همان بودکه این آیه ناز: گفتندمقدس قرار دارد. و مسلمانان می

لَ بَیْت  وُضِعَ لِلن اسِ لَلَّذِی بِبکََّةَ » اولین مسجدى که در دنیا براى مردم جهت عبادت  «إِنَّ أوََّ
خدا بر روى زمین بنا شد، همانا مسجد الحرام است که در مکه قرار دارد. و آن را حضرت 

 بنا نموده است. علیه السلام ابراهیم خلیل
ى آن بپردازد این مسجد مبارک براى کسیکه به حج و عمره: «(96ینَ)مُبارَکاً وَهُدىً لِلْعالمَِ »

برکت و خیرى افزون در آن قرار دارد، براى ساکنان زمین منشاء نور و هدایت است؛ 
 ى آنها مى باشد.زیرا قبله

های متعدد بیشماری همچنان در این مسجد رمز سعادت آخرت نیز نهفته است چون عبادت
در آن برگذار میشود و در آن خوبی و  تکاف، حج و عمره و ذکر الهیاز قبیل نماز، اع

 سعادت دنیا و آخرت نیز هست.
مسجد : اندمحمد صلی الله علیه وسلم فرموده در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام

 الحرام چهل سال قبل از بیت المقدس بنا شده است.
اند، چون مکه، بکه، های بسیاری را یاد کردهبرای مکه نام »: کثیر میفرماید کهمفسر ابن 

، مقدسه، کننده از گناهان( پاک: قادسالقری، قادس )الحرام، بلدالامین، امالعتیق، بیتبیت
 «.حاطمه، رأس، بنیه، بلده وکعبه

روی زمین در خاک حجاز برای عبادت بندگان واقعی و پاکدل ساخته شده اولین مسجد !بلی
 .(127ل وموجب رستگاری وسرافرازی آنان است. )سوره بقره/ که قبله گاه اهل د

: های فراوان درکعبه برمنزلت وبرتری آن بر تمام مساجد دنیا دلالت دارد. ازجملهنشانه
 .مقام ابراهیم، صفا و مروه، زمزم، حجر اسماعیل، حجر الاسود وغیره

 : ساير امتيازات و برتری ها و ارزش های مسجدالحرام
 (.57قصص آیه ) رکت است.پرخیر و ب - 1
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منشأ هدایت و راهنمای انسان است و دل ها از هر جای نزدیک و دوری به سوی آن  - 2
 (.28و 27: حج آیات)[، در جواب دعای ابراهیم 37: پر می زند. )ابرهیم آیه

عنکبوت ) (،126هر کسی داخل آن جا شود، از هر جهت در امان است. )بقره آیه  - 3
 .(57: قصص آیه)، (67آیه 

ل این  خداوند متعال: هکذا مفسر تفسیر کابلی در مورد فضیلت کعبه شریفه مینویسد ازاو 
خانه را به بركات حسى ومعنوى، به میان من ظاهرى و باطنى معمور گردانید، ومنشأ 

هر جا كه هدایت و بركتى پدید آید، آنرا انعكاس  ،هدایت جهانیان ساخت. در سر تا سر جهان
ك باید دانست.و فروغ این مقام   متبر 

كه مناسك حج  رسول الثقلین از این سرزمین مبارك مبعوث گردید، و به مردم دعوت داد
را در اینجا ادا كنند؛ به پیروان دین عالمگیر اسلام حكم شد كه در شرق و غرب هنگام 

كنندگان این خانه را به انوار و بركات نماز به سوى این مقام مقدس روى آرند؛ طواف 
انگیز فزونى بخشید؛ پیغمبران پیشین نیز براى اداى حج، به كمال شوق وذوق، فت شگ
گویان، پروانگان پیرامون این شمع بودند؛ خداوند متعال به یمن بیت الله المبارك انواع تلبیه

جهت، در  علامات قدرت خویش را ظاهرا و باهرا در این سرزمین باز نهاده است. از این
اند؛ مذاهب مختلفه به تعظیم و احترام آن به صورت فوق العاده پرداختههر زمان پیروان 

 و هركه در این سرزمین داخل گردیده مأمون پنداشته شده است.
گرداند كه حضرت او در اینجا قدم وجود مقام ابراهیم علیه السلام مت صل آن واضح مى

دهد كه این باشد، نشان مى  نهاده، و تاریخ آن نزد تمام عرب غیر قابل انكار و مسل م مى
ایستاد و كعبه را تعمیر میكرد. نقش قدم بر آن مى سنگ همان است كه ابراهیم علیه السلام

در این سنگ ثابت و تا امروز محفوظ مانده است؛ گویا، علاوه  ابراهیم به قدرت الهى
بعد ازتباهى برروایات تاریخى، وجود این سنگ مقد س دلیل روشن است به اینكه این خانه 

بنا یافته، و حضرت اسمعیل  به دست مبارك ابراهیم علیه السلام طوفان نوح علیه السلام
 .به نصرت وى پرداخته و در این كار شركت جسته است علیه السلام

ِ عَلىَ النهاسِ حِجُّ  الْبَيْتِ مَنِ فِيهِ آياَتٌ بَي ِناَتٌ مَقاَمُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً وَلِِلّه
َ غَنِيٌّ عَنِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۹۷اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنه اللَّه

های واضح است )که یکی از آن( جای ایستادن در آن )خانه و گرد و پیش آن( علامت
خل ابراهیم )در وقت اعمار بیت الله( است و )دیگر این که( هرکه در آن )و حدود آن( دا

شود، در امان است، و الله حج خانۀ کعبه را بر مردمانی که توانایی رفتن به آنجا را دارند 
واجب گردانیده است )توان رسیدن به آن جا از لحاظ مالی و جانی و وسائل راه را داشته 
باشند و هر کس کفر بورزد )حج و دیگر احکام الله را انکار کند، ضرر و نقصانی بر او 

 (۹۷نیاز است. )ت( زیرا او تعالی بدون شک از تمام جهانیان بیتعالی نیس
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ی خدا و انجام مراسم و مناسک حج. تصمیم گرفتن برای طواف خانه: «حِجُّ الْبَیْتِ »
 ی راه رفتن به آنجا.راه، وسیله: «سَبیِلًا »

 : تفسير

های واضح و آشکاری بر ر این مسجد علامات ونشانهد «فیِهِ آیاتٌ بَی ِناتٌ مَقامُ إبِْراهِیمَ »
 فضیلت، شرف و قداست آن وجود دارد، که دال بر شرف و برتریش بر سایر مساجد است.
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هاى قداست و معنوی ت، خاطرات هاى روشن بسیار است. نشانهى خدا، نشانههکذادر خانه
 : نمازگزاران. از جملهى انبیا و گاه همهانبیا از آدم تا خاتم، عبادتگاه و قبله

مقام ابراهیم سنگى است كه به هنگام ساختن كعبه  مطابق روایت تاریخی «مَقامُ إبِْراهِیمَ »
وبالا بردن دیوارهاى آن، زیر پاى ابراهیم علیه السلام قرار داشت و اثر پاى آن حضرت 

یسى و موسى ها پیش از عبر روى آن مانده است. بقاى این سنگ و اثر پا روى آن، از قرن
لى كه در كعبه و اطراف آن در اثر حمله ها و ها، سیلعلیهما السلام با آن همه تغییر و تحو 

 اى از قدرت الهى است.ها بوجود آمده، خود نشانهخرابى
هاى الهى و تاریخ آن مملو  از خاطرات و مك ه و كعبه، نمایشگاهى از قدرت و نشانه

ه به آنسرگذشت انگیز میباشد. و طوریکه یادآور  آموز و عبرتها درس هایى است كه توج 
در ساختن آن ابراهیم علیه السلام بن ایى و اسماعیل علیه السلام كارگرى : شدیم که

اند، به قدرت الهى و توسط سوار ابرهه كه به قصد ویرانى آن آمدهاند. سپاهیان فیلكردهمى
 اند.پرندگان ابابیل نابود شده

حطیم قرار دارد ونیز صفا ومروه وحجر الاسود وحِجر اسماعیل وامثال ودرآن زمزم و
آیا قبله بودنش براى مسلمانان براى شرف  .های عظیم و بزرگی استاینها که هرکدام نشانه

 این بیت و حقانیت آن کافى نیست؟
« ً ت ابراهیم و دلیلى دیگر بر فضل آن این است که بنا به دعاى حضر: «وَمَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِنا

هرکس داخل آن شود درامان. حتی در زمان تاریک جاهلیت این خانه آن قدر احترام داشت 
که دشمنانی که تشنه ی خون یکدیگر بودند چنانچه یکدیگر را در آنجا می دیدند جرأت 

 نمی کردند بر یکدیگر دست بلند کنند.
« ً ِ اجِْعَلْ هَذَا الَْبَلَدَ آمِنا ِ عَلىَ .رَب  تعالی و حق: «الَن اسِ حِجُّ الَْبیَْتِ مَنِ اِسْتطَاعَ إِلیَْهِ سَبِیلاً  وَ لِلَّ 

بر مردم واجب نموده تا در صورت استطاعت به حج خانۀ کعبه بپردازند، حج این خانۀ از 
تكلیف و وظیفه، به مقدار توان : رود. باید گفت که جملۀ ارکان دین راست به شمار می

 ى و بدنى و فراهم بودن شرایط بیرونى.است. توان فرد از نظر مال
َ غَنِیٌّ عَنِ الَْعالمَِینَ)» را در حال قدرت و  ى حجهرکس فریضه: «(97وَمَنْ کَفَرَ فَإنَِّ اَللَّ 

نیاز تعالی از عبادت بندگان و از اعراض گران بی توانائی ترک کند باید بداند که خدای 
 است.

اده و از جریان ترک حج با کلمه کفر تعبیر نموده شد ت به خرج د در اینجا خداوند متعال
که علت آن یا این است که ترک حج توأم با قدرت و توانائی منجر به کفر میشود و یا اینکه 

تعالی خانۀ کعبه را با این شرافت که اولین  رود. حقانکار این رکن کفر به شمار می 
د مشرف ساخته و محل امنی برای های واضح و آشکاری که دارمسجد دنیاست و با نشانه

 (بنقل از تفسیر مسیر)شوند. کسانی قرار داده که داخل آن می 
ة»به معناى قصد همراه با حركت است و « حج» به راه صاف و مستقیم میگویند « مَحج 

كه انسان را به مقصد میرساند. حج در اسلام به معناى قصد خانه خدا و انجام اعمال مربوط 
 به آن است.

ى حج را انکار کند کافر است و خدا از او هرکس فریضه: است ابن عباس)رض( فرموده
 .(.۱/۳۰۳مختصر ابن کثیر . )بى نیاز است
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َ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِینَ »: و در اخیر باید گفت که آیه ى فایده: این فهم را میرساند که« فَإنَِّ اللََّّ
د وگرنه خداوند متعال نیازى به اعمال ما گردانجام دستورات الهى، به خود انسان برمى

 ندارد.
 : شأن نزول آيه مبارکه

َ غَنيٌِّ عَنِ العَلمَِینَ »: عکرمه در بیان شأن نزول وَمَن »چون آیه : میفرماید «وَمَن كَفرََ فَإنَِّ اللََّّ
وید، هرگز هر که جز اسلام دینی دیگر بج». (85: )آل عمران آیه« ...یَبتغَِ غَیرَ ٱلِْسلَمِ دِینا

اکنون که چنین است، ما هم مسلمان : نازل شد، یهودیان گفتند «.از وی پذیرفته نمیشود
الله متعال حج خانه کعبه را بر »: رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان فرمودند!هستیم

 ولی آن را بر ما فرض»: ، اما آنان در جواب فرمودند«مسلمانان فرض گردانیده
 نازل شد.لذا از انجام مناسک حج سر باز زدند. همان بود که این آیه کریمه  ،«نگردانیده

 : بيان برخی از آحکام
)رح( بر آن است که اگر کشتن کسی در زمین حل به علت قصاص،  امام ابو حنیفه - 1

ارتداد یا زنا واجب باشد و او به سرزمین حرم پناه برد، بر وی تعرض نمیشود، ولی 
غذا وآب بدهند و با او خرید و فروش و معامله کنند تا به بیرون آمدن نباید به او، جا، 

قصاص گرفتن : از سرزمین حرم ناگزیر گردد. اما امام مالک و امام شافعی میگویند
 .در حرم از قاتل قتل عمد، جایز است

 .بار سنت استحج در عمر یک بار فرض و تکرار آن در هر پنج سال یک - 2
م مالک و امام احمد بن حنبل بر آنند که ادای حج در همان سال امام ابو حنیفه، اما - 3

. اولی که شخص مکلف واجد استطاعت و بقیه شرطهای ادای آن میشود، فرض است
ولی امام شافعی و محمدبن حسن شیبانی بر آنند که در ادای حج مبنی بر مهلت 

 .)تراخی( است نه بر فوریت
حج جایز نیست، اما جمهور فقها آن را به جای  بناءً به مذهب امام مالک، نیابت در - 4

که فوت کرده و حج نکرده است و به جای بیماری که قادر به ادای حج نیست، کسی
گیری که قدرت نگهداشتن خود ها حج را از ذمه بیمار زمینجایز میدانند. لیکن مالکی

ردن شخص برای اند. در نزد آنان نیز، اجیرکرا بر بالای مرکب ندارد، ساقط دانسته
که مرده است و قبل از مرگش به این امر وصیت کرده، انجام دادن حج به جای کسی

 .جایز است
؛ اضافه عدم وجود مانع بدنی استطاعت حج منوط به داشتن توشه راه و وسیله نقلیه، به - 5

 .«تفسیر انوار القرآن». )بنقل از. چون مریضی، ترس از دشمن و عدم امنیت راه است
 انندگان گرامی!خو

در باره پافشاری اهل کتاب بر سر کفر و بر بستن راه الله  (99الی  98)در آیات متبرکه 
 .بحث بعمل آمده است ؛متعال

ُ شَهِيدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ﴿ ِ وَاللَّه  ﴾۹۸قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآياَتِ اللَّه
)احکام واضح الله را انکار میکنید؟( کفر می ورزید؟  اللهچرا به آیات !ای اهل کتاب: بگو

 (۹۸. )است)و عالم( درحالیکه خدا برآنچه انجام میدهید، گواه 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

دلایل و براهینی که بر اثبات پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم دلالت دارند. : «آیات الله»
  دانا، آشنا، آگاه.: «شهید»
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 : تفسير
« ِ چرا : برای یهودیان و نصرانیان بگو!ای محمد: «قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تکَْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 

ل بر حضرت محمد صل ى الله علیه وسل م را باوجود دلایل و براهینى که صدق آن  قرآن منز 
 را تأیید مى نماید انکار مى کنید؟

ُ شَهِیدٌ عَلى ما تعَْمَلوُنَ » یک از اعمال شما از جمله تکذیب وبر او تعالی هیچ : «(98)وَاَللَّ 
هم بر آنچه من را با آن فرستاده آگاه است وهم بر آنچه شما  قرآن پوشیده نیست و الله متعال

دهید و به زودی شما را به سبب اعمال بدتان در آن روزی که به سویش باز انجام می 
 دهد. میگردید کیفر می

ِ مَنْ آمَنَ تبَْغوُنهََا عِوَجًا وَأنَْتمُْ شُهَدَاءُ  قلُْ ياَ أهَْلَ  الْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه
ا تعَْمَلوُنَ﴿ ُ بِغاَفلٍِ عَمه  ﴾۹۹وَمَا اللَّه

آورد از راه الله )دین اسلام( )یهود و نصارا( چرا افرادی را که ایمان می!ای اهل کتاب: بگو
کنید، و شما )بر این کار خود( گواه هستید، و ا کج و غلط معرفی میکنید، )و( آنرمنع می

 (۹۹. )کنید غافل نیستالله از آنچه می
 : تشريح لغات و اصطلاحات

آن را کج و نادرست میجویند، راه خدا : )بغي(« تبَْغوُنهََا عِوَجًا»باز میدارید. : «تصَُدُّونَ »
شما راه خدا را میدانید، : «أنَْتمُْ شُهَدَاءُ »إنحراف.  کج و: «عِوَجًا»را به مردم کج می نمایید. 

ى فتنه، سرچشمه: وضاحت گفت که از روی کتابهایتان از راه خدا خبر دارید. باید با تمام
 ند.أدانشمندان منحرف 

 : تفسير
« لِمَ تكَْفرُُونَ »كتاب بود؛ سؤال ازكفر ورزى اهل (،98)ى قبلدرآیه: قابل یادآوری است که

آورید وبه آیات الهى كفر مى انتقاد از اینكه اگر خودتان ایمان نمى ،راین آیه مبارکهو د
لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ »که جمله !ورزید، به چه دلیل مانع رفتن دیگران به راه خدا میشوید؟

 ِ  .در آیه ذیل بیان گردیده است« اللََّّ
ِ مَنْ آمَنَ قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تصَُدُّونَ عَ » چرا !ای یهودیان و نصرانیان: بگو: «نْ سَبِیلِ اَللَّ 

از دین خدا منصرف میکنید و در راه آنان که مى خواهند ، مردم راکه هدایت و رهنمون شده
 به آن ایمان بیاورند مانع ایجاد مى کنید؟

« ً ش های مبارزه راه ها و رو نشان دادن اسلام، از جملهكج : باید گفت «تبَْغوُنَها عِوَجا
صلی الله علیه وسلم را  وچرا در دین الله متعال که محمد: بااسلام است طوریکه میفرماید

. کنید و به دنبال آراء و نظریات احتمالی هستیدبه خاطر آن فرستاده شک و شبهه اندازی می
بر چرا مى خواهید همان راه راست و مستقیم کج بشود، و این کار را با تغییر صفات پیام

و سل م عملى میکنید و مردم را به اشتباه مى اندازید، و به آنها القا مى کنید  صل ى اللَّ  علیه
 که دین اسلام داراى خلل و کجى است.

صلی الله علیه وسلم کاملاً صادق  در حالی که خوب میدانید حضرت محمد« وَأنَْتمُْ شُهَداءُ »
 تعالی است. جانب خدایباشد و او از حق می  است و دین او دین اسلام

ا تعَْمَلوُنَ)» ُ بِغافلِ  عَم  تهدید و وعید است. پروردگار هرگز این گناهتان را (« 99وَمَا اَللَّ 
نماید. او به زودی شما را به علت این عملتان کیفر میدهد؛ گذارد و فراموش نمی  فرو نمی

 د.ایزیرا شما بین گمراهی خود و گمراه ساختن دیگران جمع کرده
 باید گفت که هم یهود و هم نصارى داراى دو صفت گمراه بودن و گمراه کردن بودند، و 
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هر دو آیه به آن اشاره کرده اند، آنها به اسلام کافر شدند و آنگاه با ایجاد شک و شبهه در 
 دل افراد ضعیف، مانع مى شدند که مردم به دین اسلام درآیند.

اى از ما غافل نیست، مطمین باشید دانیم كه خداوند لحظهاگر ب: باید در اخیر اضافه نمود که
 داریم.که دست از خطا كارى بر مى 

 : توضیح تشریحی و تحقیق در شأن نزول آیه
مردی کهنسال یهودی کینه توز و دشمن : مفسر طبری به نقل از زید پسر آسلم میفرماید

نفر از یاران پیامبر از  ، از کنار مجلس چند«شاس پسر قیس»دین و مسلمانان، به نام 
ی اوس و خزرج عبور کرد. از الفت، صمیمیت و روابط دینی آنان، خشمش طایفه

بنی قیله )آوس و خزرج( این سرزمین را در بر گرفته و دور هم جمع : برافروخت وگفت
ی آنان آرام و قرار ما را می گیرد. به جوانی این گردهمایی دوستانه!شده اند. قسم به الله

روزی بود که )« ودی که همراش بود، دستور داد، نزد آنان برود و بنشیند و روز بعاثیه
 جنگیدند و سرانجام پیروزی از آن اوس میدر ایام جاهلی، اوس و خزرج بر ضد هم می 

 را به یادشان آورد و اشعار و خاطرات آن وقت را زمزمه کند. شد.(
ره سخن گفت که هر دو دسته به نزاع لفظی آن یهودی پست، چنین کرد و آنقدر در این با

و باز گو کردن افتخارات خود، پرداختند و دو نفر به همدیگر حمله بردند و سرانجام، قهر 
)زمینی هموار(، « ظاهره»سلاحها را بر گیریم و در : و غضب طرفین بالا گرفت و گفتند

: هاجران نزد آنان رفت و فرمودبجنگیم. به آن جا رفتند. به پیامبر خبر رسید، با چند نفر ازم
رسم جاهلی را به یاد می آورید، حال آنکه من در میان شما هستم و خدا به !ای مسلمانان

ی اسلام، شما را گرامی داشته و میان شما الفت و دوستی و مودت ایجادکرده وسیله
پروا کنید. خدارا به یاد آورید و از او  اکنون میخواهید به سوی جاهلیت باز گردید؟!است؟

 است. سلاحها را بر زمین گذاشتند آن جمع دریافتند که این کار وسوسه و دسیسه ی دشمن
و به گریه افتادند، همدیگر را به آغوش کشیدند و در نهایت فروتنی و اطاعت در خدمت 

 پیامبر باز گشتند.

اهل کتاب و ها وپندارهای وابطال شبهه پس ازآوردن دلیل نبوت محمد صلی الله علیه وسلم
گمراهان؛ به آنان هشدار داد که بر کفر پای نفشرند، راه دین را نبندند، بلکه به سوی ایمان 

 (بنقل از تفسیر فرقان)به پیامبر خاتم بیایند و در عمل آن را تأیید کنند. 
 : یادداشت توضحیحی

آن که ورود  «و الله شهید على ما تعملون»ی به جمله 98ی توجه بفرماید سبب پایان آیه
ی به جمله 99ی كفر در هر کاری، ظاهر و مشهود )مورد شهادت( است و سبب پایان آیه

بازداشتن ووسوسه کردن مردم از رسیدن به راه : این که« و ما الله بغافل عما تعملون»
 خدا، نشان نیرنگ وحیله گری است.

 : یادداشت دوم توضیحی
ی بالا برای ملامت و نکوهش از روی لطف و در دو آیه« یا اهل کتاب!»تکرار خطاب 

سوره ) و وادار کردن آنان به قبول دین اسلام از روی فهم و درک آن است.« حق»مدارای 
 .(9و 8حدید آیات 

ی دوم برای باز داشتن آنان، از گمراه ی اول برای باز داشتن خود آنان از گمراهی و آیهآیه
 کردن مردم است.
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 خوانندگان گرامی!
موضوع جهت دادن مؤمنان برای نگهداری شخصیت و  (103الی  100)آیات متبرکه در 

 تمسک به قرآن و اسلام است.

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ تطُِيعوُا فرَِيقاً مِنَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ يرَُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 
 ﴾۱۰۰كَافِرِينَ﴿

برید شما را پس از  اى از اهل كتاب اطاعت اید اگر از فرقه اى كسانى كه ایمان آورده
 (۱۰۰. )ایمانتان به حال كفر بر میگردانند

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 شما را بر میگردانند. : «)رد( یرَُدُّوكُمْ »

 : تفسير
عباس)رض( روایت اسحاق درباب شأن نزول آیه کریمه از ابن جریر طبری و ابن  ابن
مردانی از مسلمانان بر اساس پیوند همجواری و پیمانهایی که در جاهلیت : د که فرمودانکرده

تفسیر ». ای داشتند، پس الله عزوجل نازل فرمودبود، با برخی از یهودیان روابط صمیمانه
 «انوار القرآن

ای آنانی که به حضرت محمد : «لْکِتابَ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنْ تطُِیعوُا فَرِیقاً مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا اَ »
اگر گروهی از یهودیان و !ایدایمان آورده و به هدایت او رهنمون شده صلی الله علیه وسلم

 («100یرَُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانکُِمْ کافرِِینَ)»نصرانیان را پیروی کنید، 
و بعد از اینکه حق  کنندتان منصرف میآنها با شبهات و امور فریبندۀ خود شما را از دین

دانید. تعالی برشما با قبول ایمان من ت گذاشته شما را در کفر قرار میدهند در حالیکه نمی 
بنابر این به سخن چنین کسانی گوش فرا ندهید و این سخنان رانپذیرید زیرا دشمنانتان نظر 

ماست صرف حسادت وسرکشیی که دارند میخواهند از دینی که مایۀ کرامت و احترام شبه
 نظر کنید.

اگر به !نصیحت به مسلمانان است كه شما در دام این فسادكاران نه أفتید در این آیه مبارکه
اشاره اینها عمل كنید، بیم آن است كه آهسته آهسته از فروغ ایمان برآئید؛ در پرتگاه عمیق 

 كفر بار دیگر سرنگون شوید.

ِ فَقدَْ هُدِيَ وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُلْىَ عَ  ِ وَفيِكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ يَعْتصَِمْ باِلِلّه لَيْكُمْ آياَتُ اللَّه
 ﴾۱۰۱﴿ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

)تعلیم داده میشوید(،  می شود، و چگونه کفر می ورزید در حالیکه آیات خدا بر شما تلاوت
مس ک جوید، قطعاً به راه و هر کس به خدا ت و رسول او )سنت پیغمبر( در میان شما است،

 (۱۰۱. )راست هدایت شده است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

جوید، پناه می تمسک می: عصه()«یَعْتصَِمْ » چگونه کفر می ورزید؟: «وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ »
 آورد.
 : تفسير

ِ وَ فیِکُمْ رَسُولُ » انکار و بعید دانستن است؛ : «هُ وَکَیْفَ تکَْفرُُونَ وَ أنَْتمُْ تتُلْى عَلَیْکُمْ آیاتُ اَللَّ 
در حالیکه  ،ى شما جا میگیرد و چگونه از اسلام مرتد میشویدیعنى چگونه کفر در سینه

هنوز آیات خدا نازل میشوند و وحى آسمانى قطع نشده و پیامبر زنده است و در بین شما 
 قرار دارد؟
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بدست  ه این درس مهم وآموزنده ایآیه مبارک..« .وَ فیِكُمْ رَسُولهُُ »از جمله : باید گفت که
كند، بلکه تنهایى براى جلوگیرى از كفر و انحراف كفایت نمىوجود قانون به: که آیدمی

 .ضروری وحیاتی می باشد ،داشتن رهبر نیز برای یک جامعه لازمی
«( ِ فَقَدْ هُدِیَ إِلى صِراط  مُسْتقَِیم  دین خدا متمسک هر آن که به : («101وَ مَنْ یَعْتصَِمْ بِاللَّ 

وسل م بیان  ى آیات و قرآن و بر زبان پیامبر صل ى اللَّ  علیهشود، دینى که آن را به وسیله
کرده است، به راست ترین طریق هدایت شده است، طریقى که سالکش را به بهشت برین 

 که پر از نعمت است مى برد.
در تقوا و پرهیزگاری مراتب  این آیه دلالت بر این امر دارد که یک بنده به هر اندازه که

بلندی را طی کند با آن هم در معرض ابتلا و فتنه قرار دارد و بر او لازم است همواره 
تعالی طاعت و عبادت بیشتر انجام دهد و اینکه هنگام مصیبت انسان باید با دعا به سوی حق

د اوتعالی از همۀ را برای خود پناهگاه قرار ده التجا کند و اینکه هر کسی که الله متعال
 نماید.شبهات حفظش می

َ حَقه تقُاَتهِِ وَلََ تمَُوتنُه إِلَه وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴿  ﴾۱۰۲ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه
 آنچنان كه حق تقوي و پرهیزكاري است، از خدا بپرهیزید!!اید اي كساني كه ایمان آورده
)باید گوهر ایمان را تا پایان عمر حفظ !اینكه مسلمان باشیدو از دنیا نروید، مگر 

 (۱۰٢كنید!()
 : تشريح لغات و اصطلاحات

تقاة و تقوى به معنى خود : «تقاته»حق پروای او، حق بیم از او. : «)وقي(حَقَّ تقَُاتِهِ »
َ حَقَّ تقُاتِهِ ( »٢۸نگهدارى و پرهیز كردن است)آل عمران/  ترین ردن عالىپیشه ک: «اتَّقوُا اللََّّ

سلِمُونَ »ى تقوا را میرساند. درجه مراد این است که انسان باید پیوسته : «لَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ
متمس ک به اسلام و مراقب أعمال خود باشد تا به ناگاه چون پیک اجل در رسید، با ایمان 

 «ترجمۀ معانی قرآن» استوار دار فانی را وداع گوید.
 : تفسير

َ حَقَّ تقَُاتِهِ » باور دارید و  ای آنانی که به الله متعال!ای مؤمنان: «یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
 بر شما لازم است تا تقوی الهی!نمائیداز پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی و متابعت می 

ای که شایسته را به گونهرا با انجام مأمور و دوری از محظور رعایت نموده و اوتعالی 
است اطاعت و از معصیت او اجتناب کنید و همواره به یاد او بود و فراموشش ننمائید، 

 .شکرش را برجای آورده و از کفران نعمت بپرهیزید
حق تقوی این است که خدای سبحان مورد »: )حق تقاته( میگوید: مسعود )رض( در تفسیرابن 

رمانی نشود، یاد کرده شود و فراموش نگردد و مورد شکر و اطاعت قرارگرفته و از او ناف
 «.قرار گیرد نه کفران و ناسپاسیسپاس
حق تعالی حتی به مدت یک : است کهمعنای )حق تقاته( این »: عباس)رض( میفرماید ابن

 «.چشم برهم زدن هم، مورد نافرمانی قرار نگیرد
آنطور که شایسته است با دورى جستن از ى حَقَّ تقُاتِهِ چنین است یعنى منظور از آیه

 نافرمانى ها متقى باشد.
یعنى به اسلام متمسک شوید و با چنگ و دندان : («102وَلا تمَُوتنَُّ إلِا  وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ)»

آنرا بگیرید، و تا زمانى که خواهید مرد بر اسلام پایدار بمانید، منظور پایدارى بر اسلام 
با آن راضی است و هر که تقوای  دینی صحیح است که خداوند متعالاست. زیرا اسلام 
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الهی را رعات کند و نی ت خویش را صالح ساخته در اعمال خود اخلاص داشته باشد، حق 
میراند وشکی نیست که تعالی او را بر اسلام ثابت قدم و استوار میسازد و او رامسلمان می

واره دوستان خدا و بندگان صادقش به خاطر مسلمان مردن آروزی با ارزشی است که هم
 نمایند. آن تلاش می

ایمان آوردن تنها كافى : می نویسند: «لاتمَُوتنَُّ إلِاَّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ »مفسران در تفسیر آیه 
پایان كار از : نیست، بلکه با ایمان ماندن لازم وضروری است. بدین ترتیب در مییابیم که

 است.تر شروع آن مهم
نه  ،دین مقدس اسلام: آیه مبارکه در می یابیم که: «لاتمَُوتنَُّ إلِاَّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ »جمله  در

آموزند، بلكه چگونه مردن را نیز به ما آموزش تنها چگونگی زندگی کردن را برای ما می 
ه ،دهد. بصورت کل باید گفت که دین مقدس اسلاممى  دارد و هم به  هم به كیفی ت تقوا توج 

 تداوم آن تا پایان عمر. 
کار بستن این تکلیف زمانیکه این آیه مبارکه نازل شد، به: مفسران در تفاسیر خویش مینویسند

 چنین تقوایی چه کسی توان این!یا رسول الله: دشوار آمد، پس گفتندبر اصحاب جلیل القدر 
َ مَ »: همان بودکه آیه!رادارد؟ تا آنجا که میتوانید »: (16: التغابن)سوره « ا استطََعتمُفَاتَّقوُاْ اللََّّ

 «.تقوای الهی را پیشه کنید
معنی این است که ازخدا : اندنازل شد و آیه مورد بحث ما را منسوخ گردانید. بعضی گفته

آنچنان تقوی کنیدکه سزاوار تقوای اوست تاآنجا که میتوانید. پس بنابر این معنی، آیه کریمه 
 « تفسیر انوار القرآن» .ستمنسوخ نی

ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً  قوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه ِ جَمِيعاً وَلََ تفَرَه وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللَّه
نهارِ فأَنَْقذََكُمْ فأَلَهفَ بَيْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبَحْتمُْ بِنِعْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ ال

ُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعلَهكُمْ تهَْتدَُونَ﴿  ﴾۱۰۳مِنْهَا كَذَلِكَ يبَُي نُِ اللَّه
و همگی به ریسمان)دین( الله چنگ بزنید )و آنرا محکم بگیرید( و متفرق نشوید و نعمتی 

های  میان دلرا که الله بر شما انعام کرده بود، یاد کنید وقتی که دشمن یکدیگر بودید، پس الله
شما الفت و محبت ایجاد کرد و به نعمت الله )با هم برادر گشتید، در حالیکه بر کناره گودالی 
از دوزخ بودید، پس الله شما را از آن نجات بخشید، این چنین الله آیات خود را به شما بیان 

 (۱۰۳. )کند تا راه یاب شویدمی
 : تشريح لغات و اصطلاحات

در این آیه؛ یعنی، عهد و پیمان، ریسمان. رشته. : «حَبْلِ »مراد قرآن است. : «حَبْلِ الله»
ی گودال. کنار پرتگاه، لبه: حفره: «شَفَا»جمع اخَ، برادران. : «إِخْوَان» اسلام. ،قرآن ،دین

نجات  ،را رهانید: )نقذ(« فَأنَْقَذَكُمْ »حالت صحی بهتر شده را گویند. : به کسرش()و شِفا 
 داد.
 : يرتفس

این آیه در باره دو طایفه اوس و خزرج نازل شده كه صد سال : قبل از همه باید گفت که
درمیان آنها نزاع خانه جنگی و كشمكش ها وجود داشت و نسل بعد نسل در اوقات شب و 
روز میان آنها جدال و نزاع برقرار بود تا این كه پروردگار باعظمت پیامبر اسلامی محمدی 

را به ظهور رسانید و آنان، بدین اسلام گرویدند و از بركت آن، كینه  وسلم صلی الله علیه
 و دشمنى از میان آنان رخت بربست و با هم برادرشدند.

قوُا» ِ جَمِیعاً وَلا تفَرََّ  همگی به دین الله متعال و به کتاب وی قرآن : «وَاِعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اَللَّ 
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ی الله علیه وسلم شده و چنگ زنید و مانند یهودیان عظیم الشأن وپیروی سنت رسول الله صل
و نصرانیان پراکنده، متفرق و اختلاف پیدا نکنید، چنانکه در جاهلیت پراکنده دل و پراکنده 
روزگار بودید. قرآن عظیم الشأن توسط رسول صلى الله علیه وسلم بشما امر می کند که 

صلی الله علیه وسلم میتوان به مقصد  همگی به متابعت وی در آئید چون با پیروی آنحضرت
 اصلی خویش دست یابید.

« ِ « حبل»قرآن به حبل و ریسمان تشبیه شده و اسم مشبه به یعنى « وَ اِعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اَللَّ 
ى مصرحه عاریه گرفته شده است. وجه شبه براى مشبه که قرآن است به طریق استعاره

 بین آنها عبارت است از نجات یافتن.
عهد الله، یا دین وی، یاقرآن، یا اسلام است و همه اینها : طوریکه یادآور شدیم: «حبل الله»

زدن جمعی به  در معنی با هم مترادف اند. پس الله سبحانه و تعالی مؤمنان را به چنگ
ای که ناشی از اختلاف  ریسمان اسلام، یا قرآن دستور وهدایت داده وایشان را از پراکندگی

 نماید.است، نهی میدر دین 
اختلافی که از آن نهی شده است، اختلاف دراصول دین و حاکم ساختن هواها و امیال  البته

نفسانی و منافع شخصی است، اما اختلاف اجتهادی در فروعات دین، نکوهش نگردیده 
باشد چنانکه خدای منان می گیری شریعت های آسانبلکه پسندیده وستوده است و از نشانه

 آید. این حقیقت از نصوص قرآنی و احادیث نبوی بر می
ِ عَلَیْکُمْ » خطاب به اوس و خزرج میگوید یاد کنید نعمتهای الله را که : «وَاذُْکُرُوا نِعْمَةَ اَللَّ 

بر شما ارزانی فرموده است و آن اسلام و قرآن است که شما در زمان کفر دشمن یکدیگر 
 بودید.

قبل از اسلام زمانى با هم دشمن : «فَألََّفَ بیَْنَ قلُوُبکُِمْ فَأصَْبَحْتمُ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَاناً إِذْ کُنْتمُْ أعَْداءً »
سرسخت بودید، رب العالمین میان دلهای شما )انصار و مهاجر( الفت نهاد و نعمت دین 

 اسلام بر ایشان روان کرد و بر آن منت نهاد.
و اوشما »نزدیک بود به آتش جهنم در افتید : «لن ارِ فَأنَْقَذَکُمْ مِنْهاوَ کُنْتمُْ عَلى شَفا حُفْرَة مِنَ اَ »

شما بر لبه گودال دوزخ بودید زیرا هرکس از شما که : یعنی «رهانيد»با اسلام  «را از آن
را فرستاد و به وسیله صلی الله علیه وسلم  افتاد، پس حق تعالی محمد مرد به دوزخ میمی 

 ین پرتگاه نجات داد.ایشان، شما را ازا
سوی ای است که از آسمان بهکتاب الله تعال ریسمان الهی»: در حدیث شریف آمده است

 «.استزمین کشیده شده
حالتى که آنان در زمان جاهلیت داشتند. به وضع فردى تشبیه شده است که بر «شَفا حُفْرَة»
 ى تمثیلیه مى باشد.ین استعارهى چاهى عمیق و سراشیبى ژرف قرار گرفته باشد، بنابر البه
ُ لکَُمْ آیاتِهِ » لعََلَّکُمْ »این چنین خدا سایر آیات را بیان میکند، : «کَذلِکَ یبُیَ ِنُ اَللَّ 

تعالی میخواهد برای شما دلائل و براهین و  ها حقبا ارائۀ این مثال: («103تهَْتدَُونَ)
 تان باشد.های ارائه کند که مایۀ هدایتنشانه
کس به الله پناه آورد و به دین و دستوراتش تمسک جوید؛ قطعاً پیروزش می گرداند و هر 

 به راه راست، راهنمایش می باشد.
این آیه دلالت بر آن نیز دارد که اطلاع حاصل کردن بر نصوص کتاب و سن ت موجب 

 ازدیاد ایمان و یقین شخص مسلمان میگردد.
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 خوانندگان گرامی!
( درباره موضوعاتی امر به نیکی، بازداشتن از بدی، 109الی  104در آیات متبرکه )

 حذر از پراکندگی و دوگانگی، بحث بعمل آمده است.)امر به معروف و نهی از منکر( 

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئكَِ  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمُه
 ﴾۱۰۴هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿

و باید از میان شما گروهى ]مردم را[ به نیكى دعوت كنند و به كار شایسته وادارند و از 
 (۱۰۴. )اند )و خلاف شرع( منع کنند، و این جماعت کامیابکار های بد 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ةٌ » در : «ام»ك دارند. جماعتى كه قصد یا وجه مشتر: أمة)به ضم ألف( جماعت. : «أمَُّ

كار وناپسند، بد: «المنکر»نیکی. : «المعروف» «.قصده: امه»أصل به معنى قصد است 
منكر وأمر مُنكر آن است كه عقل سلیم وشرع آنرا قبیح و ناپسند بداند )قاموس قرآن(. 

 .رستگاران: رستگارى. مفلحون: فلح، فلاح و افلاح: «المفلحون»
 : تفسير

اى ى امر به معروف و نهى از منكر در میان دو آیهقرارگرفتن آیه: ت کهقبل از همه باید گف
باشد كه درنظام  دهد، شاید از آن جهت كه دستور ات حاد و یكپارچگى را مى( 105و 103)

ق و ازهم پاشیده، یا قدرت دعوت به خیر ومعروف وجود ندارد ویا اینكه  اجتماعىِ متفر 
 ارساز نیست.مفید و ك ،هایى مؤث رچنین دعوت

ةٌ یَدْعُونَ إِلىَ الَْخَیْرِ » یعنى باید از شما گروهى باشند که به خیر دعوت : «وَلْتکَُنْ مِنْکُمْ أمَُّ
کنند، برشما لازم است تا گروهی از اندیشمندان و اهل فضل و احسان خویش را برای 

موری را دعوت به سوی خدا تعالی اختصاص دهید تا ضمن پیشبرد امر دعوت، به مردم ا
باید گروهی از شما به فریضه امر : یعنی شان است تعلیم دهندکه مایۀ منفعت دینی و دنیائی

ونهی ودعوت اسلامی قیام کنند و با تعلیم و موعظه و ارشاد و با سلطه و قدرت و حکومت، 
 مردم را به سوی آنچه که سود دنیا و آخرتشان در آن است، فراخوانند و دستور دهند.

ثیر از ابو جعفر باقر)رض( نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیه کریمه کابن
خیر؛ در ». «الخیر اتباع القرآن وسنتي»: را خواندند وسپس در این حدیث شریف فرمودند

 «پیروی قرآن و سنت من است

را به معروف که شریعت بر آن امر  و آنان« وَ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ »
رود فرموده و نزد اهل خرد نیز از جملۀ فضائل، آداب، اخلاق و یا سلوک به شمار می 

تعالی نهی فرموده و نزد اهل فطرت سالم و فضل بَد و امر کنند و از هر منکری که حق 
 زشت است نهی کنند.

باید دانست که امر به معروف : ه استدر ذیل این آیه مبارکه آمد« تفسیر انوار القرآن»در 
و نهی از منکر در نزد جمهور فقها، از فرایض کفایی اسلام است که اگر اهل علم یعنی 

به آن  آن امر کنند و منکر چیست تا از آن نهی کنندآنان که میدانند معروف چیست تا به 
ن بر ذمه هر فرد قیام کنند، فرضیت آن از دیگران ساقط میگردد و در غیر آن، فرضیت آ

 آید.( نیز برمی110ماند، همان گونه که عمومیت این فریضه، از آیه)مسلمانی باقی می 
ترین واجبات شریعت مطهر اسلام واصلی امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ!بلی

کامل میشود، باشد زیرا با این واجب بزرگ است که نظام اسلامیمهم از اصول آن می 
سبب جهل و ناآگاهی، یا به انگیزه  که گاهی بعضی از پیروان دین حق، بهبدان جهت 
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میشوند، یا از ادای تکالیف های نفس، از دین خویش منحرف پیروی از هواها و خواهش
کنند، پس اگر کسی نباشد دیگر ظلم می یک های خویش شانه خالی میکنند، یا بهومسئولیت

ذاری، گمراه را راهنمونی، مقصر را موعظه و ظالم را گکه راه را روشن، جاده رانشانه
آید، هم بر سر جای خود بنشاند، بدون شک انحرافات بزرگ و بسیاری در جامعه پدید می

جهت است که حق تعالی ما را از دچار شدن به سرنوشت و عاقبتی همانند سرنوشت  بدین
به علت فروگذاشتن فریضه امر به  دارد، آنجا که آنان را اسرائیل برحذر میو عاقبت بنی 

مورد لعنت قرار گرفتند؛ چرا که اسرائیل )بنی : نمایدمعروف و نهی از منکر، لعنت می
شدند نهی دیگر را ازمنکری که مرتکب می  یکسرکشی کردند و از حد درگذشتند، آنان 
 «.79مائده/»نمیکردند، چه بد است کار وکردارشان( 

و کسی که به منظور احتساب اجر و با روشی سالم : («104لْمُفْلِحُونَ)وَأوُلئِکَ هُمُ اَ »
ها ومراتب ترین خواستودرست وباملایمت و نرمی به سوی الله متعال دعوت کند به بزرگ

عالی میرسد و رستگار میشود. پاداش چنین شخصی نجات در آخرت و رستگاری از طریق 
 کسب رضای خدای متعال است.

سمعت رسول الله صلى الله علیه : عن أبي سعید الخدري قال»: آمده است در حدیث شریف
من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، »: وسلم یقول

هرکس از شمامنکری را دید، باید آن را به دست  «.رواه مسلم«. و ذلك أضعف الْیمان
ترین به زبان خود و اگرنتوانست به قلب خود و این ضعیفخود تغییر دهد، اگر نتوانست 

 «.پایه ایمان است
 : یادآوری مهم و ضروری
ت : قبل از همه باید گفت که ، یگانگى، اتفاق، حیات قومى و اخو  تقوى و اعتصام به حبل اللَّ 

و  تواند كه جماعتى از مسلمانان خاص به دعوتاسلامى، اینها همه تا وقتى باقى مانده مى 
ارشاد قیام ورزند، و وظیفه آنها تنها این باشد كه دنیا را به قول و عمل خویش به قرآن و 

ورزند، و در سی ئات سن ت دعوت كنند، و هنگامى كه ببینند مردم به اعمال نیك سستى مى 
مشغولند؛ در عطف توجهشان به حسنات، و بازداشتنشان از سی ئات، حت ى الوسع، مضایقه 

 نكنند.
باشد كه با وجود علم به معروف و منكر، ر است كه این امر از حضراتى ساخته مى ظاه

 و آگاهى از قرآن و سنت.
شناس باشند؛ اگر چنین نباشد، ممكن است جاهل معروف را منكر، و منكر  باهوش و موقع

ه را برهم زند؛ و یا به غرض اصلاح  را معروف پندارد، و به جاى اصلاح، نظام عام 
چنان روشى اختیار كند كه بیشتر موجب حدوث منكرات گردد، یا هنگام نرمى  منكرى،

 درشتى، و در موقع درشتى نرمى كند.
 امر به معروف و نهى از منكر، به دو صورت انجام مى: در ضمن قابل تذکر است که

 : شود
دام اى عمومى و همگانى كه هركس به مقدار توانایى خود باید به آن اقبه عنوان وظیفه - 1

 كند.
اى كه یك گروه سازمان یافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرت، آن را وظیفه - 2

 .میدهد با مسؤلیت تام انجام
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خطیر امر به معروف و نهی از منکر را  برای آنعده اشخاصیکه وظیفه و رسالت بناءً 
ر و است، تا از اوصاف زیر برخوردار باشد تا گفتا بدوش میگیرد، لازم و ضروری

 : ی شایسته و قدومی برتر گرددکردارش، نمونه
 وخلفای راشدین دانا باشد. ی پیامبرصلی الله علیه وسلمقرآن وسنت، سیره به - 1
 سنجد.اوضاع اجتماعی، اخلاقی واستعداد وموقعیت اجتماعی رابه خوبی ب - 2
عبری  زبان آن ملت را بداند، همان گونه که پیامبر به برخی از یارانش امر کرد، زبان - 3

 آموختند تا به آسانی با یهودیان، گفتگو کنند.
تمل »به دانش و فرهنگ جدید، خود را بیارایند و اطلاعات عمومی کافی داشته باشند.  - 4

المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ممل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
 )رواه مسلم و احمد(«. سائر الجسد بالحمى و السهر

 ب مختلف و مکاتب ملل و نخل )ادیان و مسلکهای فلسفی و...( آشنا باشند.به مذاه - 5
 (از تاریخ پیش از اسلام و پس از آن باخبر باشند. )بنقل از تفسیر فرقان - 6

 : دروس حاصله از آیات متبرکه
ةٌ »در جمله  - 1 در جامعه اسلامى، باید گروهى بازرس و : بر می آید که« وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 كه مورد تأیید نظام هستند، بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند.ناظر 
ةٌ »درجمله - 2 اصلاح جامعه وجلوگیرى ازفساد، بدون قدرتِ منسجم و مسئول « مِنْكُمْ أمَُّ

 مشخ ص امكان ندارد.
ةٌ » - 3 شناس  شناس، مردمى به خیر و معروف باید اسلام كنندهدعوت« وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 شناس باشد. لذا بعضى از افراد این وظیفه رابه عهده دارند، نه همه آنها.وشیوه 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منكر، « یَدْعُونَ، یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ »در جمله  - 4

فعل « یَدْعُونَ، یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ »موسمى وموق تى. بایدبه صورت دائمى باشد، نه
 نه استمرار است.مضارع، نشا

امر به معروف، بر نهى از منكر « یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ »در جمله  - 5
 گردد.ها باز شود، زمینه براى منكر كم مىمقد م است. اگر راه معروف

، تنها در نجات و فلاح و رستگارى« یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ، أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »در جمله  - 6
 شود، بلكه نجات و رشد دیگران نیز از شرایط فلاح است.رهایى خود خلاصه نمى

افضل الجهاد »: روایت شده است که فرمود ،از حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه
الأمر به معروف و النهي عن المنكر و من شنیء الفاسقین و غضب لله، عضب الله له / 

به معروف و نهی از منکر است و کسی که بدکاران را بد بدارد و برای  برترین جهاد امر
خشنودی خدا خشمگین شود، خدا نیز بر کسی که با او دشمنی داشته باشد، خشم خواهد 

 «گرفت.
زمانی فرا میرسد که مردم لاشه الاغ را خوش تر می »: از حذیفه روایت کرده اند که گفت
 « ف و نهی از منکر کند.دارند تا کسی را که امر به معرو

اگر کسی در میان همسایگانش محبوب و در : از سفیان ثوری روایت کرده اند که گفت
میان برادران مؤمن خود شخصی پسندیده باشد، بدان که او در کارخویش آسان میگیرد. 
امربه معروف پیرو مأمورٌبه است. اگرمأمورٌبه واجب باشد، امر به معروف نیز واجب 

ود، اما اگر مستحب باشد، آن نیز مستحب خواهد بود. اما نهی از منکر در هر خواهد ب
 صورت واجب است، برای این که ترک هرمنکری به دلیل متصف بودن آن به وصف 
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 قبح/زشتی، واجب است.
داعیان به خیر و امر به معروف و نهی از منکر علماء دین و مؤذنان و : مفسران گفتند که

و نهی کنندگان از منکر، جهادگران في سبیل الله و علماء و سلطان  نصیحت کنندگان اند،
تابع شدن محمد و « معروف»درین آیت اسلام است. و « خیر»عادل اند و نیز گفته اند 

  کافر شدن به وی.« منکر»

قوُا وَاخْتلَفَوُا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَي ِناَتُ   وَأوُلَئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ وَلََ تكَُونوُا كَالهذِينَ تفَرَه
 ﴾۱۰۵﴿ عَظِيمٌ 

و ]شما ای اهل ایمان![ مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد، 
پراکنده و گروه گروه شدند و ]در دین[ اختلاف پیدا کردند، و آنان را عذابی بزرگ 

 (۱۰۵است؛)
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 دلایل گویا: «البینات»

 : تفسير

ی اتحاد و دوری از تفرقه و نفاق و فتنه بحث بعمل آمده در این آیه مبارکه مجدداً درباره
قوُا وَاِخْتلََفوُا مِنْ بعَْدِ ما جاءَهُمُ الَْبیَ نِاتُ »: میفرماید طوریکه ،است : «وَلا تکَُونوُا کَالَّذِینَ تفََرَّ

نصرانیان نشوید که بعد از این که آیات  ای مؤمنان از این برحذر باشید که مانند یهودیان و
متجلى و درخشان برایشان آمد، به سبب پیروى ازهوى وهوس در دین متفرق گشته و درآن 

 اختلاف پیدا کردند.
 .کننده حق و موجب عدم اختلاف استآیات روشنی است که تبیین: بینات

اند که خود هایی اسلام و فرقهگذاران از امت آنان که پراکنده شدند، بدعت: اندبعضی گفته 
را ازجماعت عظیم امت جدا نموده وباآنچه که از ضروریات و بنیادهای دین است، مخالفت 

 .ورزنمی 
 سزای چنین کسانی در پیشگاه پروردگار باعظمت(« 105وَأوُلئِکَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ)»

نند و خشم خدای جبَار ماعذابی است دردناک که براساس آن در دوزخ جاودان باقی می
 گریبانگیر آنها خواهد بود.
تقسیم شدند و نصاری یهود به هفتاد و یک یا هفتاد و دو فرقه »: در حدیث شریف آمده است

 «.شوند همچنان، اما امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می
پرسیدند؛ اند مگر یک گروه، اصحاب همه آنها در آتش»: در روایتی دیگر اضافه شده است

 «.اندآنان که رهرو راه من و اصحاب من: آن گروه کیست یا رسول الله؟ فرمودند
بندهایى كه بعد از اط لاع بر احكام از این آیه متبرکه معلوم گردید كه اختلافات و فرقه 

 باشد.واضح شریعت پدید آید، مذموم و مهلك مى 

ا الهذِينَ اسْوَدهتْ وُجُوهُهُمْ أكََفَرْتمُْ بَعْدَ إِيمَانكُِمْ  يَوْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ  فأَمَه
 ﴾۱۰۶فذَوُقوُا الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿

هایي  و چهره شودو درخشان می هایي سفید، )آن عذاب عظیم( روزي خواهد بود كه چهره
( آیا بعد از : شده، )به آنها گفته میشودسیاه میگردد، اما آنها كه صورتهایشان سیاه  ()دیگر

ایمان )و اخوت و برادري در سایه آن( كافر شدید؟ پس بچشید عذاب را، به سبب آنچه كفر 
 (۱۰۶ورزیدید!)مي
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 : تشريح لغات و اصطلاحات
 سیاه میگردد. مراد : «تسَْوَدُّ »سفید میگردد. مراد بش اشت و شادی مؤمنان است. : «تبَْیضَُّ »

مراد ایمان فطری یا ایمان : «بعَْدَ إِیمانكُِمْ »بچشید. : «ذوُقوُا»ناراحتی کافران است. اندوه و 
 ناشی از تبلیغ پیغمبران است.

 : تفسير
؛ شان در روز قیامت عذابی سهمگین استبرای!بلی: «یوَْمَ تبَْیَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ »

ى مؤمنان به نور ایمان و طاعت، سفید رهچهکه از قبرهایشان برانگیخته میشوند،  روزی
 و درخشان است و سیماى کافران به ظلمت کفر و نافرمانى، تیره و سیاه مى شود.

ا الََّذِینَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أکََفرَْتمُْ بَعْدَ إیِمانکُِمْ » این تفصیل بعد از اجمال احوال دو گروه « فَأمََّ
ق توبیخ و سرزنش به اهل آتش که رویشان سیاه شده به طری: است و معنى آیه چنین است

 اید؟آیا بعد از ایمان و روشن شدن دلایل و آیات، کافر شده: است گفته میشود
ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكََفرَْتمُْ بَعْدَ إیِمانكُِمْ »آیه  مفسیر تفسیر کابلی در ذیل ا، « فَأمََّ )پس ام 
: آیا كافر شدید بعد از ایمانتان؟!( مینویسد: ان، بدیشان گفته مشودكسانیكه سیاه شد روهایش

ار و فس اق و  ه كافران یا فج  این الفاظ در باره تمام مرتد ین و منافقین اهل كتاب و عام 
 مبتدعین، اطلاق شده میتواند.

اید، آنكه به زبان اقرار مینم« منافق»كسى است كه بعد از آوردن ایمان كافر گردد. « مرتد  »
ا در دل كافر میباشد. اهل كتاب مد عى اند كه بر كتب و پیغمبران خویش ایمان دارند؛ ام 

مطلب این است كه بر بشاراتى كه در باب نبى  كریم صل ى اللَّ  علیه وسل م داده شده تسلیم 
ا، آنها در انكار خویش از  شوند، و بر وفق هدایات آن به حضرت وى ایمان آورند؛ ام 

گویا، پس از ایمان آوردن به پیغمبر)ص( وكتاب خود، كافر شده !یشقدمنددیگران پ
مبتدعین به زبان دعوى میكنند كه ما به قرآن و سن ت ات باع، و به پیامبر صلی الله !میروند

ا، بعداً بسا چیزهاى بى  آمیزند، یا اصل و باطل را در دین مىعلیه وسلم ایمان داریم؛ ام 
نكار نموده، ازاصل دین خارج میشوند؛ هكذا، اینها نیز تا یك ازبعضى ضروری ات دین ا

اند؛ مانند فاسقان. كسانیكه عقیده صحیح مخاطب گردیده« أكََفَرْتمُْ بعَْدَ إِیمانِكُمْ؟!»درجه در 
دارند، اگر این خطاب به آنها باشد، پس مطلب چنین خواهد بود كه چرا بعد از آوردن 

میباشد؛ و اگر تسلیم « كفر عملى»گویا، مراد از كفر، !ند؟ایمان، مانند كافران عمل كرد
شود كه این خطاب در باره عموم كافران است، حاصلش این است كه خدا همه را به دین 

باقى، از سیاق آیات، به !فطرت آفریده؛ آنها چرا فطرت ایمانى را ضایع كرده، كافر شدند؟
یعنى مراد از اختلاف و « كفر فعلى»از مراد « كفر»جا ظاهر چنین معلوم میشود كه این 
 تفریق مذموم است؛ و اللَّ  أعلم.

حالا عذاب شدید و دردناک را به عنوان سزای : («106فَذوُقوُا الَْعَذابَ بمِا کُنْتمُْ تکَْفرُُونَ)»
تعالی را بعد از ظهور بیان نافرمانی اعمال و جنایات بزرگ خویش بچشید؛ زیرا شما حق 

 ، خواری و زیان را بچشید.نمودید پس ذلت
اول از : این آیه مبارکه طوریکه در فوق هم یادآور شدیم به احوال دو گروه پرداخته است

سپس به چگونگی اوصاف گروه اول؛ یعنی، سفیدرویان اشاره  ،گروه دوم، بحث نموده
سوره  27: آیه)اما در مورد سیاه رویان(. 23و 22میکند. )سوره قیامت آیات متبرکه 

 (.سوره عَبَس 41و 40وایات )، (سوره قیامت 25و 24آیات ) ،ونس(ی

ِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴿ ا الهذِينَ ابْيَضهتْ وُجُوهُهُمْ ففَِي رَحْمَةِ اللَّه  ﴾۱۰۷وَأمَه
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رحمتی از جانب الله )جنت( هستند و  هایشان سفید ودرخشان شده، در و اما آنها كه چهره
 (۱۰۷. )باشندمی  آنان برای همیشه در آنجا
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 سفید گردید.: «إِبْیضََّتْ »
 : تفسير

ا الََّذِینَ ابِْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ » یعنى اما نیکبختان که به سبب اعمال نیکشان رو سفید گشته  «وَ أمََّ
رس اند، یعنی آنعده از اهل عبادت که به سعادت و رستگاری دست یافتند برای آنان هیچ ت

 و اندوهی نیست.
ِ هُمْ فِیها خالِدُونَ)» در بهشت جاویدان براى همیشه خواهند بود. : «(107فَفِی رَحْمَتِ اَللَّ 

ها در قرار دارند، رحمتی که هرگز پایانی ندارد. آن یعنی آنها در رحمت دائمی الله متعال
ستی که لهو بهشت، گرامی خواهند بود و در خوشی و سرور ونور و درجایگاه صدق ورا

های شان پایانی نیست ولباس ولعبی ندارد نزد پادشاه مقتدر میباشند درحالیکه برای جوانی
 شوند. نمی شان ترَ نمیشود و هیچگاه دچار پیری، عدم و مریض

ُ يرُِيدُ ظُلْمًا لِلْعاَلمَِينَ﴿ ِ وَمَا اللَّه ِ نتَلْوُهَا عَلَيْكَ باِلْحَق   ﴾۱۰۸تلِْكَ آياَتُ اللَّه
کنیم اند، و آن را بر تو )ای پیغمبر( تلاوت میکه مشتمل بر حق و حقیقتاینها آیات الله است 

 (۱۰۸. )خواهدو الله هیچگونه ظلمی را برای مردمان عالم نمی
 : تفسير

ِ نَتلْوُهَا عَلیَْکَ بِالْحَق ِ » خداست و بر تو خوانده مي شود  اينها آيات!ای محمد« تِلْکَ آیَاتُ اللََّّ
 ر حالیکه با حق آراسته شده است.د
ُ یرُِیدُ ظُلْماً لِلْعالمَِینَ)» خواهد به مردم ظلم روا بدارد؛ چون تعالی نمی  حق: («108وَمَا اَللَّ 

تعالی از ارتکاب هرگونه  اگر کسی بدون گناه عذاب شود این امر ظلمی است آشکار و حق
 گار وظالم نیست.ظلم پاک و منزه است و اوتعالی بر بندگان خود ستم

كند و نه در مجازات خداوند متعال، نه بر بندگان تكلیفِ فوق طاقت وضع مى : باید گفت که
 گردد.بیند كه اینها موجب ظلم مىو مکافات، شرایط و استعدادها و توان افراد را یكسان مى

مقصود خود  دارد كه یا كمبود داشته باشد و یا نتواند از راه حق  بهظلم را كسى روا مى 
یك از این موارد صادق نایل شود و یا از بدى و زشتى ظلم غافل باشد و برالله متعال هیچ 

نیست. خداوندى كه همه چیز از اوست و بازگشت همه چیز نیز به سوى اوست، چه نیازى 
 به ظلم كردن دارد؟!

اعمال خود  روی سفیدى و روی سیاهى در قیامت، بازتاب عقاید و افكار و: باید گفت که
 هاست، نه ظلم الهی بر بندگان خویش.انسان

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ﴿ ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَإلِىَ اللَّه  ﴾۱۰۹وَلِِلّه
وآنچه در آسمان و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی خداست، و 

 (۱۰۹ود. )همه امور به سوی او بازگردانده می ش
 : تفسير

ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ » ها و آنچه در زمين است از و آنچه در آسمان: «وَ لِلَّ 
. یعنی هر آنچه در هستی ودر عالم است اعم از ملائکه، انسان، جن و تمام آن خداست

س با او در این اند و هیچکجنبندگانی که بر روی زمین قرار دارند ملک خدای یکتای یگانه
 ای ندارد.ملک منازعه
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ِ ترُْجَعُ الَْأمُُورُ)» او تعالی یگانه سلطان است که در امور دنیا و آخرت : («109وَإِلىَ اَللَّ 
 تصرف دارد.

های عدالت الله سبحانه وتعالی این حقی جز او نیست. از نشانهوهیچ خالق، رازق ومعبود به
راه را واضح و روشن ساخته وتمام امور به سوی او است که او شریعت را بیان نموده و 

تعالی باز میگردد و نقطۀ پایان همۀ امور وتمام مردم و خلایق به سوی اوست و پروردگار 
 دارد تا نیکوکار را پاداش و بدکار را کیفر دهد.روز جزا را بر پا می 

 خوانندگان محترم!
ری امت اسلامی، هکذا در مورد ( در باره فضل و برت112الی  110در آیات متبرکه)

 خوار و ذلیل گشتن یهودیان بحث بعمل می آورد.
طوریکه یادآور شدیم این آیات نیز بر پایداری مؤمنان در تمسک به پیمان و فرمان الهی، 
یکپارچه و یکدل بودن برحق و فراخواندن این و آن به سوی خیر ونیکی اشاره میکند ونیز 

رهای پسندیده وخویشتن داری از بدی ها؛ سپس از حال زار و تشویقی است برای انجام کا
 زبون اهل کتاب و خشم الله متعال بر سر آنان، ما را آگاه می کند.

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنهاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ  كُنْتمُْ خَيْرَ أمُه
ِ وَلَوْ آمَنَ أَ   ﴾۱۱۰هْلُ الْكِتاَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهُمُ الْفاَسِقوُنَ﴿باِلِلّه

شما بهترین امتی هستید که ]برای اصلاح جوامع انسانی[ پدیدار شده اید، به کار نیک و 
دارید، و وبه الله ایمان پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و )وناجایز( بازمی دارید، 

آوردند برایشان خیر )وبهتر( بود)لیکن( تعداد)کمی( از اگر اهل کتاب )مثل شما( ایمان می
 (۱۱۰. )اند اند، و بیشترشان فاسقآنها مؤمن 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ة» اگر امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید شما بهترین امت هستید، : «كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

کاربرد این فعل، ازلی و همیشگی است، : باید گفتجان و مال در این راه بکوشید. و با 
؛ یعنی، خداوند «و كان الله غفورا رحیما»: مانند این آیه در وصف خدای متعال که میفرماید

 همواره آمرزنده و مهربان است. )فرقان(
 : تفسير
ر به معروف و نهى از منكر ى خاص ى از ام( همین سوره، مرحله104) ی مبارکهدر آیه

ى عمومى كه كه توسط جماعت خاصی صورت میگرفت، بیان شد. در این آیه به مرحله
 ى همگانى است اشاره بعمل آورده است.یك وظیفه

ة  أخُْرِجَتْ لِلن اسِ » ها در پیشگاه الله متعال بهترین امت!شما ای ام ت محمد« کُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
ى بشریت مفیدترین تر نیست؛ یعنی از قاطبهز شما بهتر و با فضیلتهستید. هیچ امتی ا

اید. این شما بهترین امت هستید؛ ازآنجاکه ایمان آورده: به قولی معنی آیه این است هستید.
الاطلاق بهترین امتهاست و این بهترین بودن، در بین که امت اسلام علیآیه دلیل برآن است

باشد، هرچند که اصحاب کرام، در مجموعه امت بهترین ک میاول این امت و آخر آن مشتر
این !شما سودمندترین مردم برای مردم هستید. بلی: اند. به قولی دیگر معنی این استآنان

یعنى براى آنان و به « أخُْرِجَتْ لِلن اسِ »: بهتر و سودمندتر بودن شما به خاطر آن است که
 خاطر منافع آنها آمده اید.

ِ تأَمُْ » به معروف امر ميکنيد و از » «رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ وَ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 
 «نماييد و به خدا ايمان داريد منکر نهی می
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از حضرت عمر رضى الله عنه روایت شده است که هرکس مى خواهد از این امت باشد، 
 صر ابن کثیر(.باید شرط خدا را در آن ادا نماید. )مخت

دلیل اینکه امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان مقدم ذکر شد، این است که ذکر این 
که غیر مسلمانان تر است، بدان جهتکنندهخصلت، به برتری مسلمانان بر غیر آنان دلالت

 اند.نیز ادعای ایمان را دارند، هر چند که از حقیقت ایمان دورگشته
ایت ابوبکر صدیق)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه در حدیث شریف به رو

از امت من هفتادهزار تن به من داده شدند که بدون حساب به بهشت داخل »: وسلم فرمودند
هایشان همه بر دل یک تن از هایشان همچون ماه شب چهارده است، دلمیشوند، چهره

در نتیجه او مرا با هریک از آنان، ایشان، پس از الله متعال افزون برآن طلب کردم و 
 «.هفتادهزار تن افزون داد

أهل الجنة عشرونومائة صف، هذهالأمة منذل كثمانو »: استهمچنین درحدیث شریف آمده
 ً صد و بیست صف اند و این امت هشتاد صف از ایشان را تشکیل  اهل بهشت». «نصفا
 .«دهند می

و اما اگر اهل کتاب «هْلُ الَْکِتابِ لکَانَ خَیْراً لَهُمْ وَلوَْ آمَنَ أَ »: سپس خداى متعال فرمود
آوردند این ایمان موجب سعادت آنها دردنیا وآخرت صلی الله علیه وسلم ایمان می محمدبه

مِنْهُمُ الَْمُؤْمِنوُنَ وَ »تعالی آنانرا از خشم و عذاب دردناک خویش نجات میداد،  میشد وحق
ولی در بین آنان جمع قلیلى از آن ها مانند عبدالله بن سلام و (« 110)أکَْثرَُهُمُ الَْفاسِقوُنَ 

ای رسیدند و بسیاری کوری را بر هدایت ترجیح داده و از طاعت نجاشی به چنین مرتبه
الله متعال بیرون شدند و با دوستان او جنگیدند و علیه شریعت او دست به بغاوت و سرکشی 

 زدند.
 : توضیح مختصری

ة كُنْتمُْ » ت بودن تنها وتنها به دادن شعار ها : قبل از همه باید گفت که: «خَيْرَ أمُه بهترین ام 
 نیست، با ایمان و امر به معروف و نهى از منكر است.

تِ ساكت و ترسو خیرى نیست.: در ضمن به یادداشته باشید که  در ام 
تامر به معروف و نهى از منكر به قدرى مهم است كه انجام آن معیار  ها معرفی امتیاز ام 

امر به معروف و نهى از منكر، درصورتى محق ق میشود : گردیده است. و واضح است که
ت باشند، یعنى حاكمی ت داشته باشند.   كه مسلمانان به شكل یك ام 

، منطقه، قوم وقبیله، سواد وموقعی ت اقتصادى و اجتماعى نقشى  درامر به معروف، سن 
 ندارد.

 معروف، مقد م برنهى ازمنكر است.رسالت تبلیغی امربهدر: هتوجه بایدداشت ک
 تواند مؤث ر باشد كه از ایمان سرچشمه گرفته باشد.و باید گفت که در امر و نهیى مى 

در منكر )كارهاى بد(، كفر و شرك؛ بدعات و رسوم قبیحه؛ فسق و فجور؛ و هرگونه 
ن هم قسماً قسم میباشد؛ گاهى توس ط بداخلاقى وسخنان نامعقول شامل است، منع داشتن از آ

ت شمشیر، عملى  زبان، وزمانى هم بواسطه دست، و هنگامى به ذریعه قلم، و گاهى به قو 
آمر به معروف وناهى ازمنكر »میگردد. مد عا هر قسم جهاد در آن داخل گردید. این صفت 

دی ه یافت شده،«بودن در امم سابقه نظیر  ، به آن اندازه عمومی ت واهتمام كه در ام ت محم 
 شود.آن دیده نمى 

« ِ  : «تؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 
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در ایمان آوردن به اللَّ  تعالى، ایمان آوردن به یگانگى او، و پیغمبران او، و فرشتگان، و 
كتابهاى او تعالى هم داخل است. درست این است كه این قدر شیوع و اهتمام به توحید 

ت دیگر جارى نمانده كه به فضل خداوند متعال در این  خالص و كامل، هیچگاه در كدام ام 
ت باقی مانده است.  ام 

هركه ازشما میخواهد كه در خیر الامم داخل گردد، باید كه شرط : عمر)رض( فرموده است
، كه حاصل آن  اللَّ  تعالى را تكمیل نماید؛ یعنى، امر بالمعروف و نهى از منكر و ایمان باللَّ 

 : این است
ل خود را كه این شأن حضرات !درست و اصلاح كن؛ و بعد به اصلاح دیگران بپرداز او 

 صحابه کرام)رض( بود.
 : شأن نزول آيه مبارکه

مسعود، ابی  این آیه درباره ابن: عکرمه و مقاتل در باب شأن نزول آیه مبارکه فرموده اند
ت که مالک بن شد، بدان جهبن کعب، معاذبن جبل وسالم برده آزاد شده ابو حذیفه نازل 

دین ما بهتر از دینی : صیف و وهب بن یهوذای یهودی به این گروه از اصحاب کرام گفتند
پس خداوند متعال !کنید و ما از شما برتر و نیکوتریماست که شما ما را به آن دعوت می

  این آیه کریمه را نازل کرد.

وكُمْ إِلَه أذَىً وَإنِْ يقُاَتلِوُكُمْ يُ   ﴾۱۱۱وَلُّوكُمُ الْْدَْباَرَ ثمُه لََ ينُْصَرُونَ﴿لنَْ يَضُرُّ

هرگز به شما جز آزاری اندک نمی رسانند، و اگر با شما بجنگند ]شکست )كفار اهل کتاب( 
 می خورند و[ به شما پشت کرده ]فرار می کنند[ آن گاه ]از جانب دیگران[ یاری نمی شوند.

(۱۱۱) 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

به شما پشت میکنند و پا به فرار میگذارند. کنایه از شکست است. و : «الْأدَْبَارَ  یوَُلُّوكُمُ »
 ندارد. ى مقاومت همكه ایمان ندارد، روحی هكسىگفته میتوانیم 

 : تفسير
ایمان،  ىبشارت و تسل ى براى مسلمانان است كه شما در سایه ،آیات قبلی این آیه، به تعقیب

ازمنكر بیمه میشوید. از تهدیدات دشمن خوف وحراسی وحدت وامر به معروف ونهى 
 پیروزى با شماست و دشمن خوار و زبون است. ،نداشته باشید
سران یهود، مؤمنانی : مقاتل در مورد شأن نزول این آیه مبارکه نوشته است کهطوریکه 

که  کعب، نعمان، ابو رافع، ابو یاسر و ابن صوریا، عبدالله بن سلام و دوستانش را: چون
پس خداوند متعال این آیه مبارکه را نازل آزردند و ملامت میکردند مسلمان شده بودند می

وکُمْ إِلا  أذَىً »: فرمود خداوند متعال این وعده نصرت را به مومنان داد و گفت « لَنْ یَضُرُّ
هیچگاه اهل کتاب بشما نمی توانند ضرر برسانند مگر اینکه شما را به کفر دعوت کنند یا 
بر شما تهمت زنند یا شما را به قتال خود بترسانند بدانید که ضرر و زیانهای آنها جزئی و 

تعالی این ضررها را موجب از بین رفتن گناهان مؤمنان قرار میدهد،  زودگذر است. حق
حالی  ای شد در چنینولی اگر جنگی دَر گرفت و مبارزه: «وَإِنْ یقُاتِلوُکُمْ یوَُلُّوکُمُ الَْأدَْبارَ »

شان را نیکو میگرداند و پروردگار دوستان خویش از اهل ایمان را یاری میرساند و عاقبت
ثمَُّ لا »اندازد و آنان را شکست میدهد، های کف ار میدر مقابل، ترس و وحشت را در دل

و پس ازهزیمت و شکست یاری کرده نشوند یعنی نه از حق به یهودان : («111ینُْصَرُونَ)
 و نه از خلق. نصرت رسد
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 به عنوان اخبار از غیب مژده شکست یهود در برابر سلف صالح ما: باید یادآور شد که
تحقق یافت زیرا یهودیان مدینه با همه طوایف خود شکست خوردند و از جزیرة العرب 

 بکلی محو شدند.
معروف  دهند كه در ایمان و امر به شوند و دشمن را فرارى مى باید گفت كسانى پیروز مى

که در آیه فوق بدان اشاره  گانهپس شما ای مسلمانان باید این اوصاف سهثابت قدم باشند. 
را پیوسته حفظ کنید تا این « امر به معروف، نهی از منکرو ایمان به الله متعال»: بعمل آمد

 .امتیاز و برتری برای شما باقی بماندو در غیر آن، ورق به زیان شما برخواهد گشت

ِ وَحَبْلٍ مِنَ النهاسِ وَباَءُوا بغِضََبٍ ضُرِ  لهةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُا إِلَه بحَِبْلٍ مِنَ اللَّه بتَْ عَلَيْهِمُ الذ ِ
ِ وَيقَْتلُوُنَ الْْنَْ  ِ وَضُرِبتَْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلِكَ بأِنَههُمْ كَانوُا يَكْفرُُونَ بِآياَتِ اللَّه بيِاَءَ مِنَ اللَّه

ٍ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يَعْتدَُونَ﴿بِغَ   ﴾۱۱۲يْرِ حَق 
بر آنها مهر خواری و حقارت زده شده است، مگر اینکه در پناه  آنها هر كجا یافت شوند

الله یا در پناه مردم باشند )دین اسلام را قبول کنند، و یا از قومی مدد طلب کنند( وبه غضبی 
ومهر فقر وتنگدستی برآنها زده شده است، این )همه( به سبب اند، از جانب الله رجوع نموده

ورزیدند، وپیغمبران را به ناحق قتل میکردند، این )کفر آن بودکه به آیات الله كفر می
نمودند و از حد وتجاوز برپیغمبران( به سبب آن بود که )از دستورات الهی( نافرمانی می 

 (۱۱٢. )کردند تجاوز می
 : طلاحاتتشريح لغات و اص

لَّةُ » ی پستی و زبونی بالای سرشان مهر خواری بر آنان زده، سراپرده: «ضُرِبَتْ عَلیَْهِمُ الذ ِ
ی مکنیه است؛ یعنی، زبونی وخواری چون برافراشته شده، مهر ذلت خورده اند. استعاره

 :«ثقفوا»هر کجا. : «این ماء»ای روی سرشان زده شده و آنان را فراگرفته است. خیمه
: «حبل الناس»عهد خدا، فرمان خداو... : «حبل الله»وجدوا، یافته شوند، فرا چنگ آیند. 

به خشم : «باؤوا بغضب من الله»بازگشتند. : همکاری و پشتیبانی مسلمانان. باؤوا )بوء(
سر : «عصوا»خواری، بینوایی. : «مسكنة»خدا گرفتار شدند، خشم خدا را با خود آوردند. 

 )فرقان( انی کردند.باز زدند، نافرم
 : تفسير

لَّةُ أیَْنَ ما ثقُِفوُا» در هر جایی که یهودیان باشند : یعنیهر جا که باشند، : «ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الَذ ِ
خفت و خوارى دامنگیرشان مى باشد، همان طورکه منزل، ساکنانش را و آنان را بیابید، 

 در بر میگیرد ذلت نیز آنها را فرا مى گیرد.
ِ وَ حَبْل  مِنَ الَن اسِ إِ »  یعنى مگر این که به مسلمانان پناه برند.: «لا  بِحَبْل  مِنَ اَللَّ 

 یعنى به پیمانى از جانب خدا و پیمانى از جانب انسان.: است ابن عباس)رض( فرموده
ت دو چیز است: باید یادآور شد که اى با ایمان به قدرت الهى، ارتباطات حسنه: رمز عز 

 ها.مل ت ها وام ت
« ِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ »مستحق قهروغضبى شدید ازجانب خدا شدند،: «وَباؤُ بِغَضَب  مِنَ اَللَّ 

فقر و مسکنت و خشم و ذلت ازتمام : یعنی «و مهر بينوايی بر آنان زده شد» «الَْمَسْکَنَةُ 
ضمیر و شعور پایان، یا احساس آن در جوانب بر آنان احاطه کرد و گرفتار فقر و ذلتی بی

زدن مهر ذلت و بینوایی و فقر بر آنان وگرفتار شدنشان به خشم  «اين»و روان خود هستند 
ِ وَیَقْتلُوُنَ الَْأنَْبیِاءَ بِغَیْرِ حَق   »الهی،  بدان سبب است که » «ذلِکَ بِأنََّهُمْ کانوُا یکَْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 

 به ناحق میکشتند و این به سزای آن است که ورزیدند و پیامبران را به آیات خدا کفر می
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 «.نافرمانی کردند و از حد درگذشتند
یهودیان به علت پیمان شکنی، پیامبر کشی و تکذیب پیامبران و : طوریکه یادآور شدیم که

روی تحریف کتاب آسمانی و تبدیل متون آن، به سوی غضب وخشم الهی باز گشتند، از این 
 ر ذاتی، ذل ت و سستی عزم نموده.اوتعالی آنان را دچار فق

این به سبب یاغى شدن و سرپیچى آنها از اوامر : («112ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانوُا یَعْتدَُونَ)»
 آنچه از تجاوز و كفر بدتر است، اصرار بر كفر و تجاوز است.بناءً  خداى متعال است.
و دارایی آنها ندارد، چه  فقر و مسکنت ابدی یهودیان، ربطی به مال: قابل تذکر است که

این فقر و ذلت در اعماق روان آنها ریشه دار است، لذا آنها همیشه احساس فقر میکنند، 
 «.تفسیر انوار القرآن»های دنیا هم باشند. )ملا حظه شودحتی اگر مالک تمام گنجینه 

ذلیل است  یابیم که در درون خود و هرگاه با یک انسان یهودی مواجه شویم او را چنان می
پردازد و پیوسته به دنبال دنیاست؛ زیرا این پرستد وبه جمع آن میوهمواره سرمایه را می

یهودیان آیات الهی را تکذیب نموده و پیامبران را کشتند وبسیار عصیان وسرکشی نمودند، 
 آنان باشیطان دوستی نموده وباخدای رحمان جنگیدند.

بعد از نزول این آیه مبارکه، همه موارد یاد : است آمده« تفسیر انوار القرآن» در تفسیر
ای میان مسلمین و اهل کتاب روی نداد، شد و هیچ معرکه شده بر یهودیان و اهل کتاب واقع

نام مسلمین رقم زد تا آنگاه که به دین و شریعت مگر اینکه الله متعال در آن پیروزی را به 
 .فاصله گرفتند، ورق به زیان آنها برگشتخویش پایبند بودند، ولی چون از دین خویش 

 خوانندگان محترم!
( در باره؛ ادامه ی اوصاف اهل کتاب آمده است که قرآن 115الی  113آیات متبرکه)

ی اندکی از آنان ایمان عده: عظیم الشأن درآیات قبلی آنان را به دو دسته تقسیم نموده اند
 آوردند و بقیه از دین حق برگشتند.

که دین  -آن مؤمنان معدود را «مؤمنان کتابی»ین آیات؛ احوال نیکوی، نیکو بودناینک درا
 یهودیت را رها کردند و به اسلام گرویدند، به بیان گرفته است.

ِ آناَءَ اللهيْلِ وَهمُْ  ةٌ قاَئمَِةٌ يَتلْوُنَ آياَتِ اللَّه لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمُه
 ﴾۱۱۳يسَْجُدُونَ﴿

آنها همه یكسان نیستند، از اهل كتاب گروهی هستند كه قیام )به حق و ایمان( میكنند و 
 (۱۱۳. )کنند، )در تهجد مشغول اند(شب سجده کنان آیات الله را تلاوت میپیوسته در اوقات 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ایدار، استوار و پابرجا، ماندگار، پ: «قَائمَِةٌ »یكسان، برابر. : «سَوَاءً »نیستند. : «لیَْسُوا»

مفردش أني، إنى، آنی، : «آنَاءَ »عبدالله بن سلام )رض( و یارانش. : ثابت قدم در دین، مانند
 پاسی از شب، ساعاتی از شب.: آناء اللیل
 : تفسير

ى بعد، صفات خوب گروهى از اهل كتاب را بیان میگیرد كه عبارت است از این آیه و آیه
عال، تلاوت كتاب آسمانى، سجده، امر به معروف و نهى از منكر و قیام به اطاعت الله مت

 سرعت در كارهاى خیر.
مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ »همه اهل كتاب اعم از یهود و نصارا را حال یكسان نیست، « لیَْسُوا سَواءً »

ةٌ قائمَِةٌ  ه ، یعنی بعضى ازنیكان قرار دارند ککردارگروهی درستدر میان اهل کتاب « أمَُّ
 بر دین الله استوارند. به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان آورده و بر اجرای اوامر 
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 اند. به ضوابط امر و شرع الهی، برابر و مستقیمالهی استقامت کردند یعنی 
ِ آناءَ الَلَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ)» یات ایستند و آدر نماز شبانه به تهجد مى(« 113یتَلْوُنَ آیاتِ اَللَّ 

خدا را میخوانند. یعنی کتاب او تعالی را در شب و در حالت قیام تلاوت نمودند و عبادت 
در  «نهندو سربه سجده می » خدای را به کثرت انجام داده و از الله خویش حراس دارند.
است که سجده نمونه خضوع و  حالی که نماز میخوانند. تعبیر از نماز به سجده، برای آن

 .ر بارگاه الهی استتذلل بنده د
در جنب آینکه تلاوت آیات الهی در قعر شب و عبادت و سجده در در فحوای آیه مبارکه 

قعر شب، موجب ستایش پروردگار با عظمت است، تلاوت آیات و سجده به درگاه او، قیام 
به امر الهى است. شب و بالاخص سحر، بهترین وقت براى مناجات است. و در ضمن 

وَ هُمْ »: ترین حالات عبادت، همانا سجده است. که در جملهعالى: ریم کهملاحظه میدا
 آیه مبارکه منعکس یافته است.« یَسْجُدُونَ 

 : 115 - 113 شأ ن نزو ل آیات
روایت کرده  از ابن عباس)رض(« الصحابة»ابن ابو حاتم، طبرانی وابن منده در -220
د بن سعیه و اسد بن عبید و چند تن دیگر از چون عبدالله بن سلام، ثعلبه بن سعیه، اسی: اند

یهود، به اسلام رغبت پیدا کردند و آن را تصدیق نمودند و ایمان آوردند. علمای یهود وکفار 
کسی از ما به محمد ایمان نیاورده است، مگر بدکرداران شریر، : وابسته به آن گروه گفتند

دیگران  دینی را رهانمیکردند وسراغ اینها اگر از نخبگان ما بودند، هرگزدین پدران خویش
نْ أهَْلِ الْکِتاَبِ »: نمیرفتند. پس الله متعال آیه )طبرانی . را نازل فرمود «...لیَْسُواْ سَوَاء م ِ

های این ثقه راوی»: میگوید 10899روایت کرده است، هیثمی درمحجمع زوائد 1388
 رده است.(.این را به ابن عباس)رض( و مقاتل نسبت ک 237واحدی « اند

نماز خفتن )عشاء( را به  رسول الله: روایت کرده اند)احمد و غیر او از ابن مسعود  -221
تأخیر انداخت، سپس به مسجد آمد در حالی که مردم همه منتظر اقامة نماز بودند. پس 

به راستی که هیچکس از پیروان این ادیان، خدا را : فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم
 این وقت شب یاد نمیکند، مگر شما. در

ِ آنَاء اللَّیْلِ وَهُمْ »: همان بود که آیات ةٌ قَآئمَِةٌ یَتلْوُنَ آیَاتِ اللَّ  نْ أهَْلِ الْکِتاَبِ أمَُّ لَیْسُواْ سَوَاء م ِ
ِ وَالْیوَْمِ الْخِرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ 113یَسْجُدُونَ)  عَنِ الْمُنکَرِ ( یؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 

الِحِینَ) ُ 114وَیسَُارِعُونَ فیِ الْخَیْرَاتِ وَأوُْلَئِکَ مِنَ الصَّ ( وَمَا یَفْعَلوُاْ مِنْ خَیْر  فَلَن یکُْفَرُوْهُ وَاللَّ 
 نازل گردید. («115عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ)

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُو فِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيسَُارِعُونَ يؤُْمِنوُنَ باِلِلّه
الِحِينَ﴿  ﴾۱۱۴فِي الْخَيْرَاتِ وَأوُلَئكَِ مِنَ الصه

)و دهند و از كار بد  به الله و روز قیامت ایمان دارند و به كار نیک دستور و فرمان مى
. اندصالحاز جملۀ مردمان و در كارهاى نیك شتاب میكنند و آنان خلاف شرع( منع میکنند، 

(۱۱۴) 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 در کارهای خیر از هم پیشی می گیرند.بر همدیگر : «وَیسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ »

 : تفسير
الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ »، درجنب ایمان، نماز مطرح شده است، 3ى بقره آیه در سوره همانطوریکه

ایمان، امر به معروف و نهى از  این آیه مبارکه در جنب در: «بِالْغیَْبِ وَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ 
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ى قرآن عظیم الشأن شیوه« .. یأمرون.یؤمنون»: استآمده طوریکه .منكر مطرح میباشد
آورد و واضح است که اگر درهاى این است كه امر به معروف را قبل از نهى از منكر مى

 معروف باز شود، راه منكر بسته میشود.
ِ وَالَْیوَْمِ الَْْخِرِ یؤُْمِنوُنَ » و روز آخرت ایمان  آنان به صورتى درست و صحیح به الله: «بِاللَّ 

 و باور دارند.
با نرمش و سازش مردم را به سوى نیکى « وَ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ »

. یعنی به انجام کارهای فرا میخوانند و آنان را از بدى نهى مى کنند و برحذر مى دارند
نیک و امورات شریعت تشویق و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را تصدیق 
میکنند و از ارتکاب اعمال زشت باز می دارند و کسانیکه پیغمبر را دروغ می پندارند 

امر به معروف ونهى از منكر، نه تنها در دین مقدس قابل تذکر است که  .نهی می کنند
 نیز مطرح بوده است. لکه در سایر ادیان ابرهیماسلام ب

در  بدون احساس سنگینى اقدام به عمل نیک میکنند. یعنی: «وَیسُارِعُونَ فیِ الَْخَیْراتِ »
  کارهای نیک بر یکدیگر سبقت می گیرند.

افراد صالح، كسانى هستند كه بانشاط وشتاب، به سراغ هر كار خیرى میروند، نه فقط 
در انجام اعمال صالح و عبادات نفلی واخلاق : افراد صالح کسانی اند که بعضى از كارها.

شایسته وگفتار نیک وتواضع وسخاوت و یاری رسانیدن به مظلومان و کمک به فقرا و 
 ها و نیکی به پدر و مادر و صلۀ رحم و از این قبیل از یکدیگر پیشی میمهربانی به بتیم

 جویند.
ها، نباید موسمى وفصلی باشد بلکه باید صالحان در نیكىسبقت و سرعت : واضح است که

 .مستمر و دائمى باشد
الِحِینَ)»  ى بندگان صالح خدا قرار دارند.آنها در زمره: («114وَأوُلئِکَ مِنَ الَص 

بنابر تعریفی که از این گروه در آیات متذکره فوق به بیان گرفته شد، این مجموعه از اهل 
رین امتی هستند که برای مردم پدید آورده شده است، یعنی همان کتاب نیز در زمره بهت

 .امت اسلام که ذکرش گذشت

ُ عَلِيمٌ باِلْمُتهقِينَ﴿  ﴾۱۱۵وَمَا يَفْعلَوُا مِنْ خَيْرٍ فلَنَْ يكُْفَرُوهُ وَاللَّه
و هر آنچه از نیکی و کار خیر انجام دهند پس هرگز به هدر نخواهد رفت، و الله به 

 (۱۱۵. )داناست پرهیزگاران
 : تشريح لغات و اصطلاحات

هرگز بی اجر و مزد نخواهند ماند، : «فلن یكفروة»هر کار نیکی انجام دهند. : «مَا یَفْعَلوُا»
 از مکافت آن محروم نخواهند شد.

 : تفسير
نزد خدا هرکارى نیک را انجام داده باشند، پاداش آن : «وَما یَفْعَلوُا مِنْ خَیْر  فَلَنْ یکُْفَرُوهُ »

تعالی هرگز سعی و تلاش ضایع نمى شود. این نیکوکاران برگزیده باید مطمئن باشند که حق
سازد بلکه تمام این اعمال  آنان را در راستای انجام اعمال صالح و کارهای نیک ضایع نمی

نزد پروردگار ذخیره و آمارگیری شده و اینان در برابر این اعمال مکافاتی عظیم وبزرگی 
 .کمائی خواهند کرد و نیکوترین پاداش را در یافت خواهند داشترا 
ُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ)» کس بر او پوشیده نیست، و نزد او پاداش و مکافات عمل هیچ: «(115وَاَللَّ 

 پرهیزگاران خراب نمى شود.
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ه چنانكه البت  « فَلَنْ یكُْفَرُوهُ »هیچ عمل صالحى ضایع نمیشود.  ؛مطابق رهنمود های قرآنی
ُ مِنَ الْمُتَّقِینَ »: میخوانیم (سوره مائده 27): درآیه  «.إِنَّما یتَقََبَّلُ اللََّّ

شناسیم كه مت قین چه  ما خود مى: شرط قبولى، ایمان و تقواست، لذا در اینجا میفرماید
 كسانیند كه باید عملشان مورد قبول واقع شود.

 خوانندگان گرامی!
کافران و اعمالشان در روز قیامت،  در باره موضوع (120الی  116) در آیات متبرکه

خطر اعتماد مسلمانان به کافران، افشای راز مؤمنان به وسیله ی آنان، به بحث گرفته 
 .میشود

ِ شَيْئاً وَأوُلَئكَِ أصَْحَ  ابُ إنِه الهذِينَ كَفَرُوا لنَْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلََ أوَْلََدُهُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۱۱۶النهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ﴿

که کفر ورزیدند مال و اولادشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفع نخواهد قطعاً کسانی 
 (۱۱۶. )در آن خواهند ماند و همیشهاند کرد، و ایشان یاران دوزخ

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 دهد.کند، هرگز دفع نمیکند، هرگز سود نمی هرگز بی نیاز نمیهرگز نمیرهاند. : «لنَ تغُْنيَِ »

 : تفسير
قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی اعلام داشته وبا تمام وضاحت وصراحت بیان داشته 

ونه  همسر، نه دوست، نه سرپرستنه ،نه مال، نه فرزند، نه خویشان واقارب: است که
ه هیچ چیز دیگر، دربرابر قهر الهی إِنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا لَنْ تغُْنِیَ »ت. نیس اى كارساز ومفیدذر 

 ً ِ شَیْئا مراد از آنان : به قولی «کسانی که کفر ورزيدند»: «عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ مِنَ اَللَّ 
از هزیمت و  «شان و اولَدشان چيزی راهرگز اموال»نضیر از یهودند بنی قریظه و بنی 
از آنان دفع » متعال میخواهد تا آنان را در آن در افگند؛ ای که اللهعذاب و بدفرجامی

ً یاد کرد زیرا اولاد محبوب «.نميکند ترین نزدیکان به انسان و امید اولاد را مخصوصا
 .ها هستندانگیزترین پایگاه اتکای وی برای دفع بلاها و سختی

گروه کافران )صاحبان اموال و اولاد( آن : «(116وَأوُلئِکَ أصَْحابُ الَن ارِ هُمْ فیِها خالِدُونَ)»
 که فخرشان بر آنست اصحاب آتش دوزخاند. 

نْياَ كَمَثلَِ رِيحٍ فيِهَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُوا  مَثلَُ مَا ينُْفِقوُنَ فيِ هَذِهِ الْحَياَةِ الدُّ
ُ وَلَكِنْ أنَْ   ﴾۱۱۷فسَُهُمْ يَظْلِمُونَ﴿أنَْفسَُهُمْ فأَهَْلَكَتهُْ وَمَا ظَلمََهُمُ اللَّه

مثل آنچه]آنان[ درزندگى این دنیا]در راه دشمنى باپیامبر[ خرج میكنند همانند بادى است كه 
اند بوزد و آن را تباه  نموده در آن سرماى سختى است كه به كشتزار قومى كه بر خود ظلم

 (۱۱۷. )اند كرده سازد و خدا به آنان ظلم نكرده بلكه آنان خود برخویش ظلم
 : تشريح لغات و اصطلاحات

به صیغه مفرد در قرآن « ریح»سرمای سخت و سوزناك. كلمه : «صر»باد. : «رِیح  »
ً « »رِیحٌ فِیها عَذابٌ ألَِیمٌ »: كریم عموماً در مورد عذاب استعمال شده « وَ لئَِنْ أرَْسَلْنا رِیحا

: غهٔ جمع )ریاح( در موقع رحمت مستعمل گردیده؛ و به صی«إنَِّا أرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً 
رات  » یاحَ مُبَش ِ یاحَ لَواقِحَ « »یرُْسِلَ الر ِ یاحَ بشُْراً »؛ «وَ أرَْسَلْنَا الر ِ : «حَرْثَ »: «یرُْسِلُ الر ِ

روا داشتند؛ چون کفر ورزیدند و  به خودشان ظلم: «ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ »کشتزار، مزرعه. 
 نافرمانی کردند.
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 : يرتفس
عمل : یعنى «15وَ ما یَفْعَلوُا مِنْ خَیْر  فَلَنْ یكُْفرَُوهُ »: خواندیم( عمرانآل 15در آیه متبرکه )

آید، و هیچ عمل نیك آنها  نیك مؤمنان، اگرچه بسیار كوچك وخورد هم باشد، به كارشان مى
، و اگرچه ماند؛ برخلاف آن؛ كافر چندانكه مال و نیروى دنیا را صرف كندقدر نمى بى 

آن را خیرات و ثواب بس بزرگ پنداشته انجام دهد، در قیامت هیچ قدر و ارزشى برایش 
مرده و  ،زیرا، هر عمل چون از روح ایمان و معرفت حقیقى عاری وخالی باشد ندارد،

پذیر داده خواهد شد؛ بیجان است، و در این سراى فانى جزاى آن نیز چنین فانى و زوال
مَثلَُ مَا ینُفِقوُنَ فِی »: ى نگهمیدارد، ایمان و ایقان است. طوریکه میفرمایدآنچه عمل را ابد

در  ،تمجید ،به منظور تعریف مَثلَ اینان در این دنیا« هَذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَثلَِ رِیح  فِیهَا صِرٌّ 
 سرد.راه کسب شهرت، تظاهر و برتری جوئی انفاق می کنند، بسان تندبادی است شدید و 

عقیده، در عمل تأثیرگذار است. كفر، سبب محرومی ت : در این هیچ جای شکی نیست که
 گردد.مى آنان از بركات انفاق

همانند آن تندباد ویرانگر به کشتزار جمعی : «أصََابَتْ حَرْثَ قوَْم  ظَلَمُوا أنَفسَُهُمْ فَأهَْلکََتْهُ »
کردند، آن را ویران و نابود کرد، در  اصابت کرد آن جمعی که باعصیان خدا به خود ظلم

نتیجه از آن سودی نبردند. همچنین خدا اعمال نیک کافران را نابود میکند، همانطور که 
 این کشتزار به سبب گناهان صاحبش به هدر می رود.

این مثلی است برای آن کارهای خیری که کفار با اموال خود : برخی از مفسران می نویسند
کلی نابود شده شوند که ثمره آن بهدهند و در روز قیامت متوجه میام می در حال کفر انج

 .است
ُ وَلَکِنْ أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ)» ظلم نیست، بلكه بازتاب عملكرد  قهر الهی: («117وَمَا ظَلَمَهُمُ اللََّّ

پروردگار برآنان ظلم وستم  ،نابود کردن کشتزار شان خود انسان است. طوریکه درقضیه
وانداشت بلکه خودآنان باکفر وشرک به مولای خویش وجنگ بادوستان خدا خویشتن ر

ساختند؛ زیرا پروردگار عالم برهیچ کسی ظلم روا نمیدارد بلکه  رامستوجب چنین عقوبت
 دارند.روا می  ها هستند که برخویش ظلماین خود انسان

 مِنْ دُونِكُمْ لََ يأَلْوُنَكُمْ خَباَلًَ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قدَْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تتَهخِذوُا بطَِانةًَ 
بدََتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبرَُ قدَْ بَيهنها لكَُمُ الْْياَتِ إنِْ كُنْتمُْ 

 ﴾۱۱۸تعَْقِلوُنَ﴿
)مردم دیگر ود محرم راز نگیرید؛ برای خ)از غیر مسلمانان( از غیر خودتان !اهل ایمان

و دوست دارند که شما به هر  از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمیکنند؛را( 
رنج و مشقت گرفتار شوید، چون دشمنی از دهان ایشان ظاهر شده است، وآنچه )از دشمنی 

بیان کردیم اگر هایشان پوشیده میدارند بزرگتر است، البته آیات را برای شما که( در سینه
 (۱۱۸. ))عقل و خرد دارید( باندیشید
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 دوست، یار و همراز بخصوص: «بطائة الرجل»همراز، محرم أسرار، دوست. : «بطَِانَةً »
این  .انسان که رازها و نهانیهایش را میداند، خانواده واطرافیان و رازداران نزدیک انسان

ای نازک و لطیف به نام آستر. رفته شده؛ یعنی، پارچه و لایهگ« بطانة التوب»کلمه از
: «لَا یَألْوُنَكُمْ خَبَالاً »از غیر خودتان. : «مِنْ دُونِكُمْ »)رویه( است. « ظهاره»عکس بطانه، 

 کوتاه نمی: )الو(« لا یألون»آنان از هیچ گونه تباهی و فسادی درحق شما کوتاهی نمیکنند. 
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 شما در رنج و زحمت افتادند.: «عَنِتُّمْ »آرزو دارند. : «وَدُّوا»تباهی. شر و : «خبالا»آیند. 
 دشمنی.: «الْبغَْضَاءُ »

 : تفسير
منافقان را دوست و محرم راز !ای مؤمنان: «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ »

 نان را دوست و محرم اسرار قرار ندهید.واسرار خود قرار ندهید، یعنی و به جاى مؤمنان آ
قرار  باشد، نباید محرم اسرار و رازداری شما« دُونكُِمْ » وحتی هر مسلمانى هم كه مصداق

 جو ومفتن و جاسوس، كم نیستند.گیرد، زیرا در میان مسلمانان نیز افراد فتنه
انسانها و بصورت ى و محرم راز واسرار مسلمانان با سایر ملاك دوستى و روابط صمیمانه

 باید ایمان باشد. کل با سایر جوامع
اند که در بطن امور وی قرار دارند  و همدل و همراز وییاران خصوصی : بطانه شخص

از آنان دوست و همراز !سازد. بلی و او آنها را از رازها و امور خصوصی خود آگاه می
فساد  ،نافقان هیچگاه دست از تباهی گری، ایذااین م «لا یَألْوُنکَُمْ خَبالاً »، نگیرید زیرا آنان

 و خرابکارى نسبت به شما کوتاهى نمیکنند.
 فساد در فعل و جسم و عقل است.: خبال
قَدْ بَدَتِ الَْبغَْضاءُ »آنان آرزو دارند شما را در سختى و مصیبت ببینند. : «وَدُّوا ما عَنِتُّمْ »

با شما از زبان آنها آشکار گشته است، آنان تنها به نشانه هاى دشمنى آنان : «مِنْ أفَْواهِهِمْ 
 کینه و عداوت اکتفا نمیکنند، تا جایى که آن را به صراحت بر زبان مى آورند.

 شدت بغض است، که این در سخنانشان هوید است، پس از شدت حسد بر خود می: بغضاء
 پیچند و زبانهایشان از سر ضمیرشان خبر داده است.

کینه وعداوتى که در نهاد دارند، از آنچه ابراز میدارند بیشتر : «صُدُورُهُمْ أکَْبرَُ وَما تخُْفِی »
های پراز کینه این لغزش های زبانی، در مقایسه با آنچه که در سینه و شدیدتر است. یعنی

 .دارند، بسیار اندک است شان علیه دین و دعوت و امت نهان می
ا، اكثر چون جذبات غیظ و عداوت شود، آشكارا سخنانى از ایشان سر به آنها غالب مى  ام 

گرداند؛ از فرط حسد و دشمنى، زبانشان در میزند كه عداوت نهانى آنها را واضح مى
 باشد.اقتدارشان نمى 

 : با ما برخورد مي كنند دشمنان با انواع و اشکال متنوع و مختلفی: متوجه باید باشیم که
لایَألْوُنكَُمْ »فساد. : خی از آنان را به معرفی گرفته میفرمایدطوریکه در این آیه مبارکه بر

باید دشمنان خود را بشناسید « ماتخُْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ »، نفاق. «وَدُّوا ماعَنتُِّمْ »فشار. « خَبالاً 
ه  كنند.اى هم در توطئه و فتنه علیه شما كوتاهى نمى و هوشیار باشید، آنان ذر 

روشنی دارد.  اوامر و نواهى الهى، از خود دلیل و فلسفه: وری است کهقابل دقت و یادآ
اگر شما را از روابط صمیمانه با دشمنان نهى و منع میكند، به خاطر آن است كه آنان در 

 كنند.توطئه علیه شما هیچگونه كوتاهى نمى
ب اخلاص در دین و یا دلایل نشان دهنده ى وجو!پس ای مؤمنان: «قَدْ بَیَّن ا لکَُمُ الَْ آیاتِ »

 وجوب دوستى با مؤمنان و دشمنى با کفار را برایتان بیان کردیم.
باید دشمنانتان را بشناسید و  اگر افرادى باخرد وعقل هستید.: «(118إِنْ کُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ)»

 دیگر تمیز و تشخیص دهید. دوست و دشمن را از یک
دشمنان شما منافق هستند، ظاهر : میرساند کهبصورت کل باید گفت که فحوای آیه مبارکه 

 و باطنشان یكى نیست.
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اى است و عاقل بودن مسأله دیگر، لذا در این آیه مؤمن بودن مسأله: قابل یادآوری است که
كف ار را محرم اسرار خود قرار ندهید، اگر عقل : خداوند متعال به مؤمنان بیان فرمود که

ت بعمل آورد دارید. و بدین ترتیب الله متعال فى روحیات دشمن، با شما اتمام حج   .با معر 
 : 118شأن نزول آیه 

ای از مسلمانان عده: روایت کرده اند ابن جریر و ابن اسحاق از ابن عباس)رض( -222
با مردانی از یهود تماس و ارتباط داشتند به این خاطر که در زمان جاهلیت همسایه و هم 

متعال آنها را از دوستی و صمیمیت با یهود منع کرد، زیرا بیم پیمان یکدیگر بودند. الله 
ن »: در این باره آیه فتنه یهود بر آنها میرفت. الله متعال یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاتَتََّخِذوُاْ بطَِانَةً م ِ

 .(روایت کرده 7678طبری ) ..( را نازل کرد..دُونِکُمْ 

نهَُمْ وَلََ يحُِبُّونَكُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلْكِتاَبِ كُل ِهِ وَإذَِا لَقوُكُمْ قاَلوُا آمَنها هَا أنَْتمُْ أوُلََءِ تحُِبُّو
َ عَلِيمٌ بذَِاتِ  وَإذَِا خَلوَْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْْنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قلُْ مُوتوُا بغِيَْظِكُمْ إنِه اللَّه

دُورِ﴿  ﴾۱۱۹الصُّ
شما مردمی هستید که آنها را دوست دارید، و آنها شما را دوست  )ای مسلمانان(!آگاه باشید

های الهی ایمان دارید، و هر وقت با شما روبرو شوند ندارند )چون( شما به تمامی کتاب
ایم، و چون در خلوت بروند از شدت قهر و غضب بر شما، انگشتان ایمان آورده: میگویند

گمان الله به قهر و غضبی که دارید، بمیرید، بی به )سبب(: گزند، بگوخود را با دندان می
 (۱۱۹. )ها داناستراز سینه

 : تشريح لغات و اصطلاحات
گاز می گرفتند، میگزیدند. : «عَضُّوا»تنها می ماندند، خلوت میکردند. : «خَلوَْا»
سرانگشتان، مفرد آن، آنمله است، شدت خشم، مجاز به گزیدن سر انگشتان : «الْأنََامِلَ »
ی خود بمیرید. در خشم خود، بمیرید، در کینه: بگو: «قلُْ مُوتوُا بِغَیْظِكُمْ »بیر میشود. تع

 )هرگز آن چه که شما را شاد کند، نخواهید دید(.

 : تفسير
آگاه باشید آنانکه یهودیان و !اى جماعت مسلمانان: «ها أنَْتمُْ أوُلاءِ تحُِبُّونهَُمْ وَلایحُِبُّونکَُمْ »

ه دوستی میگیرند شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید چونکه آنان نصرانیان را ب
شما نفع  یعنی .به ظاهر اظهار ایمان کرده اند و حال آنکه آنان شما را دوست نمیدارند،

آنانرا میخواهید و در حق آنان محبت دارید، در حالى که آنان زیان شما را مى جویند و 
 سینه پنهان دارند. کینه و عداوت نسبت به شما در

 ،هاى حقیقى خود، باید بسیار دقیق باشمتشخیص روحیات دشمن و انگیزه : باید گفت که
 هشدار و تنبیه آمده است.« ها»ى كلمه ،بنابر همین فهم در بدایت آیه مبارکه

ى ذل ت و خود باختگى و احساس حقارت در ضمن دوستى باید دو جانبه باشد وگرنه مایه
 است.

در حالیکه شما به تمام کتابهایی آسمانی که از طرف خداوند : «ؤْمِنوُنَ بِالْکِتابِ کُل ِهِ وَ تُ »
 دارید ولی آنان به کتاب آسمانی شما یعنی قرآن عظیم الشأن نازل شده است ایمان وباور

روى نفاق  یعنى از ناپاکى نهاد آنان اینکه از: «وَإِذا لَقوُکُمْ قالوُا آمَن ا»ایمان و باور ندارند، 
در حضور شما به ایمان و اعتقاد تظاهر میکنند. بناءً نباید به هر اظهار ایمانى اطمینان و 

 .باور کنیم
 وقتى مجالس خود را از شما خالى بیابند، : «وَإِذا خَلوَْا عَضُّوا عَلَیْکُمُ الَْأنَامِلَ مِنَ الَْغَیْظِ »
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این نشان از شدت کین  میگزند. دندانازشدت کینه وبغض وقهر، سرانگشتان خودرا به
 توانند به آزار مؤمنان دست بزنند.وقهر واندوه آنان دارد که نمى

قَدْ بَدَتِ »: ى قبلیهاى درونى، بازتاب بیرونى دارد. در آیهانگیزه: باید یادآور شد که
 «مِنَ الْغَیْظِ »ازجمله : « الْغیَْظِ عَضُّوا عَلیَْكُمُ الْأنَامِلَ مِنَ » و در این آیه« الْبغَْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ 
دشمن نسبت به شما قهرو غضب ندارد، بلكه غیظ دارد. غیظ در : آید کهآیه مبارکه بر می

 ظرف انسان از غضب پر شده باشد.: مواردى بكار میشود که
کننده قطعاً خداوند متعال تمام: یعنی «به غيظ خويش بميريد: بگو»: «قلُْ مُوتوُا بِغَیْظِکُمْ »

نعمت خویش بر مؤمنان وپیروز کننده و به روی صحنه آورنده دین خویش است، پس اینک 
 بر غیظ خود بیفزایید تا بر اثر آن دق مرگ شوید.

دُورِ )» َ عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّ به آن کینه هایی که در سینه  بدرستی که حق تعالی: («119إِنَّ اَللَّ 
شرارت و عداوت نهانی آنها که مناسب حال ایشان  های شماست آگاه است و در قیامت به

 است سزا خواهد داد.
 انسان آگاه است. و ذات پروردگار به اسرار دلها خداوند متعال: واقعیت هم همین است که

دُورِ » داند، كمتر دست  اگر باور كنیم كه خداوند همه چیز را مى ،میباشد« عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ
داند و گر نیز بدانند كه خداوند عملكرد آنان را مى یم. منافقان توطئهزنبه حیله و فریب مى 

 .موقع جواب خواهد فرمود به
این آیه دلالت بر آن دارد که کافر به هر اندازه که نسبت به مسلمان اظهار موالات و دوستی 

باید نماید مؤمن نباید به او اعتماد کند و او را برای خود دوست و مشاور بگیرد. مؤمن 
را برای خود دوست بگیرد کسانی که پیامبر را تصدیق نموده و از قرآن  دوستان الله متعال

 (اند. )تفسیر مسیرپیروی کرده

إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَي ِئةٌَ يَفْرَحُوا بِهَا وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتَهقوُا لََ 
كُمْ كَيْدُهُمْ  َ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ﴿يَضُرُّ  ﴾۱۲۰شَيْئاً إنِه اللَّه

شوند و اگر بدی و  برسد، غمگین میاگر به شما خیر و خوشی]و پیروزی و غنیمت[ 
شوند، و اگر صبر کنید و پرهیزگاری پیشه کنید، ناراحتی به شما برسد از آن خوشحال می 

کنند گمان الله به آنچه می)چون( بی فریب وحیله آنها هیچ ضرری به شما رسانیده نمیتواند،
 (۱٢۰. )احاطه دارد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
كُم كَیدُهُم شَی»اگر به شما برسد. دست دهد : «إنِ تمَْسَسْكُمْ » اصلاً مکر ایشان به : «اَۗ  ًلَایَضُرُّ

 رساند.شما زیانی نمی 

 : تفسير
ه به روحیات و عكسكند كه  این آیه راه شناختِ دوست و دشمن را بیان مى العمل آن، توج 

 دیگران در مواقع كامیابى و یا ناكامى مسلمانان است.
در آیات قبل، به مسلمانان سفارش كرد كه دشمنان را نه یاور همراه خود بگیرند و نه 

این برخورد ممكن است تاوان سختى داشته باشد و آنان علیه : دوست خود. این آیه میفرماید
اى به شما هاى آنان ضربه، بنابراین شما باید اهل صبر و تقوا باشید، تا حیلهشما توطئه كنند

 نزند.
 بخش از قبیل آسایش و رفاه و نعمت و اگر چیزى مسرت: «إِنْ تمَْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ »

  یارى و پیروزى و غنیمت و امثال آنها براى شما فراهم شود، آنها را ناراحت و افسرده مى
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 کند.
مثلاً، ات حاد ویک پارچگی مسلمانان را مشاهده  ؛شما را ببینند یعنی اگر اندكى خوشحالی

حسادتِ : سوزند؛ ملاحظه میداریم که و یا غلبه آنها بر دشمن، در آتش حسد مى ،کنند
 شوند.دشمنان به قدرى است كه اگر اندك خیرى به شما برسد، ناراحت مى 

بخش ازقبیل سختى وقحطى انگیز وزیان واگر امرى غم « یَفْرَحُوا بِهاوَإِنْ تصُِبْکُمْ سَی ِئةٌَ »
وکبود وشکست برایتان پیش بیاید، آنهارا شاد و مسرور میکند و از فرط خوشحالی درلباس 
نمیگنجد. پس، از این مردم پست، چه توق ع همدردى و خیرخواهى باید داشت؟ و چگونه 

 دست دوستى جانب آنها دراز نمود؟
ن ترتیب خداى متعال میزان عداوت و کثرت کین آنها را بیان فرموده است؛ زیرا آنان بدی

 شوند.مسرور مى  ازخیر وخوشى مؤمنان متاثر وخفه میشوند وازسختى وخفگان مسلمانان
تعبیر  ،«وَإِن تصُِبكُم سَی ِئةَ»: و ،«إِن تمَسَسكُم حَسَنَة»: در دو جمله: قابل یادآوری است که

، مفید آن «مساس حسنه»زیبای بلاغی قرآن به خوبی نمایان شده است زیرا تعبیر  جالب و
است که این دشمنان نفاق پیشه، از رسیدن کمترین خیری به مسلمانان متاثیر وناراحت 

، مفید آن است که تا زمانی مصیبت برمسلمانان کاملاً «اصابه سیئه»میگردند وتعبیر 
. شوند ه اصطلاح، کارد به استخوانشان نرسد، خوشحال نمیجانبه نباشد و ب فراگیر و همه

 ى کشاف.(.)صفواة التفاسیر به نقل از حاشیه
« ً کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا َّقوُا لایَضُرُّ اگر در مقابل آزار آنان صبر و شکیبایى پیشه « وَإِنْ تصَْبِرُوا وَتتَ

آنها براى شما ضررى نخواهد  کنید و در گفتار و اعمالتان از خدا بترسید، حیله و نیرنگ
داشت. پس الله متعال عدم ضرر آنها را به در پیش گرفتن صبر وتقوى مشروط کرده است. 
در این آیه مبارکه خداوند متعال با افشاى روحی ات دشمن، به مسلمانان هم روحی ه میدهد و 

 هم به آنان بیدار باش.
َ بمِا یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ)» الله سبحان و تعالی از حیله و نیرنگ آنان نسبت به شما : «(120إِنَّ اَللَّ 

باخبر است، لذا شر آنان را از شما دور کرده، و در مقابل مقاصد ناپسندشان آنان را کیفر 
 دهد.مى 

گر و نیرومند است، مسلمان باید بردبار و پایدار باشد و با اگر دشمن، حیله: باید گفت که
به نمایش بگذارد و خود  -همچون کوه  -توان خویش را عزمی قوی و راسخ و استوار، 

را خوار و زبون نماید. راه مسلمان، شکیبایی، پارسایی و تمسک جستن به فرمان و سنن 
ی ناملایمات میرهاند الهی است که اگر چنین کرد، خدا، یار و نگهدارش میشود و از همه

 رود.دگارش میو با سرافرازی و شادمانی به سوی بارگاه باشکوه آفری
برای : اندعلما در بیان احکام گفته: در ذیل ایه مبارکه می نویسد «تفسیر انوار القرآن»مفسر 

را دوست همراز، مشاور و امین  اعم ازیهود، نصاری ومشرکان مسلمانان جایز نیست تا کفار
 خویش قرار دهند، ولی جایزاست که از آنها به عنوان کارگزار وکارمند در کارهای

ای که به مسائل حساس و محرمانه امت و رازهای سیاسی آنها مربوط نباشد، استفاده حکومتی
دشمن  . همچنین بنابراین آیات، گواهیشود، چنانچه این روش در سیره خلفا دیده شده است

که علمای مدینه و حجاز بر این نظراند، اما ازامام ابوحنیفه جایز  علیه دشمنش صحت ندارد
 .روایت شده استبودن آن 

 خوانندگان گرامی!
 احد، تدارک لشکر و یادآوری پیروزی  در مورد معرکه (129الی  121در آیات متبرکه )
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 : نبرد بدر بحث بعمل آمده است

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿ ئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاَعِدَ لِلْقِتاَلِ وَاللَّه ِ  ﴾۱۲۱وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تبَُو 
زمانی را که صبحگاهان ]برای جنگ احد[ از میان خانواده ات بیرون آمدی تا  و ]یاد کن[

 (۱٢۱. )و الله شنوا و دانا است مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی جای دهی؛
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ئُ »ی میان طلوع فجر و طلوع آفتاب. بامدادان بیرون رفتی، فاصله: )غدو(« غَدَوْتَ » ِ : «تبَُو 
ها، مراکز، جایگاه: «مَقَاعِدَ » دهیگماری، سامان می دهی، می  سازی، جای می آماده می
 سنگرها.
 : تفسير

درروز شنبه، هفتم به یاد بیاور زمانی را که صبحگان )!اى محمد: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِکَ »
ویش بیرون آمدى از میان خانواده خ« احُد»به قصد معرکه بزرگ شوال سال سوم هجری(

 و به قصد سنگر بندی، با مؤمنان به منظور جهاد در راه خدا حرکت کردى.
ئُ الَْمُؤْمِنِینَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ » ِ هاى خود مؤمنان را براى جنگ و ستیز با دشمن در محل: «تبَُو 

 کردى.دادى و آنها را مستقر مى جا مى
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)» شنود و به احوالتان آگاه است. او  هاى شما را مى به گفته و الله: «(121وَاَللَّ 

 شناسد.راستگو را از دروغگو، مؤمن را از کافر و مخلص را از منافق باز می 
 : 121شأن نزول آیه 

: به عبدالرحمن بن عوف )گفتم: ابن ابو حاتم و ابویعلی از مشور بن مخرمه روایت کرده اند
عمران به بعد را آل 120از آیه : برایم حکایت کن. گفتتان در روز احد از سرگذشت

ئُ الْمُؤْمِنیِنَ مَقَاعِدَ  ِ بخوان، سرگذشت ما را درخواهی یافت. پس وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِکَ تبَُو 
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) ت طَّآئِفتَاَنِ مِنکُمْ أنَ تفَْشَلاَ را قراءت کرد 121لِلْقِتاَلِ وَاللَّ  آنها : و گفت( إِذْ هَمَّ

کسانی بودند که از مشرکان امان خواستند. باز تا وَلَقَدْ کُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقوَْهُ 
کردید، پیش از آنکه به و به راستى آرزوى مرگ مى( »143: فَقَدْ رَأیَْتمُُوهُ )آل عمران

منظور، روحیة : اند و گفترا خو« نگریستید دیدارش رسید، پس آنرا درحالیکه مى
 کردند.مسلمانانی است که نبرد و پیکار با دشمن را آرزو می

اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ)آل عمران آیا اگر بمیرد یا کشته شود، از آیین خود ( »144: پس تا أفََإنِ مَّ
ه مراد از این کلمات صدای شیطان است که روز احد ب: قراءت کرد و گفت« بر میگردید؟
( 154: محمد کشته شد، بازهم تا این قول خدای تعالی أمََنَةً نُّعَاساً)آل عمران: آواز بلند گفت

 یعنی آنها را به خواب سبکی فرو برد.: قراءت کرد و در این باره گفت
ت طَّآئِفَتاَنِ مِنکُمْ أنَ : بخاری و مسلم از جابر بن عبدالله روایت کرده اند -224 آیة إِذْ هَمَّ
 شَلاَ در بارة ما بنی سلمه و بنی حارثه نازل شده است.تفَْ 
روز بدر به مسلمانان : و ابن ابو حاتم از شعبی روایت کرده اند« مصنف»ابن ابوشیبه در  -

ها را بسیار رساند و این خبر آنخبر رسید که کرز بن جابر محاربی به مشرکان کمک می
نَ الْمَلآئکَِةِ مُنزَلِینَ)نگران ساخت. وألََن یَکْفِیکُمْ أنَ یمُِدَّ  ( بَلىَ إِن 124کُمْ رَبُّکُم بِثلَاَثةَِ آلافَ  م ِ

نَ الْمَلآئِکَةِ  ن فوَْرِهِمْ هَذَا یمُْدِدْکُمْ رَبُّکُم بِخَمْسَةِ آلاف  م ِ َّقوُاْ وَیَأتْوُکُم م ِ تصَْبِرُواْ وَتتَ
مِینَ) ِ آیابرایتان بس نیست : یگفتىمؤمنان مآنگاه که به(»125-124: ( )آل عمران125مُسَو 

[ مدد که پروردگارتان شما را به سه هزار]نفر[ از فرشتگان فرو فرستاده شده ]از آسمان
[ به [ با این جوش ]و خروشرساند؟ آرى، اگر شکیبایى کنید و پرهیزگارى نمایید و]کافران
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« ار، مدد میرساندسویتان آیند، پروردگارتان شما را به پنج هزار]نفر[ از فرشتگان نشانگذ
در این خصوص نازل شد. چون خبر شکست قریش به کرز رسید، دیگر به مشرکان کمک 
نرساند و پروردگار حکیم نیز پنج هزار فرشته را به کمک مسلمانان نفرستاد. )طبری 

 به شکل مرسل از شعبی روایت کرده، است.(. 7742
 خوانندگان گرامی!

این سوره مبارکه الی « وَإِذْ غَدَوْتَ »از بدایت جمله  120قابل تذکر است که؛ از آغاز )آیه 
شصت آیات در باره معرکه های پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمانان بخصوص  180آیه 

معرکه احد، و معرکه بدر نازل شده است. از این رو لازم میدانم تا معلومات مؤجز ونظر 
 : ا مفاهیم آیات را بهتر درک کرده بتوانیمگذرا در باره معرکه بدر وأحد داشته باشیم، ت

 : معرکه بدر
مایلی غربی مدینه واقع گردیده است، در روز هفدهم ماه رمضان  120معرکه بدر که در 
وقتی کاروان قریش از شام باز گشت میگردبه وقوع پیوسته  -سال دوم هجری 

تا سیصد و هفده نفر  است.مؤرخان مینوسند شمار مسلمانان در این معرکه، سیصد و سیزده
بود که از هشتاد تا هشتاد و شش مهاجر، شصت و یک آوسی ویکصد و هفتاد خزرجی 
تشکیل گردیده بود. دو اسب و هفتاد شتر داشتند. لشکر دوطرف مسلمانان وقریشیان مکی 

رو روبه -چاهی است بین مکه و مدینه که به نام صاحبش، بدر مشهور گشته : که -در بدر
 شدند.
بار »: از صف آرایی، پیامبر از خدا التماس فراوان نمود که مسلمانان را یاری دهد پس
ی ی خود را جامهبه وعده ات وفا کن. تو را سوگند میدهم که به یاری ما بشتاب و وعده!الها

بار خدایا اگر »: وقتی جنگ شدت گرفت و آتش آن فروزان گشت، فرمود« عمل بپوشان.
اگر این جمع مؤمن !ن، نابود شوند، کسی تو را نمی پرستد. خدایاامروز، این جمع مسلما

آنحضرت صلی الله علیه وسلم، آنقدر « نابود شوند، از امروز به بعد، پرستش نمی شوی.
به در بار الهی تضرع و زاری نمود و دست دعا به سوی آسمان بلند کرد، که جامه اش از 

 علیه آن را روی شانه اش دوباره انداخت. شانه اش افتاد که حضرت ابوبکر صدیق سلام الله
سورهای انفال، شرف نزول یافت. )بنقل از المنتخب في  12الی  9در این هنگام آیه های 
 تفسیر القرآن الكریم(.

 : معرکه احد
 احد کوهی است که در سه کیلو متری شمال مدینه موقعیت دارد.: قبل از همه باید گفت که

مکه از مصیبت و هزیمت پیش آمده و از کشته شدن سرانشان  مردم: مؤرخان مینویسند
درمعرکه بدر، علیه مسلمانان به قهر وغضب آمدند، برای انتقام جویی و خون خواهی، 
خود را آماده کردند، مدت یک سال، ساز و برگ جنگ را تدارک دیدند وسه هزار رزمنده 

ی مختلف گردآوردند ومانده هایی مشرک را از قریش وهم پیمانان خود و سایر گروه 
اموال مهاجران رابه کلی غارت کردند و به سوی مدینه به حرکت در آمدند. خبر آمادگی 
قریش در مکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید. رأی پیامبر این بود که از مدینه 

حابه برای خارج نشوند وبه قلعه داری و دفاع بپردازند؛ اما برخی از بزرگان و جوانان ص
 رویارویی با قریش از پیامبر اصرار می کردند که از مدینه بیرون روند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم، در برابر رأی اکثر مسلمانان از رأی خود چشم پوشید و خارج 
 شدن از شهر و رفتن به میدان باز جنگ را ترجیح داد...
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که هفتصد نفر باقی مانده  -ت منافقان پس از بازگش -اش سرانجام پیامبر با یاران رزمنده
روز شنبه، هفتم ماه شوال سال سوم هجری به سوی آحد رهسپار شدند... پیامبر،  -بودند 

که پنجاه -لشکر را در صفهای منظم آماده ی جنگ کرد و دسته ای از تیراندازان ماهر را 
را بالای کوهی که در  به قوماندانی عبدالله پسر جبیر انصاری برگزید و آنان -تن بودند 
)کوه تیراندازان( معروف است، فرستاد و میمنه و میسره را معلوم « جبل الرماه»تاریخ به 

 نمود و برای سوارکاران هم جایگاه بخصوصی را معین کرد.... 
پس از آن که خدا مسلمانان را از دوست زبانی و همنشین بد برحذر داشت، در این آیات، 

ینی از میدان نبرد اشاره میکند که به دلیل پیمان شکنی و بازگشتن به مثالی واقعی و ع
منافقان و دوستانش، نزدیک بود دو طایفه از ی عبدالله پسر آبی پسر سلول، سردسته

درمانده و ناتوان شوند و از میدان نبرد به « بنی سلمه»و « بنی حارثه»مسلمانان به نام 
ی آوسی در میمنه و میسره بودند. رجی و بنی حارثهی خزدر روند. آن دو طایفه، بنی سلمه

 خداوند یاورشان شد و از آن دو دلی وستی را از بین برد و ثابت قدم ماندند. 
[؛ اما در معرکه 9خداوند، در روز بدر، فرشتگان را به یاری مسلمانان فرستاد. ]انفال/ !بلی

ار باشند، با پنج هزار از فرشتگان آحد به پیامبر وعده داد که اگر مؤمنان بردبار و پرهیزگ
ی در آیه، از ریشه« مسومین»نشاندار حمله ور، شما را یاری خواهم داد. اصطلاح 

 ؛ یعنی، رها کرد، به کاری واداشت نشانه گذارد، یورش آورد. «سوم»
 -همچون افزون شدن شمار نیرو  -یاری دادن فرشتگان، ممکن است از نوع یاری مادی 

روحی به شمار آید و به دل و جان نیرو بخشد، آرامش و  -نوع یاری معنوی  باشد و یا از
نیروی فراوان بیافریند و بر شهامت و دلاوری رزم آور بیفزاید؛ اما با این وصف نباید 

 رزمنده از ساز و برگ جنگی غفلت کند...
  يادداشت:

رگ مجهز جنگی و مدد توکل داشته باشد، ساز و ب بر مؤمن واقعی واجب است، تنها بر الله
ای بیش نیست که گوشه ای از پیروزی را فراهم آورد و بیم و هراس را فرشتگان وسیله

در دل دشمن اندازد؛ اما پیروزی نهایی از آن خداست و بس، فرجام پشتیبانی فرشتگان در 
زی دشمن تار و مار و گشته شوند یا باننگ ورسوایی، خشم و کینه تو: نبرد بدر، این بود که

و شکست و نومیدی بازگردند. بی گمان، اساس و پایه های شرک و بت پرستی و جاهلی، 
 پس از پیروزی بدر، ست و لرزان شد. ]تفسیر الواضح المیسر[.

 : قابل تذکر است که
بزرگ است که بر فراوانی رحمت و مهربانی و همگانی  دو کلمه 129در پایان آیه ی 

ت دارد. یادآور می شویم که قرآن رویدادها را به آمرزش و نیکویی خدای بزرگ دلال
ی تاریخی و داستان سرایی و تاریخ نگاری دنبال نمیکند، بلکه هدف پند و اندرز و شیوه

پرورش ارزشهای سربسته و دنبال کردن رازهای دنیای درون و بیرون آدمی است تا به 
 پژوهش و جستجو بپردازد و گم شده اش را دریابد.

  :يادداشت
جنگهای مشهور بدر و آحد و خندق در اطراف مدینه روی داد، که سران قریش و هم 
پیمانانشان از ماورای پانصد کیلومتر به مدینه هجوم آوردند، در صورتی که فتح مکه بدون 

 (بنقل از المنتخب في تفسیر القرآن الكریم و تفسیر فرقان) جنگ وخونریزی بود...

تْ طَائِفَتاَنِ  ِ فلَْيتَوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿إذِْ هَمه ُ وَلِيُّهُمَا وَعَلىَ اللَّه  ﴾۱۲۲ مِنْكُمْ أنَْ تفَْشَلَا وَاللَّه
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]یاد کنید که[ در آن هنگام دو گروه از شما بر آن شدند که سستی و ناتوانی نشان دهند ]و 
قصد  از جنگ منصرف شده، برگردند[، در حالی که خدا یار و یاورشان بود ]لذا از این

 (۱٢٢. )توکل کنند شیطانی بازشان داشت[ و مؤمنان باید فقط بر الله
 : تشريح لغات و اصطلاحات

تْ » حدیث »: «هم»بنی سلمه و بنی حارثه[. : بر آن شد، خواست، ]دو جناح لشکر: «هَمَّ
این که ستی کنند، کاهلی نمایند، : «آن تفشلا»سوی چیزی. گفتن و وادار کردنش به« نفس

وند؛ وقتی آن دوجناح وسوسه شدند، که عبدالله سلول منافق ودوستانش از ضعیف ش
 یاور آنان بود.: «ولیهما»لشکرمسلمانان جدا شدند. 

 : تفسير
تْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أنَْ تفَْشَلا» زمانى که دو طایفه از ارتش مسلمانان نزدیک بود : «إِذْ هَمَّ

: این دو طایفه عبارت ازصد برگشتن کردند، و ضعف آنان را فراگیرد و ق بزدلی ،بترسند
حارثه از قبیله اوس از انصاریان بودند که روز احد در دو سلمه از قبیله خزرج و بنی بنی

خواستند با عبدالله بن ابی بن سلول ذلیل شوند و جهاد در کنار  میجناح لشکر قرار داشتند، 
تعالی متولی امور آنان شد و  قرسول الله صلی الله علیه وسلم را ترک کنند ولی ح

شان را استوار ساخت و های های آنان را جمع کرد واز ارتکاب گناه حفظ و قدمپراکندگی
وسل م حرکت  با پیامبر صل ى اللَّ  علیهبنابر این، دوباره آنان رابه سوی خیر بازگردانید. 

ُ وَلِ »ى کردند، این حفظ و مصؤنیت عبارت است از فرموده دهنده و  یعنى یارى« یُّهُماوَاَللَّ 
 سرپرست آنها خداست.

ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْمُؤْمِنوُنَ)» خواهد به پیروزی برسد و خیر را  هر کسی که می: («122وَعَلىَ اَللَّ 
متعال اعتماد و توکل کند که او تعالی بهترین مولی،  ها بر اللهکمائی کند باید در تمام سختی

اند در واقع و حارثه به آن دچار شدهسلمه و بنیه است و آنچه بنییاری رسان و کمک کنند
های نفسانی و شیطانی است که آنان را دچار بیم، شکست و فرار از میدان جنگ سوسه

 تعالی آنان را ثابت و استوار ساخت.کرد ولی حق 

 َ ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلهةٌ فاَتهقوُا اللَّه  ﴾۱۲۳ لَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿وَلَقدَْ نَصَرَكُمُ اللَّه
در ]جنگِ[ بدر شما را یاری داد، در حالی که ]از نظر ساز و برگ جنگی  و بی تردید الله

. پس از الله بترسید تا شکر )او را( به جا آریدو شمار نفرات نسبت به دشمن[ ناتوان بودید؛ 
(۱٢۳) 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
یا به معنى كمبود نیروى انسانى « اذل ة»: ر وناتوان، بایدگفت کهجمع ذلیل، خوا: «أذَِلَّة»

مؤمنان در جنگ بدر است و یا به معناى كمبود ساز و برگ جنگى و تداركات است. 
 یادآورى كمبودها در بدر، اشاره به توانمندى آنان در مقایسه با جنگ احد است.

 : تفسير
كند و در این آیه ن را از حوادث تلخ بیمه مىدر سه آیه قبلی خواندیم كه صبر و تقوا، انسا

ى قبلی نیز بحث از توك ل بود مبارکه نمونه عملى آن را مجاهدان بدر معرفى میكند. در آیه
شما كه در : و مجاهدان بدر نمونه عملى توك ل هستند. این آیه خطاب به مسلمانان میفرماید

 ر فرار افتادید؟!بدر نصرت الله متعال را دیدید، چرا در احد به فك
ُ ببَِدْر وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ » شمارا در بدر پیروزی داد درحالیکه  ویقیناً خداوند متعال: «وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اَللَّ 

نسبت به دشمن ضعیف و ازجهت ساز وبرگ وتجهیزات جنگی قابل مقایسه با آنها نبودید 
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و در حالیکه مشرکان بیش از  تعداد شما سیصد و سیزده تن با ساز و برگ بسیار اندک
بدانید که پیروزى در گرو افزونى  هزار نفر با ساز و برگ فراوان بودند. تا بدین وسیله

 عدد و ساز و برگ نیست.
َ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ)» هركس طالب نصرت الهى است، باید تقوا پیشه كند، : («123فَاتَّقوُا اَللَّ 

فرمان پیغمبر خود اجتناب کنید و روی از دشمن برنگردانید  بترسید، و از مخالفت پس از الله
تا شاید شکر نعمتهای او را بجای آورده باشید تا نعمت نصرت وکمک خداوند به شما زیاده 
گردد. تااین حقیقت روشن گردد که پیروزی، نتیجه صبر واستقامت و پایداری است. پس 

که تقوا و پرهیز بر انگیزاننده شکر و سپاس  از الله بترسید باشد که سپاسداری نمائید، زیرا
 است.

إذِْ تقَوُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألَنَْ يَكْفِيَكُمْ أنَْ يمُِدهكُمْ رَبُّكُمْ بِثلََاثةَِ آلََفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 
 ﴾۱۲۴مُنْزَلِينَ﴿

رشته آیا شما را بس نیست که پروردگارتان به سه هزار ف: آن هنگام که به مؤمنان می گفتی
 (۱٢۴نازل شده شما را یاری دهد؟)

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 روانه شدگان، فروفرستاده شد گان.: «مُنْزَلِینَ »شما را یاری دهد. : «یمُِدَّكُمْ »

 : تفسير
 («124ةِ مُنْزَلِینَ )إِذْ تقَوُلُ لِلْمُؤْمِنِینَ ألََن یَکْفِیَکُمْ أنَ یمُِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثلَاثةَِ آلاف  مِنَ الَْمَلائِکَ »

آيا شما را کفايت »: یادآور که به یارانت در روز بدر میگفتىزمانى را به !یعنى اى محمد
: یعنی ؟«هزار فرشته از آسمان فرود آمده ياری کندنميکند که پروردگارتان شما را با سه

 داشتند.پنبر اساس برداشت تو، مؤمنان این اندازه مدد از فرشتگان را ناکافی می 
اند كه این واقعه مربوط به غزوه بدر است. مسلمانان چون جمعی ت اكثر علماء ترجیح داده

و آمادگى كف ار را در غزوه بدر مشاهده كردند، به تشویش افتادند؛ پیامبر صلی الله علیه 
 این را گفت، و چنان شد كه نصرت ملایك از آسمان رسید. وسلم به منظور تسلیت شان

  ن واقعه را میتوانید در سوره الانفال تفسیر احمد مطالعه فرماید.تفصیل ای

هقوُا وَيأَتْوُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلََفٍ مِنَ  بلَىَ إنِْ تصَْبرُِوا وَتتَ
مِينَ﴿ ِ  ﴾۱۲۵الْمَلَائِكَةِ مُسَو 

ش و خروش خود( به مقابله شما بیایند، بلی، اگر صبر کنید وپرهیزگار شوید وکفار )باجو
 (۱٢۵. )الله شما را با پنج هزار فرشتۀ نشاندار، مدد خواهد کرد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
مِینَ »باسرعت.  هم اکنون باشتاب، ناگهان،: «مِن فوَْرِهِمْ هذا» گذاران گران. نشانیورش: «مُسَوِ 

 منان بر کافران.کنندگان مؤبربدن خود یا برمرکب خویش. مسل ط

 : تفسير
این سه هزارتن در صورتی که در قتال صبر و شکیبای !بلی: «بَلى إِنْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا»

های جهاد را تحمل بترسید و در نبرد ثابت قدم و استوار باشید و مشقت داشته باشید و از الله
 اگر مشرکان به سرعت نزد شما بیایند و «وَیَأتْوُکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ »کنید برای شما کافی است، 

یمُْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلاف  مِنَ الَْمَلائِکَةِ »و شما از خود صبر و استقامت تبارز دادید، 
مِینَ) ِ تعالی شما را با پنج هزار ملائکه آموزش دیده که در هرگونه مقابله  حق: («125مُسَو 

ها و علاماتی دارند یرساند. این ملائکه از خود نشانهاند مدد موجنگ تمرین و آموزش کرده
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که میتوان آنان را از دیگران تشخیص داد و هر که شکر خدای را برجای آورد حتماً بر 
 افزاید. او می

روایت شده است که فرشتگان در روز بدر دستارهایی سفید، یا سرخ، یا سبز، یا زردرنگی 
 « تفسیر انوار القرآن» آنها براسبانی ابلق سوار بودند.: بر سرهای خویش بسته بودند. به قولی

اند که اهل تفسیر و سیر اجماعاً بر آن »: میفرماید« تفسیر کبیر»امام فخر الدین رازی در 
، پس چنان نبود که «فرشتگان درروز بدر باکافران به صورت عینی )فیزیکی( جنگیدند

عباس)رض( میفرماید. ابن « المنار»تفسیر  امداد؛ امدادی معنوی باشد، آنگونه که صاحب
فرشتگان در جنگ بدر عملاً شرکت کردند، اما در دیگر غزوات حضوری به »: میفرماید

 «.جنگیدندشمار و مدد داشتند، ولی عملا نمی 

ُ إِلَه بشُْرَى لَكُمْ وَلِتطَْمَئنِه قلُوُبكُُمْ بهِِ وَمَا النهصْرُ إِلَه  ِ الْعَزِيزِ وَمَا جَعلَهَُ اللَّه  مِنْ عِنْدِ اللَّه
 ﴾۱۲۶الْحَكِيمِ﴿

فقط براي بشارت و اطمینان خاطر شماست و گر نه پیروزي تنها  (ولي اینها )همه نصرت
 (۱٢۶. )از جانب خداوند تواناي حكیم است

 : تفسير

ُ إلِا  بشُْرى لکَُمْ » بشارتی برای و الله آن )نصرت( را جز !یعنى اى مؤمنان: «وَما جَعَلَهُ اَللَّ 
 ، تا ثبات و پایدارى شما افزایش یابد.شما نگردانید

تا آرامش قلب بیابید و از کثرت تعداد دشمن بیمى به دل راه ندهید، « وَلِتطَْمَئِنَّ قلُوُبکُُم بِهِ »
 و از کمى تعداد خود نهراسید.

« ِ برای تان( نیست مگر از )و گرنه( نصرت و پیروزی ): «وَمَا الَنَّصْرُ إلِا  مِنْ عِنْدِ اَللَّ 
 یعنى گمان نبرید که پیروزى با زیادى عدد و ساز و برگ است. جانب الله غالب با حکمت

 در ضمن پیروزى فقط به یارى الله متعال است؛ نه از جانب فرشتگان و غیره.
یعنی پیروزی نه بر شما موقوف است و نه بر ملائکه زیرا پیروزی از جانب خدای یگانه 

 است.
خداوند غالب ومسل طى که در کارش مغلوب نمیشود، خداوند : («126لْعزَِیزِ الَْحَکِیمُ)اَ »

کند.پس عزت، هیبت، قدرت، علیم و دانایى که به مقتضاى حکمت درخشان خود عمل مى
 حکمت، حسن انتخاب و تدبیر نیکو همه از آن اوست.

 ﴾۱۲۷هُمْ فَينَْقلَِبوُا خَائِبِينَ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الهذِينَ كَفَرُوا أوَْ يَكْبتَِ 
)الله شما را مدد کرد( تا )به وسیلۀ شما( طائفۀ از کافران را نابود یا سرنگون و مغلوب 

 (۱٢۷سازد، و ناکام و شکست خورده )از میدان جنگ( باز گردند. )
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ً »تا هلاک کند. : «لِیقَْطَعَ » خوار و : «یكَْبتِهَُمْ »و اشراف.  جماعتی از رؤساء: «طَرَفا
 .«ترجمۀ معانی قرآن» ناامیدان.: «خَآئبِیِنَ »سرکوبشان کند. 

 : تفسير
ً مِنَ الََّذِینَ کَفَرُوا أوَْ یَکْبِتهَُمْ فَیَنْقَلِبوُا خائِبِینَ)» یعنى چنان تدبیرى از : («127لِیَقْطَعَ طَرَفا

ز کفار به طریق کشتن و اسارت صورت جانب الله متعال به منظور نابود شدن جمعى ا
 هاى شرک منهدم گردد.میگیرد. تا رکنى از ارکان و پایه

تعالی در بدر گروهی ازکفار قریش را هلاک کرد و گروهی را چنانچه چنین هم شد وحق 
مسلمانان به اسارت گرفتند و باقی مانده در کمال ناامیدی و شکست باز گشتند در حالیکه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

تی دنیا با آنها بود و در آخرت نیز دچار عذاب دردناک خواهند شد و به ذلت، عار و سس
ت و پیروزی و تسلط از آن محمد و یارانش گردید، این  صلی الله علیه وسلم این ترتیب عز 

 از الطاف الهی به مؤمنان و از جملۀ حسن تدبیر و حکمت بالفۀ اوتعالی است.
 اى از آن. بنابر اینى یك چیز است، نه گوشهبه معناى انتها« طرف»ى كلمه؛باید گفت که

ى بعضى از كف ار قطع شود. البت ه امدادهاى غیبى ما براى آن است كه ریشه: بیان فرمود که
اند. یعنى هدف جنگ بدر، نابودى را به معناى اشراف گرفته« طَرف»بعضى مفس ران، 
 اشراف كف ار بود.

را به چنان مصیبتى گرفتار کرد، که مسلمانان طوریکه الله سبحان و تعالی در بدر آنان 
ت )ابو جهل( نیز در میان  توانستند هفتاد نفر از سران وررسایشان که فرعون این این ام 
 بود، به قتل رسیدند؛ و هفتاد نفر اسیر گردیدند؛ و بقی ه، با یك جهان ذل ت و ناكامى، جانب

منان را با عزت و مشرکان را با ذلت و مؤ مك ه بازگشتند. بدین ترتیب الله سبحان وتعالی
 خوارى قرین کرد.

غزوه بدر در روز جمعه، هفدهم رمضان المبارک سال دوم هجری : قابل یادآوری است که
 اتفاق افتاد.

بَهُمْ فإَِنههُمْ ظَالِمُونَ﴿  ﴾۱۲۸لَيْسَ لكََ مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يَتوُبَ عَليَْهِمْ أوَْ يعُذَ ِ
توبه آنان را می پذیرد )و آنان را می  (کار )بندگان( در دست تو نیست، یا )الله هیچ چیز از

 (۱٢۸. )زیرا آنان ظالم اند ،بخشاید( یا عذابشان می کند
 : 128نزول آیه  شأن
روز احد، دندان نبی اکرم صلی الله : روایت کرده اند احمد و مسلم از انس)رض( -226

ن زخم شد و خون از صورتش جاری گشت. پس شکست، چهره مبارک ایشا علیه وسلم
چگونه به فلاح و رستگاری میرسند قومی که رخسار پیامبرشان را از خون : آنگاه گفت

کرد. پس خدای شان میرنگین کردند، درحالیکه به پرستش و عبادت پروردگار یکتا دعوت
پیش  365/  7ت، بخاری .. را نازل کرد )صحیح اس.بزرگ آیة لیَْسَ لکََ مِنَ الأمَْرِ شَیْءٌ 

، ترمذی 288و  253/  3به قسم موصول، احمد  1791تعلیقاً، مسلم  4069از حدیث 
، واحدی 6575و  6574، ابن حبان 3738، ابویعلی 4027، ابن ماجه 3003و  3002
 از انس روایت کرده اند.(. 97« تفسیر»، نسائی در 7806و  7805، طبری 244
خدایا : از رسول خدا شنیدم که میگفت: عمر روایت کرده انداحمد و بخاری از ابن  -227

فلان را لعنت کن، خدایا حارث بن هشام را لعنت کن، ای خدا سهیل بن عمرو را لعنت 
... .کن، پروردگارا صفوان بن امیه را لعنت کن، بنابر این آیة لَیْسَ لکََ مِنَ الأمَْرِ شَیْءٌ 

شد)با شواهدش صحیح است، بخاری به این عبارت  نازل شد. سپس توبة تمام آنها پذیرفته
 روایت کرده اند(. 3004، ترمذی 93/  2روایت نکرده، احمد 

 : تفسير
بَهُمْ فَإنَِّهُمْ ظَالِمُونَ » دکتر عایض بن : («۱٢۸) لیَْسَ لَكَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ یتَوُبَ عَلَیْهِمْ أوَْ یعَُذ ِ

و زمانیکه روی مبارک : ر در ذیل این آیه مبارکه مینویسندمفسر تفسیر مسی عبدالله القرني
شان شهید گشت، علیه کفار قریش دست به دعا و نفرین زخمی شد و دندان پیامبر اسلام

 تعالی این آیه را نازل فرمود. زد، این بود که حق
تو  گیرد ارتباطی به مسألۀ این کفار و آنچه بر آنان صورت می: مفهوم آیه اینگونه است

توانی آنان را هدایت کنی و نه راجع میشود و تو نه می ندارد زیرا همۀ امور به الله متعال
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چه نمیتوانی قناعت آنان را راجع به دین چنان!عذاب نمائی و نه هم بر آنان پیروز شوی
باز گشت همۀ این امور به سوی الله است اگر او تعالی بخواهد آنان را !خود به دست آوری

پرستی باقی میگذارد، او کسی را که اراده ان موفق مینماید و اگر بخواهد برحالت بتبه ایم
پذیرد، حکمت مطلق از آن او تعالی است کند عذاب مینماید و از آنکه بخواهد توبه می 

طوری که اگر توبۀ شان را با اسلام بپذیرد یقیناً این امر فضل و احسانی از سوی اوست 
تعالی ها مستحق چنین عذابی هستند و خدای ب کفرشان عذاب کند آنو اگر آنان را به سب

 دارد. هرگز بر بندگان خود ظلم و ستم روا نمی
فرجام کار قبیله قریش ایمان خواهد بود. : این آیه کریمه دربردارنده این اشاره است که

از غزوه احد که  آید که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدهکذا از روایات دیگر نیز بر می
در آن به مسلمانان آسیب سختی وارد شد و حضرت حمزه)رض( به شهادت رسید، مشرکان 
را در قنوت نماز صبح نفرین میکردند، اما بعد از نزول این آیه کریمه، دیگر آنان را در 

 نماز نفرین نکردند.

ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ يغَْفِرُ لِمَ  ُ غَفوُرٌ وَلِِلّه بُ مَنْ يشََاءُ وَاللَّه نْ يشََاءُ وَيعُذَ ِ
 ﴾۱۲۹رَحِيمٌ﴿

است، هر كس را بخواهد )و شایسته بداند(  از آن الله (و آنچه در آسمانها و زمین است )تنها
 (۱٢۹. )و الله آمرزنده مهربانبخشد؛ و هر كس را بخواهد، مجازات میكند؛ مي

 : تفسير
ِ ما فیِ الَسَّم» ُ غَفوُرٌ وَ لِلَّ  بُ مَنْ یَشاءُ وَ اَللَّ  اواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یعَُذ ِ

 ى قبل است كه مجازات یا عفو، تنها به دست الله متعالاین آیه تأكیدى بر آیه: («129رَحِیمٌ)
ت، ها و زمین از آن اوساست. زیرا آفرینش وحاكمی ت تمام هستى، یعنى مالکیت آسمان

بخشد که همو بخشنده و دهد و هرکس را که بخواهد مىهرکس را که بخواهد عذاب مى
مهربان است. هیچ مانعی به امر و قضایش نیست و برای او حکمت مطلقه و قدرت نافذ 

 است.
 پس ملک، ملک اوست و هرچه بخواهد در آن میکند و هرچه اراده کند، به ثبوت میرساند،

ُ غَفوُرٌ رَ » خداوند بردوستان خود آمرزنده و بر بندگان خود مهربان است یعنی : «حِیمٌ وَاللََّّ
اگر بخواهد آنها را به دولت ایمان رستگار می گرداند و مورد آمرزش و بخشایش خویش 

 قرار می دهد.
 خوانندگان گرامی!

ز مؤمنان را از دوستی و محرم را ،بعد از اینکه الله سبحان و تعالی در آیات متبرکه قبلی
تقوا، وپرهیزگاری را در پیش ،گرفتن نامسلمانان برحذر داشت و بیان نمود که اگر شکیبایی

بدر و  وتقوا در معرکه حیله و نیرنگ به آنان زیانی نمی رساند و برای شکیبایی ،گیرید
 (136الی  130)احد و کارهای مشرکان و یهودیان، مثال آورد. اینک در آیات متبرکه 

ربا، و سایر گناهان باز می : انان را از هرگونه کار زشت، هم چونیکباری دیگر مسلم
 دارد.

تمام زوایای زندگی را مد نظر میگیرد، با فساد و تباهی درونی و  ،شرعیت غرای محمدی
است، میکوشد، محبت، صمیمیت، صدق و صفا و پاکی، بزرگ  بیرونی در جدال ومبارزه

برساند. از این رو، انسان را از کارهای پلید  ی بشری به اوجمنشی و دوستی را در جامعه
 و ناپسند باز می دارد و با صراحت، اهل ایمان را مورد خطاب قرار می دهد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

َ لَعلَهكُمْ تفُْلِحُونَ﴿ باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفةًَ وَاتهقوُا اللَّه  ﴾۱۳۰ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تأَكُْلوُا الر ِ
سود )ربا( را چندین برابر مخورید، و از الله بترسید، تا !آورده اید ای کسانی که ایمان

 (۱۳۰. )کامیاب و رستگار گردید
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 چند برابر شده.: چند برابر. مضاعفة: «أضعافا مُضاعفه»
 : تفسير

از  ای را در مورد نهیدر این بخش الله سبحانه و تعالی در بین داستان احد، آیه معترضه
 شان را در راهآورد تا مؤمنان از خوردن ربا خوری دست بردارند و اموالرباخواری می

 : الله متعال انفاق نمایند و برای نشر اسلام آماده باشند
بزرگ شکست مسلمانان در احد این بود  یکی از دلایل: مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد

ع مال شدند و به جای اتمام کارشان به گردآوری که آنان در شرایط بسیار حساس مغلوب طم
مال غنیمت پرداختند. از این رو خداوند حکیم برای اصلاح این حالت لازم دانست که 
زرپرستی را ازسرچشمه خشک نماید ودستور داد که ازخوردن ربا که درآن انسان شب و 

ص بی حد و روز به فکر شمارش و افزایش سود خویش است و موجب به وجود آمدن حر
یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا »: طوریکه میفرمایدمرز پول و ثروت در آدمی میشود، باز آیید. 

ً مُضاعَفَةً  بوَا أضَْعافا ربا را چند و چندین برابر !ای کسانیکه ایمان آورده اید «تأَکُْلوُا الَر ِ
هرکیفیتی که باشد  نخورید طوریکه در زمان جاهلیت مرسوم و مروج بود و الا ربا به
 مضاعف یاغیر مضاعف، کم یا زیاد. با نص صریح قرآن حرام است.

حرام بودن ربا در همه حالات و به همه صور واشکال آن، واضح و : ابن کثیر میفرماید
در : آشکار است، لیکن در این آیه کریمه بر شکلی خاص از ربا ذکری بعمل آمده است که

 یکصد دینار قرض: مثلا: ، آن شکل و شیوه چنین بود کهمیان اعراب جاهلیت مروج بود
نمی توانست آن را  فرا میرسید و قرضدار به کسی می داد. وقتی زمان پرداخت قرض

بیشتر  پرداخت نماید، ناچار بر مبلغ می افزود تا طلبکار مدت قرض به وقت اضافه تمدید
قرض دار مبلغ هنگفتی  چندین برابر میشد و در نهایت، کند. بدین ترتیب مبلغ قرض
یا « ربای فاحش»به مرور زمان به  -بود و امروز « نسیه»میپرداخت. این ربا از نوع 

ً « مرکب ی یا سودفایده»یا « ربح مركب» به نص  -حداقل آن نیز  -نام دارد که قطعا
صریح قرآن، حرام است در هیچ شرایطی رخصت ندارد، جز در وقت اضطرار برای 

، آن هم در حد نیازی که فشار و سختی بر وی به غایت رسیده باشد که به نیازمند واقعی
خوردن گوشت مردار و... ناچار گردد و مرگ و نیستی او را فراگیرد و در هم کوبد. یا 

نداشتن خانه و کاشانه ای که خانواده اش در آن آرام گیرند. )تفصیل آن را میتوانید : مانند
 .(۱/۳۱۸)مختصر ابن کثیر  (ایددر کتب معتبرفقهی مطالعه فرم

ربا در لغت به معنی : سوره البقره بحث تفصیلی در باره ربا بعمل آمده است 275در آیه 
زیادت است و در شرع عبارت است از زیادتی که از عوض خالی باشد از جابر رضی 

و آنحضرت را نخورنده ربا را،  ،«آكل الربوا» الله عنه، لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم
ستاند. و لعنت کرده است لعنت کرده است خورنده ربا راکه ربا می صلی الله علیه وسلم آنرا

ی آن قرض میگیرد. و لعنت کرده است ی ربا را که ربا میدهد و بوسیلهآنحضرت خوراننده
نویسنده ربا را که خط آنرا مینویسد و نیز شاهدان و گواهان آنرا )لعنت کرده است. اینها 
یعنی آکل وموکل وکاتب وشاهد در ورود لعنت و ارتکاب معصیت برابرند وربا در صورتی 
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الذهب بالذهب )طلا به : است که زیاده کرده شود از همجنس خود. قال رسول الله)ص(
الشعیر بالشعیر )جو به جو(  -الفضة بالفضه )نقره به نقره(، البر بالبرا گندم به گندم(  -طلا(

 به زیادتی باشد. -پول به پول  -الملح بالملح )نیک به نمک(  -رما به خرما( التمر بالتمر )خ
هدف از این آیه بیان این مطلب است که جهاد و طاعت الله متعال جز از طریق حلال 
ارزشی ندارد و هرکه دست به سوی خواری بزند دعایش قبول نمیشود چنانچه در حدیث 

 «.کسی دعایش اجابت شودپس چگونه برای چنین »: شریف آمده است
َ »: در ادامه، آیه میفرماید َّقوُا اَللَّ  را از طریق انجام اوامر  و بر شماست تا تقوای الهی« وَاتِ

زیرا («130لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ)»واجتناب ازنواهی او رعایت کنید، نواهیی مثل ربا و سود؛ 
منتهاست، در طاعت ت بی درچنین تقوایی پیروزی، صلاح، نجات ورستگاری بزرگ و نعم

رستگارى با : انسان میتواند به خوشبختی دنیا و نعمت آخرت برسد. باید گفت که الله متعال
این آیه قبل از آیۀ تحریم ربا که در )شود. آید، بلكه با تقوا حاصل مىرباخوارى بدست نمى

 سورۀ بقره آمده نازل شده است.(.
 : یادداشت توضیحی
ل، همانا : ر چند مرحله وبه صورت تدریجى نازل گردیده استآیات تحریم ربا، د گام او 

بوَا وَ قدَْ نهُُوا عَنْهُ وَ أكَْلِهِمْ أمَْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ »: انتقاد از رباخوارى یهود وَ أخَْذِهِمُ الرِ 
 ً به خاطر ربا گرفتن، كه از )و « سوره النساء161: آیه« أعَْتدَْنا لِلْكافرِِینَ مِنْهُمْ عَذاباً ألَِیما

آن نهى شده بودند وخوردن مال مردم به ناحق  )طی بات را برآنان حرام كردیم( و براى 
 «ایم.كافرانِ از ایشان عذاب دردناكى فراهم ساخته

ى جنگ مرحله دوم همانا، منع از رباى چندین برابر است و مرحله سوم، تحریم و به منزله
یا »: سوره بقره میفرماید 279الی  278است. طوریکه در آیات  با الله متعال معرفی شده

با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  َ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِ  سوره بقره( )اى  278« )أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
قى مانده است، تقواى الهى پیشه كنید و آنچه را از )مطالبات( ربا با!ایدكسانیكه ایمان آورده

ِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ »: رها كنید، اگر ایمان دارید.( و میفرماید فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُا بِحَرْب  مِنَ اللََّّ
بقره( )پس اگر چنین نكردید،  279)آیه « تبُْتمُْ فَلكَُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ لاتظَْلِمُونَ وَلاتظُْلَمُونَ 

هاى شما اید و اگر توبه كنید، )اصل( سرمایهگ با خدا و رسولش داده)بدانید كه( اعلان جن
 شود.( كنید و نه بر شما ستم مىاز آنِ خودتان است. )و در این صورت( نه ستم مى

رباخوارى، از عادات زمان جاهلی ت بود كه مسلمانان صدر اسلام : با تأسف باید گفت که
 نیز به آن آلوده بودند.

 ﴾۱۳۱ارَ الهتيِ أعُِدهتْ لِلْكَافِرِينَ﴿وَاتهقوُا النه 
 (۱۳۱. )و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسید

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 آماده شده است.: از درد آتش بترسید، أعد ت: «إتقوا النار»

 : تفسير
َّقوُا الَن ارَ الََّتیِ أعُِدَّتْ لِلْکافرِِینَ)» از اعمالی که شما را به سوی !انو ای مؤمن: («131وَاتِ

های مانند سود که معمولاً انسان .عذاب دوزخ که براى کافران آماده شده است بپرهیزید
دهند و مانند سهل انگاری در اموال مردم دوری گزینید؛ زیرا  کافر و بدکار آن را انجام می

 شوند. ع راه الله میآتش دوزخ را برای کافران و کسانی آماده نموده که مان الله متعال
 بیند كه براى كافر فراهم شده مسلمان رباخوار، همان عذابى را مى: قابل یادآوری است که
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 است.
و اگر  «أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِینَ »دوزخ، براى كافران فراهم وآماده شده است : همچنان باید گفت که

ف ار در قیامت در آتش دوزخ مسلمانانى هم گرفتار ربا شوند، بخاطر تشابه عملى آنان با ك
 معذب مثل کفار میگردند.

سُولَ لَعلَهكُمْ ترُْحَمُونَ﴿ َ وَالره  ﴾۱۳۲وَأطَِيعوُا اللَّه
 (۱۳٢. )و از الله و رسول او فرمان برید، باشدکه مشمول لطف و رحمت الهی قرار گیرید

 : تفسير
الله علیه  ول الله صلیدلیل شكست مسلمانان در جنگ احد، نافرمانى از دستور العمل رس

ه وسلم هاى كوه احد بود. زیرا آن حضرت فرموده بود كه منطقه حفاظتى واقع در میان در 
را رها نكنند، ولى محافظان بخاطر طمع ورزى و جمع آورى غنائم جنگى بر خلاف 

 دستور، منطقه را رها كردند و دشمن از همان منطقه به مسلمانان ضربه زد.
سُولَ لَعَلَّکُمْ ترُْحَمُونَ)وَأطَِیعوُا اَللَّ َ  در آنچه حکم  ،یعنى فرمان الله را بجا ارید: (132 وَالَرَّ

مشمول »کند و رسول او را اطاعت کنید در آنچه که فرماید باشد که شما رحم کرده شوید و 
 در عذاب جهنم نیفتید و آن مراد سود خواری است.و . «رحمت قرار گیرید

رى، عصیان و طغیان در برابر الله متعال و رسول الله صلی الله رباخوا: طوریکه گفتیم
كسیكه بخاطر اطاعت از فرمان الله و رسول، دست از رباخوارى بردارد  .علیه وسلم است

و به مردم رحم كند، مورد رحمت الهی قرار خواهد گرفت. و با تمام صراحت باید گفت 
 است. و رسول، رمز نجات از دوزخ  پیروى از الله: که

وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِكُمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا السهمَاوَاتُ وَالْْرَْضُ أعُِدهتْ 
 ﴾۱۳۳لِلْمُتهقِينَ﴿

سوی مغفرت از جانب پروردگارتان و جنتی که پهنای آن و بشتابید )به وسیلۀ توبه( به
 (۱۳۳ده شده است. )ها و زمین است، )و( برای پرهیزگاران آما)برابر( آسمان

 : تشريح لغات و اصطلاحات
به سوی آمرزش بشتابید، به سوی اسباب آمرزش برویدا اسباب : «سارعوا الی مغفره»

: توبه، کردار نیکو، خیرات و صدقات، دوری از گناهان مانند ربا و... عرض: آمرزشی
 پهنا، مراد، گستردگی، وسعت و فراخی بهشت است. 

 : تفسير
ای مؤمنان مبادرت کنید و ای پرهیزگاران بشتابید به : «ا إِلى مَغْفِرَة  مِنْ رَب ِکُمْ وَ سارِعُو»

سوی آنچه موجب مغفرت پروردگارتان وداخل شدن شما به بهشت میشود، یعنی با انجام 
دادن اوامر و فرامین و امتثال دستورات خدا به اعمالى رو بیاورید که موجب بخشودگى از 

 د.شومى  جانب الله
آمرزش گناه، كار الهى است و مراد از سرعت به سوى مغفرت، سرعت به : باید گفت

 سوى كارى است كه مغفرت را بدنبال داشته باشد.
به سوى بهشتى بشتابید که به میزان گنجایش آسمان  «وَجَنَّة  عَرْضُهَا الَسَّماواتُ وَالَْأرَْضُ »

ترین ترین و فراخندگان، عریضوچون آسمان وزمین درحد علم بوزمین وسیع است. 
« حدید»،در سوره ى مخلوقات الله سبحان وتعالی اند، بدین جهت در تشبیه از آنها یاد شد

طوریکه یادآور شدیم منظور آیه  «عَرْضُها کَعَرْضِ الَسَّماءِ وَالَْأرَْضِ »: چنان آمده است
 لش چه باید گفت؟ ى طوبیان وسعت آن است. وقتى عرضش چنین باشد، در باره مبارکه
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عرضها »ی جمله: همچنان مفسر تفسیر روح المعانی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد
ی بیشتری دلالت نماید و ادات تشبه حذف است تا بر فراوانی و مبالغه« السموات والأرض

این سخن، کنایه از وسعت و فراخی بی پایان بهشت است و معمولا، مردم عرب وقتی 
پنها وگستره، نشان میدهند، « عرض» ییزی را توصیف کنند، آن را با کلمهفراخ بودن چ

ی بی شماری دارد. )تفسیر روح فلانی، منشهای پسندیده: «أعرض في المكاره»: مانند
 المعانی(. 

ی عرض در این آیه، همان ارزش و بهایی است که در برابر مال کلمه: ابو مسلم میگوید
میشود؛ یعنی، اگر قیمت و مقدار پهنای بهشت را بسنجیم به فروخته شده عرضه و تقدیم 

ی ارزش تمام آسمانها و زمین است. این تمثیل، عظمت و شکوه وجودی و بهای اندازه
ی آن چیزی در این هستی همطراز وهمپایه: معنوی بهشت را نشان می دهد و دیگر این که

ویل باشد. )تفسیر مراغی با نیست، اگر چه مانند آسمانها وزمین، وسیع و عریض و ط
  (اندکی إضافات. و تفسیر فرقان

بهشتی که برای پرهیزکاران و متقیان از شرک و نفاق آماده : «(133أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ )»
پس چگونه مرتکب کارهایی میشوید که شما را از بهشتی به این وسعت کرده شده است. 

است؟ وچرا ربا میخورید هیزگاران آماده شدهپر وعظمت محروم گرداند، درحالیکه برای
 است؟.که شما را در دوزخی فروافگند که برای کافران آماده شده

این آیه کریمه دلیل بر آن است : در ذیل این آیه مبارکه مینویسد «تفسیر انوار القرآن» در
 ین آیاتو یكى از دلایل آنان هماند وموجودند. اکنون آفریده شدهکه بهشت و دوزخ هم 

 .قول جمهور علما نیز همین استاست.« أعُِدَّتْ لِلْكافرِِینَ »یا « أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ »
: به محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد وگفتمردی »: در حدیث شریف آمده است

ر آن مانند آسمان و زمین است(، پس به من خب)بهشتی که پهنای : حق تعالی فرموده است
آیا : ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودنددر کجاست دهید که در این صورت، دوزخ

؟ آن مرد پوشاند، در آن وقت روز در کجاستآید همه چیزرا می بینی که چون میمی 
پس : الله متعال بخواهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در آن جایی که: گفت

 «.جایی است که خدا بخواهد، در آنهمچنین است دوزخ

 ُ اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعاَفِينَ عَنِ النهاسِ وَاللَّه اءِ وَالضهره الهذِينَ ينُْفِقوُنَ فيِ السهره
 ﴾۱۳۴يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴿

ضب هایشان را در حال ثروتمندی و تنگدستی )در راه الله( انفاق میکنند، و غآنان که مال
گذرند، و الله )اینچنین( خوبی کنندگان را  برند و از اشتباهات مردم میخود را فرو می 

 ( ۱۳۴. )دوست دارد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 در گذرندگان، بخشندگان.: «العافین» فرو برندگان خشم.: «الکاظمین الغیظ»

 : تفسير
انفاق و عفو و گذشت وتعاون  ارهمحكوم كردن ربا در آیات قبلی، آیه ذیل در ب به تعقیب

اءِ »: تمجید بعمل آورده میفرماید اءِ وَ الَضَّر  « همانان»پرهیزگاران  «الََّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِی الَسَّر 
اءِ » که دراند اءِ »حالت آسانی و گشایش و راحت : یعنی «الَسَّر  در تنگی و : یعنی وَ الَضَّر 

انفاق، سخاوت میخواهد نه ثروت. : مر اينست کهانفاق ميکنند، واقعيت اسختی و رنج 
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مانباید درحال رفاه از محرومان غافل باشیم و نه در تنگدستى بگوییم كه ما خود به مشکل 
 .یعنی خود ما در مضیقه هستم. مواجه هستیم

از صفات دیگر اینان یکی هم این است که هنگام غضب و خشم، حلم  «وَ الَْکاظِمِینَ الَْغَیْظَ »
سازند و واردات نفس خود از قبیل انتقام را جاری نمیسازند بلکه بر خویشتن غالب می را 

 گیرند.شوند و زمام خشم خویش را به دست میبر آن پیروز می 
فروخوردن خشم منتهاى كمال است؛ مزید بر آن، خطاهاى مردم را ببخشند؛ و تنها به عفو 

خشم خود را فروخورد و : کظم غیظه»آیند؛ خطا اكتفا نورزند؛ بل به احسان و نیكى پیش 
 «.آن رابروز نداد

که بر اظهار و هرکس خشم خود را فرو خورد درحالی»: در حدیث شریف آمده است
 «.اجرای آن قادر است، الله متعال درونش را پر از امن وایمان میکند

: صحاب پرسیدندهمچنین در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از ا
کسی که پهلوانان نتوانند او را به: ؟ گفتند«گوییدشما در میان خود به چه کسی پهلوان می»

نیست، بلکه قهرمان کسی است که در چنین!نه»: در کشتی به زانو در آورند. فرمودند
 «.هنگام خشم بر خود مسلط است

همانا خشم و غضب از »: در باره شیوه فرونشاندن خشم نیز در حدیث شریف آمده است
شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده، پس چون یکی از شما خشمگین شد، باید وضو 

که از مجازات کسی: یعنی «از مردم در ميگذرند»اند که پرهیزگاران همانان «و»«. بگیرد
صورتی این فضیلت و کرامت در به آنان بد کرده و مستحق مؤاخذه است، در میگذرند. البته 

 کشی قادر باشند.است که بر انتقام
و از جمله صفات دیگرشان یکی هم این است که در برابر ظلم « وَالَْعافیِنَ عَنِ الَن اسِ »

 گذرند.نمایند درمیها بدی مینند و از کسانی که به آنگذشت می 
ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنیِنَ)»  ى والا را دوست دارد.و خدا افراد متصف به چنان اوصاف« (134وَاَللَّ 

واضح است کسیکه می خواهد محبوب الله شود باید از مال بگذرد و خشم وغضب خود را 
 فروبرد.

 خواننده محترم!
جامعه ای که رباخواری در آن وجود داشته باشد، در آن جامعه در اثر این سود خواری 

در میان  دو نوع مریضی اخلاقی به وجود می آید. حرص، طمع، بخل و خودخواهی
رباخواران. و نفرت، کینه، خشم و حسد در میان ربا دهندگان. درشکست معرکه احد این 

 مقداری تأثیر داشتند. هر دو نوع مریضی
خدا به مسلمانان میفرماید برعکس صفات و خصالی که در اثر رباخواری در میان طرفین 

خصال دیگری پدید می آیند و صفات و آیند ورشد میکنند، دراثر انفاق در راه اللهپدید می
رشد می کنند و بخشش و بهشت پروردگار با صفات و خصال نوع دوم به دست می آید نه 

 با صفات و خصال نوع اول. 

َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ   وَالهذِينَ إذَِا فَعلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ ذَكَرُوا اللَّه
وا عَلىَ مَا فَعلَوُا وَهُمْ يَعْلمَُونَ﴿الذُّ  ُ وَلَمْ يصُِرُّ  ﴾۱۳۵نوُبَ إِلَه اللَّه

چون عملی زشت )وگناهی( رامرتکب شوند یا بر خویش ظلم کنند، )فوراً( الله را  وآنها كه
خواهند، و میدانند که چه کسی یاد میکنند پس برای )محو( گناهان خود )از الله( آمرزش می 

 اند اصرار تواند گناهان مردم را بیامرزد؟ و به آنچه)ازکردار بد( کرده می به جز الله
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 (۱۳۵. )دانندورزند، در حالیکه انجام بد آن را می )ومداومت( نمی 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

زنا، غیبت و... که اثر سوء وبد آن مردم را نیز در بر : گناه بزرگ، چون: «فاحشة»
ی به خود شخص )کننده ،شرابخواری و... که اثرش قبل از همه: مانند میگیرد. ظلم به خود
 کار( باز می گردد.

اند و را سایر گناهان دانسته« ظلم»را زنا و مراد از « فاحشة»بعضى مفس ران، مراد از 
 اند.را گناهان صغیره دانسته« ظلم»را گناهان كبیره و « فاحشة»بعضى دیگر مراد از 

وا  آنان از کارزشت خود خبر دارند.: هُمْ یعَْلَمُونَ پافشاری نکرده اند. : لَمْ یصُِرُّ
 : تفسير

و ازجمله صفات این پرهیزگاران یکی هم این است که هرگاه : «وَالََّذِینَ إِذا فعََلوُا فاحِشَةً »
و از طریق تجاوز بر دیگران بر خویشتن : «أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ »، مرتکب گناه کبیره شوند

فاحشه یعنى زنا، و ظلم نفس یعنى کمتر از آن از : ظلم نمایند، )ابن عباس)رض( گفته است
 قبیل نظر و لمس.(.

َ فَاسْتغَْفَرُوا لِذنُوُبهِِمْ » کنند و به یاد عذاب او و آنچه به الله خویش رجوع می: «ذَکَرُوا اَللَّ 
مغفرت میخواهند وبرکردۀ افتند و از خطا و اشتباه خود برای گنهکاران تهیه نموده می 
 کرده وبرآن تأسف میکنند.خویش پشیمان ونادم شده توبه

ولی قابل یادآوری  .گناه سر میزند بایدگفت که در برخی از اوقات از انسانهای مت قى هم
هى به بدی وزشتى آن است. تر از انجام گناه، غفلت از گناه و بىخطرناك: است که توج 

ى نشانه: كنند. واضح است کهبلافاصله استغفار مى ،ب گناه هم شوندمت قین اگراحیاناً مرتک
 تقوا، توبه از گناه است.

« ُ دانند یعنی می« گناهان را می آمرزد ،وچه کسی جز الله»: «وَ مَنْ یَغْفِرُ الَذُّنوُبَ إِلاَّ اَللَّ 
 .گذردنمیبخشد و از خطا و اشتباه دَر یگانه و یکتا کسی دیگر گناه را نمی  جز الله

سوگند به عزتت که پیوسته فرزندان !پروردگارا: ابلیس گفت»: در حدیث شریف آمده است
سوگند به : آدم را گمراه میکنم تا آنگاه که ارواحشان در اجسادشان باشد. حق تعالی فرمود

 «.آمرزم تا آنگاه که ازمن آمرزش بخواهندعزت و جلالم که پیوسته بر آنان می 
وا عَلى ما فعََلوُا وَهُمْ یعَْلَمُونَ)وَلَمْ یُ » ، در کنار تمام اینها پرهیزگاران «و»: («135صِرُّ

برگناه خویش نیز دوام واستمرار نمیبخشند ومکرراً مرتکب جرم و جنایت نمیشوند بلکه به 
حدی در اضطراب و افسردگی فرو میروند و اظهار پشیمانی و ندامت میکنند که به قبح و 

تعالی دانند حقها لازم است تا توبه کنند چون میدانند که بر آنی برده و میزشتی گناه پ
دارد تا توبه و استغفار کنند و از خدای  بخشد، چنین دانشی آنان را وا میتمام گناهان را می

 عزیز و غفاری طالب عفو شوند.
بر گناه،  از خصوصیت اشخاص مت قى است كه اصرار بر گناه نداشته باشد. زیرا اصرار

اصرار آگاهانه بر گناه، : ى سبك شمردن آن و غفلت از یاد الله است.وواضح است کهنشانه
 سبب محرومی ت از مغفرت الهى است.

 : شأن نزول آيه مبارکه
این آیه درباره : روایت کرده است که)رض( عباسعطاء درشأن نزول آیه مبارکه از ابن 

بود، روزی زنی خوبرو « ابومقبل»نازل شد که کنیتش « بنهان التمار»نام خرما فروشی به 
سوی خود کشید و او را بوسید، اما بعدا از این عمل از او خرما خرید، پس او آن زن را به
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خویش پشیمان گشته به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و داستان خویش را به 
 .. آنگاه این آیه کریمه نازل گردیدایشان باز گفت

أوُلَئكَِ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَجَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ 
 ﴾۱۳۶أجَْرُ الْعاَمِلِينَ﴿

است كه از زیر ]درختان  آنان پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و باغ های
باشند، و ثواب ها وقصرها( همیشه می رآن )باغو د است وقصرهای[ آن جویبارها جاری

 (۱۳۶. )عمل کنندگان چه ثواب نیک و خوب است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
بهترین پاداش برای کسانی که : «نعِْمَ اجَْرُ الْعاَمِلِینَ »( است. أوْلئِكَ جاودانگان. حال ): «خَالِدِینَ »

 ( محذوف است.الْجَنَّةُ وص به مدح، یعنی )برابر فرمان الله کار میکنند، بهشت است. مخص
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 : تفسير
پاداش این بر گزیدگان پرهیزگار که به چنان صفاتى : «أوُلئکَِ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَب هِِمْ »

بخشد و حمیده متصف اند در پیشگاه پروردگارشان این است که او تعالی گناه آنان را می 
وَجَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا »نماید، گذرد و توبۀشان را قبول می شان در می اتاز سر تقصیر

ها مکافات جاودانگی در بهشت و رستگاری بزرگ و نعمت و علاوه بر این « الَْأنَْهارُ 
تعالی برای چنین کسانی آماده هایی که حق دارد، بهشتماندگار را نیز به آنان ارزانی می 

هایی است های غنامندی و سرسبزی است که در آن نعمتها و بوستان ت از باغنموده عبار
که نه چشم آنها را دیده و نه گوش شنیده و نه بر قلب انسانی خطور نموده است و از جمله 

ها جاری است و دارای های یکی هم این است که از زیر آن جویهای این بهشتزیبائی
 داند.ارنگ است که عظمت آنها را فقط خدای بزرگ می ها، درختان و عذاهای رنگمیوه

تا زمانیکه انسان از گناه پاك و منزه نشود، شایستگى و لیاقت داخل شدن و : باید گفت که
عفو و مغفرت الهی، براى : ورود به بهشت را ندارد. در ضمن قابل یادآوري است که

به الطاف الهی رسید، بلكه به تنها با آرزو نمیتوان : تربیت انسان است. واضح است که
 رسیدن به آن كار و عمل، جد او جهد لازم هم میخواهد.

چه نیکوست (« 136وَنِعْمَ أجَْرُ الَْعامِلِینَ)»براى ابد در آن خواهند ماند. « خالِدِینَ فِیها»
 !مکافات اشخاصی که به دستورات الله متعال عمل مینمایند

ق)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدی
مرتکب گناهی شود، سپس به هنگام یادآوری از  کسی نیست کههیچ»: است که فرمودند

گناهش برخیزد و وضو بگیرد، آنگاه دو رکعت نماز خوانده و از الله متعال از آن گناه 
ه این آیه کریمه را تلاوت آنگا آمرزدخویش آمرزش بخواهد، جز اینکه الله متعال بر او می 

 «.کردند

  يادداشت:
در پایانِ سه آیه پى « العاملین»و « المُحسنین»، «المُت قین»آمدن كلمات : باید یادآور شد که

درپى، نشانگر آن است كه تقوا یك حالت انزوا و عزلت و حالت روحى نیست، بلكه حضور 
 در صحنه، همراه با عمل و احسان است.

 می!خوانندگان گرا
 ( در باره موضوعاتی سنت الهی در آفرینش، فرجام و 141الی  137در آیات متبرکه )
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 نهایت دروغگویان، مکافات پرهیزگاران، سربلندی مؤمنان، بحث بعمل آمده است.
جنگ بدر و أحد پاداش مؤمنان و کیفر کافران و سنت الهی درمیان : قابل یادآور است که

کست است. بیدون شک، حق بر باطل پیروز میشود، مردم، همراه باحکمت پیروزی وش
فرجام : ای درمیان پیروان راستین پیامبران پیشین هم بوده کههرچند طول بکشد. چنین شیوه

(، 105نیک از آن مؤمنان خدا دوست و فرجام بد از آن کافران است. )سوره انبیاء / 
 (.173الی  171: )سوره صافات / آیات متبرکه

نْ قبَْلِكُمْ سُننٌَ فسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ قدَْ خَلتَْ مِ 
بِينَ﴿  ﴾۱۳۷الْمُكَذ ِ

پیش از شما، سنت هایي الهی وجود داشت )و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود 
سرنوشتهایي داشتند؛ كه شما نیز؛ همانند آنرا دارید( پس در روي زمین، گردش كنیدوببینید 

 (۱۳۷نجام تكذیب كنندگان)آیات خدا(چگونه بود؟!)سرا
 : تشريح لغات و اصطلاحات

ها، رویدادها، راه: جمع سنت: «سُنَنٌ »رفته است، گذشته است، سپری شده است : «خَلَتْ »
 بیندیشید، دقت کنید، بنگرید.: روشها، انظروا

 : تفسير
آن، براى بشر بینهایت مفید هاى ثابتى بر تاریخ بشر حاكم است كه شناخت قوانین و سن ت

پیش از شما ملل !ای کافران: «قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِکُمْ سُنَنٌ »: ومهم است، طوریکه میفرماید
اند، و واقعات عظیم پدید آمده؛ و پیش از شما حوادث، وقایع و متعد د و اقوام بسیار گذشته

ر کافران و کسانی نازل تعالی این مجازات را بمجازات وسزا های نازل شده است، حق 
فَسِیرُوا فیِ الَْأرَْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ »نموده که پیامبرانش را تکذیب کردند، 

بِینَ) ها تاریخ گذشتگان، چراغ راه زندگى آیندگان است. شما با سایر ام ت: («137الَْمُکَذ ِ
ت یاسقوط همه یكسان است. پس درزمی ن به سیر و سیاحت بپردازید فرقى ندارید. عوامل عز 

شان بنگرید که چگونه تباهی و ویرانی هایها و قریههای باقیمانده از خانهو به آثار و نشانه
اند تا شما با ملاحظۀ این آثار به سراغ آنها رفته و اهل آن چگونه دچار ذل ت و خواری شده

گیرند و هر است که پند میپند و عبرت بگیرید؛ زیرا این مناظر عبرتی برای تمام کسانی 
 تواند به این آثار بنگرد.کس خواسته باشد پند و عبرتی بگیرد می

دراین هیچ جای شکی نیست که مشاهده آثار امتهای بربادرفته، تأثیری در : بایدگفت که
گذارد که تنها شنیدن ویادآوری اخبار آنها، دارای چنان تأثیری ها به جامینفوس انسان
ها دستور ین دلیل است که الله متعال ما را به سیر وسیاحت در احوال امتهمنیست، به

 .استداده
ی نظم و قانون و روش خردمندانه جاری است که اسباب، به ی الله متعال بر پایهاراده!بلی

مسببات و مقدماتی به نتایج ارتباط دارد و در هر عصری، جنگ با دشمن به ساز و برگ 
 (.60ده است. )سوره انفال /مناسب، نیازمند بو

این آیه تنبیهی بود برای منافقانی که در معرکه احد از فرمان پیامبر حق، سرباز زدند و 
نیز تذگری است که پیروزی بدر در پرتو پایداری، توکل خالصانه به خدا و قدرت و رحمت 

 او بود و بس.

 ﴾۱۳۸ينَ﴿هَذَا بَياَنٌ لِلنهاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتهقِ 
 این )قرآن( بیانگر )همان سنتها و بیان کننده حقائق واقعی( است برای مردم، و هدایت و 
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 (۱۳۸. )پندی برای پرهیزگاران است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
اندرز، پند، : «مَوْعِظَةٌ »رهنمود، بصیرت به دین پایدار، : «هُدًى»گری. روشن: «بیَاَنٌ »

 انسان را به اطاعت و فرمان حق فراخواند. آنچه که قلب را رام کند و

 : تفسير
های گذشته نازل شده بیانی واضح برای بر امت: سزا ها و مجازاتی که: «هذا بیَانٌ لِلن اسِ »

آموزند، یعنى برند، و از این تجارب میمؤمنانی است که از این پندها و اندرزها بهره می
طبرى وبعضى ازمفسران )ها آمده است. ندر این قرآن توضیح و بیان کافى براى انسا

این که برایتان توضیح : چنان نظردارندکه اشاره به ما تقدم بر میگردد، پس معنى چنین است
دادم و از آن آگاهى یافتید از قبیل نابودى ملت هاى پیشین، انسان را بینا و گمراه را به راه 

 مى آورد و براى آنان پند و عبرت است.(.
است و یا اشاره به  137تا  130یا اشاره به آیات « هذا»ى كلمه ؛یسند کهمفسران مینو

 ى قبل آمده بود.هاى تاریخ است كه در آیهها و عبرتسن ت
ها ى مردم، در همه زمانقرآن، براى همه: آیه مبارکه میرساند که «بَیانٌ لِلنَّاسِ »جمله 
 ر عصرى است.ى مردم، درهوقرآن، قابل فهم براى همه ،هاستومكان

با آنكه قرآن براى عموم مردم است، ولى تنها انسانهای پرهیزگار و مت قى پند پذیر هستند. 
و در آن هدایتی وراهنمایى وپند و : («138وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ)»: طوریکه میفرماید

ازد واز یادآورى مخصوص برای پرهیزگاران است که آنها را بر راه درست رهنمون میس
کند که پیوسته متوجه خود و مصیر نماید و طوری تربیت میخطا و اشتباه محافظت می 

 خویش باشند. زندگی
 مندى از آیات الهى مؤث ر است.ى انسانها در استفاده و بهرهروحی ه: نباید فراموش کنیم که

  :ى احد آنهارا دلدارى وتسلى خاطر داده و فرمودآنگاه درمورد شکست غزوه

 ﴾۱۳۹وَلََ تهَِنوُا وَلََ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴿
 (۱۳۹. )اگر مؤمنید سستى مكنید و غمگین مشوید كه شما برتریدو )شما ای مسلمانان( 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

لب ها، چیره ها، برترها، غا: «اعلوان»سست نگردید، زبون و درمانده نشوید. : «لاتهنوا»
 جمع اعلی.

 : تفسير
: عباس)رض( در مورد شأن نزول این آیه مبارکه میفرمایدابن: «وَلا تهَِنوُا وَلا تحَْزَنوُا»

اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز احد شکست خوردند، در این اثنا خالدبن ولید 
رد، پس رسول الله صلی الله کنان روی آوای از سواران مشرک از فراز کوه حملهبا دسته

ما جز تو !آنانرا بر ما پیروز و مسلط نگردان، خدایا!بارالها»: علیه وسلم چنین دعا کردند
سرزمین کسی جز همین نفرات وجود ندارد که تو را عبادت  در این!نیرویی نداریم، بارالها

از تیراندازان مسلمان  ایگاه حق تعالی این آیات را نازل فرمود. همان بود که عدهآن«. کند
ور شده و سواران مشرک را زدند و از کوه عقب راندند. و این است معنای برآنان حمله

 .«وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »فرموده الله متعال 
ناتوانی و شکست روحی به خاطر مصیبت پیش آمده از  ،دچار ضعف، سستی!ای مؤمنان

و نباید فراموش  .های خویش سستی راه ندهیدن وشکست، نشوید و در همتقبیل کشته شد
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ى شكست نهایى مسلمانان نیست. بناءً اگر به شكستِ موضعى در یك جنگ، نشانه: کنید که
وَ أنَْتمُُ »: ها به پیروزى خواهید رسید. طوریکه میفرمایدایمان واطاعت برگردید، در جنگ

اگر در روز بعد از این واقعه بر دشمنانتان و برآنان پیروزید  «يدکه شما برتر»« الَْأعَْلوَْنَ 
 احد براى شما مصیبت بار آوردند، میدانید که در روز بدر چه به سرشان آوردید!

در پیروزى و شكست ظاهرى ملاك نیست، برترى به خاطر عقاید : باید اضافه نمود که
 صحیح و تفك ر سالم اصل است

درجهان بینى ماد ى، عامل پیروزى سلاح و تجهیزات است، : «(139نیِنَ)إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِ »
ً و به  «اگر مؤمن باشيد»يعنی ولى در بینش الهى، عامل پیروزى ایمان است  اگر واقعا

 ، اندوهگین و افسرده نشوید.حقیقت ایمان دارید، سست
ارد شد، در معرکه احد، به خاطر عدم اطاعت از فرماندهى، بر قواى اسلام شكست و

مسلمانان روحی ه خود را از دست دادند، این آیه نازل شد كه مبادا با شكست خود را ببازید، 
بلكه با تقویت ایمان خود را تقویت كنید كه در این صورت برترى با شماست. طوریکه 

مؤمنان را به دلاوری و مردانگی وا می دارد و به خاطر رویداد  ،گفتیم در این آیه مبارکه
أحد آنان را دلداری میدهد که هیچگاه ازپیکار ومبارزه سست و بی اراده نشوند، چون روز 

 .(سوره صف 12الی  10وآیات )، (سوره توبه 111آیه ) جایگاهشان خلد برین است.

النهاسِ وَلِيَعْلمََ إنِْ يمَْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقَدَْ مَسه الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ وَتلِْكَ الْْيَهامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ 
ُ لََ يحُِبُّ الظهالِمِينَ﴿ هخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّه ُ الهذِينَ آمَنوُا وَيتَ  ﴾۱۴۰اللَّه

)در میدان اگر )در میدان احد( به شما آسیب رسید )پریشان مشوید( چون به قوم کافر نیز 
ار را در بین مردم است، و این حوادث روزگ بدر(، جراحتي همانند آن وارد گردید

گردانیم )تا آنها را آزمایش کنیم( و تا الله مؤمنان )حقیقی( را مشخص سازد، و از شما می
 (۱۴۰. )شهیدانی بگیرد، و الله ظالمان را دوست ندارد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
میان : «هَاندَُاوِلُ »زمانهای پیروزی، سایر زمانهای مختلف. : الْأیََّامُ آسیب، زخم. : «قرَْحٌ »

تا خدا معلوم بدارد، : «العلم الله»گردانیم، مانند رویداد روزهای بدر و احد. مردم آن را می
 از میان شما گواهانی بگیرد.: «وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ »علم خود را بنمایاند. 

 : تفسير
اگر شما به منظور كه این آیه ضمن دلدارى به مسلمانان، واقعی تى را بیان میكند و آن این

ل ضرر جانى شده اند. اید، دشمنان شما نیز كشته و مجروح دادهحق  و براى هدفى الهى متحم 
اند، خوردهاید، دشمنان شما نیز دیروز در بدر شكستاگر شما امروز در احد پیروز نشده

 ها ومصیبت ها بردبار وبا حوصیله باشید.پس در سختى
 : شأن نرول آیه مبارکه

هنگامی که رسول : د بن سعد)رض( دربیان شأن نزول آغازاین آیه مبارکه میفرمایدراش
های گشتند، زنی همراه باجنازه الله صلی الله علیه وسلم اندوهگین و ناراحت از احد بر می

آمد و به خاطر آن دو فغان وشیون میکرد شوهر وپسرش که هر دو شهید شده بودند، می
کنان با  مناجاتصلی الله علیه وسلم  این اثنا پیامبر اکرم وبر سر وصورتش میزد، در

إنِْ »: پس حق تعالی نازل فرمود!؟«کنندآیا با پیامبرت همچنین می»: گفتند پروردگارشان
اگر کشته و زخمى شدید، یقین بدانید مشرکان نیز « یمَْسَسْکُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَسَّ الَْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ 

 مصیبت داشتند.مانند شما 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

آن قوم را نيز آسيبی همانند »یعنی زخم و آسیب است : قرح «شما قرحی رسيده اگر به»
اگر آنها در روز احد بر شما دست یافتند و آسیب واردکردند، : یعنی «آن رسيده است

خوار و ذلیل  با کشتن هفتاد تن از نخبگان و سردمدارانشان شما نیز در روز بدر آنان را
 د.ساختی
 : تفسير

را در ميان »پیروزی و نصرت  «وما اين روزهاي»: «وَتِلْکَ الَْأیَ امُ ندُاوِلهُا بَیْنَ الَن اسِ »
 دهد.می  ها رویها و ملتها در جنگدر وقایعی که میان امت «مردم به نوبت ميگردانيم

اهی این ها دستگردان نماییم، گسنت ما بر این رفته است که پیروزی را میان امت!بلی
برای خود شما درروز بدر !گروه غلبه نماید وگاهی آن گروه دیگر، چنانکه ای مسلمین

روزى  واحد این حالت ورخداد اتفاق افتاد، اما بدانید که سرانجام، پیروزی با مؤمنان است،
 غمگین میشوى و روزى مسرور.

ُ الََّذِینَ آمَنوُا» ى نین کارى را انجام داد تا شما را در بوتهچ یعنى الله متعال: «وَ لِیَعْلَمَ اَللَّ 
آزمایش قرار دهد ومعلوم شود چه کسى درمیدان معرکه و دوران مشکلات وسختى ها 

 صبور و شکیباست، و مؤمن و منافق را مشخص کند.
 تا پاداش به آنان تعلق گرفته بتواند و الاخدای سبحان به علم ازلی خود همه چیز را می

 داند.
را به  یعنى تا کرم و فضل و شرافت شهادت در راه الله متعال: «ذَ مِنْکُمْ شُهَداءَ وَ یَتَّخِ »

 بعضى ارزانى دهد.
بلکه سبب : اندکسانیکه در راه الله کشته شوند، شهید می نماند. بعضی گفته: بایدگفت که

 .استشان شهادت داده شدهنیل به بهشت برای: این است که« شهید»نامگذاری آنها به 
« گواه»در قرآن به معناى « شاهد»و « شهید»، «شهداء»كلمات ؛ قابل یادآوری است که

است، لیكن به دلیل شأن نزول ومسأله جنگ وموضوع زخم و جراحت در جبهه، اگر كسى 
معنى كند، به خطا نرفته « كشته شدگان در راه خدا»را در این آیه به « شهداء»ى كلمه
 است.

ُ لا یحُِبُّ » یعنى خدا تجاوزگران را دوست ندارد، از جمله منافقینى : «(140الَظ الِمِینَ) وَاَللَّ 
 وسل م جدا شدند. که در روز احد از پیامبر صل ى الله علیه

 : 140نزول آیه  شأن
ها چون اخبار جنگ احد دیر به زن: ابن ابو حاتم از عکرمه روایت کرده است -233

 ز شهر )مدینه( بیرون آمدند.ای از آنها برای کسب خبر ارسید، عده
از رسول الله صلی الله علیه : ناگاه دو نفر سوار بر شتر از راه رسیدند. زنی از آنان پرسید

زنده است  اکنون که پیامبر صلی الله علیه وسلم: زنده است. زن گفت: وسلم چه خبر؟ گفتند
گرداند. طبق گفتار پروای دیگر ندارم که خدا بندگان خویش را به درجة شهادت نایل می 

 نازل شد.« وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء»آن زن آیه مبارکه 
چون اخبار جنگ احد به زنان مدینه دیر رسید، : ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است

برای کسب خبر بیرون آمدند، ناگاه دیدند کسانی پیکر دو جوان شهید را بالای یک الاغ و 
این شهیدان کیستند؟ : ه آنجا رساندند. زنی که از انصار بود، پرسیدیا یک شتر بار کرده ب

فلان و فلان، یکی برادر آن زن بود و دیگری شوهرش )و یا یکی از این دو شهید : گفتند
رسول الله صلی الله علیه : گداز پرسیدشوهر و دیگری پسرش بود( زن در آن حالت جان
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او زنده است دیگر هیچ پروا ندارم که خدای  چون: زنده است، گفت: چه شد؟ گفتند وسلم
 دارد. توانا بندگان خویش را به مقام شهادت بزرگ و گرامی می

ابوالفضل محمود الألوسی، )نازل شد.  «وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء»طبق گفتار آن زن کلام الهی 
 .(69، ص 4تفسیر روح المعانی، همان منبع، ج 

 : یادداشت توضیحی
ه به موارد ذیل موضع وروحی ه قوى ومستحكم داشته باشندمسلمانا  : ن بایدباتوج 

 اید.شما بلند مرتبه« أنَْتمُُ الْأعَْلَوْنَ »
مسلمانان نباید در صبر و بردبارى )اند. دشمنان شما نیز زخمى شده « فَقَدْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ »

 از كف ار كمتر باشند(
حوادث تلخ و شیرین، پایدار نیست، )این روزهاى تلخ سپرى مى شود. « اتِلْكَ الْأیََّامُ ندُاوِلهُ»

 پذیر است.(ى خداوند متعال محقق تاریخى، به اراده و حوادث و جریانات
ُ الَّذِینَ آمَنوُا» در جنگ وفراز )شناساند.  خدا مؤمنان واقعى را از منافقان باز مى« وَلِیعَْلَمَ اللََّّ

 مان ازمد عیان ایمان بازشناخته میشوند(هاى زندگى،اهل ایونشیب
خداوند از )گیرد. خداوند از شما گواهانى را براى آینده تاریخ مى« وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ »

 شود(خود شما گواهانى گرفت كه چگونه نافرمانى از رهبرى موجب شكست مى 
ُ لایحُِبُّ الظَّالِمِینَ » پیروزى موق ت كف ار، نشانه )دوست ندارد.  خداوند مخالفان شما را« وَاللََّّ

 محب ت خداوند به آنان نیست.(

ُ الهذِينَ آمَنوُا وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ﴿ صَ اللَّه  ﴾۱۴۱وَلِيمَُح ِ
و ]نیز این پیروزی ها و ناکامی ها[ برای آن است که کسانی را که ]از روی حقیقت[ ایمان 

 (۱۴۱و پاک کند، و کافران را نابود نماید. )اند]از عیوب وآلودگی ها[ تصفیه آورده
 : تشريح لغات و اصطلاحات

صَ » تصفیه، تا خالص  ،فعل مضارع از مصدر تمحیص به معنی پاکی از آلودگی: «وَلِیمَُح ِ
هلاک میکند، نابود میگرداند، به : وَیَمْحَقَ  گرداند، عیب و ایرادشان را پاک نماید و بزداید،

 .کندتدریج می کاهد، کم می 
 : تفسير

خواست نقاط ضعف مسلمانان را با شكست فحوای این آیه مبارکه میرساند که الله متعال مى
هاى در جنگ احد به آنان نشان دهد تا به فكر اصلاح وجبران نقایص بیافتند وبراى حركت

هاى شكست در بسیاری أوقات: بعدى آمادگى لازم را داشته باشند.علما می فرمایند که
 تر است.هاى غافلانه و بدون عمق مطلوبه و بیدارگر، از پیروزىسازند

ُ الََّذِینَ آمَنوُا» صَ اَللَّ  اگر به شما در راه الله آسیبی واذیتی میرسد و کشته !ای مؤمنان: «وَلِیمَُح ِ
تا »یا مجروح میشوید، کفار نیز دچار چنین حالتی میشوند، این سن ت وروش الله است. 

ایشان را از گناهانشان پاک وخالص گرداند و پس از آن،  «پاک گرداندخدا، مؤمنان را 
شان پاک و پاکیزه شده و جز حسنات هیچ شایبه دیگری در آنها باقی های اعمالصحیفه
 .نماند

براى اهل ایمان، شكست یا پیروزى سعادت است. زیرا یا شهادت، یا تجربه، یا غلبه بر 
 آورد.دشمن را به دست مى 

داد و ستد دارد گاهی پیروزی است و زمانی دیگر شکست،  روزگار دنیا: فت کهباید گ
ها را در تعالی روزها و شبگاهی سرور و خوشالی است و زمانی دیگر غم و اندو، خدای
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بینی که پیروز ها دگرگون میکند، بر این اساس روزگاری امتی را می ها و ملت  بین امت
 .ت خورده، ذلیل و مغلوبو غالب است و زمانی دیگر شکس

فتح و شكست چیزى است متغی ر؛ مقصد این بود كه مؤمنان را مقام بلند : باید گفت که
شهادت عطا فرماید، و مؤمن را از منافق نقد و سره نماید؛ مسلمانان را اصلاح، و یا از 

ه غلبه ذنوب پاك سازد، و كافران را آهسته آهسته محو و نابود گرداند. وقتى كه كافران ب
عارضى وكامیابى موق تى مسرور ومغرور شده دركفر وطغیان بیش از پیش غلو كنند بیشتر 

خواهند شد. بنابر این عل ت، این هزیمت عارضى بر مسلمانان  مستحق  قهر و غضب الهی
 از كافران راضى نیست. وارد شد؛ و الا  الله متعال

هایی است از جمله اینکه ین اعمال حکمت برای الله متعال در همۀ ا: و باید یادآور شود که
 : ها بیازمایدها را با این مصیبت ها و مشکلات و جنگ خواهد قلب  او می

 شكست امروز مهم نیست، پایان كار اصل است.: («141وَ یَمْحَقَ الَْکافرِِینَ)»
کند و تا مؤمن را از کافر و صادق را از کاذب جدا : طوریکه فحوای آیه مبارکه میرساند

ت محمداز جمله اینکه اوتعالی می صلی الله علیه وسلم گروهی را به  خواهد از میان ام 
عنوان شهید برای خود دوست بگیرد ورنه پروردگار به تمام امور حتی قبل از وقوع آنها 
عالم و آگاه است ولی این علم به کسانی ظاهر میشود که قضا و قدر الهی بر او صورت 

ی که از یاری دادن الله متعال روی گرداند و پیامبرانش را تکذیب کند گیرد، پس کسمی
تعالی تعالی ستمگران را دوست ندارد؛ زیرا خدایچنین شخصی ظالم و ستمگار است و حق

ظلم را حتی بر خود نیز حرام نموده چه رسد به دیگران، پروردگار همواره ستمگران را 
 تفسیر مسیر(. )رده استمذمت نموده و به جزای دردناک تهدید ک

سبب سرکشی شان را بهریشه: یعنی «وکافران را نيست و نابود سازد» «وَیَمْحَقَ الَْکافرِِینَ »
و طغیانشان از بیخ برکند و آنها را مستأصل گرداند زیرا آنان چون پیروز گردند، سرکش 

 ردد.گآنان میشوند و این خود سبب تباهی و نابودیو مغرور و متجاوز می 
پس این آیات، بیانگر حکمت غلبه نهایی کفار بر مؤمنان در روز احد است، که در اینجا 

 : سه حکمت پرداخته شده است به
 .گردانیدن اهل ایمان و پایداری در صحنه عملمتمایز ساختن و معلوم - 1
 .رسیدن بعضی از مؤمنان به فیض شهادت - 2
امر به استدراج و نابودی کاملشان به  افگندن کفار در چاله طغیان و استکبار تا این - 3

 «تفسیر انوار القرآن»از  انجامد. )بنقل
 : یادداشت تاریخی

ثمره اش  اثر این زدودن )تمحیص( از آلودگیها وخطا ها: سیرت نویسان نقل نموده اند که
در هشت مایلی مدینه گردید که به فرمان پیامبر صلی الله علیه « حمراء الأسد»غزوه ی 

احد شرکت کرده بودند، روز یکشنبه، هشتم ماه شوال سال سوم  آنان که در معرکه ،وسلم
با قلبی آرام و مطمئن  -هجری، دشمن را تعقیب کردند. آن مجاهدان نیز در خدمت پیامبر 

و ارادهای استوار و راستین اما با بدنی زخمی و خسته و خونین رهسپار شدند و روزهای 
، سه شنبه و چهارشنبه، هشتم تا یازدهم شوال همان سال در یکشنبه )روز حرکت(، دوشنبه

حمراءالاسد ماندگار شدند و پس از اطمینان از فرار دشمن، به مدینه بازگشتند. بی تردید 
این غزوه، تتمه و تكمله و بخشی از جنگ احد به حساب می آید. )تفصیل جنگ های پیامبر 

 فرمود.(. خواهند ریخ مطالعهأتب متعدد تکُ در جلیل القدر  ةخوانندصلی الله علیه وسلم را 
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 خوانندگان گرامی!
در آیات متبرکه قبلی دریافتیم که نباید مؤمنان، : بحث همانا بحث معرکه از اهل احداست

اندوهگین یا سست و درمانده شوند؛ چون آن بلا و مصیبتی که بر آنان وارد شده،  ،غمگین
دست به دست می گردد و هر دوره ای نوبت کسی  در سنت پایدار پروردگار در میان مردم

است؛ این هم بدان سبب تا اهل ایمان از هرگونه پلیدی و زشتی پاک شوند. از طرفی دیگر 
نیز این آزمون مهم جنگ احد، تقویتی معنوی و روحی و دلداری مؤمنان را در بر داشت 

، آزموده شوند و صفاتی تا در مسیر عشق به مبارزه و دفاع از کیان دین، ملت و سرزمین
 کسب کنند که پیروزی را به ارمغان آورد.

سعادت روز بازپسین : به روشنی اشاره بعمل می آید که (148الی  142)در آیات متبرکه 
درگرو جهاد و بردباری است و در این دنیا پایداری در راه پیمان آغازین، گردآمدن پروانه 

دان نبرد، فداکاری و نیکویی و به حق و عدل و وار پیرامون وجود مبارک پیامبر در می
 (داد رفتار نمودن است. )فرقان

نکوهش برخی از اهل آحد، نکوهش  (148الی  142بصورت کل باید گفت که در آیات)
مرگ در اختیار خدا است، بحث بعمل آمده : و رهنمودهای برخی از مؤمنان و این که

 .است

ُ الهذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلمََ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْ  ا يعَْلَمِ اللَّه جَنهةَ وَلمَه
ابِرِينَ﴿  ﴾۱۴۲الصه

)تنها با ادعای ایمان( به بهشت داخل می شوید؛ در حالی که خداوند هنوز آیا گمان دارید که 
 (۱۴٢)!مجاهدان از شما معلوم نداشته، و صابران را مشخص و جدا نساخته است؟

 : غات و اصطلاحاتتشريح ل
ا یعلم الله: آیا؟ حسبتم: «ام» هنوز خدا مشخص نکرده است. : پنداشتید، گمان بردید. لم 
 برای نفی قریب الحصول و مورد انتظار است که تاکنون واقع نه گشته.: «لما»

 : تفسير
كند. زیرا راه سیدن به این آیه مبارکه به امر جهاد و صبر و مقاومت مؤمنان اشاره مى

سَلامٌ عَلَیْكُمْ بِما صَبَرْتمُْ فنَعِْمَ »: میفرماید» جنت همانا صبر وجهاد است. قرآن عظیم الشأ
( بخاطر : به آنان میگویند )فرشتگان هنگام دیدارِ جنتیان (سوره رعد 24آیه ): «عُقْبَى الدَّارِ 

 استقامتى كه كردید، بر شما درود باد.
، تعبیر زیبای است: ه مبارکه اگر ملاحظه بفرمایدپس چه نیكوست سراى آخرت.( در این آی

نمیگوید سلام بر شما به خاطر حج و روزه و زكات، زیرا انجام هر عملى نیازمند صبر و 
ازامیدهاى بیجا و « أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الَْجَنَّةَ »: پایدارى است. در آیه مبارکه میفرماید
آیا !یعنى اى گروه مؤمنان: طوریکه در آیه آمده استآرزوهاى باطل باید دست برداریم. 

بدون !یعنی ای مؤمنان!گمان مى کنید بدون آزمایش و پاکسازى به بهشت نایل میشوید؟
آزمون و خالص گردیدن و پاکسازی از پلیدیها و بردباری در راه حق، این آرزوی شما 

 .(2الی  1آیات متبرکه  ،محقق نخواهد شد. )سوره عنکبوت
همانا صبر و جهاد است. صبر در برابر مصیبت، معصیت  ،كلید جنت: ادداشته باشید کهبه ی

 ى جهاد اكبر و جهاد اصغر.وانجام عبادت و حضور در جبهه
با استفاده از واقعه احد و صبر و استقامت از مصیبت وارده میفرماید آیا  در این آیه مبارکه

 د رسید؟فکر میکنید كه بدون رنج و زحمت، آنجا خواهی
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میتوانید به جنت داخل شوید یعنی داخل  که بدون جهاد و استقامت در راه الله آیا فکر میکنید
شدن به جنت تنها به نام مسلمان شدن و یا عقیده بدون عمل داشتن نیست. تا اینکه خداوند 
 و شما را مورد امتحان وازمایش قرار ندهد که چه کسی خالصانه جهاد میکند وهنگام جنگ

رمصیبت وارده صبر و پافشاری می کند. و هر نوع سختی و مصیبت را تحمل میکند و ب
 برای هرگونه فداکاری آماده باشد.

 ایمانِ قلبى كافى نیست، تلاش و عمل نیز لازم است.: در نهایت باید گفت که
 جنت را به بها دهند نه بهانه.

ُ الََّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُ » ا یَعْلَمِ اَللَّ  ابرِِینَ)وَلمَ  یعنى در راه او تلاش و جهاد : «(142مْ وَ یعَْلَمَ الَص 
 نکرده اید تا خدا جهاد و شکیبایى شما را در سختى ها و مشکلات مشخص کند.

ُ الَّذِینَ »: مراد از ا یعَلَمِ اللََّّ ؛ نفی علم از «هنوز خدا جهادگرانتان رامعلوم نداشته» «....وَلمََّ
از آن، عدم ظهور عینی این امر در عرصه واقعیت است، چرا  حق تعالی نیست، بلکه مراد

؛ برپا داشتن حجت بر داند، پس هدفکه در حقیقت، الله متعال همه چیز را از ازل می 
مردم است تا از آنان کاری به عرصه ظهور آید که موجب ورود شان به بهشت و احراز 

 گردد.شایستگی آمرزش حق تعالی 
آیا گمان برده اید که به کرم پروردگارتان !یعنى اى یاران محمد: ستا مفسر طبرى فرموده

نایل مى آیید، در حالى که جهادگران در راه خدا و شکیبایان و صابران بر سختى و رنج 
 براى بندگان مؤمن من هنوز معلوم نشده است؟ )تفسیر طبرى.(

 : جهاد و مبارزه انواع گوناگون دارد: باید یادآور شد که
 ونفس شیطانی بخصوص در دوران جوانی، با نفس بدفرما جهاد همانا - 1
ی خدا و مصؤن ماندن جنگ و مبارزه با دشمن با جسم و جان برای پیشرفت کلمه - 2

 ی دشمن،سرزمین و وطن از حمله
 وجهاد بامال ودارایی درراه دین وملت و مصلحت همگانی، مبارزه ،جنگ - 3
 ...وغیره ،جهاد علیه باطل و پشتیبانی از حق - 4

 ﴾۱۴۳وَلَقدَْ كُنْتمُْ تمََنهوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تلَْقَوْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ﴿
را پیش از آنکه با آن روبرو شوید، آرزو می  (وبه راستی شما مرگ )وشهادت درراه الله

 (۱۴۳)کردید، پس آن را دیدید، در حالیکه به آن نگاه میکردید. 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

: «تلَْقوَْهُ » آرزوی مرگ و شهادت در راه خدا می کردید: )منسی(« كُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ »
در اندیشه فرومیروید و : «أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ ». رو شوید وهول وهراس را دریابیدباآن روبه

 گشتن دوستانتان را می نگرید که چرا شکست خوردید؟
 : 143 نزولشأن 

مردانی از یاران پیامبر صلی الله علیه : ابن ابی حاتم به نقل از ابن عباس)رض( میفرماید
روزی مانند روز بدر، برای ما دست می داد تا با مشركان بجنگیم !ای کاش: وسلم میگفتند

ی شهادت و نعمت بهشت نایل آییم. و با خیر و خوبی مورد آزمون قرار بگیریم تا به درجه
 أحد را نصیب شان فرمود و این آیه را نازل کرد. داوند معرکهخ

 : تفسير
 بدرستی که شما آرزوی شهادت می کردید قبل : «وَلَقَدْ كُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تلَْقوَْهُ »

 از اینکه وارد جنگ شوید )حرب احد( ومیگفتید در خارج مدینه جنگ باید کرد تا مشرکان 
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 ور نکنند از آنان ترسی در دل داریم به آنان گفته شد.تص
پس بتحقیق آنچه که آرزوی آنرا داشتید اکنون آنرا : «(143فَقَدْ رَأیَْتمُُوهُ وَ أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ)»

کشته شدن برادران خود را دیدید، و خود در جنگ  همچنان شما ،با چشم سر مشاهده میکنید
له و اشتیاق شهادت، هزیمت و فرار چه معنی دارد و حال نظارت داشتید. پس بجای حم

آنکه شما می نگرید یاران و برادران شما کشته و شهید می شدند یا نگاه می کردید که 
 او را تنها گذاشته و در خلاص خود می کوشیدید. پیغمبر زخم خورد،

إذا لقیتموهمف اصبروا، لاتتمنوا لقاء العدو، وسلو الله العافیة، ف»: در حدیث شریف آمده است
آرزوی رویارویی با دشمن را نکنید و از خدا عافیت . »«واعلموا أنال جنة تحت ظلال السیوف

های بخواهید، اما چون با آنان روبرو شدید، پایداری ورزید و بدانید که بهشت در زیر سایه 
 «.شمشیر هاست

کشته شده است و  الله علیه وسلماین آیه وقتى نازل شد که کفار شایع کردند که محمد صلی 
 اگر او کشته شده است بیایید به دین اول خود برگردیم.: منافقان گفتند

سُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلََبْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُ  دٌ إِلَه رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ مْ وَمَا مُحَمه
ُ الشهاكِرِينَ﴿وَمَنْ يَنْقلَِبْ عَلىَ عَقِبيَْ  َ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّه  ﴾۱۴۴هِ فلَنَْ يَضُره اللَّه

و محمد جز فرستاده ای نیست، که به راستی پیش از او )نیز( فرستادگانی )بوده اند و( 
گذشتند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب می گردید )و عقیده و دین خود را رها 

ب بازگردد )و عقیده و دین راستین را رها کند( هرگز به خدا می کنید؟( و هر کس به عق
 (۱۴۴) زیانی نمی رساند، و به زودی خداوند سپاسگزاران را ثواب می دهد.

 : تشريح لغات و اصطلاحات
به عقب باز میگردید، : «انْقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقَابِكُمْ »آمده است، بوده است، گذشته است. : «خَلَتْ »

ها، پاشنه: جمع عقب: «اعقاب»ی خود را رها می کردید؟ باز میگردید، عقیده از آیین خود
پشت سر، فرزند، فرزند فرزند. این جمله استفهام انکاری است؛ یعی، محمد، خدا نیست که 

 شما پس از مرگ او به سوی کفر بازگردید.
 : تفسير

الله صلی الله علیه وسلم  که رسولهنگامی: اندمفسران درشأن نزول این آیه مبارکه فرموده
در این هنگام منافقان !اینک محمد کشته شد: در احد زخمی شدند، شیطان فریاد زنان گفت

)که در کنار مسلمانان قرار داشتند( پیشنهاد کردند که برویم نزد عبدالله بن أبی تا از ابوسفیان 
اگر محمد صلی الله علیه  برای ما امان بگیرد. و حتی برخی تا به آنجا پیش رفتند که گفتند

وسلم واقعاً پیامبر خدا بود چگونه کشته شد، برویم اکنون به دین نیاکان خود برگردیم. در 
شما تنها به شخصیت محمد « حق پرستی»به همین مطالب ارشاد می شود که اگر  جواب

 صلی الله علیه وسلم وابسته است واسلام شما آن قدر سست است که به محض رفتن محمد
صلی الله علیه وسلم از دنیا به همان کفری باز می گردید که از آن بیرون آمده بودید، دین 

 : خدا به شما نیازی ندارد. واین آیه مبارکه نازل شد
سُلُ » دٌ إلِا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الَرُّ محمد فقط پیامبر است و قبل از او پیامبران : «وَ ما مُحَمَّ

میرد چنانکه پیامبران دیگر مردند، همچنین ممکن است لذا او هم می .ه انددیگرى گذشت
 بعضی از آنها کشته شدند.کشته شود، چنانکه 

بودکه الله متعال در آن حفظ جان پیامبرش « مائده»( از سوره 67البته این، قبل از نزول آیه)
 کرد.را از گزند دشمنان دعوت تضمینصلی الله علیه وسلم 
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آیا اگر بمیرد یا کفار او را به قتل برسانند، بعد از : «نْ ماتَ أوَْ قتُلَِ انِْقَلَبْتمُْ عَلى أعَْقابکُِمْ أفََإِ »
 ایمان به کفر بر مى گردید؟

« ً َ شَیْئا یعنى هرکس از دین برگردد، به خدا زیانى « وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اَللَّ 
بلکه به خود او ضرر میرساند و مردم، ضررى براى خداوند ندارد.  كفرنمیرساند، یعنی 

 خود را در معرض قهر و عذاب قرار مى دهد.
ُ الَش اکِرِینَ)» خدا ثواب و پاداش مطیعان را میدهد، آنهایى که ثابت : «(144وَسَیَجْزِی اَللَّ 

وع شكر عملى مقاومت در راه حق، بهترین ن اسلام دست برنداشتند. قدم ماندند و ازدین
سپس خدا خبر داد که هر موجود زنده اى اجلى دارد . است كه پاداشش با الله متعال است

 که نه جلو مى افتد و نه عقب.
در هنگام درگذشت پیامبر صلی الله علیه وسلم که اصحاب بسیار : قابل یادآوری است که

اگر کسی بگوید : یگفتسراسیمه و حیران شده بودند تا بدانجا که عمر)رض( تهدید کنان م
در این هنگام، ابوبکر !بلی!است، گردنش را میزنمرحلت کرده صلی الله علیه وسلم  که محمد

پرستید، پس بداند که یقیناً  را می صلی الله علیه وسلم هرکس محمد»: صدیق)رض( فرمود
الله زنده  پرستد، بدون شک درگذشت و هرکس الله متعال را می صلی الله علیه وسلم محمد

 «.میرد. آنگاه این آیه کریمه را تلاوت نموداست و نمی 
سازی برای امر درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه لذا این آیه کریمه خود، تمهید و زمینه 

 «تفسیر انوار القرآن» .وسلم است
 : 144شأن نزول آیه 

احد از نزد رسول  در غزوه: روایت کرده است ابن منذر از عمر بن خطاب)رض( -235
پراکنده شدیم و من به کوه بالا شدم و از یک یهودی شنیدم که  الله صلی الله علیه وسلم

محمد کشته شد و گرنه گردنش : از هیچکس نشنوم که بگوید: محمد کشته شد. گفتم: گفتمی
وَمَا »: بزرگ آیه اسلام به عقب بر میگردند. پس الله و سپاه را میزنم، ناگاه دیدم رسول الله

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ   را نازل کرد. «...مُحَمَّ
در روز احد مصایب فراوان دامنگیر : ابن ابو حاتم از ربیع روایت کرده است -236

مسلمانان گردید، مردم یکدیگر را برای اجتماع بر گرد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
اگر پیغمبر ابداً کشته : ر گفتندای دیگپیامبر کشته شد، عده: ای گفتنددعوت کردند. عده

در راهی که پیامبرتان میجنگید نبرد نمایید تا خدای جهان : نمیشد. و گروهی دیگر گفتند
دٌ إلِاَّ رَسُولٌ »: پیروزتان گرداند و یا به او ملحق شوید. بنابر این الله متعال آیه را  «وَمَا مُحَمَّ

به قسم مرسل روایت کرده،  7940 از ربیع بن انس و از قتاده 7941نازل کرد)طبری 
 شود.(. دارای شواهد مرسل است که با آنها قوی می

مردی از مهاجرین از کنار : از ابو نجیح روایت کرده است« دلائل»بیهقی در  -237
خوب خبر داری که پیامبر : تپید گذشت و گفتمردی ازانصار که در خاک و خون می 
اگر محمد کشته شده باشد او : سر برداشت و گفت کشته شد؟ مرد انصاری از خاک و خون

رسالت خویش را انجام داد حالا شما برای دفاع ازدین بجنگید. پس این آیه نازل شد )طبری 
 از ابن ابو نجیح از پدرش روایت کرده اند(. 248/  3« دلائل»، بیهقی در 7944
روز احد به صدای ابلیس در : ابن راهویه در مسند خود از زهری روایت میکند -238

من اولین کسی بودم که رسول خدا را : میگوید)محمد کشته شد. کعب بن مالک : بلند گفت
 رسول خدا : دیدهم وچشمان مبارک او را از زیر کلاه خود شناختم وبه صدای بلند گفتم
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دٌ إلِاَّ رَسُولٌ »: اینجاست. پس آیه  نازل شد. «...وَمَا مُحَمَّ

 : اسلام در احدداستان زخمی شدن پيامبر 
بعد از اینکه لشکر مسلمانان شکست خورد و پراکنده شد، از سوی مشرکان با همدستی 

 .ی حیران و مکتاثر شدندی کشته شدن پیغمبر به گوش مسلمانان رسید و عدهشایعه ،شیطان
یکی از مشرکان به نام : داستان این شایعه بشرح ذیل در تواریخ به بیان گرفته شده است

پرتاب کرد، صورتش را  سنگی به سوی حضرت محمد« ی حارثیپسر قمیئه عمرو»
 زخمی و خون آلود نمود و دندان پیشین وی را شکست؛ آن دشمن خدا، چنانفکر کرد که

محمد را کشتم. آنگاه کسانی دیگر : پیامبر را کشته است. در میان مردم چیغ وفریاد کشید
اگر محمد گشته شده، !ای مسلمانان: گفت (این شایعه را باز گفتند. انس پسر نضر)رض

بدانید که الله زنده است و مرگ ندارد؛ پس در راه آن هدفی بجنگید، که او جنگد. آن 
بزرگوار، شمشیرش را محکم گرفت و جنگید تا به دیدار دوست رسید. این است که این 

 «.و ما محمد الا رسول...»: آیه چنین می فرماید
 مطالعه کننده گرامی!

ى اسلامى باید چنان تشك ل جامعه: این آیه مبارکه اینست که از جمله درس آموزنده
 .اى وارد نه نمایدآن ضربهوانسجامى داشته باشد كه حت ى مرگ رهبر به

هاى الهى و قوانین طبیعى همچون مرگ نیز تابع سن ت پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم
پیامبر محدود است، نه راه او، شخص مسلمان عمر : وحیات است. درضمن باید گفت که

باید ثابت و استوار سازید كه حوادث تاریخ آن را نلرزاند. و به آن تاثیر  ایمان خود را چنان
 نداشته باشد.

نْياَ نؤُْتِ  لًا وَمَنْ يرُِدْ ثوََابَ الدُّ ِ كِتاَباً مُؤَجه هِ مِنْهَا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إِلَه بإِِذْنِ اللَّه
 ﴾۱۴۵وَمَنْ يرُِدْ ثوََابَ الْْخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشهاكِرِينَ﴿

و )الله( اجل )وقت مرگ هرکس( را نوشته و معین نمی میرد،  و هیچ کسی جز به حکم الله
و هر کس که ثواب این دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم، و هرکس که  نموده است،

 (۱۴۵. )دهیمثواب شاکران را میرت را بخواهد، از آن به او می دهیم، و بزودی ثواب آخ
 : تشريح لغات و اصطلاحات

لًا »  سرنوشتی روشن و مقرر، زمانی دقیق و محدود، نوشته ای معلوم و مدون.: «كِتاَباً مُؤَجَّ
 : تفسير

« ِ یچ جاندارى جز به اراده و مشیت خدا یعنى ه: «وَما کانَ لِنَفْس  أنَْ تمَُوتَ إلِا  بِإذِْنِ اَللَّ 
نخواهد مرد. یعنی هیچ امکان ندارد شخصی قبل از فرا رسیدن اجلش بمیرد یااین اجل 

. در یعنی اینکه بافرار از جنگ، نمیتوان از مرگ فرار كردازوقت معین به تأخیر افتد. 
ما كانَ وَ »مرگ، به دست ما نیست، طوریکه آیه مبارکه : این هیچ جای شکی نیست که
 ِ  ولى اراده و تعیین هدف به دست ماست. ،بیان یافت: «لِنَفْس  أنَْ تمَُوتَ إِلاَّ بِإذِْنِ اللََّّ

لاً » پس  اجل هرکس نوشته شده و معین شده است، و زمان آن مشخص است.: «کِتاباً مُؤَجَّ
 و پیش ندارد.

ویق کند؛ چرا که منظور این است آنها را به جهاد و روبرو شدن با دشمن تحریک و تش
ر از آن نمیکاهد، پرهیز تقدیر را دفع نمى  ترس عمر را افزایش نمیدهد و شجاعت و تهو 
کند، و انسان هر چند خود را در معرض مخاطرات و مهالک قرار دهد، قبل از فرا رسیدن 

 اجلش نخواهد مرد.
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ود به دنبال شهرت، ستایش دیگران و آنکه از جهاد خ: «وَ مَنْ یرُِدْ ثوَابَ الَدُّنْیا نؤُْتِهِ مِنْها»
باشد به چنین اموری میرسد ولی در آخرت هیچ نصیبی از ثواب و پاداش و  غنیمت دنیا
 کنایه از کسانى است که آرزوى غنایم داشتند. .اجر ندارد

آنگاه خدا مشخص کرد که فراهم شدن دنیا براى آدمى جاى رشک و بخالت نیست؛ زیرا به 
حال كه دنیا و آخرت در برابر ماست، مسیر ابدی ت و رضاى خالق  شود.نیک و بد داده مي 
 را باید انتخاب كنیم.

و هرکس هدفش از عمل، پاداش آخرت باشد درحالیکه  «وَمَنْ یرُِدْ ثوَابَ الَْْخِرَةِ نؤُْتِهِ مِنْها»
ه سهم دنیویش را مى دهیم، پاداش آخرتش را کاملا و بدون نقص مى پردازیم. یعنی کسیک

از جهاد خود رضای پروردگار و اعلای کلمۀ او را مدنظرداشته باشد مکافات چنین کسی 
 سپاس نخواهد ماند.به فراوانی داده خواهد شد و سعی و کوشش وی در این راه بی

وَ سَنَجْزِی  .مَنْ کانَ یرُِیدُ حَرْثَ الَْْخِرَةِ نزَِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ »: طوریکه میفرماید
گناهان چنین شخصی بخشیده میشود و برایش نعمت بهشت و روشنی : «(145ینَ)الَش اکِرِ 

تعالی هیچگاه سعی و تلاش نیکوکاران و استقامت  چشم در جاودانگی ابدی خواهد بود و حق
 سازد.کنندگان را ضایع نمی 

دد؛ یعنی اینکه هركه به این دین مبارك ثابت قدم باشد، به دین و دنیا به هر دو فایز میگر
 به شرطى كه قدر این نعمت عظمى را بشناسد.

پایداران بر دین خویش، ابوبکر و اصحاب وی »: از علی)رض( روایت شده است که فرمود
 «.ابوبکر امیر شکرگزاران بود»: ، و علی همیشه میفرمود«هستند

ٍ قاَتلََ مَعهَُ رِب ِيُّونَ كَثِيرٌ فمََا وَهَنوُا لِمَ  ِ وَمَا وَكَأيَ نِْ مِنْ نبَيِ  ا أصََابهَُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه
ابرِِينَ﴿ ُ يحُِبُّ الصه  ﴾۱۴۶ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا وَاللَّه

اند که همراه آنها مردمان یکتاپرست بسیار با کفار قتال )جهاد( گذشتهوچه بسیار پیامبراني 
ند، و )در مقابل کردند، پس به سبب آنچه در راه الله به آنها رسید، سست و ناتوان نشد

دشمن( ذلیل نگشتند )و سر تسلیم خم نکردند بلکه صبر کردند( و الله صبر کنندگان را 
 (۱۴۶. )دوست دارد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ربانیان هستند که به : «رِب ِیُّونَ »!چه بسا!؟ یعنی، چه بسیارن«کم»به معنای : «كَأیَ ِنْ »

اند. یا )ربیون( به معنای لی نسبت داده شدهحق تعاخداپرستی و شناخت مقام ربوبیت
مَا »، به معنای جماعت و گروه میباشد. «ربی»مفرد آن  های بسیار است، کهجماعت
تسلیم دشمن نگردیدند، در برابر ناحق و زور سر فرود نیاوردند، خود : )كین( «اسْتكََانوُا

 را خوار و زبون نشان ندادند.
 : تفسير

وَ کَأیَ ِنْ مِنْ نَبیِ   قاتلََ مَعَهُ »: همراه بامبارزه بوده است. طوریکه میفرمایدتاریخ انبیا همواره 
اند که خدا پرستان زیادی در رکاب آنان براى اعلاى چه بسیار پیامبرانی بوده: «رِب ِیُّونَ کَثِیرٌ 

ر ى خدا به جنگ و نبردبرخاستند و بسیارى از دانشمندان ربانی وبندگان صالح درکناگفته
آنها جنگیدند، و در میان آنها تعدادى هم کشته شدند. آنان دراثر مشکلات وسختی هایی که 

به آنان رسید دل شکسته نشدند،ازخود ضعف نشان ندادند ودربرابر باطل سرفرود  درراه الله
 «نیاوردند.

 ى مجاهدان عزیزند، ولى رزمندگان خدا پرست و دانشمند حساب دیگرى همه: باید گفت که
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به جمعى کثیر گفته « ربیون»: مفسر مشهور جهان اسلام شیخ طبری میفرماید. )ارندد
 که منظور، دانشمندان زیاد است.( میشود و این قول قتاده است. ازحسن نقل است

به آنها اصابت کرد سبب  قتل وزخمى که در راه الله: «فمَا وَهَنوُا لِما أصَابهَُمْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ ِ »
آنان سستی، ناتوانی و شکست دست نداد و هیچگاه به ى آنها نشد. یعنیارادهترس وضعف 

مشكلات نباید عامل سستى وضعف : بناءً در می یابیم که ،نه هم به آنان ذل ت و خواری رسید
 شود، بلكه باید عامل حركت وتلاش جدیدى گردد.

و ذلیل نشدند و بر دشمن تسلیم  :«وَ مَا اِسْتکَانوُا»از جهاد ناتوان نشدند،  «وَما ضَعفُوُا»
نه در برابر کفار فروتنی کردند  ، یعنیشدن است ذلت وخضوع و تسلیم: استکانت نگشتند.

بلکه تمام کار آنها ایستادگی و مقاومت و قربانی دادن بود تا اینکه به پیروزی رسیدند با 
سلمانان، راه جهاد و م ىدرنظرداشت اینکه مسلمانان در بدر پیروز شدند، ولى راه آینده

 مبارزه است، پس باید صبور و مقاوم باشید.
و نه توان رزمى خود « فمَا وَهَنوُا»رزمندگانِ بصیر، نه از درون روحی ه خود را میبازند؛ 

 «.وَ مَا اسْتكَانوُا»و نه در اثر ناملایمات تسلیم میشوند. « وَ ما ضَعفُوُا»را از دست میدهند؛ 
ُ یحُِبُّ » ابرِِینَ) وَاَللَّ  تعالی کسی را که صبر کند دوست میدارد و به آنکه وحق : («146الَص 

صبران شکرش را برجای آورد ثواب و پاداش میدهد نزد او صبر کنندگان مرحوم و بی 
 محروم خواهند بود.

گویی به آن عده از مسلمانانی است که در احد از این آیه مبارکه نوعی تعریض و کنایه
 شدن رسول الله صلی الله علیه وسلم لرزه بر اندامشان افتاد و درحالیکه ارادهشایعه کشته

ای کاش قاصدی از سوی ما نزد عبدالله بن ابی : شدن به مشرکان را داشتند، میگفتندتسلیم 
 برود تا او برای ما از ابوسفیان رهبر مشرکان )در آن زمان( امان بگیرد.

نْ قاَلوُا رَبهناَ اغْفِرْ لَناَ ذنُوُبَناَ وَإسِْرَافنَاَ فِي أمَْرِناَ وَثبَ تِْ أقَْدَامَناَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَه أَ 
 ﴾۱۴۷وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ﴿

گناهان ما را !پروردگارا: وسخن آنان ]در گرما گرم وسختی جنگ[ جز این نبود که گفتند
های ما را در جهاد با دشمن( ثابت گردان، و ما  قدم بیامرز، و اسراف ما را معاف کن و

 (۱۴۷) را بر قوم کافر پیروز گردان.
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 یعنی، ازحد ومرز شریعت الهی پا فراتر نهادن: زیاده روی ما، اسراف: «اسرافنا»
 : تفسير

یعنى باوجود ثبات و استواریشان در دین : «وبنَاوَما کانَ قوَْلَهُمْ إلِا  أنَْ قالوُا رَبَّنَا اِغْفِرْ لنَا ذنُُ »
سخن آن گروهی که در : یعنی جزطلب بخشودگى از خدا سخنى دیگری بر زبان ندارند،

: جز اين نبود که گفتند»هنگام رویارویی با دشمن، همراه انبیای الهی بودند 
 .صغیره است مراد از آن، گناهان: به قولی «بيامرز بر ما گناهان ما را!پروردگارا

پروردگارا گناهان مان را بیامرز واز زیاده رویها و تندرویها در « وَإِسْرافنَا فیِ أمَْرِنا»
روی و زیاده: . اسرافمراد از آن، گناهان کبیره است: به قولیکارمان صرف نظر کن

 .گذشتن از حداست
 ابت قدم واستوار بدار!و درهنگام جنگ و درمیدان نبرد ما را ث: «وَثبَ ِتْ أقَْدامَنا»
ل استغفار، بعد استنصار. ابتدا طلب آمرزش : «(147وَانُْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِ الَْکافرِِینَ)» او 

و ما را برکفار پیروز وچیره : طوریکه میفرماید ،پیروزى بخواهید كنید، سپس از الله متعال
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و یارى خدا را براى نصرت  ،درآیه مبارکه ملاحظه میداریم اشخاص خدا پرست!گردان
نابودى كفر میخواهند، نه براى كسب افتخار خود این گروه خداپرست، نزول مصایب و 

كیست درمیان ماكه گناهى : نوایب را اكثر نتیجه گناهان وتقصیر بندگان میدانستند؛ومیگفتند
هرحال، عوض اینكه از مصیبت مبهوت و سراسیمه شده، به مخلوق توس ل  به!نكرده باشد؟

 آوردند.جویند؛ به آفریدگار و مالك خویش پناه مى

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ﴿ نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الْْخِرَةِ وَاللَّه ُ ثوََابَ الدُّ  ﴾۱۴۸فَآتاَهُمُ اللَّه
را به آنها عطا )مغفرت و رحمت( و پاداش نیک آخرت )فتح( پس خداوند پاداش این دنیا 

 (۱۴۸. )ت داردنیکوکاران را دوس کرد، والله
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 مُزد و پاداش.: نیکویی، خوبی، زیبایی، ثوََابِ : «حُسْنَ »
 : تفسير

ُ ثوَابَ الَدُّنْیا وَحُسْنَ ثوَابِ الَْْخِرَةِ » سبب این  به «آنان پس خداوند متعال به»: «فَآتاهُمُ اَللَّ 
زت و چیرگى و استقرار در دنیا، با اعطاى غنایم و ع پایداری وانابت شان در این جهاد،

 و نعمت هاى بهشت در آخرت، پاداش آنها را داده است.
ممكن است مراد از پاداش دنیوىِ رزمندگان، ثابت قدمى : برخی از مفسران نگاشته اند که

 و پیروزى و مراد از ثواب آخروى آنان، مغفرتِ گناهان باشد.
وَ حُسْنَ ثوَابِ »اخروى تفاوت فراوانی است.  هاى دنیوى ومیان پاداش: باید یادآور شد که

هایى نیز وجود دارد، ولى ثواب آخرت، به تمامى نیكى هاى دنیوى، تلخىدربهره« الْْخِرَةِ 
 وخیر است.

ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ)» این است مرحمت الهى)ج( درباره كسانى كه با خداوند : («148وَاَللَّ 
نمایند؛ و این است ثمره و پاداش دارند، و اعمال شایسته مى متعال بدرستى و استوار معامله

 آنها.
 هر آن که عملش نیکو و نیتش خالص باشد، الله متعال او را دوست دارد.

اختصاص داده است، تا فضل خود را نشان دهد و در نزد خدا « حسن»ثواب آخرت را به 
 تکیه گاه همان است.

 مطالعه کنندگان گرامی!
 ،مبحثی در باره پیروی نکردن از کافران و ناسپاسان (151الی  149) کهدر آیات متبر

 .مورد بحث قرار گرفته شده است

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ تطُِيعوُا الهذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ فَتنَْقلَِبوُا 
 ﴾۱۴۹خَاسِرِينَ﴿

 کفر()به از کسانی که کافر شده اند؛ اطاعت کنید، شمارااگر !ای کسانی که ایمان آورده اید
 (۱۴۹. )خسارت وزیانکاری بازخواهید گشتپس بهبرمیگردانند، 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
شما را به عقب بر می گردانند، به آیین پیشین باز میگردانند، : «یرَُدُّوكُمْ عَلىَ أعَْقَابكُِمْ »

 زیانکاران.: «خاسرین. »[144آیه/ورهسهمین. ]ی شمارامیگیرندعقیده
 : تفسير

اگر از فرمان و دستور کفار و !اى مؤمنین: «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنْ تطُِیعوُا الََّذِینَ کَفَرُوا»
شما را به کفر بر میگردانند، یعنی حتماً « یرَُدُّوکُمْ عَلى أعَْقابکُِمْ »منافقین اطاعت کنید، 
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؛ زیرا آنان باطل را برای شما مزی ن میسازند و از حق شما را باز میدارند شوید گمراه می
و اگر شما در سرکشی از آنان : («149فَتنَْقَلِبوُا خاسِرِینَ)» و ارادۀ خیر و خوبی ندارند،

پیروی کنید به سوی زیان دنیا و آخرت گام بر خواهید داشت. و هیچ ضرر و زیانى از 
کنید؛ در این بازگشت به کفر، سراسر زیان می : یعنی تر نیست.تبدیل ایمان به کفر بزرگ

در دنیا با انقیاد از دشمن و چشیدن طعم ذلت و حقارت و تبدیل نمودن اسلام به کفر و در 
 .شدن در دوزخ؛ با حرمان از بهشت و معذب آخرت

رتى شكست در میدان جنگ خسارت نیست، شكست اعتقادى و ارتداد، خسا: باید گفت که
 بس بزرگ است.

اگر : منافقین وقتى که از احد برگشتند، به مؤمنان گفتند: ابن عباس)رض( فرموده است
 محمد پیامبر بود به چنین مصیبتى دچار نمى شد، پس شما پیش برادران خود برگردید.

 : 149شأن نزول آیه 
در رد سخن منافقان  این آیه: طالب)رض( در شأن نزول آیه مبارکه میفرماید کهابی بن علی 

در مفهوم ، این اصطلاح)به سوی برادرانتان : أحد نازل شد که به مسلمانان گفتند درجنگ
خویشاوندی و همنوع بودن است، نه در جهت عقیده وبینش.( )غیرمسلمانان( بروید و دین 

 اگر شما مسلمانان، یهودیان و نصارا: آنان را بپذیرید. شیخ حسن بصری)رض( میفرماید
ا دلسوز و خیرخواه بدانید و سخنشان راپسندید؛ قطعا شمارا به بیراهه خواهند کشید و ر

اگر محمد، پیامبر برحق می بود، : شک و شبهه در دین شما ایجاد خواهند کرد و میگویند
شکست نمیخورد وخود ویارانش زخمی وکشته نمی شدند. پس او هم انسانی معمولی چون 

 زیان او خواهد بود. سود او و روزی به روزی به: سایرمردم است که

ُ مَوْلََكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النهاصِرِينَ﴿  ﴾۱۵۰بَلِ اللَّه
و الله بهترین مددگاران است  یاور و مولای شما است، )بر کافران تکیه نکنید( بلکه، الله

 (۱۵۰. ))لذا تنها او را اطاعت کنید(
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 ا، یاری دهنده و باور، دوست، سرپرست.سرور، آق: «مولی»
 : تفسير

ُ مَوْلاکُمْ » بل براى اضراب و اعراض است؛ یعنی کافران دوستان شما نیستند بلکه : «بلَِ اَللَّ 
تان را ثابت و های  دهد و قدم ولی شماست و او کسی است که شما را یاری می الله متعال
 سازد پس از او اطاعت کنید استوار می

یعنى خداى سبحان بهترین یاور و بهترین مددکار است، : «(150وَ خَیْرُ الَن اصِرِینَ)وَهُ »
زیرا فقط الله متعال مولای شماست نه آنها و فقط الله پس از غیر او یارى طلب نکنید. 
 .بزرگوار یاریگر شماست نه غیر وی

مت و اعتلاى احد بازگشت، براى عظ چون ابو سفیان ازجنگ: در حدیث شریف آمده است
ى لكم!»: هبل فریاد برآورد ى ولا عز  پیامبر صلی الله علیه وسلم به مسلمانان  «نحن لنا العز 

 «اللَّ  مولینا و لا مولى لكم!»: هدایت فرمودند که جواب آنان رابگویند
 : مژده داد که در دل دشمنان آنها بیم و هراسى ایجاد میکند. و فرمود سپس خداى متعال

لْ بهِِ سُلْطَاناً سَنلُْقِي  ِ مَا لَمْ ينَُز ِ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِلِلّه فيِ قلُوُبِ الهذِينَ كَفَرُوا الرُّ
 ﴾۱۵۱وَمَأوَْاهُمُ النهارُ وَبِئسَْ مَثوَْى الظهالِمِينَ﴿

 به زودی در دلهای کسانی که کافر شدند، بیم و ترس خواهیم افکند؛ بخاطر اینکه چیزی را 
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و جایگاه داده اند که هیچگونه دلیلی بر )حقانیت( آن نازل نکرده است.  شریک خدا قرار
 (۱۵۱. )آنها دوزخ است، و جایگاه ستمگران چه بد جایگاهی است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 جایگاه، محل اقامت.: «مَثوَْى»دلیل و برهان. : «سُلْطَاناً»بیم، هراس. : «الرعب»

 : شأن نزول آيه مبارکه
سوی مکه روی بعد از اینکه ابوسفیان و مشرکان از احد بازگشته و به: یفرمایندمفسران م

چه بدکاری !وه: آوردند؛ بعد از اینکه قسمتی از راه را پیمودند پشیمان شده و با خود گفتند
گونه کردیم تا آن که چون مشتی بیش از آنان باقی نماند، همین؛ آنان را کشته و زخمیکردیم

. پس سره کنیم کن ساخته کار را یکاینک بیاییم که برگردیم و آنها را ریشه!یمکردرهایشان
هایشان رعب و وحشت افگند و خود را بر این کار جزم کردند، حق تعالی در دلچون عزم 

 : گاه این آیه مبارکه نازل شداز این تصمیم خویش منصرف گردیدند، آن

 : تفسير
عْبَ سَنلُْقِی فیِ قلُوُبِ الََّذِ » نا آرامی  ،هراس ،های کف ار بیمبه زودی در قلب: «ینَ کَفرَُوا الَرُّ

ً »و اضطراب خواهیم افگند؛  لْ بِهِ سُلْطانا ِ ما لَمْ ینَُز ِ آنان بدون  به سبب که: «بِما أشَْرَکُوا بِاللَّ 
 هیچ دلیل و برهانی به خدای خویش شرک قرار داده اند درحالیکه پروردگارشان آنها را به

 چنین کاری امر نکرده است.
شرك و عامل ترس است. همان گونه كه ایمان و یاد  ،تكیه به غیر الله متعال: بایدگفت که

 عامل اطمینان میباشد. الله
برهان، نورى الهى است كه بر دلها نازل میشود و : در ضمن قابل یادآوري است که

 مشركان این نور را ندارند.
تعالی سرپیچی نموده و  آنها از امر خدای: «(151بِئسَْ مَثوَْى الَظ الِمِینَ)وَمَأوْاهُمُ الَن ارُ وَ »

مرتکب گناهان شده و به کتابش کافر شدند و پیامبرش را تکذیب نمودند پس برای آنان در 
 ور که بسیار بدجاست خواهد بود.دنیا ذل ت، خواری و عار و در آخرت عذاب شعله

نصرت »: ند و در آخرت در عذاب. در حدیث آمده استبدین ترتیب در دنیا در هراس
 با ایجاد هراس به مسافت یک ماه پیروز شدم.« بالرعب مسیرة شهر

الله صلی الله در حدیث شریف به روایت جابربن عبدالله)رض( آمده است که رسولهمچنان 
داده من شده است که به هیچ پیامبری قبل ازبه من پنج خصلت داده»: علیه وسلم فرمودند

 : نشده
اندازه مسافت یک ماه راه، نصرت داده شدن بیم و رعب بر قلب دشمن، به با افگنده - 1

 .امشده
 گاه و پاکیزه قرار داده شد.زمین همه برایم سجده - 2
 غنایم برایم حلال گردانیده شد. - 3
یا اجازه شفاعت به من داده شد و درحالیکه انبیای قبل از من این امتیاز خود را در دن - 4

 .اماند، به آخرت نگه داشتهخواستند، من آن را برای بندگانی که شرک به خدا نیاورده
 شدند، ولی من به سوی قوم خویش برانگیخته میپیامبران قبل از من مخصوصاً به  - 5

 «.امسوی همه مردم مبعوث گردیده
بیمناک انسانهای مشرک و کافر همواره نگران، مضطرب، : قابل یادآوری میدانم که

وپریشان حال اند؛ چون کفرچیزی نیست که دردل، آرامش وآسایش بیافریند؛ بلکه تقلیدی 
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ی درست کورکورانه وموروثی وتعصبی بی دلیل و جاهلانه است که آنها را از اندیشه
وتفحص و تحقیق واقع گرایانه، باز می دارد. از طرفی نیز، افکندن بیم و هراس در دل 

لی و حسنی شرک و چوب و سنگ پرستی است که فقط اثر بد را در آنها دلیل بطلان عق
 دلها بر جای می گذارد. معنای این آیات، عام، و حکمش در هر زمان و مکانی نافذ است.

 خوانندگان معزز!
أحد شکست  در مورد اینکه مسلمانان چرا در غزوه (155الی  152) در آیات متبرکه

 .خوردند بحث بعمل آمده است

ُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّونَهُمْ بإِِذْنهِِ حَتهى إذَِا فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فيِ الْْمَْرِ وَلَقَ  دْ صَدَقَكُمُ اللَّه
نْياَ وَمِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ الْْخِرَةَ  وَعَصَيْتمُْ مِنْ بَعْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ الدُّ

ُ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ﴿ثمُه صَرَفَكُمْ عَ   ﴾۱۵۲نْهُمْ لِيبَْتلَِيَكُمْ وَلَقدَْ عَفاَ عَنْكُمْ وَاللَّه
( تحقق مبنی بر پیروزی شما در جنگ احدو به راستی خداوند، وعده خود را با شما )

 بخشید، آنگاه که در )درآغاز جنگ( به فرمان او، آنان میکشتید.
نگ و جمع آوری غنیمت( با یکدیگر به نزاع پرداختید، و تااینکه سست شدید و درکار)ج

بعد از آنکه آنچه را دوست می داشتید)از پیروزی بر دشمن( به شمانشان داد، نافرمانی 
کردید، بعضی ازشما خواهان دنیا بود، و بعضی خواهان آخرت. سپس برای آنکه شمارا 

شما به شکست انجامید(. و از آزمایش کند از )تعقیب( آنان منصرفتان کرد، )و پیروزی 
نسبت  )معصیت و تقصیر( شما )که نافرمانی از دستور پیامبر بود( در گذشت. بی گمان الله

 (۱۵٢. )به مؤمنان فضل و بخشش دارد
 : تشریح لغات واصطلاحات

مشیت و : «إذِْن»نمائید. شان می  آورید و مستأصلایشان را از پای در می : «تحَُسُّونهَمْ »
: «أرََاكُمْ »نافرمانی و سرکشی کردید. : «عَصَیْتمُْ »ضعیف و پست همت شُدید. : «فشَِلْتمُْ »ان. فرم

شمارا ازایشان بازداشت. مراد این که خداوند شما را از جنگ : «صَرَفكَُمْ عَنْهُمْ »نشانتان داد. 
 ایشان منصرف و معونت خود را بازگرفت و شکست را بهره شما کرد.

 : تفسير
رسول الله صلی الله علیه وسلمبه ن نزول آیه مبارکه مفسران نگاشته اند؛ بعد از اینکه در شأ

این رنج و محنت از : مدینه بازگشت، بعضی از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند
 کجا به ما رسید و چگونه این واقعه اتفاق افتاد.

 متعال به ما وعده پیروزی و دچار این شکست و مصیبت شدیم، در حالیکه اللهو چگونه 
وَلَقَدْ صَدَقکَُمُ »: رب العالمین در جواب ایشان این آیه را نازل فرمودنصرت را داده بود؟ 

ُ وَعْدَهُ  هر آینه خداوند وعده خود را بشما در باب پیروزی شما راست کرد که آن : «اللََّّ
و چون ترک صبر کردند پیروزی مشروط به صبر بود تا صبر می کردند پیروز می شدند 

 مغلوب شدند.
هاى الهى نیست. نصرت  هاى خدا، نادیده گرفتن سن تمعناى تحقق وعده: باید گفت که

 خداوند تا زمانى است كه شما به وظیفه عمل كنید.
وقتیکه آنان را به صورت دسته جمعی و سریع می کشتید و بنا به : «إِذْ تحَُسُّونهَُم بِإذِْنِهِ »

 م خدا با شمشیرهایتان آنان را درو کردید.اراده و حک
تا آنگاه که شما سستی کردید وترس از خود نشان : «حَتَّى إِذَا فَشِلْتمُْ وَتنََازَعْتمُْ فیِ الْأمَْرِ »

و با یکدیگر در اموری مخالفت و منازعت کردید، و در مورد ماندن در کوه ضعف  دادید
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هاى بیرونى، همانا عامل درونى است. شكست عامل: و اختلاف پیدا کردید، باید گفت که
 شما در درون سست و نافرمان شدید، لذا در بیرون شكست خوردید.

ا تحُِبُّونَ » ن بَعْدِ مَا أرََاکُم مَّ بعد از این که پیروزی از آن شما بود، از دستور : «وَعَصَیْتمُ م ِ
 پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی کردید.

 از جمله عوامل شكست، سستى، نزاع و عدم اطاعت از فرماندهى است.: هبناءً باید گفت ک
هاى درسال دوم هجرى كه مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند، خداوند وعده داد كه درجنگ

پیامبر صلی الله علیه وسلم  آینده نیز پیروز میشوند. در سال بعد كه جنگ احد واقع شد،
ازمسلمانان دفاع  ی کوه قرار داد، وهدایت فرموده بودپنجاه نفر از تیراندازان را در بالا

جای خود را ترک نکنید حتی اگر پرندگان نیز بر ما فرود : کنند. وبه آنان هدایت فرمود
آیند. کنایه کشته شدن است. وقتی دو سپاه با هم درگیر شدند بر اثر تیراندازی تیراندازان 

اورد، و شکست خورد، اما به محض به طرف مشرکین، نیروی مشرکان تاب مقاومت نی
غنیمت غنیمت و برای جمع آوری ساز و برگ : اینکه تیراندازان چنان دیدند به خود گفتند
با یکدیگر : ایشان عبدالله بن جبیر می گفت امیر ،شکست خوردگان از کوه پایین آمدند

در  بین خود مخالفت و منازعت نکنید و گذرگاه را خالی نکنید ایشان اطاعت نکردند و در
من : و عبدالله خود با گروه اندکی که کمتر از ده نفر بودند ایستادگی کرد و گفت. هم افتادند

سرپیچی نمی کنم و شروع به پند دادن یاران خود کرد و فرمان رسول  از فرمان رسول الله
ریختند چنین نفرمود، دشمن همه گ را به آنها گوشزد نمود، ولی آنها گفتند، رسول الله الله

ماندن ما در اینجا چه سودی دارد؟ رفتند و همراه لشکر شروع به جمع غنایم و غارت 
 کردند و دره و کوه را رها ساختند...

 کوه وباقی ماندن تعداد کمی از محافظان در کوه شد با خالی شدن خالد بن ولید که متوجه
تعرض اورا همراهی از عقب حمله کرد و عکرمه بن ابی جهل هم در این  سواران خویش

و بر مسلمانان حمله کرد و آسیای جنگ به نفع ایشان چرخید و ابلیس لعنة الله صدا  کرد
شروع به ضربت  محمد کشته شد نظام جنگی مسلمانان در هم و برهم شد وحتی: دراورد که

زدن به یکدیگر شدند و از ترس و شتاب نمی دانستند چه می کردند. و در فرمانبرداری 
و سرانجام  و سالار خود عبدالله بن جبیر عاصی شدند و مرکز لشکر را ترک کردندامیر 

ن بَعْدِ مَا »: پیروزی به شکست مسلمانان مبدل شد. و فرموده ی خدا چنان است که فرمود م ِ
ا تحُِبُّونَ  نْیَا»یعنی بعد از پیروزی.  «أرََاکُم مَّ ن یرُِیدُ الدُّ یعنی خواستاران مال : «مِنکُم مَّ

پیش از : غنیمت، همان افرادی بودند که کوه را ترک نمودند. ابن مسعود)رض( میفرماید
در میان ما كسى طالب دنیا نیز مى  آن كه این آیه فرود نیامده بود، هرگز فکر نمیگردم

 باشد!
هاى متفاوت جنگ میكنند. بعضى براى انسانها براى هدف؛کهنیستدراین هیچ جای شکی

همانا حفظ وحدت  ،بعضى هم براى آخرت. ولی پایدارى در نبرد و معرکهدنیا میجنگند و 
 ى آخرت خواهى رزمندگان است.واطاعت، نشانه

یعنى برخى از شما پاداش خدا را مى جویند. همان ده نفرى : «وَمِنْکُمْ مَنْ یرُِیدُ الَْْخِرَةَ »
ند و استقامت ورزیدند در سنگر پایدار ماند« عبداللَّ  بن جبیر»بودند که با رئیس خود، 

 سپس شهید شدند.
سپس با شکست خوردنتان شما را از کفار منصرف کرد تا : «ثمَُّ صَرَفکَُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتلَِیَکُمْ »

 ایمان شما را امتحان کند.
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مراد این است که حق تعالی با شما چون کسانی معامله کرد که مورد امتحان قرار میگیرند، 
ال به حقایق امور داناست وبه امتحان کردن کسی نیاز ندارد. درضمن خدای متعدرغیر آن 

 .ى آزمایش الهى استها، وسیلهشكست: نباید فراموش کرد که
وَلَقَدْ عَفا »هنگام تخل ف وشكست نیز از لطف الهی نباید مأیوس شوید.  «وَلَقَدْ عَفا عَنْکُمْ »

نظر کرد. نشان میدهدکه اگرعفو ه شما صرفبا این که نافرمان بودید، از خطا و گنا «عَنْکُمْ 
که آنان مرتکب شده بودند مستوجب عقوبت و عذاب بیشترى بود، از این خدانبود، گناهي

ُ ذوُ فَضْل  عَلىَ الَْمُؤْمِنیِنَ )»: رو فرمود تعالی دارای فضلی واسع یعنى حق (« 152وَ اَللَّ 
 دارد. در جمیع اوقات و احوال بر مؤمنان منت و نعمت است

مؤمن را به خاطر یك خلاف نباید از صفوف اهل ایمان خارج دانست، بلكه باید از یك سو 
 .هشدار داد و از سوى دیگر با تشویق دلگرمش كرد

خطاى آنان را بخشید. اكنون كسى مجاز نیست كه با این حركت آنها را مورد  الله متعال
 طعن و تشنیع قرار دهد.

تیر اندازان هدایت فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم به در حدیث شریف آمده است که
اگر ديديد که کشته ميشويم، به ياريمان نياييد و اگر ديديد که فتح کرديم وغنيمت »: بودند

به هیچ صورتی نباید مواضع : یعنی «.آوری غنايم مشارکت نکنيدگرفتيم، نيز با ما در جمع
کست مشرکان را دیدند، مواضع و سنگرهای خود را ترک کنید. اما آنها چون شخود را ترک 

 کردند.

 : خاطرات جنگ احد
احد ثابت قدم و پایدار  از جمله کسانیکه در روز جنگ: مؤرخان وسیرت نویسان می نویسند

انس بن مالک بود. وقتى مسلمانان  انس بن نضر، کاکای ،ماند، ومانند شیر حمله میگرد
وسل م کشته شده  کردند که حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه شکست خوردند و منافقان شایع

و  ،من از اعمال اینها یعنى مسلمانان، شرم دارم و معذرت میخواهم!بار خدایا: است گفت
از کردار آنها، یعنى مشرکین تبرى میکنم. آنگاه شمشیر را از نیام کشید و پیش رفت. در 

کجا؟ به خدا قسم بوى بهشت را در احد  سعد: به او رسید و گفت« سعد بن معاذ»این موقع 
بی سیرت کردن و )« مُثلَْه»»مى یابم. آنگاه جلو رفت تا کشته شد و مشرکان جسدش را 

کردند به طورى که جز خواهرش آن  پارچه کردن میت که در اسلام حرام است!(قطع و 
 کس او را نشناخت.هم از روى انگشتانش هیچ

د و چند زخم خنجر و شمشیر و نیزه بر بدن داشت. )این و در روایت آمده است که هشتا
 داستان را میتوانید در صحیح بخارى مطالعه فرماید.(.

در روز احد زنان پشت سر : همچنان ابن کثیر از ابن مسعود روایت کرده و گفته است
مسلمانان زخمیان مشرکین را میکشتند اگر قسم بخورم که هیچ یک از ما دنیا را نمیخواست 
دروغ نمى گویم تا این که آیه نازل شد که )در بین شما هستند افرادى دنیا را مى جویند و 

 بعد از این که یاران پیامبر صل ى الله علیه .نیز افرادى هستند که آخرت را آرزو میکنند(
وسل م به خلاف دستور او عمل کردند و از مأموریت خود نافرمان شدند، پیامبر صل ى اللَّ  

سل م به جز نه نفرکس دیگرى در کنار خود ندید. وقتى دشمنان به او فشار آوردند، و  علیه
را بیامرزدکه مشرکان را ازمادور میکند. وهمین گفته را تکرار خداوند آن کس : فرمود

میکرد، تاهفت نفر از آنان از پا درآمده و کشته شدند، آنگاه مشاهده کردند شکم حضرت 
جگر او را با دندان بیرون آورد، اما نتوانست آن « هند»ه شده وحمزه رضى اللَّ  عنه درید
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و سل م سخت محزون و غمگین شد و در همان روز هفتاد  را بخورد و پیامبر صل ى اللَّ  علیه
 مرتبه بر او درود فرستاد.

 َ سُولُ يدَْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ فأَ ا بِغمَ ٍ إذِْ تصُْعِدُونَ وَلََ تلَْوُونَ عَلىَ أحََدٍ وَالره ثاَبَكُمْ غَمًّ
ُ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۱۵۳لِكَيْلَا تحَْزَنوُا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلََ مَا أصََابَكُمْ وَاللَّه

و)بیاد آورید( هنگامی را که )در حال گریز از کوه( بالا می رفتید، و به هیچ کس توجه 
پس )خداوند( با غم و اندوهی در پی  نمیکردید. وپیامبر ازپشت سرتان شما را صدا میزد،

غم و اندوهی)دیگر( به شما سزا داد. این بدین خاطر بود که برآنچه از دست داده اید و بر 
 (۱۵۳. )آنچه به شما رسیده است؛ اندوهگین نشوید. و خداوند از آنچه می کنید؛ آگاه است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
(. إِصْعادگردید. از مصدر )گریزید و دور میوید و میدر زمین پراکنده میش: «تصُْعِدُونَ »

( دراین است که اصعاد در زمین صاف انجام میپذیرد، ولی صعود صُعود( با ))إِصْعادفرق 
در پشت : «فِي أخُْرَاكُمْ »گردانید و نمینگرید. روی بر نمی: «لا تلَْوُونَ »ها. ها وکوهدر تپه

اً بِغَ »سرتان.  خدا سزای غمی را که با مخالفت خود به پیغمبر رسانیدید، با : «م   فأَثَاَبكَُمْ غَم 
خداوند غم هزیمت را بر غم جراحت شما : داد که بر اثر شکست به شما رساند. یاغمی
 افزود.

 : تفسير
به یاد آورید هنگامی که )درجنگ !اى گروه مؤمنین: «إِذْ تصُْعِدُونَ وَلا تلَْوُونَ عَلى أحََد  »

و پشت سر و اطراف خود را نگاه نمى ر وقت فرار برکوه( سراسیمه بالا میرفتید دأحََد  
 کس به فکر دیگرى نبود. کردید، و هیچ

آنچنان به گریز ازمیدان معرکه مستغرق بودید که کسی به دیگری توجه والتفاتی : یعنی
سُولُ یَدْعُوکُمْ وَاَ »، نداشتیدنداشت، یابه فریادهای رسول الله صلی الله علیه وسلم توجهی  لرَّ

مانند سابق بر جاى خویش ،و سل م محمد صل ى اللَّ  علیه)در حالیکه( پیغمبر  «فیِ أخُْراکُمْ 
شما را استوار بود؛ و شما را از این حركت زبون باز میداشت؛ و بسوى خویش میخواند؛ و

خدا من پیامبر  پیش من بیایید، بندگان!اى بندگان خدا: و میگفت کرد،از پشت سر فریاد می
 خدا هستم.

ا، شما از اضطراب و تشویش، به شنیدن آواز او  هرکس حمله کند بهشت براى او است ام 
داشتید؛ تا آنكه كعب بن مالك چندین مرتبه فریاد برآورد؛ آنگاه مراجعت كرده قدرت نمى 

 حوالى پیغمبر گرد آمدید.
کس الله علیه وسلم جز دوازده تن، هیچشویم که در آن هنگام با رسول الله صلی  یادآور می

 .دیگری باقی نمانده بود
تنعم و راحت مهم نیست؛ همدلى و ، اظهار علاقه، در روز آرامش: قابل یادآوری است که

 ى دوستى واقعى است.همراهى در روزهاى سختى نشانه
ا بغَِم   » تان افزود و مجازات پس الله )به سبب نافرمانی تان( غمی برغمهای  «فَأثَابکَُمْ غَمًّ

وسل م فراهم کردید، به اندوه کیفر داد  خاطر اندوهى که براى پیامبر صل ى اللَّ  علیه بهنمود، 
به « باء»طبرى معتقد است که )و دچار غم و غصه نمود؛ چون با امر او مخالفت کردید. 

 فجازاکم على معصیتکم و: است و بر این اساس معنى چنین خواهد شد« على»معنى 
به خاطر مخالفتى که بادستور پیامبر از خود نشان »: مخالفتکم أمر الرسول غما على غم

ى وَلَأصَُل ِبَنَّکُمْ همانگونه که درآیه .«دادید، خداوند غم هاى فراوانى را برشما مستولى کرد
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و ابن آمده است. ابن القیم این قول را ترجیح داده « على»به معنى « فى»فیِ جُذوُعِ الَنَّخْلِ 
 کثیر نیز بر آن اعتماد نموده است.(.

ا بِغَم   »اكثر مفس ران  به شما غم بالاى غم  الله متعال: را چنین تفسیر نموده اند« فَأثَابكَُمْ غَمًّ
افزود. یك غم آن بود كه فتح و موف قی تى كه در ابتدا حاصل كرده بودند، ازدست رفت غم 

م، كشته شدن وجراحت كسان آنها، و ا شاعت خبر شهادت حضرت پیغمبر صلی الله علیه دو 
در عوض غمى كه بنابر عدم ظفر و موف قی ت و از : اندوسلم بود.بعضى چنین استنباط كرده

ل نقصان مالى وبدنى به شمارسیده بود، چنان غم بزرگى دست رفتن غنیمت، و تحم 
 ر صلی الله علیه وسلمفرارسیدكه تمام غمهاى گذشته را از یاد برد؛ یعنى افواه قتل پیامب

مسلمانان از شد ت این غم واندوه، هوش و حواس  خویش را باختند؛ حتى نتوانستند آواز 
طور كل ى به جانبى چنان منهمك پیامبر صلی الله علیه وسلم را بشنوند؛ مانند كسى كه به 

 خبر شود.باشد، و از جانب دیگر غافل و بى
تابه خاطر چیزى که از دست دادید یعنى غنیمت، غصه « مْ لِکَیْلا تحَْزَنوُا عَلى مافاتکَُ »

هاى گذشته، ها و ناكامىو از مصیبت هاى گذشته درس اموختاز ناگوارىنخورید. باید
 اندوهى به دل را ندهید.

یعنى تا به خاطر شکستى که خوردید غصه نخورید. هدف بیان حکمت : «وَلا ما أصَابکَُمْ »
ل و رحمت خدا مصیبت وارده و غنیمت از دست رفته را غم است؛ یعنى بر مبناى فض

 فراموش کنند و غصه ى آن را نخورند.
ُ خَبِیرٌ بمِا تعَْمَلوُنَ)» او تعالی بر تمام اعمال و احوال شما آگاه است وصدای : «(153وَاَللَّ 

 شناسد. یعنی به احوال وشمارا میشنود، او صادق را از کاذب و مؤمن را از کافر باز می
 كند.نی ات شما آگاه است، و بر طبق آن معامله مى

تهُْمْ أَ  نْفسُُهُمْ ثمُه أنَْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَم ِ أمََنةًَ نعُاَسًا يَغْشَى طَائِفةًَ مِنْكُمْ وَطَائِفةٌَ قدَْ أهََمه
ِ ظَنه الْجَاهِلِيهةِ يقَوُلوُنَ هَ  ِ غَيْرَ الْحَق  لْ لَناَ مِنَ الْْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنِه يَظُنُّونَ باِلِلّه

ِ يخُْفوُنَ فيِ أنَْفسُِهِمْ مَا لََ يبُْدُونَ لكََ يَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ   الْْمَْرَ كُلههُ لِِلّه
عَلَيْهِمُ الْقتَلُْ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ  مَا قتُلِْناَ هَاهُناَ قلُْ لوَْ كُنْتمُْ فيِ بيُوُتِكُمْ لَبَرَزَ الهذِينَ كُتبَِ 

ُ عَلِيمٌ بذَِاتِ  صَ مَا فِي قلُوُبِكُمْ وَاللَّه ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَلِيمَُح ِ وَلِيَبْتلَِيَ اللَّه
دُورِ﴿  ﴾۱۵۴الصُّ

بر شما فرو فرستاده، که خواب پینکی سپس بعد از آن غم و اندوه، آرامشی )به صورت( 
اگرفت. و گروهی دیگر)= منافقین( در فکر جان خود بودند، و گروهی از شما را فر

: گمانهای ناروا و باطل، همچون گمانهای زمان جاهلیت داشتند. می گفتند ،ی اللهدرباره
همه کارها )شکست و »: بگو« آیا چیزی از نصرت و پیروزی نصیب ما میشود؟»

میدارند که برای تو آشکار  آنها چیزی را در دلهایشان پنهان«. پیروزی( به دست خداست
ای ازپیروزی داشتیم( در اگرما را دراین کار اختیاری بود )وبهره»: نمیسازند، میگویند
اگر شما درخانه های خود هم بودید، کسانیکه کشته شدن بر »: بگو«. اینجا کشته نمیشدیم

نها( برای این است و )ای«. آمدند های خود، بیرون میقتل گاهآنان نوشته شده بود؛ قطعاً به
خالص  ؛را در دلهایتان استرا درسینه هایتان)پنهان(دارید، بیازماید، وآنچهکه خداوند، آنچه
 (۱۵۴. )ها است داناستآنچه در سینهوالله بهو پاک گرداند. 

 : تشريح لغات و اصطلاحات
تهُْمْ أنَفسُُهُمْ » یت دارند و خویشتن: «أهََمَّ ظَنَّ ». پایند وبسرا می خودشان برای خودشان اهم 
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)هَل لَّنَا مِنَ الأمَرِ مِن همچون گمان اهل جاهلیت.. : همچون گمان جاهلیت. یا: «الْجَاهِلِیَّةِ 
مگر در کار و بار خود اختیاری !مگر فتح وپیروزی نصیب ما میشود؟ هرگز: (شَيءَۗ 
: «لایبُْدُونَ »ن میدارند. پنها: «یخُْفوُنَ »کردیم و... ؟ اگر داشتیم چنین و چنان می نداریم

جمع مَضْجَع، آنجا که انسان در آن دراز : «مَضَاجِع»بیرون آمد : «برََزَ »آشکار نمیکنند. 
تا بیازماید. : «لِیَبْتلَِيَ »افتد. مراد خوابگاه مرگ و قتلگاه است. کشد و بر پهلو میمی
 تا سره و خالص سازد.: «لِیمَُحِ صَ »

 : تفسير
ای از مسلمانان پس از شکست فرار کردند و عده ای به شهادت رسیدندکه در جنگ احد عده

که مخلص بودند در معرکه استوار و ثابت قدم ای هممستحق درجه شهادت بودند وعده
ً »: ماندند خداوند خطاب به این گروه میفرماید سپس  «ثمَُّ أنَْزَلَ عَلیَْکُمْ مِنْ بَعْدِ الَْغَم ِ أمََنَةً نعُاسا

اندوه وپریشانی آرامشی وبی حسی به گونه خواب سبکی بر شما چیره ، ل این غمبدنبا
 ى دشمن بر خود احساس امنیت کنند؛ چون ترسو خوابش نمى برد.تا از ناحیه ،گردانیده شد

روز احد در مصاف با : نقل کرده است که ابا طلحه گفته است بخارى از انس)رض( امام
افتاد و آن را برمى داشتم نحوى که شمشیر از دستم ميدشمن چرت به ما دست مى داد به 
 و باز مى افتاد و آن را برمى داشتم.

سپس خدا یادآور شده است که این امنیت و آسایش عمومى نبود بلکه فقط شامل حال اهل 
یغَْشى طائِفَةً »: اخلاص بود. و منافقان همچنان در بیم و هراس باقى ماندند آنجا که میفرماید

و آنان مؤمنانی بودند که در طلب پاداش خواب فقط گروهى از شما را فرا میگیرد « مْ مِنْکُ 
الهی به جنگ رفته بودند، پس این خواب سبک سبب آرامش و سکون دل و زوال غم و 

 پایداریشان در جنگ گردید. 
این وضع و حالت در هنگامى عارض شد كه انتظام و انضباط سپاه اسلام به هم خورده 

جراحت شدید برداشته بودند،  غلطید؛ و اكثر مجاهدان چندین جسد به خاك و خون مىبود؛ 
 ؛احساس و هوش خویش را از دست داده بودند بقی ه از افواه قتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم

ها را رفع نمود؛ گویا، این خواب موق تى پیام بیدارى بود؛ عارض شدن این غنودگى خستگى
ه وقت خوف و اضطراب سپرى شد؛ اكنون به اطمینان و آسایش خاطر و آگاه گردانید ك

فرایض خویش را انجام دهید. اصحاب به سرعت در اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم 
جنگ را تشكیل نمودند؛ در اندك زمانى، فضا صاف گردید؛ « جبهه»حلقه بستند؛ و محاذ 

 و دشمن از مقابله عاجز آمد.
وقوع نعاس هنگام جنگ از طرف الله متعال علامت فتح و : ود میگویدابن مسع: یادداشت

 ظفر است؛ چنانكه سپاه حضرت على)رض( را در حرب صفین نیز این واقعه رخ داد.
تهُْمْ أنَْفسُُهُمْ » معتب یعنى جماعتى دیگر، که عبارت بودند از منافقان یعنی  «وَطائِفَةٌ قَدْ أهََمَّ

مع غنیمت بیرون آمده بودند وبعد ازدگرگون شدن اوضاع، از بن قشیر و یارانش که به ط
پیچیدند وحتی از حضور در معرکه آنچنان پریشان و نگران بودندکه تأسف بر خود می

 گفتند.سخنانی درهم و برهم می 
آنها جز نجات خود آرزویى نداشتند وسبب شکست وفرار نمودن آنها، تهدید مشرکین بود؛ 

نمودند که به جنگ بر خواهند گشت. پس مسلمانان به انتظار نبرد چراکه آنان تهدید می
نشستند، در این هنگام خدا آرامش را بر قلب آنها نازل کرد وآسوده خاطر خوابیدند، وبیم 
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وترس برگشتن کفار به میدان کارزار منافقان را پریشان کرده و خواب را از دیدگان آنها 
 به چشمان آنها راه نیافت.پراند و از شدت ترس و آشفتگى، خواب 

ِ ظَنَّ الَْجاهِلِیَّةِ » ِ غَیْرَ الَْحَق  مانند افراد زمان جاهلیت نسبت به خدا گمان بد  «یَظُنُّونَ بِاللَّ 
 دارند.

آنها گمان مى کردند که با پیروزى مشرکان در آن ساعت کار : ابن کثیر گفته فرموده است
شک وتردید چنین اهند شد. حال و وضع اهلخاتمه یافته و اسلام و مسلمانان نابود خو

که هروقت کارى زشت وناخوشایند فراهم گردد چنین شک و تردید زشتى به آنها دست است
 .(.۱/۳۳۰مختصر ابن کثیر ) میدهد.

؟!» آیا »به رسول الله صلی الله علیه وسلم  «میگفتند»: «یَقوُلوُنَ هَلْ لنَا مِنَ الَْأمَْرِ مِنْ شَیْء 
؟ ازنصرت وغلبه بردشمن تا ازغنیمت برخوردار شویم «ای هستاین کار بهرهمارا در 

؛ زیرا آن منافقان عقیده نداشتند ای نیستالبته ما را بهره: شان از این سخن این بود کههدف
 که دین اسلام، دین بر حقی است.

« ِ است. به میل  امور در دست الله متعالتمام : به منافقین بگو!اى محمد «قلُْ إِنَّ الَْأمَْرَ کُلَّهُ لِلَّ 
 خود در آن تصرف مى کند.

پس نه شما ونه دشمن شما را درآن نقشی  «دست خداستسر به  سررشته کارها یک: بگو»
دست اوست، بدانید که عنایت  نیست، نصرت وفتح از جانب او و شکست و هزیمت هم به

پیروزی وشکست درجنگ نوبتی نباشد،  الله متعال در حق پیامبرانش، مانع از آن نیست که
 ؟سرانجام کار چیست و از آن کیست: کهاما چیزی که مهم است، این است

آنان در دل چیزى را نهان دارند که آن را براى تو : «یخُْفوُنَ فیِ أنَْفسُِهِمْ ما لا یبُْدُونَ لکََ »
 برملا نمى سازند.

که مطلبی را نمیداند  بلکه از تو همانند کسیکه نفاق بود وآنرا برای تو اظهار نمیکردند، 
: «یَقوُلوُنَ لوَْ کانَ لنَا مِنَ الَْأمَْرِ شَیْءٌ ما قتُِلْنا هاهُنا»وخواهان فهم آن است، سؤال میکردند، 

یعنى اگر اختیار داشتیم بیرون نمى آمدیم پس کشته نمي شدیم، امامجبورشدیم بیرون بیاییم، 
 هان میداشتند.که پنواین تفسیرچیزى است

را « معت ب بن قشیر»در آن روز خواب بر ما غلبه کرد و من سخنان : زبیر فرموده است
اگر اختیار داشتیم در آنجا کشته : مى شنیدم در حالیکه چرت مى زدم مى شنیدم مى گفت

 .(.۴/٢۴٢تفسیر قرطبى )نمى شدیم. 
به آنها !یعنى اى محمد: «کُتِبَ عَلَیْهِمُ الَْقتَلُْ إِلى مَضاجِعِهِمْ  قلُْ لوَْ کُنْتمُْ فِی بیُوُتِکُمْ لبَرََزَ الََّذِینَ »

اگر ازمنزل خود خارج هم نمى شدید، آنان که خدا تقدیر کرده بود که کشته شوند، : بگو
 بیرون مى آمدند و به قتلگاه خود مى رفتند.

 پس تقدیر خدا علاج و مفرى ندارد.
ُ ما فیِ صُ » خداوند به رازهای درون دل شما اگاه است و آنچه در : «دُورِکُمْ وَلِیَبْتلَِیَ اَللَّ 

دلهای شما میگذرد ظاهر گرداند. یعنی شما را در معاملت امتحان وارد می کند تا هر چه 
در قلبهای شماست برون تراود و مشخص کند و در کوره امتحان و آزمایش قرار دهد تا 

 خالص از مغشوش متمایز گردد.
صَ » یعنی شما را در معاملت امتحان وارد می کند تا هر چه درقلبهای «  مَا فیِ قلُوُبکُِمْ وَلِیمَُح ِ

شماست برون تراود ومشخص کند و درکوره امتحان و آزمایش قرار دهد تا خالص از 
 مغشوش متمایز گردد.
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دُورِ)» ُ عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّ ها سینه مایرو خداوند به اسرار و راز و پنهانى هاى ض: «(154وَاَللَّ 
و چیزی از آن بر او پنهان نیست، پس  آگاه است و از خیر و شر نهفته در آن باخبر است.

سپس خدا  سبب آن که بندگان را امتحان میکند، این است تا به مردم حقایق را بنمایاند.
 : شکست آنها را در روز احد بیان کرده و گفته است

يَوْمَ الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ إنِهمَا اسْتزََلههُمُ الشهيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبوُا إنِه الهذِينَ توََلهوْا مِنْكُمْ 
َ غَفوُرٌ حَلِيمٌ﴿ ُ عَنْهُمْ إنِه اللَّه  ﴾۱۵۵وَلَقدَْ عَفاَ اللَّه

قطعاً کسانی از شما روزی که ]در نبرد احد[ که دو گروه ]مؤمن و مشرک[ با هم روبر 
جز این نیست که شیطان آنان را به سبب برخی )فرار کردند(  شدند، به دشمن پشت کردند،

گمان الله آمرزنده البته الله آنها را عفو کرد، بیاز گناهانی که مرتکب شده بودند لغزانید، 
 (۱۵۵. )بردبار است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 مشرکان. دو گروه مؤمنان و: «الْجَمْعاَنِ »پشت کردند. روی گرداندند. : «توََلَّوْا»
 آنان را به لغزش انداخت. آنان را به خطا و گناه دچار کرد.: «إسِْتزََلَّهُمْ »

 : تفسير
خطاب این آیه مبارکه به مومنان است، در روز احد، مسلمانان با : «إِنَّ الََّذِینَ توََلَّوْا مِنْکُمْ »

گشتند و به جنگ کافران با یکدیگر روبرو گشتند آنان که از میان شما از قتال دشمن بر
 پشت کردند و به هزیمت مواجه شدند.

إِنَّمَا » در روز احد، مسلمانان باکافران با یکدیگر روبرو گشتند، «یوَْمَ اِلْتقَىَ الَْجَمْعانِ »
با ایجاد وسوسه و انداختن آنها درخطا، آنان را « اِسْتزََلَّهُمُ الَشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما کَسَبوُا شیطان

اعمالشان خوار کرد که عبارت بود از مخالفت با فرمان و دستور پیامبر  به سبب بعضى
هاى شیطان باز گناه، میدان را براى و سوسه: صل ى اللَّ  علیه وسل م. باید یادآور شد که

 كند.مى
ُ عَنْهُمْ »  نظر کرد. از کیفر وعقوبت آنها درگذشت و صرف و قطعاً خداوند« وَلَقَدْ عَفَا اَللَّ 
بناءً خطاكار را نباید براى همیشه طرد كرد و در مجازات ، شانتوبه و عذر خواهی  سبب به

 وی شتاب بخرچ داد.
َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ)» همانا دایره ى بخشودگیش وسیع است و در کیفر کسى که از : («155إِنَّ اَللَّ 

را جبران و به بنده فرصت میدهد تا خطایش او نافرمانى کرده است، شتاب و عجله ندارد. 
 و تقصیرش را درمان کند.

اند در حالی که منافقان به علت اعتقاد بَد، مؤمنان در خطای خود با چنین سرنوشتی مواجه
 هم در برابر گناهان کبیره مؤاخذه میشوند وهم در برابر گناهان صغیره.

ی لطیف، ای از مسلمانان که در نبرد احد از صحنه گریزان شدند، نکوهشاین آیه، برای پاره
 مهربانانه و دلسوزانه است.

  يادداشت:
 : چگونگى برخورد مسلمانان در جنگ احد آنان را به چهار گروه تقسیم كرد

 منافقان. 4فراریان كه مورد عفو قرار گرفتند  3صابران  2شهدا  1
 خوانندگان گرامی!

ست داشتند، مؤمنان را از و سوسه های ابلیسان آنانیکه در شکست أحد د ،خداوند متعال
های ها ودسیسهاز و سوسه (،158الی  156)هشدار می دهد. واینک در آیات متبرکه 
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ارزش پنداشتن یاوه گویی های مشرکان و منافقان، منافقان اند، واز بی،یاران شیطان که همانا
 بر حذر می دارد.

خْوَانِهِمْ إذَِا ضَرَبوُا فِي الْْرَْضِ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تكَُونوُا كَالهذِينَ كَفَرُوا وَقَ  الوُا لِِْ
ُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قلُوُبِهِمْ  ى لَوْ كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُلِوُا لِيجَْعَلَ اللَّه أوَْ كَانوُا غُزًّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ﴿ ُ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَاللَّه  ﴾۱۵۶وَاللَّه
مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند، و در باره برادرانشان !ان آورده ایدای کسانیکه ایم
: رفتند )و مردند( یا در جنگ شرکت کردند )وکشته شدند(گفتند)تجارت( چون به سفر

تاخداوند این )گفتار( را حسرتی « بودند، نمیمردند وکشته نمیشدند اگرآنها نزدما درخانه»
ه الله زنده میکند و میمیراند زندگی و مرگ به دست الله در حالیک ،در دلهایشان قرار دهد
 (۱۵۶. )کنید بیناستاست( و الله به آنچه می

 : تشريح لغات و اصطلاحات
وقتی در زمین : «إذا ضربوا في الأرض» در زمین سفر کردند.: «ضَرَبوُا فِي الْأرَْضِ »

است که معنای فعل « إن»ی إذا به منزله سفرکنند. کلمة و خرید و فروش برای تجارت
ى»ماضی را به مستقبل در می آورد.  جمع غازی، مبارزان، جنگجویان، : )غزو( «غُزًّ

 پیکار گران.

 : تفسير
ای کسانیکه ایمان آورده اید، مانندکسانی : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تکَُونوُا کَالَّذِینَ کَفَرُوا»

 ؛ای مومنان بناءً  ابی، میباشد.قان، به رهبری عبدالله بنمناف: مراد ،نباشید که کفر ورزیدند
شک و نفاق بدل خود راه ندهید، و آنچه را که ایشان میگویند شما نگویید که آنان میگفتند 

آمد و ما کشته نمی اگر ما در خانه می نشستیم و بیرون نمیرفتیم مرگ به سراغ ما نمی 
کننده است که توسط دشمن براه انداخته شده  دلسرد ای آن شایعات و تبلیغاتشدیم. همه

 .دشمن در لباس دلسوزى و حسرت، میخواهد زهر باشی کند .است
خْوانِهِمْ إِذا ضَرَبوُا فِی الَْأرَْضِ » یعنى به برادران خود که چون به مسافرتى « وَقالوُا لِِْ

ى»میرفتند،  رفته و در جنگ کشته  به جهاد بیرون: یعنی «یا جهادگر شدند» «أوَْ کانوُا غُزًّ
اگر پیش ما میماندند و بیرون نمى رفتند، نه مى « لَوْکانوُا عِنْدَنا ما ماتوُا وَما قتُِلوُا»شدند، 

 مردند و نه کشته مى شدند.
یعنی آنها چون خارج از مدینه برآمدند، مردند؛ اگر با ما در خانه هاى خود اقامت مى 

این اظهارات، به این غرض بودكه مسلمانان !ند؟ورزیدند، چرا مرده یا مقتول مى گردید
چون بدون سنجش، از جاهاى محفوظ : بشنوند، ومایه افسوس وحسرتشان گردد، وگویند

خارج، و در آتش جنگ داخل گردیدیم، به این مصیبت گرفتار شدیم؛ اگر در خانه هاى 
 خویش مى بودیم، به چنین بلا مبتلا نمى گردیدیم.

ُ ذلِکَ حَسْرَةً فِی قلُوُبِهِمْ »: این سخنان فرمودخداى متعال براى رد  آن را گفتند : «لِیَجْعَلَ اَللَّ 
 تا چنان اعتقاد و باورى فاسد، داغ و حسرتى در نهان آنان بشود.

ُ ذلِكَ حَسْرَةً فيِ قلُوُبهِِمْ »در « لام»بعضى مفسران برآنند كه  میباشد،  لام عاقبت« لِیَجْعلََ اللََّّ
اند كه این سخنان ازاین جهت بر دل منافقان میگذشت، و به زبانشان ردهوچنین معنى ك

همیشه آنها راى در آتش حسرات وافسوس سوخته بگذارد؛  جارى مى شد، كه خداوند متعال
دیگر حسرات این امر ماند كه چرا مسلمانان مانند ما نشدند و هیچكس به سخنان ما گوش 

 نیز تعلقى بهم میرساند. )بنقل از تفسیر « لا تكَُونوُا»با  «لِیَجْعلََ »گویا، بدین طریق !نداد؟
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 (کابلی
یعنی این سخنان مبتنی بر واقعیت نیستند. واقعیت این است که قضای الهی تغییر یافتنی 
نیست. اما کسانیکه به خدا ایمان ندارند و همه چیز را بسته به تدبیر خود میدانند چنین حدس 

واندوه آنان میشود و ازحسرت دست بردست میمالند که وگمان هایی تنها موجب حسرت 
 ای کاش چنان نمیکردیم تاچنین نمیشد.

ُ یحُْیِی وَ یمُِیتُ » الله متعال اعتقاد فاسد آنها را رد مى کند. پس مرگ و زندگى در  «وَاَللَّ 
 و خداوند است که زنده میکندمرگ و حیات، از مقد رات الهى است، ، است اختیار الله متعال

و می میراند و این کار مخصوص الله متعال است بسیاری ازمردم تمام عمر خود را درسفر 
میگذرانند و درجنگها شرکت میکنند اما جان سالم بدر میبرند و در خانه بر روی بالین جان 
می سپارند و اما برعکس کسانی هم هستندکه عادت دارند همیشه در کنج خانه باشند 

پدید می آورد و از منزل بیرون می آید تا کشته شوند وقتی اجل فرا  سرانجام خداوند سببی
رسد هر قدر سعی و تلاش کند نمی تواند آن را تغییر و تبدیل کند و آن اجل را از خویشتن 

 دفع کند.
موضع شما درهنگام مرگ برادر یاعزیزی در سفر، یا تجارت، یا جنگ، !پس ای مؤمنان

ن نباشد که شما بر شهادت شهیدان خویش حسرت وافسوس همانند موضع کفار نباشد، چنا
 .بخورید و باید از صابرانی باشید که به مقدرات الهی ایمان راسخ دارند

تقویت ایمان به مقد رات الهى، موجب استقامت و حضور در میادین جهاد و : باید گفت که
 برطرف شدن ترس و هراس میگردد.

ُ بِما تعَْمَلوُنَ بَصِی» خدا از اعمال بندگان آگاه است و پاداش یا کیفر اعمال : («156رٌ)وَاَللَّ 
 آنها را مى دهد.

ا يَجْمَعوُنَ﴿ ِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمه ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ اللَّه  ﴾۱۵۷وَلَئنِْ قتُلِْتمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّه
از آنچه ، جانب( خدا)ت از کشته شوید یا بمیرید، بی گمان آمرزش و رحم و اگر در راه الله

 (۱۵۷. )آنها جمع می کنند، بهتر است
 : تفسير

ا یَجْمَعوُنَ )» ِ وَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِم  ِ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اَللَّ  اگر : («157وَلئَِنْ قتُِلْتمُْ فِی سَبِیلِ اَللَّ 
از جانب خداست  شما در جنگ و جهاد کشته شوید یا بمیرید هر آینه بخشودگی و رحمت

و بخشایش حق سبحانه تعالی برای شما از آنچه که کافران جمع میکنند از متاع و مال و 
 .غرور بهتر است

هاى آن بهتر ى دنیا وجمع كردنىازهمه ،درجهان بینى الهى، مرگ وشهادت در راه الله
 است.

های فانی دنیا هپس برای مؤمن شایسته نیست که آمرزش الله متعال و رحمت وی را بر بهر
 .ترجیح دهد زیرا آنچه باقی وماندگار است، بهتر از چیزهای گذرا و فانی است

اى ابدى دارد، ولى مال و ثروت آثارش موق ت مغفرت و رحمت نتیجه: نباید فراموش کنید
 است.

ى بابیان دو نكته، به شایعات دلسرد كنندهخداوند متعال دراین آیه مبارکه : قابل تذکراست که
 : ى قبل مطرح شد جواب فرموده استمنافقان كه درآیه

 كند. مرگ و حیات به دست اوست. جبهه رفتن، طول عمر را كم نمى: الف
 گام بردارد، بمیرد یا شهید شود، برنده است. زیرا او عمر داده،  كسى كه در راه الله: ب
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در راه سفر به  ولى مغفرت و رحمت گرفته است، پس چیزى را نباخته است. كسانیكه
جبهه، یا در راه تحصیل علم، یا در سفر به حج و زیارت، تبلیغ و ارشاد و سایر اهداف 

 مقد س از دنیا بروند، مشمول رحمت و مغفرت الهى خواهند بود.

ِ تحُْشَرُونَ﴿ لىَ اللَّه  ﴾۱۵۸وَلَئنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لَِْ
سوی الله باز البته )در هر دو صورت( به  اگر بمیرید)به مرگ طبیعی( ویا کشته شوید،

 (۱۵۸. )گردانده و جمع خواهید شد
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 اگر بمیرید.: «وَلئَِنْ مُتُّمْ »
ی ضمه ی میم از باب نصر ینصر )مات یموت بر وزن قال یقول با حرکه« متم»: یادآوری

ی میم از باب علم یعلم )مات هی کسربا حرکه« قلتم و صنتم و متم: و صان یصون(؛ مانند
گردآوری می شوید، : «تحُْشَرُونَ » خفتم و نمتم.: یمات بر وزن خاف یخاف ونام نیام(؛ مانند

 حشر می گردید.

 : تفسير
ِ تحُْشَرُونَ » لَى اَللَّ   خواه در بستر بمیرید یا در میدان معرکه: («158)وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتمُْ لَِْ

زگشت شما به سوى خدا است و در مقابل اعمالتان از شما بازخواست میکند. کشته شوید با
نزدیک میکند و رضایتش را برایتان فراهم  پس اعمالى را ترجیح بدهید که شما را به الله

 میسازد، و از خشم و غضبش بر حذر باشد و از پیامبرش اطاعت کند.
 خوانندگان گرامی!
ی پیامبر صلی الله باره نمونه ای از رفتار پسندیده در (160الی  159)در آیات متبرکه 

 .با یارانش، اشاره بعمل آمده است علیه وسلم
زخمها و جراحات فراوان برداشته و دچار درد والم  ؛پیامبر اسلام با در نظر داشت اینکه

با یارانش با خوشخویی و خوشرویی و مدارا و شکیبایی رفتار میکرد، با  با ،گشته بود
نی تمام، مخاطب قرارشان میداد و برای کارهای آینده و مصلحتهای اجتماعی و مهربا

ی رهبری های والا ودرست وفلسفهنشست تا شیوهزندگانی نیز با آنان به مشورت می
ی امور را ازطریق شوری فیصله دهند و رابیشتر درک کنند وپس ازمرگ رهبر، همه
ین رهبر، باخلق وخوی کریمانه اش برای جامعه را از سرگردانی برهانند. بی گمان ا

و انك »: جهانیان، رحمت است. قرآن عظیم الشأن در توصیف منشهای والایش میفرماید
 [.128]توبه/« لقد جاءكم رسول من...»[، ۴قلم /« ] لعلي خلق عظیم

ِ لِنْتَ لَهُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لََ  نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه
َ يحُِبُّ  ِ إنِه اللَّه عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه

لِينَ﴿  ﴾۱۵۹الْمُتوََك ِ
و مهربان( شدی، و اگر تند خو )سبب( رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو )پس به 

پس آنهارا )در مورد حق  از اطراف تو پراکنده میشدند،)مسلمانان( وسخت دل بودی، قطعاٌ 
خود( عفو کن و برای آنها )در بارۀ حق الله( مغفرت بخواه ودرکارها با آنان مشورت کن، 

گمان الله توکل کنندگان را پس چون )برکاری( تصمیم گرفتی پس بر الله توکل کن؛ بی
 (۱۵۹دوست دارد. )

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 با : لِنْتَ لهَُمْ ما زاید و برای تأکید است؛ یعنی، به برکت رحمت الهی. : فبرحمة ،فبَمَِا رَحْمَة  
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: غَلِیظَ الْقَلْبِ تندخو، سخت گیر، درشت خوى. : فظًَّاآنان نرمخو، خوشخو و مهربان شدی. 
کنده می شدند، تو را تنها می از پیرامون تو پرا: )فض( مِنْ حَوْلِكَ سخت دل. إنفضوا 

 از آنان در گذر.: عَنْهُمْ گذاشتند. أعف 
به خاطر شناخت نظریات آنان در تدبیر امور امت در وقت جنگ و : وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ 

آشتی و در کارهای دنیوی و نیز به خاطر آرامش دلهایشان و پیروی از راه وروش تو، 
اشار العسل، »: اوره، نظر گرفتن، رأی دادن. میگویندباآنان مشورت کن. شاور، ازمش

ِ عسل را از کند ویا شکاف سنگها ودرختها بیرون آورد و گردآوری کرد.  : فتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ
 (پس از مشاوره کردن بر خدا توکل کن. )تفسیر فرقان

 : تفسير
ى است، لیكن نزول آیه كل   گرچه محتواى آیه کلی این آیه مبارکه هدایت و دستورالعمل های

ى جنگ احد است. زیرا مسلمانانى كه در جنگ احد فرار كرده، شكست خورده درباره
 سوختند.بودند، در آتش افسوس و ندامت وپشیمانى مى 

بعد از مراجعت مسلمانان از جنگ احد، آن کسانی که از جنگ فرار کرده بودند اظهار 
لم تقاضای عفو بخشش میکردند خداوند با این آیه ندامت کرده از پیغمبر صلی الله علیه وس

 عذر آنان را پذیرفت. خطای خطاکاران را صادر کرده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ِ لِنْتَ لهَُمْ » مهربانی و عطوفتی که  ،به سبب رحمتی!یعنى اى محمد «فبَمِا رَحْمَة  مِنَ اَللَّ 

با درنظرداشت ، نرمخو شدیدر مقابل آنان در نهاد تو به و دیعه نهاده است ازجانب الله، 
 اینکه آنان به خلاف دستور تو عمل کرده و از فرمانت در رفتند.

اگر طبیعتى خشک و قلبى سختگیر : «وَلوَْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الَْقَلْب لانَْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ »
تیجه از اطراف میداشتی و با شدت و خشونت با آنان رفتار و برخورد مى کردى، در ن

و از تو دورى و نفرت میکردند. وچون خشونت و تندخویى  ،وماحولت پراکنده میگشتند
 در گفتار ظاهر میشود، از زبانش ناروا و از قلبش قساوت نفى شده است.

ِ لِنْتَ لهَُمْ »ى آیه: باید گفت که دلیل بر آن است که تمام مکارم اخلاق در  «فبَمِا رَحْمَة مِنَ اَللَّ 
یامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم انحصار یافته است. از عجایبات امرش این که پ

عوامل عظمت بیش از حد در او جمع شده بود در صورتى که از همه کس بیشتر متواضع 
و فروتن بود. از لحاظ نسب و حسب شریفترین انسان، از لحاظ عمل پاکترین، از جهت 

ار و سخنورى فصیح ترین انسان بود که همه ى اینها کرم بخشنده و سخى ترین و در گفت
عوامل عظمت و بزرگى است. از آثار تواضع و فروتنى آن حضرت این که خود به دوختن 

های اش میپرداخت. سوار الاغ میشد، روى زمین های اش وپاک کردن بوتو شستن لباس
راغ روشنگر راه مى نشست، دعوت برده را مى پذیرفت. پس درود و سلام خدا بر آن چ

 هدایت و دریاى اخلاق نیکو و فضایل باد!
در آنچه که به تو  «پس از آنان درگذر» «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فیِ الَْأمَْرِ »

از الله متعال در آنچه که به حق خدای  «و برآنان آمرزش بخواه»تعلق میگیرد از حقوق 
در اموری که در مانند آن : یعنی «و با آنان در کارها مشورت کن» سبحان تعلق میگیرد

. این دستور به علاوه اینکه مشورت صورت میگیرد، یا با آنان در امر جنگ مشورت کن
ساخته و مودت ایشان را جلب میکند، معرف مشروعیت اصل خاطر اصحاب را خوش 

 .نیز هست یه وسلمصلی الله عل مشورت در میان امت بعد از رحلت پیامبر
 استفاده کنند حتماً در  هر قومى که در بین خود از مشورت وجرگه: است حسن فرموده
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 .(.7/334طبرى )کارشان موفق خواهند بود. 
پیامبر اسلام وظیفه داشت با پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م با یاران بسى مشورت مى کرد. 

 نیز مشورت كند. اندمردم حتى آنان كه در گذشته لغزش داشته
« فَاعْفُ عَنْهُمْ »ظلمى را كه به تو كردند، عفو كن؛ : طوریکه در آین آیه مبارکه آمده است

در مسائل « وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ »براى گناهى كه نسبت به خدا مرتكب شدند، طلب آمرزش كن؛ 
وره در مشا: مراد «وَشاوِرْهُمْ »سیاسى اجتماعى، آنان را طرف مشورت خود قرار ده. 

اموری است که شرع درباره آنها موضع روشن و واضحی اتخاذ ننموده و میدان را برای 
عملا با  )ص(خداتضارب آرا در آن بازگذاشته است، نه در امور مسلم شرعی و رسول 

یارانشان در چنان اموری مشورت میکردند. ترمذی از ابو هریره روایت کرده است که 
در  ص(چنانکه آن حضرت)«.مشورت نمیکرد )ص(سول خداهیچکس بیشتر ازر»: فرمود

: حدیبیه و حتی در داستان افک با اصحابشان مشورت کردندغزوه بدر، غزوه خندق، غزوه
 .168 3و ترجمه فارسی تفسیر المنیر / 331/1کثیر مختصر تفسیر ابن: )ملاحظه فرماید

 «تفسیر انوار القرآن». و
ِ فَإذِا عَزَمْتَ فتَوََکَّلْ عَ » هر زمانیکه بعد از مشورت قصد انجام کاری کردی پس بر  «لَى اَللَّ 

ای. خدا توکل کن نه بر مشورت یعنی نه بر اصحاب و یاران خود که با آنها مشورت کرده
پس تسلیم، سوم تفویض، توكل : اول توكل: توکل را سه رتبت است: ابوعلی دقاق گفت

 )تفسیر گلشاهی( بدایت است، تسلیم وساطت، و تفویض نهایت. 
لِینَ )» َ یحُِبُّ الَْمُتوََک ِ بدرستی که خداوند توکل کنندگان را دوست میدارد : «(159إِنَّ اَللَّ 

ومتوکل حقیقی کسی است که غیر ازحق نترسد و بجز خداوند امیدوار نباشد وحدیث شریف 
الله صلی  ای نزد رسولاعرابی : وارده در باره داستان آن اعرابی، حدیث مشهوری است

: آمد و خواست تا شتر خویش را همین گونه به حال خودش رها کند و گفت الله علیه وسلم
آیا شتر خویش را رهاکنم و بر خدا توکل کنم، یا آن را ببندم و بر خدا توکل !یا رسول الله

 « آن را ببند و بر خدا توکل کن.»: فرمودند نمایم؟ رسول الله
اول؛ باعث : از دو جهت بالاترین منزلت به شمار مى آید ه اللهتوکل ب: باید یادآور شد که

لِینَ »: اش میشودجلب محبت الله نسبت به بنده َ یحُِبُّ الَْمُتوََک ِ دوم؛ این که توکل سبب  ،«إِنَّ اَللَّ 
ِ فَهُوَ حَسْبهُُ.»: میشود که بنده در پناه الله خویش قرار گیرد التسهیل ) «وَ مَنْ یَتوََکَّلْ عَلىَ اَللَّ 

 لعلوم التنزیل(.

 : شأن نزول آيه مبارکه
درباره ابوبکر  «وَشَاوِرهُم فيِ الأمَرِ »: عباس)رض( در شأن نزول آیه مبارکه میفرماید ابن

و عمر)رضی الله عنهما( نازل شد که حواریان رسول الله صلی الله علیه وسلم و وزیران 
 ایشان و پدر همه مسلمین بودند.

ابوبکر و عمر ث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بههمچنین در حدی
رأی و متفق شوید، من هرگز از دیگر هم اگر شما دو تن در مشورتی با یک »: فرمودند

 «.گردمرأی شما بر نمی 
های اساسی شریعت و اساس فولادین احکام است. پس شوری از پایه: ابن عطیه میگوید

واجب میگردد.  -در هر مقامی که باشد  -و دین مشورت نکند، عزلش هرکس با اهل رأی 
و »]منیر[ : قطعا خلافی در این سخن نیست. در این باره، خداوند، مؤمنان را چنین میستاید

 .(38شوری/)« أمرهم شورى بینهم
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ُ فلََا غَالِبَ لَكُمْ وَإنِْ يَخْذلُْكُمْ فمََنْ ذَا الهذِ  ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى إنِْ يَنْصُرْكُمُ اللَّه
ِ فلَْيتَوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿  ﴾۱۶۰اللَّه

اگر خداوند شما را یاری ومدد کند، هیچکس بر شما پیروز نخواهد شد، و اگر شما را به 
و یاریتان نکند( پس چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و مؤمنان )خود واگذارد 
 (۱۶۰. )توک ل کنند باید تنها برالله

 : تفسير
دلیل توك ل بر خدا را چنین مطرح  ،سفارش به توك ل شد و در این آیه مبارکه ،ى قبلیدر آیه

ت و ذل ت تنها به دست اوست. طوریکه میفرماید ُ فَلا غالِبَ »: میكند كه عز  إِنْ یَنْصُرْکُمُ اَللَّ 
را مقدر کرده باشد هرگز هیچ کافری تعالی برای شما پیروزی و نصرت  اگر خدای: «لکَُمْ 

واقعیت امر اینست  تواند،شود و هیچ دشمنی شما را شکست داده نمی بر شما پیروز نمی 
 گیرد.چیز قرار نمىالشعاع هیچ تنها نصرت و امداد الهى است كه تحت : که
ر پیروزى که برایتان حاصل آید، مانند پس ه« وَإِنْ یخَْذلُْکُمْ فمََنْ ذَا الََّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بعَْدِهِ »

پیروزى روز بدر، باهرخوارى وخفتى که برایتان پیش بیاید، به میل وخواست خداى سبحان 
آید، پس تمام کارها دراختیار اوست، و عزت و نصرت و ذلت و خفت به دست او پیش مى
 است.

ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْمُؤْمِنوُنَ)» رچشمه حقیقی قدرت و پیروزی، حق تعالی پس س: («160وَعَلىَ اَللَّ 
توکل کنند برای اینکه هیچ کمک  بر مومنین است که فقط بر ذات پاک الله متعال است،
شما را در دنیایتان یاری میرساند و الله سبحان و تعالی ای غیر او برای آنها نیست، دهنده

تمام امور دنیا و در آخرت ثواب و پاداش به دست خواهید آورد؛ زیرا کسی که مالک 
ایمان، ازتوك ل بر الله : آخرت است خدای یگانه و یکتا میباشد. وباتمام صراحت بایدگفت که

 جدا نیست. متعال
 خوانندگان گرامی!
برخی دیگر از صفات نیک پیامبر صلی الله علیه درباره  (164الی  161درآیات متبرکه)

 .رفته شده استدراصلاح امت )جامعه، ملت( مورد بحث قرار گ وسلم

ٍ أنَْ يغَلُه وَمَنْ يَغْللُْ يأَتِْ بمَِا غَله يوَْمَ الْقِياَمَةِ ثمُه توَُفهى كُلُّ نفَْسٍ مَا  وَمَا كَانَ لِنَبِي 
 ﴾۱۶۱كَسَبتَْ وَهُمْ لََ يظُْلمَُونَ﴿

هیچ پیامبری را نَسِزد که ]در اموال، غنایم، سایر امور به امت خود[ خیانت ورزد وهرکه 
یانت کند، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید؛ سپس به هرکس آنچه را مرتکب خ

 (۱۶۱. )قرار نمی گیرند شده به طور کامل می دهند، و آنان مورد ظلم
 : تشريح لغات و اصطلاحات

در « غلول»هر که خیانت ورزد. معنى لغوى : که خیانت کند. من یغلل: غل()«أنَْ یَغلَُّ »
ا، گاهى به خیانت مطلق، و گاهى خاص به اخفاى چیزى اطلاق غنیمت خیان ت است؛ ام 

؛ مصاحف خود را «غل وا مصاحفكم»: میشود؛ چنانكه ابن مسعود رضى الله عنه فرموده
 شود.به تمامی داده می : توَُفَّى پنهان كنید.

 : شأن نزول آيه مبارکه
رنگی نازل گردید قطیفه سرخ  در این ایه: در شأن نزول آیه مبارکه مفسران مینویسند که

که شاید رسول الله صلی : که در روز بدر از اموال غنیمت گم شد و یکی از منافقان گفت
 الله علیه وسلم آن را برداشته باشند!
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 : تفسير
در شأن هیچ پیامبرى نیست که خیانت کند، عقلا و شرعا درست : «وَما کانَ لِنَبِی   أنَْ یَغلَُّ »

هرگز خیانت از پیامبری بر نمی : یعنیهیچ پیامبرى در غنیمت خیانت کند.  و روا نیست
آید تا به چیزی از غنایم دست برده و آن را بدون اطلاع یارانش به خود اختصاص دهد 
زیرا الله پیامبرانش را از کارهای زشت و فرومایه معصوم داشته است، لذا کار نامناسب 

 شود.از ایشان صادر نمی 
تر بلیغ« فعل»است که از نفى « شأن»نفى در آیه مبارکه نفى : دقت و تذکر است کهقابل 

است؛ چون منظور این است خیانت رخ نمى دهد و قابل تصور هم نیست تا چه رسد به این 
 (که حاصل شود و رخ دهد. )صفواة التفاسیر

ما كانَ لِنَبِي   ». هیچكس حت ى انبیا، از سوءظن  مردم به دور نیست: به تأسف باید گفت که
كند حتی به ضعف ایمان از یكسو و حب  دنیا از سوى دیگر، انسان را وادار مى: «أنَْ یغَلَُّ 

 .انبیا هم سوءظن  ببرد
هرکس در غنایم مسلمین خیانت کند، در روز قیامت : «وَمَنْ یغَْللُْ یَأتِْ بِما غَلَّ یوَْمَ الَْقِیامَةِ »

 ورد، تا افشا شود و همه آن را ببیند.آن را به دوش گرفته و مى آ
« ما»ى كلمه« یَأتِْ بمِا غَلَّ »خیانت، خیانت است و مقدار آن مهم نیست. : باید گفت که

 شامل هر مقدار، گرچه اندك هم باشد، مى شود.« یأت بما غل  »ى درجمله
نسان ازمال آن است که ا: کند. غلول تنزیه می« غلول»این آیه کریمه انبیای الهی را از 

خودش برگیرد، خواه آن چیز از اموال غنیمت مسلمین چیزی راکه حقی درآن ندارد، به
غلول حرام است  کریمهباشد، یا از اموال زکات، یا از اموال هدیه، و بر اساس این آیه

 باشد.و از گناهان کبیره می 
ته شدگی ازپشم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرش دوخدرحدیث شریف آمده است

حق من در »: یارانشان فرمودندرا ازپشت شتری ازشتران غنیمت برگرفته وخطاب به
 .این فرش، همانند حق هریکی از شماست

ای بر از غلول برحذر باشید زیرا غلول در روز قیامت خواری و رسوایی!پس هان
 «.لیم کنید. حتی باید نخ و سوزن و مافوق این از غنایم را تسصاحب خویش است

این جمله،  «وهرکس خيانت ورزد، روز قيامت با آنچه در آن خيانت کرده، بيايد»
متضمن تحریم غلول وخیانت و برحذر ساختن شدید از آن است زیرا غلول در غنیمت، 
تنها گناهی است که فاعل آن در روز قیامت در حضور مردم و زیر نگاه آنان مجازات 

؛ آمدن او در روز مجازاتگردند، این ار وی آگاه میمیشود و همه اهل محشر از ک
قیامت همراه با مال خیانت در حالی است که حامل آن مال است و آن مال و بال گردن 

رسول الله »: اوست، قبل از آنکه مورد محاسبه قرارگیرد. درحدیث شریف آمده است
آوری اموال زکات را به جمع« ازد»لتیبه از قبیله نام ابن صلی الله علیه وسلم مردی به 

این بخش مال شماست، اما : آوری شده آمد و گفت برگمارده بودند، پس با اموال جمع
رسول الله صلی الله علیه وسلم بر !این بخش دیگر، مال من است که به من هدیه داده شده

: میگوید فرستیم، پسچه شده است عامل راکه او را برعملی می : منبر رفتند و فرمودند
چرا در خانه پدر و مادر خود !شده دیگر به من هدیه دادهاین از آن شماست و این 

 سوگند به ذاتی که جان محمد!شود یا خیر؟ می ننشست تا بنگرد که آیا به وی هدیه داده
کند، مگر  در دست بلاکیف اوست، یکی از شما به آن خیانت نمی صلی الله علیه وسلم
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آید و آن مال برگردن او آویخته است، اگر شتر باشد؛ آن را قیامت میاینکه در روز 
بانگ شتر، اگر گاو باشد آن را آواز گاو و اگر گوسفند باشد، آن را آواز گوسفند 

 «....است
و بعد از آن پاداش عمل خودرا مطابق حسابش در روزی : «ثمَُّ توَُف ى کُلُّ نَفْس  ما کَسَبَتْ »

 ،رک و تعالی به حساب هر شخصی در برابر هر عملی که انجام دادهمیدهد که خدای تبا
 به طور کامل و بدون کم و کاست داده مى شود.خواه عمل او خوب باشد یا بد، 

و او تعالی عادلی است که هرگز ظلم وستم روا نمیدارد و هیچگاه : («161وَهُمْ لایظُْلَمُونَ)»
افزاید و در پاداش نیکوکاران بخالت اند نمی ادهکاران اموری را که انجام نددر گناه گناه
دارد بلکه در آن روز میزان او که خدای رحمان است بر اساس عدالت بر پای روا نمی 
 خواهد شد.

های مادی ای نیست و پیامبران از تمامی آلودگیخیانت سزاوار مقام والای هیچ فرستاده!بلی
(. تا جایی که نیکیها وحسنات 107ت. )انبیاء /و معنوی، به دوراند. پیامبر للعالمین اس

حسنات »: عبارت دیگری بدیها و سیئات مقربان )پیامبران( است. بهخوبان )ابرار( به منزله
برای درک موقعیت وشخصیت انبیا میتوانیم کارهای کودکان را « الأبرار، سیئات المقربین

ها قابل تحسین ری از کارها که برای بچهبا بزرگسالان رشد یافته و نوابغ، مقایسه کنیم. بسیا
باشد، برای بزرگتران، ممکن است ایراد محسوب شود؛ زیرا انتظار به نسبت میزان رشد 

 انسان است.
را به فعل مجهول قرائت کرده است که در این صورت، معنای « یغل»حسن بصری کلمه 

نت شود و چیزی را از درست نیست به هیچ پیامبری خیا»: بخش اول آیه چنین خواهد بود
 ی آیه نیز محفوظ است.او پنهان دارند. اگر این قرائت را بپذیریم، همخوانی اش با بقیه

  يادداشت:
ا، گاهى به خیانت مطلق، و گاهى خاص « غلول»معنى لغوى  در غنیمت خیانت است؛ ام 

ا غل و»: به اخفاى چیزى اطلاق میشود؛ چنانكه ابن مسعود رضى الله عنه فرموده
 ؛ مصاحف خود را پنهان كنید.«مصاحفكم

قیامت : میخواهم خدمت خوانندگان گرامی بعرض برسانم که مطابق فهم قرآن عظیم الشأن
هاى و خائنین خیانت« جاءَ بِالْحَسَنَةِ »آورند، اى است كه نیكان، حسنات خود را مى صحنه

  «یَأتِْ بِما غَلَّ »خود را به همراه دارند. 

ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنهمُ وَبئِسَْ الْمَصِيرُ﴿أفَمََنِ اته  ِ كَمَنْ باَءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللَّه  ﴾۱۶۲بعََ رِضْوَانَ اللَّه

پیروی کرده، همانند کسی است که  پس آیا کسی که ]با طاعت و عبادت[ از خشنودی الله
بد جای  و دوزخ]بر اثر گناه[ به خشمی از سوی الله سزاوار شده؟ و جایگاه او دوزخ است 

 (۱۶٢. )بازگشت است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

« ِ از خشنودی خدا پیروی کرد، خشنودی خدا را به جای آورد و خیانت : «اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللََّّ
 بد بازگشتگاهی.: «وَبِئسَْ الْمَصِیرُ »خشم و قهر. : «سخط»بازگشت. : «باء»کرد. 

 : تفسير
َّبَعَ رِضْوانَ اَللَّ ِ » ِ أفَمََنِ اتِ این آیه مبارکه در حق گروه ابن ابی است : « کَمَنْ باءَ بِسَخَط  مِنَ اَللَّ 

که از آن راضی  آیا کسی که در راه رضای الله متعال: که میدان جنگ را خالی گذاشتند
پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم و اجرای اوامر  ،است گام برداشته مانند ایمان به الله
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اهی او تعالی مانند کسی است که به سبب کفر، نفاق و الحاد خویش به سوی و اجتناب از نو
 !زیان، لعنت و خشم گام برداشته است؟

و جایگاه آنها جهنم و بازگشت و پایان کار آنها : «(162وَمَأوْاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئسَْ الَْمَصِیرُ)»
ت اینان آتش جهنم زشت و ناراحت کننده است. چرا که عاقبت آنان بهشت برین و عاقب

 خشنودى یا خشم الهى باید تنها ملاك عمل یك شخصی: است. باید گفت که در همه حال
 مسلمان باشد.

آیا پیغمبرى كه پیوسته تابع رضاى : مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه میفرماید
ند؛ ممكن پروردگار خود میباشد، بلكه دیگران را هم میخواهد تابع رضاى او تعالى گردا

 اند؟ نى، امكان ندارد!است مانند كسانى كار كند كه مورد غضب خدا و مستحق آتش دوزخ 

ُ بَصِيرٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ﴿ ِ وَاللَّه  ﴾۱۶۳هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّه
و الله به درجات و منزلت هایی ]متفاوت[ است،  همه آنان را ]چه مؤمن، چه کافر[ نزد الله

 (۱۶۳. )بیناست کنند،آنچه می
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 آنان درجات و منازلی دارند.: «هُمْ دَرَجَاتٌ »
 : تفسير

به درجات ومنازل خوبان وبدان اشاره میکند که با هم فرق بسیار دارند  در آیه مبارکه
ِ »: وهرگز آن درجات یکسان نیستند. طوریکه میفرماید اهل انبیا و: «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اَللَّ 

امانت که پیروان رضوان حق اند صاحبان درجات بلند در نزد خداوند هستند. مسلما اهل 
بهشت هم یکسان نیستند، بلکه درجات ایشان متفاوت و مختلف است، و جاه و مقام ایشان 

 بقدر اعمال و معارف آنان بستگی دارد.
ایت خدا رادنبال مختلف است، پس آن که رض منازل آنان در نزد الله: طبرى گفته است

وجستجو کند، اکرام وپاداش بزرگ وفراوان مییابد وآن که کوله بارش قهر وکین خدا شد، 
 .(.7/367طبرى . )خفت و کیفر دردناک مى یابد

ُ بَصِیرٌ بِما یَعْمَلوُنَ)» اعمال بندگان بر او مخفى نیست، و خداوند به آنچه که : («163وَاَللَّ 
گذاری انجام می دهند بیناست تا مطیع درطاعت بیفزاید  مردم از امانت داری و خیانت

وعاصی ازمعصیت بپرهیزد که چیزی ازاعمال آنها بر خداوند پوشیده نیست و زود باشدکه 
 جزای اعمالشان را خواهند دید.

 : سپس خدا منت عظیم بعثت خاتم پیامبران را بر مؤمنان خاطرنشان ساخته و میفرماید

 ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ إذِْ بَعثََ فِيهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ يَتلْوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ لَقدَْ مَنه اللَّه
يهِمْ وَيعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۱۶۴وَيزَُك ِ

در میان آنان پیامبری از خودشان به راستی که خداوند بر مؤمنان من ت نهاد، هنگامی که 
تلاوت کند، و آنها را )از عقائد و اعمال باطل( که آیات او)= قرآن( را بر آنها می  ،فرستاد

پاک سازد و به ایشان )احکام( کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( را تعلیم دهد، هرچند پیش 
 (۱۶۴. )ازآن درگمراهی آشکارا واقع بودند

 : تشريح لغات و اصطلاحات
الخط  قرآنی الف زائدی به دنبال میخواند. در رسم : «یتَلْوُ»برانگیخت. فرستاد. : «بعَثََ »

شان پاک بی قاعده، بی نظم، نامتناسب، ناهماهنگازعقائد تباه و رفتارهای : «یزَُكِ یهِمْ »دارد. 
 سن ت مطه ره.: «الْحِكْمَة»قرآن مجید. : «الْكِتاَب»دارد. می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

 : تفسير
ُ عَلىَ الَْمُؤْمِنیِنَ إِذْ بعََثَ فیِهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِهِمْ  لَقَدْ » تعالی بر به یقین که حق : «مَنَّ اَللَّ 

که از جنس و قبیلۀ خودشان است  محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانان با بعثت پیامبر اسلام
باشد وبرآنها  نها نمونهفضل و احسان نمود تا مسلمانان به ایشان اقتدا کنند و ایشان برای آ

آیات الهی را تلاوت نموده، احکام شرعی را بیان کند و آنها را بر داشتن بهترین آداب 
رهنمایی نماید، یعنی اصلشان و نسبشان از عرب است و نیز پیغمبر را از ملائکه قرار 

یز فضیلتی نداده است بلکه از بنی آدم که از بهترین آنهاست فرستاد و بتحقیق بر او در سه چ
است یکی اینکه او از نسب شریف عرب بود. براستی عرب افضل است، سپس از عرب 

 طایفه قریش، سپس از قریش بنی هاشم.
به مومنان رسولی : ودیگر براستی پیغمبر قبل ازنزول وحی دربین آنها امین بود میگوید

وده و دانسته، نه فرستادم یکی از ایشان که کار او شناخته اند، و صدق و امانت او آزم
 فرشته و نه بیرون از فرزند آدم.

یهِمْ » شان رانیز از هرگونه پلیدی، شک وشبهه و اعمال ناپاک، هایچنانچه قلب: «وَیزَُک ِ
آموزد،  و قرآن مجید و سنت پاک رابه آنان مى: «وَیعَُل ِمُهُمُ الَْکِتابَ وَالَْحِکْمَةَ »پاک میسازد، 

پرورش روحى و آموزش فكرى، در كنار بینش و بصیرت مطرح  در مكتب انبیا،واقعاً هم 
  است.

در حالى که قبل از بعثت حضرت محمد : («164)وَإِنْ کانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِی ضَلال مُبین»
آشکارا در تاریکی وگمراه وغرق نافرمانی بودند، و برای آنها نوری که با آن هدایت شوند، 

که با آن دادخواهی کنند نبود بلکه همۀ آنها در سرکشی  امامی که به او اقتدا و شریعتی
 بزرگ و گمراهی آشکار قرار داشتند.

گرچه بعثت  ،هاى آسمانى و نعمت الهى استترین هدیهبعثت انبیا، از بزرگ: باید گفت
ى مردم است، ولى تنها مؤمنان شكرگزار این نعمت هستند و از نور هدایت بهره براى همه

 گیرند.مى
ی مهربان با فرستادن پیامبران برای هر قوم از خود آنان، اراده نمود تا آنان را از خدا

ی جاهلی و اوهام و خرافات پاک گرداند و به حکمت های شرک و تباهی، عقیدهآلودگی
 (.2جمعه/)،(129خود آشنایشان فرماید تا چراغ پرفروغ جهانیان گردند. )سوره بقره /

 خوانندگان محترم!
در باره برخی اشتباهات در جنگ احد، برخی از پستی  (175الی  165)متبرکه در آیات

هکذا این . منزلت مجاهدان جان بر کف راه حق بحث بعمل می آورد ،و جنایات منافقان
ها و دربیان مقام و منزلت جان نثاران راه حق است تا سخن گوییآیات در رد این یاوه
 منافقان بی اثر ماند.

ا أَ  َ أوََلمَه صَابَتكُْمْ مُصِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلْيَْهَا قلُْتمُْ أنَهى هَذَا قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ إنِه اللَّه
 ﴾۱۶۵عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿
در جنگ )در جنگ احد( به شما رسید، در حالی که دو برابر آن را )آیا هنگامی که مصیبتی
آن از جانب »: بگو« مصیبت( از کجا است؟)این »: بودید، گفتیدبدر به کافران( رسانده 

. )و نتیجه نا فرمانی دستور پیامبر است( بی گمان الله بر هر چیز تواناست« خود تان است
(۱۶۵) 
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 : تشريح لغات و اصطلاحات
ا أصََابتَكُْمْ مُصِیبَةٌ » اآیا وقتی آسیبی به شما رسید. : )صوب( «أوََلمََّ وقتی که، هنگامی  آیا: أوََلمََّ
بدر، کافران هفتاد  دو برابر آسیب را به دشمن رسانیدید. ]در جنگ: قَدْ أصََبْتمُْ مِثْلَیْهَا که.

رسانیدید، : أصََبْتمُْ  .نفر گشته و هفتاد نفر اسیر دادند و مسلمانان در أحد هفتاد نفر کشته دادند[.
 این آسیب از کجا رسید؟: أنََّى هَذَاگرفتار کردید. 

 : تفسير
ا أصَابتَکُْمْ مُصِیبَةٌ » شما نباید از نتیجه جنگ احد نگران و ناراحت !اى گروه مؤمنان: «أوََلمَ 

ای رسید و در نتیجه هفتاد نفر از شما کشته باشید اگر شما در این جنگ مصیبتی و فاجعه
ت را به آنان وارد شما در جنگ دیگر )بدر( دو برابر آن مصیب« قَدْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْها»شدند، 

ساختید اگر در جنگ احد هفتاد نفر از شما شهید شده در سال قبل درجنگ بدر به دشمن 
ها قضاوت، تلخى ضربه وارد كردید. شما ازآنها هفتاد كشته وهفتاد اسیر گرفتید. درهنگام

 اد كنید.احد را نبینید، پیروزى بدر را هم ی ها را با هم درنظر بگیرید. تنها شكستو شیرینى
اما با آنکه ضربه دو چندان به مشرکان وارد کرده بودید شما از روی « أنَ ى هذا قلُْتمُْ »

تعجب و جزع گفتید که این شکست و هزیمت از کجا به ما رسید و در حالی که ما مسلمان 
 هستیم و پیغمبر خدا در میان ماست.

ل شكست، ابتدا به سراغ عوامل درونى و در جستجوى عوام: «قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِکُمْ »
 .روحى و فكرى خود بروید، سپس عوامل دیگر را پیگیرى ومورد سوال قرار دهید

سبب و عامل : به آنان بگو!اى محمد صلی الله علیه وسلم: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید
وسل م سرپیچى  لیهمصیبت وارده بر شما همانا خودتان بودید که از فرمان پیامبر صل ى الله ع

ها واشتباهات ی ضعفکرده و براى به چنگ آوردن غنیمت حرص ورزیدید. یعنی این نتیجه
خودتان است. شما دامن صبر را رهاکردید، کارهایی برخلاف تقوی انجام دادید، دستور 
را اطاعت نکردید، دچار طمع مال شدید، باهم نزاع و اختلاف کردید، پس چرا میپرسید 

 بت از کجا آمد؟این مصی
بر هر چیزى قادر است، ولى ما باید شرایط  در این هیچ جای شکی نیست که خداوند متعال

بردارى را به دست آوریم، گمان نكنید كه تنها مسلمان بودن براى لازم و لیاقت بهره 
را بكار ببرید، بلكه علاوه « چرا و چطور»ى پیروزى كافى است، تا در هر شكستى كلمه

 .و ضروری می باشد هاى الهى هم لازمیمان، رعایت اصول و قوانین نظامى و سن تبر ای
َ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)» بدرستی که خداوند بر همه چیز از فتح و غنیمت و : «(165إِنَّ اَللَّ 

 کشتار و شکست توانا و قادر است. 
 : 165: شأن نزول آیه

مصایب و مشکلاتی که : ایت کرده استرو ابن ابوحاتم از عمر بن خطاب)رض( -242
ای از اصحاب فرار در روز احد دامنگیر مسلمانان گردید، هفتاد نفر از آنها شهید شد، عده

کردند، دندان پیامبر صلی الله علیه وسلم شکست، کلاه خود بر سر مبارک ایشان تکه تکه 
ای بدر بود. به شد وخون بر رخسارشان جاری گردید. همه از سبب گرفتن فدیه از اسر

صِیبَةٌ »: همین سبب آیه ا أصََابتَکُْم مُّ  نازل شد. «...أوََلَمَّ
: عمر)رض( در باب شأن نزول این آیه مبارکه فرموده است همچنان در روایتی دیگری

مسلمانان به علت آنچه در بدر از گرفتن فدیه از اسیران انجام داده بودند، در روز احد 
 .نیز نظیر این تفسیر روایت شده است مجازات شدند. از علی)رض(
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ِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ   ﴾۱۶۶﴿ وَمَا أصََابَكُمْ يَوْمَ الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ فَبإِِذْنِ اللَّه
مؤمنان و کافران( با هم برخورد )از مصائب در روز احد( روزی که دو گروه )و هر چه 

شما را در برابر آن اجر دهد و( تا مؤمنان را )تا بود،  کردند، به شما رسید، به فرمان الله
 (۱۶۶. )مشخص سازد

 : تشريح لغات و اصطلاحات
: «لِیعَْلَمَ الْمُؤْمِنِینَ »رویارویی دو گروه با هم، برخورد دو گروه با هم. : «الْتقَىَ الْجَمْعَانِ »

 .تا شما را بیازماید، مؤمنان مخلص را از دیگران جدا سازد و معلوم بدارد

 : سيرتف
« ِ و مصیبت روز احد که بر شما وارد آمد، : «وَما أصَابکَُمْ یَوْمَ اِلْتقََى الَْجَمْعان فبَإذْن اَللَّ 

ى ازلى روزى که گروه مسلمانان با گروه مشرکان روبرو شدند، به قضا و قدر واراده
 ى خدا صورت گرفت، تامؤمنان از منافقان جدا و متمایز گردند.وتقدیر حکیمانه

در روز احد به شما رسید از شومی طبیعت شما بود آن روز که جمعیت  مصیبت کهو 
مسلمانان با کفاران قریش روبروی هم قرار گرفتند و مصیبتی بر شما وارد شد به قضا و 

ى خدا صورت گرفت، تا اینکه خداوند ثابت قدمان را ى ازلى و تقدیر حکیمانهقدر و اراده
: اندآن گفتهبرخی از مفسران در معنای  جدا و متمایزگرداند.ازدیگران یعنی از منافقان 

آنچه در روز برخورد دو گروه به شما رسید، کار الله متعال بود که میان شما وآنان را 
 .خالی گذاشت و آنان را بر شما پیروز گردانید

هاى سن تشود كه همان ى خداوند محق ق مى ها، به ارادهها و پیروزى شكست: باید گفت که
  اوست.

هاست. حوادث تلخ وشیرین، میدان آزمایش وشناسایى انسان: «(166وَلِیعَْلَمَ الَْمُؤْمِنِینَ)»
تا اهل ایمان که صبر و شکیبایى نشان دادند و از خود : طوریکه درآیه مبارکه میفرماید

  تزلزل و دودلى و سستى بروز ندادند، مشخص شوند.

ِ أوَِ ادْفعَوُا قاَلوُا لوَْ نَعْلمَُ وَلِيَعْلَمَ الهذِينَ نَ  افَقوُا وَقِيلَ لهَُمْ تعَاَلوَْا قاَتلِوُا فيِ سَبِيلِ اللَّه
ي قِتاَلًَ لََتهبعَْناَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْيمَانِ يَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِ 

ُ أعَْلَ   ﴾۱۶۷مُ بمَِا يَكْتمُُونَ﴿قلُوُبِهِمْ وَاللَّه
بیاید در راه الله : و تا الله منافقان را آشکار و مشخص سازد، منافقانی که به آنها گفته شد

اگر میدانستیم این جنگی واقعی : بجنگید یا دشمن را )از خود( دفع کنید، )در جواب( گفتند
تر بودند تا کفر نزدیک کردیم، آنان )منافقان( در آن روز، بهاست حتما ازشما پیروی می

های هایشان نیست، و الله به آنچه در دلبه ایمان، با دهان خویش سخنی را میگویند که در دل
 (۱۶۷) پوشانند داناتر است.خود می

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 از کیان دین و ملت دفاع کنید.: «ادْفعَوُا»گفتار نبودند. دورویی کردند، و راست: «نَافَقوُا»

 : تفسير
وتا اینکه خصومت آنانرا که نفاق و ظلم میکنند آشکار کند مراد : «وَلِیعَْلَمَ الَّذِینَ نَافَقوُا»

ازآشکار داشتن آنان، آشکار ساختن وضعشان وجدا ساختن صفشان از صف مومنان است. 
فر بود. تعداد آنها در حدود سیصد ن: و مراد از منافقان عبدالله بن ابی و یاران وی هستند که

 كند.ى جنگ، چهره منافقان را افشا مىجبهه: ملاحظه میشود که
 با هزار تن به سوی احد  رسول الله صلی الله علیه وسلم: نزول آیه کریمه آمده است در شأن
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بیرون رفتند، پس چون منزلی از راه بین احد و مدینه را پیمودند، عبدالله بن ابی خود با 
که ما نمی دانیم چرا و به چه علت،  کشید، و گفت به الله قسمیک سوم از صف ایشان کنار 

 خود را در این جا به کشتن بدهیم؟ همان بود که با پیروان خود از اهل نفاق بازگشت.
ِ أوَِ ادْفعَوُا» بیاید در کنار ما با : مؤمنان به آنها گفتند: «وَقِیلَ لهَُمْ تعََالوَْا قَاتِلوُا فيِ سَبِیلِ اللََّّ

ن در راه خدا باجد تمام جنگ کنید تا مشرکانی که قصد قتل و غارت مدینه را دارند مشرکا
و دین جنگ نمیکنید برای غیرت ملی و وطن و حفاظت مال و  دفع کنید و اگر در راه الله

 اولاد خود از دشمن دفاع کنید.
گید. به مراد این است که شما از پشت سر ما دفاع کنید، ولی در خط مقدم نجن: به قولی

لشکر ما را بیشتر سازید. اما منافقان مراد این است که شما جمعیت و سیاهی: قولی دیگر
تَّبَعْنَاکُمْ »از پذیرش همه این درخواستها ابا ورزیده،  : منافقان گفتند: «قَالوُا لوَْ نعَْلَمُ قتِاَلًا لاَّ

یروی می کردیم لکن اگر ما می دانستیم که جنگ خواهد شد با شما می آمدیم و از شما پ
ای بیش نبود چون وقوع جنگ حتمی دیده می می دانیم که جنگ نخواهد بود البته این بهانه

 شد.
اگر ما به جنگیدن آشنا و بر آن توانا بودیم، یا آن را به : اند؛ معنی این استبعضی گفته

 . کردیمدانستیم، از شما پیروی می مصلحت مقرون می
یمَانِ هُمْ لِلْکُفْرِ یَ » با گفتن این سخنان این منافقان آن روز که این سخن : «وْمَئِذ  أقَْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْ

 گفتند و بازگشتند و جنگ را رها کردند به کفر نزدیک بودند تا به ایمان.
کفر از شما کنار کشیدند و این سخن را گفتند، به روزی که با خفت و خواری: یعنی

 پنداشتند؛ آنان مسلمانند.درنزد کسانیکه می «ايمانتابه »تر بودندنزدیک
ا لَیْسَ فیِ قلُوُبهِِمْ » آن منافقان به زبان میگفتند و اظهار میکردند که : «یَقوُلوُنَ بِأفَْوَاهِهِم مَّ

 جنگ واقع نخواهد شد در حالیکه در دلهای ایشان آن بود که جنگ واقع می شود.
کشی از مسلمانان به تند که لشکری از مشرکان برای انتقامدانسزیرا آنها قطعاً و یقیناً می 

یک معما از سوی منافقان، جای بسی مرز مدینه آمده است، پس طرح این موضوع به گونه
 «.تأمل دارد

ُ أعَْلَمُ بمِا یکَْتمُُونَ)» و خداوند به آنچه که منافقان از روی حسد و حقد وکینه : «(167وَاَللَّ 
ست ومیداندکه چه نیرنگ هایی را علیه مسلمانان پنهان داشته اند. شکی میپوشانند داناتر ا

نیست که این تهدیدی آشکار و رسوایی بزرگ برای منافقان است. آنچه در احد براى همه 
 .اى از نفاق بود، بخش بیشترش را خداوند متعال می داندكشف شد، گوشه

خْوَانِهِمْ وَقَعدَُوا لَ  وْ أطََاعُوناَ مَا قتُلِوُا قلُْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ الهذِينَ قاَلوُا لِِْ
 ﴾۱۶۸إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿

اگر آنها از ما پیروی »: کسانی که )خود در خانه( نشستند و درباره ی برادران خود گفتند
ر اگر راست میگویید؛ پس مرگ را از خودتان دو»: بگو« میکردند، کشته نمی شدند

 (۱۶۸. )«سازید
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 دفع کنید، دور نمایید، از خود برانید.: «إدرءوا»نشسته بودند. : «قعدوا»

 : تفسير
خْوانِهِمْ وَ قعََدُوا» آن منافقان، همان کسانی هستند که خود در : یعنی« آنان»: «الََّذِینَ قالوُا لِِْ

از « خویش»و نزدیکان « و در باره برادران»و از جهاد خود داری کردند « نشتند»خانه 
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اگر از ماپيروی « لوَْ أطَاعُونا ما قتُِلوُا»: مؤمنان که در واقعه احد به شهادت رسیدند گفتند
: ، ملاحظه میداریم کهدر این جنگ «شدندکشته نمی»؛ در بیرون نرفتن از مدینه ميکردند

ى روحیه ،رح کردن شعاری فریبیندهومط ،منافقان، خود را رهبر فكرى دیگران میشمارند
بینى منافقان، اصالت با درجهان : و درمی یابیم که .هاى شهدا را تضعیف میدارندخانواده

درحالیکه ایمان به مقد ر بودن مرگ، سبب شجاعت وپذیرش  .زندگى ماد ى و رفاه است وبس
ایگاه ندارد. باید رفتن به جبهه است و در بینش منافقان، شهادت وسعادت اخروى اصلاً ج

 مرگ به دست الله متعال است، جبهه یا خانه در مرگ نقش اصلى را ندارند.: گفت که
ای محمد صلى الله علیه : بگو: («168)قلُْ فَادْرَؤُا عَنْ أنَْفسُِکُمُ الَْمَوْتَ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ »

کنید اگر شما از  اگر اختیار مرگ بدست شماست پس مرگ را از جانهای خود دفع!وسلم
راست گویان هستید. مقصود از آن توبیخ و سرزنش است؛ زیرا مرگ به سراغ شما آمدنی 

نیرومند نیز قرار  محکم را خواهند چشید هرچند در قصر ها وبرج هایی است ومزه آنرا
 داشته باشید.

ِ أمَْوَاتاً بَلْ   ﴾۱۶۹أحَْياَءٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ يرُْزَقوُنَ﴿وَلََ تحَْسَبنَه الهذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللَّه
زنده )در جهان برزخ( و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند؛ مرده مپندار، بلکه 

 (۱۶۹. )داده می شوند)و نعمت ها( اند، نزد پروردگارشان روزی 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 گمان مبر، مپندار.: «لا تحسبن»

 : تفسير
ً وَلا تحَْ » ِ أمَْواتا اعلای و مپندارید آنان را که در راه الله برای : «سَبَنَّ الََّذِینَ قتُِلوُا فیِ سَبِیلِ اَللَّ 

 کشته شدند ایشان مردگان اند.الله و یاری دادن دین وی کلمه
بلکه ایشان زندگانند، آنان دارای زندگانی بخصوصی در عالم برزخ است و در جوار 

های جاری و مجلسی صادق نزد پادشاه مقتدر های بهشت و جویتپروردگار خویش از نعم
های بهشت و انواع غذاها و بهره میبرد و در سرور و فرح خاصی قرار دارد و از میوه

 خورد، چون جان خود را در راه الله فدا نموده است.های آن روزی می نوشیدنی 
فرود آمد شهداء بدر چهارده تن  این آیه در شأن شهدای بدر و احد: مفسران گفته اند که

بودند، شش نفر از ایشان مهاجر و بقیه انصار، و شهداء احد هفتاد نفر بودند که از ایشان 
پنج نفر مهاجر از جمله شهیدان احد و مهاجرین حمزه بن عبدالمطلب بود. بقیه از انصار 

 بودند.
: یت است که گفتاز ابوسعید روا: در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که

مسلمانیکه بجان و مال : کدام عمل بهتر است؟ پیغمبر خدا فرمودند: ازپیغمبر خدا پرسیدند»
مسلمان با تقوائیکه »: بعد از آن کدام عمل؟ فرمودند: خود، در راه خدا جهاد نماید، گفتند

 «.ای افتاده و مردم را از شر خود در امان می دارددر گوشه
بلکه آنان زنده هستند و در بهشت برین و ابدى از : («169)دَ رَب ِهِمْ یرُْزَقوُنَ بَلْ أحَْیَاء عِن»

نعمت خدا برخوردار هستند. و ایشان را احیاء بدان خوانند همچنان که زندگان را در جهاد 
ثواب نویسند ایشان را نیز می نویسند و گفته اند ایشان را نشویند و با لباس خود دفن کنند 

 دگان را.چنانکه زن

 حق تعالی در پناه کرامت خود، به آنان از : یعنی)روزی داده میشوند( « یرُْزَقوُن»
 های بهشتی، غذا و نوشیدنی میدهد وروزیشان نزد وی مستمر است، هر ها و میوهخوراکی
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 .است چند که رزقشان از دنیا با شهادتشان قطع شده
ردن شهدا از پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م ى زندگى کدر رابطه با نحوه: واحدى گفته است

روایت شده است که ارواح آنان در شکم پرندگانى سبز رنگ قرار گرفته و روزى مى یابند 
 و مى خورند و از نعمت بهره مى گیرند.

معنی ندارد که آنان نسبت به ما مرده نباشند زیرا حیات شهدا، البته این امر منافاتی با این 
 باشد. است که جزء غیب است و الله متعال خود به کیفیت آن داناتر میحیاتی برزخی 

از انس بن مالک رضی الله عنه از : در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که
ی کمان شما در مساحت دو گوشه»: پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند

: و فرمودند«. ه و غروب مینماید بهتر استجنت، از تمام آنچه که آفتاب بر آن طلوع کرد
جهاد کردن در یک قسمتی از روز )چه از صبح تا ظهر باشد، و چه از ظهر تا شام( از 

 «.تمام آنچه که آفتاب بر آن طلوع کرده و غروب می نماید، بهتر است
شهادت، پایان زندگى نیست، بلکه آغاز حیات است. بسیارى از زندگان : باید گفت که

شهادت، باختن واز : هستند. در ضمن باید گفت که اند، ولى كشتگان راه خدا زندههمرد
ر هلاكت و : دست دادن نیست؛ بلكه یافتن و به دست آوردن است. هکذا باید گفت که تصو 

 یا خسارت براى شهید، تفك رى انحرافى است كه باید اصلاح شود.
احناف : جنازه شهدا، فقها دو نظر دارند در مورد غسل، کفن و نماز: قابل یادآوری است که

اش کفن نموده و بر وی نماز بخوانند واگر مکلف و پاک بود، برآنند که شهید را با جامه
شود  شهید نه غسل داده میشود، نه کفن می: غسل داده نمیشود. اما جمهور فقها بر آنند که

دن وی غیراز خون بود، آن شود و اگر نجاست موجود بر بو نه بر او نماز خوانده می 
 شود.نجاست از بدن وی پاک گردانیده می 

 : 170 - 169: شأن نزول آیه
رسول الله صلی الله : احمد، ابو داود و حاکم از ابن عباس)رض( روایت کرده اند -243

شهادت رسیدند، خدای مهربان ارواح هنگامی که برادران شما دراحد به: علیه وسلم فرمود
میان پیکر پرندگان سبز رنگی قرارداد که در رودهای بهشت رفت وآمد میکنند آنها را در
های زرین جای دارند. آنان چون خورند وزیر سایة عرش درقندیلهای بهشتی میو از میوه
های خویش را گوارا و خوابگاه نیمروزی خود را های خود را پاکیزه، آشامیدنیخوردنی

دانستند که خدای بزرگ با ای کاش برادران ما در دنیا می: دبخش یافتند، گفتنزیبا و آرام 
ما چگونه رفتار میکند تا دیگر از جهاد رو نگردانند وازجنگ باکفار نترسند وکنار نروند. 

من احوال شما را به آنها میرسانم. پس آیة وَلاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُاْ و آیة : ایزد تعالی فرمود
، 88/  2، حاکم 2520شد )با طرق و شواهدش حسن است، ابو داود بعد از آن نازل 

از عبدالله  261و واحدی در اسباب نزول  163/  9، بیهقی 266 /1، احمد2331ابویعلی 
بن ادریس از محمد بن اسحاق از اسماعیل بن امیه از ابو زبیر از سعید بن جبیر از ابن 

، 190، ابن ماجه 3010تند. ترمذی های آن ثقه هسعباس)رض( روایت کرده اند راوی
و  298/  3« دلائل»، بیهقی در902« السنة»، ابن ابو عاصم در204و 203/  3حاکم 

  از جابر روایت کرده اند. این حدیث را ترمذی حسن گفته است.( 263واحدی 

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَيسَْتبَْشِرُونَ باِلهذِينَ لَمْ يَ  لْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألََه فَرِحِينَ بمَِا آتاَهُمُ اللَّه
 ﴾۱۷۰خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ﴿

 و به کسانی که بعد از آنان ، خوشحال اند از فضل وکرم خود به آنان داده است به آنچه الله
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ها دهند )به این که( هیچ خوفی بر آناند، مژده می آیند و )لیکن( هنوز به آنها یکجا نشده می
 (۱۷۰. )شوندنیست و نه غمگین می 

 : تشریح لغات واصطلاحات
شادی میکنند، شادمانند، بشارت می : «یَسْتبَْشِرُونَ »خوشحالان، سرمستان. : «فرَِحِینَ »

 دهند. 

 : تفسير
ُ مِنْ فَضْلِهِ » ن از به ایشا در حالیکه بدان چیزی که الله متعال: فرَِحِینَ : «فرَِحِینَ بمِا آتاهُمُ اَللَّ 

فضل در بهشت از نعمت های عطا کرده و به نعمت های خویش نوازش فرموده شادمان 
و شادمان وخوش اند ومژده وبشارت : «وَیَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقوُا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ » اند،

ید دارند که جهت برادران خویش که تاهنوز در انتظار شهادت اند پس از ایشان اممیدهند به
به بهشت ایشان برسند و در کرامت با ایشان شریک شوند چون مقامات بلند آنان را در آن 

بینید به این علت در انتظار رسیدن برادران و یاران خود هستید و خوشحالی جهان می
 شهیدان هم برین است.

 د.دهنكنند و آینده خوب را به آنها بشارت مىشهدا از همرزمان خود دل نمى

در آخرت بیم و هراسى ندارند، و از مفارقت : «(170ألَا  خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنوُنَ)»
و دورى دنیا غمگین و افسرده خاطر نخواهند بود؛ چون در بهشت مالامال از نعمت مستقر 

 خواهند شد.
ده است و به شان آرامش نازل کرهای  تعالی آنان را در امنیت قرار داده و بر قلب حق

اند هایی که انجام دادهروی از عاقبت بدیآنان بشارت امنیت دائم و خورسندی داده از این
تعالی گناهان آنان را مَحو نموده و بخشیده است زیرا آنها در راه غمگین نیستند؛ بلکه حق 

 اند.قربانی داده الله
ظار دیگران هستند. وعلاقه به شهدا زندگى جمعى دارند، به یكدیگر ملحق میشوند و در انت

ت و شرف، یك ارزش است.  سعادت دیگران وملحق شدن آنان به كاروان عز 

َ لََ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴿ ِ وَفَضْلٍ وَأنَه اللَّه  ﴾۱۷۱يسَْتبَْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّه
. مؤمنان را ضایع نمی کندشادمانند، و اینکه )می بینند( خداوند پاداش  به نعمت و فضل الله

(۱۷۱) 
 : تفسير

ِ وَفَضْل» آنان به نعمتی که از جانب خداوند بدیشان رسیده و به : «یَسْتبَْشِرُونَ بِنِعْمَة مِنَ اَللَّ 
 رحمتی که رستگار شده اند یعنی به جهت ثواب و پاداش اعمال خود شادمانی میکنند.

« بِنِعْمَة» براى ما شناخته شده نیست. كلمهشهدا به نعمت و فضلى میرسند كه : باید گفت که
 نكره آمده است.« فَضْل»و 

حیات کشته شدگان راه خدا، مسلم و یقینی و از نوع خاص است : همچنان اهل تفسیر گویند
 (.154و چگونگی آن بر ما پنهان می باشد. )بقره /

َ لا یضُِیعُ أجَْرَ الَْمُؤْمِنِینَ)» ، پس ش عملكرد مؤمنان، تضمین شده استپادا: «(171وَ أنََّ اَللَّ 
ای فضل اوست و نعمت نعمت او زیرا خداوند متعال عمل هیچ عمل کننده و تلاش هیچ کننده

را ضایع نمیسازد به شرط آنکه در ایمان خود صادق و در عمل خود اخلاص داشته باشد 
شان ز عمل هایی را ذخیره میسازد که بسیار او حتی خداوند برای چنین کسانی نعمت

 سازد. بزرگتر و مهمتر است و عاقبت آنان را نیکو و ستوده می
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شهدا چون به بهشت رفتند و آن همه قدر و منزلت و نعمتی را : در حدیث شریف آمده است
همه کرامتی ای کاش برادرانمان در دنیا از این : شان در بهشت هست، دیدند، گفتندکه برای

های کارزار شتافته و به شهادت میرسیدند ه میشدند تا به میداناست، آگاکه نصیب ما شده 
: گشتند. پس پروردگارشان به ایشان خبر داد کهایم نایل میو به این خیری که ما دست یافته

آنگاه شهدا از این امر خوشحال !من خبر وچگونگی حالتان را بر پیامبرتان نازل کردم
 «....یَستبَشِرُونَ بِالَّذِینَ لَم یَلحَقوُاْ وَ »: وشادمان شدند. واین است معنای

سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أصََابَهُمُ الْقَرْحُ لِلهذِينَ أحَْسَنوُا مِنْهُمْ وَاتهقَوْا  ِ وَالره الهذِينَ اسْتجََابوُا لِِلّه
 ﴾۱۷۲أجَْرٌ عَظِيمٌ﴿

زخم و جراحت رسید کسانی که دعوت خدا و پیامبر را پس از آنکه )در میدان احد( به آنان 
رفتند( برای کسانی از « حمراء الأسد»اجابت کردند. )و برای تعقیب مشرکان به سوی 

 (172. )آنها که نیکی و پرهیزگاری کردند، ثواب بزرگی است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 زخم،درد شدید.: «الْقرَْحُ ». پذیرفتند، اجابت نمودند و پیروی کردند: «اسْتجََابوُا»
 : رتفسي

. طوریکه دارندترین شرایط نیز دست از یارى اسلام بر نمى مؤمنان واقعى، درسخت
سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصَابهَُمُ الَْقرَْحُ »: میفرماید ِ وَ الَرَّ آنان که بعد از زخم و : «الََّذِینَ اِسْتجَابوُا لِلَّ 

 علیه و سل م اطاعت مصیبتى که در روز احد دامنگیرشان شد، از خدا و پیامبر صل ى الله
 کردند.
« حمراء الاسد»در مورد جنگجویان غزوه : که عباس)رض( در شأن نزول آیه کریمهابن 

قعده به غزوه احد در ماه شوال رخ داد و تجار در ماه ذی: میفرماید نازل گردیده است.
 د.کردنحوالی مدینه آمده و در محل بدرالصغری اردو میزدند و بازاری را بر پا می

پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از مراجعت از جنگ أحد، نگران بازگشت مشرکین به مدینه 
دستور داد تا مشرکین  و حمله مجدد آنها بودند، پس رسول الله از مردم را برای تعقیب دشمن

 مکه را تعقیب نمایند. و فقط کسانی که در نبرد أحد بوده اند، شرکت ورزند.
ام، هرچند من خود رونده»: رسول الله از أصحاب فرمودند: ندسیرت نویسان مینویس

پس ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحه، «. هیچکس با من همراه نشود
بن عوف، عبدالله بن مسعود، حذیفه و ابو عبیده با هفتاد تن از صحابه ش عبدالرحمن 

تعقیب ابو سفیان حرکت کردند  آمدند. و درشان را اعلام کرده داوطلبانه بیرونآمادگی
 رسیدند.« صفراء»تا به منطقه 

شرکت کنندگان در جنگ احد با وجود زخم های شدید و مصائبی که دامنگیر آنها شده بود 
گفته و صبح روز یکشنبه هشتم ماه شوال « لبیک» به خواسته پیامبر صلی الله علیه وسلم

که « حمراء الاسد»پرداختند و تا منطقه سال سوم هجری به همراه پیامبر به تعقیب کفار 
در هشت مایلی مدینه واقع است، پیش آمدند و در آنجا اردو زدند. کفار مکه که سرمست 

که در سی و شش مایلی مدینه « روحاء»بودند در منطقه « أحد»از پیروزی خویش در 
عم خویش کار قرار دارد، اردو زدند و در صدد آن برآمدند تا به مدینه بازگردند و به ز

مسلمانان را یکسره نمایند ولی خداوند رعب و وحشتی در قلوب آنها ایجاد نمود و از 
رویارویی مجدد با مسلمانان و از طرفی چون از تعقیب مسلمانان در هراس بودند، ابوسفیان 
به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه مسلمانان دست زد تا لشکر مسلمین را از ادامه تعقیب سپاه 
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به : که عازم مدینه بودند، گفت« عبدالقیس»رکین باز دارد، بنابراین به گروهی از قبیله مش
محمد و یارانش بگویید که ما میخواهیم برگردیم و آنها را به مسلمانان رساندند، مسلمانان 

پس از چهار روز در  حسبنا الله و نعم الوكیل، پیامبر صلی الله علیه وسلم»در جواب گفتند 
ملاحظه )الاسد، اقامت نمودند و سپس روز یازدهم شوال به مدینه رهسپار شد.  حمراء»

ابن  410- 48مترجم الرحیق المختوم صفحه  194صفحه  4تفسیر المنیر جزء : فرماید
 ذیل آیه(. 4المراغی جز  -کثیر ج اول ذیل آیه 

بعد از آن همه جراحتها و مصیبتهایی که  «(172)لِلَّذِینَ أحَْسَنوُاْ مِنْهُمْ وَاتَّقوَاْ أجَْرٌ عَظِیمٌ »
را اجابت  روز احد بر ایشان پدید آمد باز هم دعوت الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم

کرده آماده شرکت در جنگ بدر الصغرى با دشمن شدند، برای آنها که نیکی کردند و 
 ش بزرگی خواهد بود. پرهیزکار شدند یعنی با اخلاص کامل و تمام آماده جنگ شدند پادا

خواهر  ای»: بن زبیر)رض( فرموداز عایشه)رض( روایت شده است که به عروه
 «. پدرانت زبیر و ابوبکر)رض(، از زمره این نیکان و پرهیزگاران بودند!امزاده

نامیده شده است که تابع غزوه « حمراءالاسد»نام غزوه شویم که این غزوه، به  یادآور می
 د.باشاحد می 
در جنگ احد، قشون »: میگوید« محمد، پیغمبری که از نو باید شناخت»ی کتاب نویسنده

مکه، نه توانست شهر مسلمین؛ یعنی، مدینه را اشغال کند و نه، موفق گردید قشون محمد 
 را از بین ببرد.

گرچه قشون مسلمانان در روز جنگ متفرق شد؛ ولی روز بعد قسمتهای مختلف قشون 
مجتمع گردید و وقتی از میدان جنگ به مدینه مراجعت کرد، دارای یک کوچک محمد 
 قشون منظم بود.

ی من از نظر یک متخصص نظامی، محمد در جنگ احد شکست نخورده است؛ به عقیده
]محمد، پیغمبری که از نو « بلکه آزمایشی تلخ وناگوار درآن جنگ برای وی پیش آمد....

 .(289باید شناخت، صفحه 

نَ قاَلَ لهَُمُ النهاسُ إنِه النهاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إيِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ الهذِي
ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ   ﴾۱۷۳﴿ اللَّه

شما گرد آمده اند،  (مردم )= مشرکان مکه( برای )جنگ با»: کسانیکه مردم به آنان گفتند
و او ما را بس است،  الله»: سخن( برایمانشان افزوده و گفتند )این«. پس از آنها بترسید

 (۱۷۳. )بهترین کارساز است

 تشريح لغات و اصطلاحات
« ُ خوب حمایتگری است، خوب : نعِْمَ الْوَكِیلُ  خداما رابس است، کفایت میکند.: «حَسْبنَُا اللََّّ

 کارسازی است.
ُ وَنعِْمَ اَ گفته لْوَکِیلُ گفته شده است که حضرت ابراهیم وقتى او را ى خداى متعال حَسْبنَُا اَللَّ 

در موقع اندوه و : آورده است« اکلیل»در آتش انداختند آن را بر زبان آورد. سیوطى در 
 کارهاى عظیم و هولناک گفتن این عبارت مستحب است.

 : تفسير
 : شأن نزول آيه مبارکه

ابو سفیان وقتی خواست تا از : استعباس)رض( در شأن نزول آین آیه مبارکه آمده  ابناز 
وعده ما و شما سال آینده در : احد برگردد، خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت
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بدر است، همان جایی که یارانمان را به قتل رساندید. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز 
ن سال بعد فرا رسید، ابو . پس چواگر الله خواست، وعده ما با شما در همانجاست: فرمودند

فرود آمد، اما « مرالظهران»از ناحیه « مجنه»سفیان با مکیان بیرون آمده در محلی به نام 
. در حق تعالی در دل وی رعب و وحشت افگند و بازگشت به مکه را قرین مصلحت یافت

من : گفتبن مسعود اشجعی که از عمره بازگشته بود، برخورد، پس به او این اثنا با نعیم 
؛ سال قحطی با محمد و یارانش در موضع بدر وعده گذاشته بودم، ولی از آنجا که امسال

و خشکسالی است، صلاح نیست که ما با آنان درگیر شویم، این کار باید سالی باشد که در 
گاه آید، ولی ما . اما من دوست ندارم که محمد به وعدهآن از گیاهان بچرانیم و شیر بنوشیم

. لذا به مردم مدینه بپیوند وآنان را از خارج شدن به میدان سست و منفعل گردان امده باشیمنی
سرانجام آمد و مأموریت بی. نعیم به مدینهو در برابر این خدمت، ده شتر مکافات داری
اسَ قَدْ جَمَعوُا الََّذِینَ قالَ لهَُمُ الَن اسُ إِنَّ الَن  »: خود را انجام داد، پس این آیه مبارکه نازل شد

 ً مراد از مردم، همان  «مردم به آنان گفتندهمان کسانی که»« لکَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إیِمانا
بن مسعوداشجعی است که ابوسفیان او را فرستاده بود و او به شخص اعرابی، یعنی نعیم

اند، پس از آنان دهبرای شما گرد آم»ابو سفیان وسپاهش : یعنی «مردمان»: مسلمانان گفت
 طور غیر مستقیم ابوسفیان از باب جنگ روانی علیه مسلمانان، این پیام را به!بلی «بترسيد

و مؤمنان فرستاد، اما به صلی الله علیه وسلم  مسعود اشجعی به پیامبربن  از طریق نعیم
مؤمنان  و هیچ تزلزلی در عزم و اراده «بر ايمانشان افزود»جای ترس وجبن، این کار 

گیرد، توك ل و اتصال خود را با خدا بیشتر  مؤمن وقتى در گرداب بلا قرار مى ایجاد نکرد،
 كند.مى 
ُ وَ نعِْمَ الَْوَکِیلُ)» و گفتند خداوند یاری دهنده و کفایت کننده برای : «(173وَقالوُا حَسْبنَُا اَللَّ 

طمئن هستیم و یقین داریم که ما بس است و خداوند بهترین کارگزار و حامی است و ما م
 گاه است.خداوند له محمد را خوار نمی کند و او بهترین تکیه

« حسبنا الله و نعم الوكیل»چون در مشکلی عظیم در افتادید، : در حدیث شریف آمده است
چون غم بر پیامبر : بگوئید در حدیث شریف به روایت عایشه)رض( آمده است که فرمود

ت دست خویش را بر سر و محاسن خویش کشیده و بعدا نفسی شدت میگرفت، آن حضر
 «.حسبي الله و نعم الوكیل»: بلند می کشیدند و میفرمودند

از ابن عباس رضی الله عنهما روایت : در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که
برای ما  )خداوند: یعنی« حسبنا الله و نعم الوكیل»: است که این آیه مبارکه را تلاوت نمود

این آیه مبارکها را ابراهیم علیه السلام : کافی بوده و بهترین نگهبانی است و گفت که
هنگامیکه به آتش انداخته شد، تلاوت مینمود، و پیغمبر خدا * نیز این آیت را هنگامی تلاوت 

 )مردم بر علیه شما جمع شده اند، پس از آنها بترسید، ولی: نمودند که برای شان خبر رسید
 خداوند برای ما کافی بوده و بهترین نگهبانی است(. : ایمان مسلمانان قوی تر گردیده و گفتند

ُ ذوُ فَضْلٍ  ِ وَاللَّه ِ وَفضَْلٍ لَمْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتهبَعوُا رِضْوَانَ اللَّه فاَنْقلََبوُا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّه
 ﴾۱۷۴عَظِيمٍ﴿

ن جنگ( بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید، پس به نعمت و فضل خداوند )از میدا
 (۱۷۴. )وخشنودی الله راپیروی کردند، وخداوند دارای فضل وبخشش بزرگی است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
ِ وَفَضْل  »بازگشتند. : «نْقَلبَوُاإ»  ی پیروزی در همراه نعمت سلامت و بهره: «بِنِعْمَة  مِنَ اللََّّ
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 آسیبی به آنان نرسید.: «لَمْ یمَْسَسْهُمْ »بدر، 
 : تفسير

ِ وَ فَضْل» بعد از آن که مسلمانان برای : یعنی «پس بازگشتند»: «فَانْقَلبَوُا بِنِعْمَة مِنَ اَللَّ 
که  «با نعمتی از جانب خدا»رویارویی با لشکر قریش ازمدینه بیرون رفتند؛ بازگشتند 
مسلمانان برای جهاد بیرون که سلامت و عافیت از گزند دشمنشان بود، یعنی بعد از این

رفتند و لیکن چون خداوند در دل دشمنان ترس و وحشت افکنده بود از رویارویی با مؤمنان 
و مقاتله با آنان خودداری کردند و مسلمانان با نصیب نعمت و فضل خداوندی و با سلامتی 

م به مدینه و شهامت و استقامت وبابردن ثواب جهاد و رحمت خداوندی وبا سربلندی تما
 برگشتند.

حركت در مسیر انجام وظیفه، همراه با : میرساند که: «فَانْقَلبَوُا بِنِعْمَة»: فحوای آیه مبارکه
مصیبت و آزارى : «لَمْ یمَْسَسْهُمْ سُوءٌ »توك ل به خدا، سبب تبدیل مشكلات به آسانى میشود. 

تل و هزیمتی نرسید بلکه جرح و ق ،وآزاری ،به آنها نرسید. و به ایشان هیچگونه آسیبی
 بسلامت رفتند و به کرامات باز آمدند. 

َّبَعوُا رِضْوانَ اَللَّ ِ » و خشنودی خدا را در اطاعت و فرمانبرداری رسول او پیروی « وَاتِ
 کردند یعنی کاری انجام دادند که موجب رضایت و خشنودی خدا قرار گرفتند.

ُ ذوُ فَضْل عَظِیم)» ی بر کسی که از هدایت و پیامبرش پیروی کند با او تعال: «(174وَاَللَّ 
ت زندگی پیروزی دنیا و رستگاری آخرت منت می  نهد، طوری که اگر زندگی کند با عز 

 باشد.می کند و اگر بمیرد مرحوم خواهد مُرد و در بهشت و نعمت گرامی می 

فُ أوَْلِياَءَهُ فلََا تخََافُ  ِ  ﴾۱۷۵وهُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴿إِنهمَا ذَلِكُمُ الشهيْطَانُ يخَُو 
)در حقیقت( این شیطان است که دوستانش را می ترساند، پس اگر ایمان دارید از آنها 

 (۱۷۵. )نترسید، و از من بترسید
 : تشريح لغات و اصطلاحات

اشجعی ی شیطان صفتی به نام نعیم بن مسعود شاید منظور، انسان دو چهره: «الشَّیْطَانُ »
به کلی -است که به تحریک شیطان، جهت منفی می گیرد؛ یا همان اهریمن، که بعضی را

فُ أوَْلِیَاءَهُ » نوکر خود میگرداند و بدون فهم و درک، وسوسه اش را گردن می نهند. - ِ : «یخَُو 
 آن اهریمن منش، شما را از دوستان مشرک خود می ترساند.

 بیم داشته باشید.از من بترسید، از من : «خَافوُنِ »
 : تفسير

فُ أوَْلِیاءَهُ » ِ تمام این ارعاب و تخویف از سوی !و ای مؤمنان: «إنَِّما ذلِکُمُ الَشَّیْطانُ یخَُو 
 را بترساند. نماید دوستان الله متعالشیطان است که همواره تلاش می 

: یعنی کنند،های مؤمنان ایجاد رعب و وحشت او اتباع و اعوان خود را میفرستد تا در دل
اند ابلیس لعین است که با وسوسه انگیزی خود، مؤمنان را از دوستان خویش که کافران

 میترساند و در ایشان این واهمه را القا میکند که گویا کفار دارای قدرت و شوکتی هستند.
مراد از شیطان، آن شخص اعرابی یادشده است که هشدار : برخی از مفسران فرموده اند

پس : «(175فَلا تخَافوُهُمْ وَ خافوُنِ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ)»، ان را به مؤمنان انتقال دادابوسفی
شما ای مؤمنان از اولیا و دوستان شیطان مترسید و بیم و هراسى از آنان به دل راه ندهید، 

ید، که پیروزى شما را بر آنان من به عهده دارم و تضمین میکنم، اما اگر واقعا ایمان دار
از این بترسید که امر مرا اطاعت نکنید و در نتیجه نابود شوید. در اینجا منظور از شیطان، 
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ى مسلمانان است که ابوسفیان او را فرستاده بود. عزم و اراده« نعیم ابن مسعود اشجعى»
 را سست کند.

ست تعبیر شده ا« شیطان»به « نعیم ابن مسعود»به این علت از : است ابو حیان فرموده
 .(1/340مختصر ابن کثیر )که عملکرد او از وسوسه و فریب شیطان ناشى شده است. 

 خوانندگان گرامی!
زدوده شدن غم و اندوه از قلب  در باره موضوعاتی (180الی  176)در آیات متبرکه 

احد، دشمنی کافران، بخل و کینه ورزی بحث  پس از جنگ پیامبر صلی الله علیه وسلم
 .بعمل آمده است

ُ ألََه يَجْعلََ  َ شَيْئاً يرُِيدُ اللَّه وا اللَّه  وَلََ يحَْزُنْكَ الهذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إِنههُمْ لنَْ يَضُرُّ
 ﴾۱۷۶لَهُمْ حَظًّا فيِ الْْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴿

)چون( آنها در قبول و نصرت کفر شتاب میکنند، تورا پریشان و غمگین نسازد، وکسانیکه 
هیچ ضرری به الله رسانده نمیتوانند، الله میخواهد در آخرت هیچ سهمی برای آنها قرارندهد 

 (۱۷۶. )بلکه برای آنها عذاب بزرگ است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

بر یکدیگر شتاب می : یسَُارِعُونَ تو را اندوهگین نکند، تو را محزون نکند. : «لَا یحَْزُنْكَ »
 بهره و نصیب.: حَظًّاشند. ورزند، می کو

 : تفسير
دل تنگ و ناراحت مباش که منافقان !اى محمد: «وَلا یَحْزُنْکَ الََّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ الَْکُفْرِ »

با گفته و عمل به سوى کفر مى شتابند و به حیله و نیرنگ آنان که بر ضد مسلمانان و 
 اسلام تدارک مى بینند اهمیت مده!

( از این کارشان سخت مغموم صقومی بودند که مرتد شدند و پیامبر اکرم) آنان: قولیبه 
بر ایمان مردم سخت مشتاق بودند، لذا خدای سبحان  ص(و اندوهگین گشتند زیرا آن حضرت)

 ایشان راتسلیت گفته و از اندوه خوردن نهی کرد.
« ً َ شَیْئا وا اَللَّ  یعنی  ه جهت شتافتن در کفر به اللهبراستی که ایشان هرگز ب: «إنَِّهُمْ لَنْ یَضُرُّ

 به دوستان خدا زیان نمی رسانند بلکه ضرر و گناه آن به خود ایشان بازگردد.
ُ ألَا  یَجْعَلَ لهَُمْ حَظًّا فیِ الَْْخِرَةِ » و خداوند میخواهد که ایشان را به حال خود « یرُِیدُ اَللَّ 

و پاداش آخرت محروم کند و از  سوی کفر از ثوابواگذارد و درآخرت به جهت شتافتن به
 نعمت های بهشت بی بهره و بی نصیب گرداند.

علاوه بر محروم بودن از پاداش، آزار و رنجى عظیم در : «(176وَلهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ)»
 آتش جهنم خواهند داشت.

َ شَيْئاً وَ  وا اللَّه يمَانِ لنَْ يَضُرُّ  ﴾۱۷۷لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿إنِه الهذِينَ اشْترََوُا الْكُفْرَ باِلِْْ
درحقیقت كسانیكه كفر را به]بهاى[ ایمان خریدند هرگزبه خداوند هیچ زیانى نخواهند رسانید 

 (۱۷۷. )و براى آنان عذابى دردناك است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

یمَانِ »  یمان می پذیرند.کفر را بر ایمان ترجیح میدهند، کفر را به جای ا: «اشْترََوُا الْكُفْرَ بِالِْْ
 : تفسير

َ شَیْئاً» وا اللََّّ یمَانِ لَنْ یَضُرُّ  بدرستی این منافقان، آنانی که ایمان : «إِنَّ الَّذِینَ اشْترََوُا الْكُفْرَ بِالِْْ
 را فروخته، در عوض کفر را خریدند در این معامله هرگز به خدا زیان نمی رسانند یعنی 
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 به خود ایشان باز گردد. به دوستان خدا بلکه ضرر و گناه آن
تعالی آنانرا این منافقان فقط به خود زیان میرسانند وبه زودی حق «وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ »
 میدهد. شان عذابی دردناکی مجازاتخاطر اعمال بد وتصرفات زشتبه

پیامبر دستور میدهد که به خاطر پیشی گرفتن کافران در کفر از هم، خود را این آیه به
شوند.... ی نعمتها بی بهره می دوهگین نسازد؛ چون راه گریز ندارند و در آخرت از همهان

 (.8فاطر ) (،6، کهف/(41)مائده /

مًا وَلََ يحَْسَبنَه الهذِينَ كَفرَُوا أنَهمَا نمُْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِْنَْفسُِهِمْ إِنهمَا نمُْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْ 
 ﴾۱۷۸ مُهِينٌ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ 

و کسانی که کافرشدند، گمان نکنند که به آنان مهلت می دهیم، برایشان بهتر است، ما فقط 
به آنها مهلت میدهیم؛ تا به اختیار خود بر گناه )خود( بیفزایند، و برای آنها عذاب خوار 

 (۱۷۸. )است( آماده شده )و رسواکنندهکننده ای 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 گناه.: «إثِمًْا»فرصت می دهیم، مهلت میدهیم. : «مهلن نملی»

 : تفسير
و مپندارید آن کسانیکه کافراند از : «وَلا یَحْسَبَنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا أنََّما نمُْلِی لهَُمْ خَیْرٌ لِأنَْفسُِهِمْ »

 یهود و نصاری ومشرکان و منافقان که اگر به ایشان مهلت می دهیم و وسایل و رفاه دنیوی
برایشان مهیا میکنیم و رزق و روزی شان را به خطای منکر نمی بریم به صلاح آنان 

 است، بلکه ما بدیشان فرصت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند.
« ً مهلت و فرصت میدهیم و زمان مرگ  بدرستی که ما به آنها: «إنَِّما نمُْلِی لهَُمْ لِیزَْدادُوا إثِمْا

دازی متا گناهان بیشتر مرتکب شوند و بار گناهانشان سنگین ترگردد. آنان را به تأخیر مى ان
در دین باطل خود ثابت قدم و پابرجا باشند. خدای تعالی به کفار طول عمر و زندگی مادی 
فراوان و گوارا میدهد تا بر گناهان خویش بیفزایند و مهلت دادن به گناهکاران جزئی از 

 ل عمر مهم نیست، چگونگى بهره از عمر مهم است.طو: سنت الهی است. و باید گفت که
نباید زود قضاوت كنیم، بلکه پایان كار و آخرت را نیز باید : «(178وَلهَُمْ عَذابٌ مُهِینٌ )»

و برایشان است در قیامت عذابی خوارکننده و : طوریکه میفرماید ،در نظر داشته باشیم
 رسوا سازنده.
اع و مراحل متعد دى دارد. طوریکه در آیه قبلی بحث هاى آخرت، انوعذاب: باید گفت که

عذاب درد ناک و « عَذابٌ مُهِینٌ »بود و در این آیه مبارکه مبتلا شدن به « عَذابٌ ألَِیمٌ »از 
 .خوار کننده مطرح شده است

ُ لِيذََرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلَيْهِ حَتهى يمَِيزَ الْخَبِيثَ   مِنَ الطهي بِِ وَمَا كَانَ مَا كَانَ اللَّه
ِ وَرُسُلِهِ  َ يجَْتبَِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يشََاءُ فَآمِنوُا باِلِلّه ُ لِيطُْلِعَكُمْ عَلىَ الْغيَْبِ وَلَكِنه اللَّه اللَّه

 ﴾۱۷۹وَإنِْ تؤُْمِنوُا وَتتَهقوُا فلَكَُمْ أجَْرٌ عَظِيمٌ﴿
( که شما بر آن هستید، وا گذارد، تا آنکه چنین نبود که خداوند، مؤمنان را به این)حالی

، و چنین نبودکه خداوند شما را ازغیب ناپاک )منافق و کافر( را از پاک)مؤمن( جدا سازد
ولیکن الله )برای آگاه ساختن بعضی از امور غیبی( از پیغمبرانش هر که را  آگاه کند،

یاورید )ایمان خود را محکم بخواهد انتخاب میکند، پس به الله و به پیغمبران او ایمان ب
. بدارید(، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید، پس برای شما ثواب بزرگ خواهد داد

(۱۷۹) 
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 : تشريح لغات و اصطلاحات
ناپاک، منافق، : «الْخَبِیثَ »جداسازد. : «یَمِیزَ »رها کند، ترک نماید، واگذارد. : «لِیَذَرَ »
« یَجْتبَِي»تا شما را بر غیب آگاه سازد. : «یطُْلِعكَُمْ عَلىَ الْغَیْبِ لِ »پاک، با ایمان. : «الطَّی ِبِ »

 بر میگزیند، انتخاب می کند.: )جبی(

 : تفسير
ى جنگ احد آخرین آیه این سوره درباره ،این آیه مبارکه: قبل ازهمه باید یادآور شد که

س اد عاى ایمان جهان یك آزمایشگاه بزرگ است وچنین نیست كه هرك: است كه میفرماید
ها، براى ها و پیروزىكند رها شود و درجامعه به طور عاد ى زندگى كند، بلكه شكست

 هاست.شناسایى نهان انسان
ها بودند و میخواستند برخی از مؤمنان خواستار اطلاع یابی و آگاهى از غیب و نهان انسان

راه : آیه بدان حکم میفرماید از طریق غیب منافقان را بشناسند، نه از طریق آزمایش كه این
هاى تدریجى شناخت، آزمایش است نه غیب و شناسایى خوب و بد، از طریق آزمایش

ى امید گیرد. چون اگر به علم غیب، افراد بد و خوب شناخته شوند، شعلهصورت مى
 شود. خاموش و پیوندهاى اجتماعى گسسته و زندگى دچار هرج و مرج مى

مسلمانان از رسول الله صلی الله علیه وسلم : نزول آیه مبارکه میفرماید ابوالعالیه درباب شأن
ای داده شود که به وسیله آن، میان منافق و مؤمن تمییز درخواست کردند تا به ایشان نشانه
ُ لِیَذَرَ الَْمُؤْمِنِینَ عَلى ما أنَْتمُْ عَلیَْهِ حَت ى »: دهند، پس حق تعالی نازل فرمود یَمِیزَ ما کانَ اَللَّ 

 «خداوند برآن نيست که مؤمنان را براين حاليکه شما بر آن هستيد» «الَْخَبیِثَ مِنَ الَطَّی ِبِ 
همچون آزمودن انسانها به آورد، بلکه اسبابی را پدید می «واگذارد»از آمیختگی با منافقان 

و صدور فرمان جهاد وسیله سختیها و دشواریها و فراز و نشیب های زندگی از جمله 
 منافق را )ناپاک( از مؤمن )پاک( جدا و متمایز می سازد. هجرت،

ى احد آن را انجام داد که معلوم شد اهل ایمان چه کسانى بودند و همان طورکه در غزوه
 منافقین چه کسانى؟

یعنى لازم است آزمایش و سختى به کار گیرد تا دوست معلوم : مفسر ابن کثیر فرموده است
شا گردد و آن مؤمن شکیبا از منافق بدکار جدا و شناخته شود، همانطور و دشمن بى آبرو اف

 .(.1/340مختصر ابن کثیر )که در روز احد آنها را ازهم جدا کرد. 

ُ لِیطُْلِعکَُمْ عَلىَ الَْغیَْبِ » بهترین تأویل در خصوص این : است طبرى فرموده: «وَما کانَ اَللَّ 
هاد بندگان باخبر نساخت تا مؤمن وکافر را باز خدا شما را از ن: بخش از آیه این است

شناسید، اما با امتحان و ایجاد سختى و محنت تفاوت آنها را مشخص میکند همان طور که 
 .(.7/427طبرى )در روز احد با جنگ و جهاد با دشمن، آن را مشخص کرد. 

اید از طریق از امور درونى وغیبى است كه ب ،ایمان و كفر انسانها: باید یادآور شد که
 آزمایش ظاهر شود، نه علم غیب.

آگاهى : زندگى با مردم باید بر اساس ظاهر آنان باشد، متوجه باشید که: همچنان باید گفت که
 كند.بر اسرار مردم، زندگى را فلج مى

َ یَجْتبَِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ » پیغمبران  اما خداوند هرزمان وهرکه راکه بخواهد از: «وَلکِنَّ اَللَّ 
خود برای اطلاع علم غیب توسط وحی به منظور آشکار کردن رازهای درون انسانها 

همان طور که رسول الله صلی الله علیه وسل م را از وضع منافقان باخبر  .مطلع می سازد
 نمود.
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ِ وَ رُسُلِهِ » نهان پس به طور کامل و درست معتقد باشید که فقط خدا از غیب و : «فَآمِنوُا بِاللَّ 
آگاه است، و آنچه پیامبر از امور غیب خبر مى دهد فقط از طریق وحى و از جانب خدا 

 تحقق پذیر است.
َّقوُا فلَکَُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ)» و پس ای منافقان باکفاران به این وجه بر : «(179وَإِنْ تؤُْمِنوُا وَ تتَ

بپرهیزید برای شما درنزد خدا و رسولش ایمان بیاورید و از نافرمانی یا از شرک و نفاق 
 بحث جنگ احد در اینجا به پایان میرسد.. خواهید داشت خدا پاداشی بزرگ

ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لهَُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ  وَلََ يَحْسَبنَه الهذِينَ يبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَهُمُ اللَّه
قوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ يَوْمَ الْقِيَ  ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ سَيطَُوه ِ مِيرَاثُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاللَّه امَةِ وَلِِلّه

 ﴾۱۸۰خَبِيرٌ﴿
آنان داده، بخل می ورزند، گمان نکنند که آن )بخل( آنچه الله ازفضل خویش بهوکسانیکه به

برای آنان خیر است. بلکه برای آنها ش ر است، به زودی آنچه را که نسبت به آن بخل 
ها وزمین تنها ازالله است، و میراث آسمانزدیدن، روز قیامت طوق گردنشان می شود. ور

 (۱۸۰. )کنید، خبردار استوالله به هر آنچه می
 : تشريح لغات و اصطلاحات

قوُنَ »به آنان عطا کرده است. : «آتاَهُمُ » بخل : «بخَِلوُا»طوق گردنشان خواهد شد. : «سَیطَُوَّ
 داری کردند.ورزیدند، امساک و خود

 : تفسير
بعد از اینکه خداى متعال مردم را به شرکت در جهاد تحریک و تشویق کرد، در اینجا 
تشویق در بذل مال را در راه خدا آغاز کرد. و خسیسان را که از بذل مال خود دریغ 

 یَبْخَلوُنَ وَلا یَحْسَبَنَّ الََّذِینَ »: شدت مورد تهدید قرارداده است. طوریکه میفرمایدمیورزند به
ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لهَُمْ  جمهور مفسران در بیان شأن نزول این آیه کریمه بر : «بمِا آتاهُمُ اَللَّ 

 اند که این آیه مبارکه در باره باز دارندگان زکات نازل شد.آن 
یلی از پستی همت و بخیلی به آنچه خداوند از مال دنیا بدیشان عطا کرده است بخکسانیکه 

میکنند و زکات و صدقه مال را بدر نمی کنند، تصور میکنند که آن بخل وامساک از مال 
زکات، صدقه، صله رحم به آنان بهتر است. نه، چنین نیست بلکه آن بخل برای آنان بدتر 
و زیان آورتر است که در دنیا سبب از دست رفتن برکت مال و درآخرت سبب شدائد و 

اند، بر گردنهایشان طوقی آن بخل ورزیدهزودی اموالی که بهبه : یعنیعذاب خواهد بود. 
 از آتش میشود.

آن است که انسان حقی واجب را از صاحب حق بازداشته و از انفاق مال درجایی که : بخل
ى بخل، نا آگاهى و تحلیل غلط از خیر سرچشمه: . باید گفت کهلازم است، خود داری کند

 و شر  است.
بلکه آن بخل برای آنان بدتر و  ،نه، چنین نیست طوریکه گمان میکنند: «شَرٌّ لهَُمْ بلَْ هُوَ »

زیان آورتر است که در دنیا سبب از دست رفتن برکت مال و در آخرت سبب شدائد و 
پس چرا بخل  مال كه از آنِ تو نیست، وتو مالک اش نیستی: عذاب خواهد بود. باید گفت

 .می ورزی
قوُنَ ما» زود باشد آن مالی که زکات نداده اند همانند طوقی : «بخَِلوُا بِهِ یوَْمَ الَْقِیامَةِ  سَیطَُوَّ

افکنند و این رسوایی در روز قیامت برایشان واقع شود. این بدین معنی درگردنشان می
 موجب اسارت انسان در آخرت میگردد. ،اسیر مال شدن در این دنیا: است که
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هریره)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است در حدیث شریف به روایت ابی 
من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته، مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم »: که فرمودند

 .«انا مالک، انا کنزک: القیامه، یأخذ بلهزمتیه ثم یقول
شکنجه همان طور که در حدیث صحیح بخارى آمده است، روز قیامت به سبب آن طوق 

هرکس خدا به او مالى را عطا فرمود و : میشوند. پیامبر صل ى الله علیه و سل م فرموده است
زکات آن را پرداخت نکند در روز قیامت به صورت مارى بسیار عظیم درمى آید که دو 
خال سیاه بالاى چشمان دارد، هردو لب صاحب مال را به دندان میگیرد آنگاه به زبان آمده 

وَلا یَحْسَبَنَّ »ى من مال و گنج تو هستم. آنگاه پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م آیه: مى گوید
 را خواند.: «الََّذِینَ یَبْخَلوُنَ 

ِ مِیراثُ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضِ » براستی خدای تعالی بندگانش را امر کرد که نفقه دهند : «وَلِلَّ 
یراث از برای خدای تعالی ترک میکنند و وبخیلی نکنند قبل از اینکه بمیرند و مال را م

سودی از آن نمی برند مگر آنچه را که نفقه و زكات و صدقه وصله رحم کرده باشند. در 
پس مالی راکه صاحب نیستی بخیلی اصل آن مال از آن حق است و بخیل را مال نیست

 کردن نهایت نادانی وبدبختی باشد.
کسی از شما : پیغمبر خدا فرمودند: که گفت و درحدیث شریف از ابن مسعود روایت است

یا رسول : هست که مال و ارث خود را از مال خود بیشتر دوست داشته باشد؟ گفتند
: هیچکسی نیست که مال وارث خود را از مال خود بیشتر دوست داشته باشد، فرمودند!الله
د مال و ارث مال خودش آنست که پیش از خود فرستاده است، و آنچه که از وی می مان»

 «.اوست
ُ خَبِیرٌ بِما تعَْمَلوُنَ)»  ،و خداوند به آنچه که شما از انفاق و صدقه و زكات: («180وَاَللَّ 

 امساک و بخل میکنید آگاه و داناست و راز درون دل شما را بدرستی میداند.
 ! خوانندگان گرامی

های گری حیله و حوادث جنگ أحد، ،ی رویداد هایدر آیات قبلی موضوعاتی در باره
ی آهنین و استوار مسلمانان در ها وتلاش های شان درجهت بازداشتن ارادهمنافقان، دسیسه 

 جهاد را مورد مطالعه قرار دادیم.
در مورد یهودیان، که خدا را محتاج و خود را بی نیاز  (184الی  181)اینک در آیات 

 می پندارند و پیامبر را باور ندارند.
یهودیان در مورد  دروغ ها وشعبده بازی های ،هاها حیلهیات بیان دسیسههکذا در این آ

 مسلمانان است که خدا آنان را از حیله گریهای یهودیان و منافقان هشدار می جنگ های
دهد، که کارهای زشت و شرم آور یهودیان، چون نسبت دادن فقر و نیازمندی به خدا، پیمان 

 و خیانت در امانت، غیرقابل تحمل است. شکنی، ریختن خون ناحق پیامبران

َ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغَْنِياَءُ سَنَكْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَلَْهُمُ  ُ قَوْلَ الهذِينَ قاَلوُا إنِه اللَّه  لَقدَْ سَمِعَ اللَّه
ٍ وَنقَوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴿  ﴾۱۸۱الْْنَْبِياَءَ بغِيَْرِ حَق 

شنید، « خدا فقیر است، و ما بی نیازیم!»: خن کسانی را که گفتندبه راستی که خداوند، س
می ( روز قیامت)به زودی آنچه را گفتند، و به ناحق کشتن پیامبران را خواهیم نوشت، و

 (۱۸۱. )«بچشید عذاب سوزان را»: گوییم
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 : تشريح لغات و اصطلاحات
 زودی به نوشتن آن دستور می دهیم. خواهیم نوشت، به : سَنكَْتبُُ نیازمند، محتاج. : «فَقِیرٌ »
  آتش سوزان، دردناک.: «الْحَرِیقِ »

 : تفسير
َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أغَْنیَِاءُ » ُ قوَْلَ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ در شأن نزول )رض( عباسابن : «لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ

ن ذَا الَّذِ »: هنگامی که حق تعالی آیه»: آیه مبارکه میفرماید َ قرَضًا مَّ ي یقُرِضُ اللََّّ
را نازل نمود، یهودیان نزد رسول الله صلی الله علیه  [.245: البقرة -11: ]الحدید«حَسَنا

آیا پروردگارت فقیر و محتاج است که از !صلی الله علیه وسلم ای محمد: وسلم آمده وگفتند
ُ قَوْلَ لَقَ »: بندگانش طالب قرض میشود؟ همان بود که این آیه مبارکه نازل شد دْ سَمِعَ اَللَّ 

َ فَقِیرٌ وَنحَْنُ أغَْنِیاءُ   زشت وقبیح یهودیان ،تعالی این سخن بدحق مسلماً  «الََّذِینَ قالوُا إِنَّ اَللَّ 
فقیر است چون از ما میخواهد تا به خاطر او نفقه و صدقه دهیم  الله تعالی: را شنید که گفتند

خواست تا صدقه بود و از ما نمی  نیاز میل ما بی داشت حتماً از اموا و اگر او ثروت می
 و نفقه بدهیم.

تنها چنین نیست كه یهود از كمال : همچنان مفسران در ذیل تفسیر این آیه مبارکه نوشته اند
دانند؛ بلكه چون در راه خدا حكم انفاق را میشنوند، استهزاء  بخل، مصرف مال را نمى
مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ »: لمات گستاخ، شرم نمیدارند.که بعداز آیهمیكنند؛ والله متعال از ایراد ك

 ً َ قرَْضاً حَسَنا خدا كه از ما قرض میخواهد فقیر نیازمند است؛ و ما : فرود آمد، گفتند« اللََّّ
حال آنكه هر نادان و غبى  نیز میداند كه تعبیر انفاق فى وجوه الخیر به قرض، !توانگرانیم

به ما بخشایش كرده، براى مصالح مت بود؛ آشكار است؛ خدا مالى راكه كمال مهربانى ورح
خود ما به مصرف آن ما را مأمور نموده است؛ تا از آن در این جهان و آن جهان مستفید 

 كدام مفادى بما نمرسد. شویم؛ از خرج وانفاق آن
ود گفته اند، این را به خاطر به اشتباه انداختن افراد ضعیف خ: است مفسر قرطبى فرموده

نه به عنوان این که بدان معتقد باشند. همچنین آنها میخواستند در نهاد مسلمانان ضعیف 
بنا : شک و تردید ایجاد کنند و به تکذیب پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م بپردازند. آنها مى گفتند

 .(.3/294به گفته ى محمد خدا بینوا و فقیر است که از ما قرض میگیرد. )تفسیر قرطبى 
َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أغَْنِیاءُ » جهل و غرور، در برخی از : باتأسف ملاحظه میشود که: «إِنَّ اللََّّ

 ،نیازمند و محتاج است ،انسانها حد و مرزی ندارد، بطور مثال همین انسان که بشر ناتوان
ایى و خداوند فقیر است و ما غنى هستیم. درحالیکه احساس دار: ایستاده میشود و میگوید

گمان : ى سرپیچى از فرامین الهى و استهزاى آنهاست. هستند انسانان کهنیازى، زمینهبى
 ى دستورات الهى نیاز و عامل اش محتاج بودن اوست.كنند ریشهمى
ین دهد که او اخبر می  در اینجا خداوند متعال: «سَنَکْتبُُ ما قالوُا وَ قتَلَْهُمُ الَْأنَْبیِاءَ بِغَیْرِ حَق   »

و جرم قبیح آنها را یعنى کشتن پیامبران را به  ى اعمال آنهاسخن زشت آنان را در صحیفه
منظور از کشتن پیامبران این است که آنان به اعمال پیشینیان  .ناروا، یادداشت ودرج میدارم

 خود راضى اند.
قت برپایی از قبر وما با ایشان نزدیک مرگ یا و: («181وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذابَ الَْحَرِیقِ)»

توسط فرشتگان به آنها میگوییم عذاب آتش سوزنده را بچشید. و آن نوشتن ثبت اعمال آنها 
برای این است که در این روز)رستاخیز( آن را در برابر چشم آنها قرار میدهیم و میگوئیم 

 نیازمند اکنون این عذاب نتیجه ی اعمال شماست که در دنیا خود را بی نیاز و ما را فقیر و 
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 قرار دادید.
 : شأن نزول آيه مبارکه

از ابن عباس)رض( روایت شده است که روزى حضرت ابوبکر صدیق)رض( به منزل 
یهودى رفت. دید جمعى از یهودیان در اطراف یک نفر به نام فنحاص بن « مدارس»

: گفت آمد، ابوبکر به فنحاصشمار مىاند، که ازعلماء واحبار آنان بهعازوراء گرد آمده
 به خدا قسم نیک مى دانید که محمد از جانب الله!از خدا بترس، مسلمان شو!خانه خراب

پیامبر و فرستاده است. حق را از جانب خدا برایتان آورده است. پیامبرى او را در تورات 
ما به خدا احتیاجى نداریم !قسم به خدا اى ابو بکر: و انجیل مى یابید. آنگاه فنحاص گفت

به ما نیاز دارد و محتاج است، ما از او التماس نمیکنیم، آن طور که او به ما التماس بلکه او 
میکند، و ما از او بى نیازیم. و اگر خدا بى نیاز بود، همانطور که رفیقتان میپندارد، از ما 
قرض نمى گرفت، شما را از رباخوارى منع میکند وانگهى خود او به ما ربا میدهد. و اگر 

ه ما ربا نمى داد، حضرت ابو بکر از این سخنان عصبانى شد و محکم به صورت غنى بود ب
ى قدرت دارد، اگر بین ما و تو عهد قسم به آن که جانم را در قبضه: )فنحاص( زد و گفت

پس از آن فنحاص نزد پیامبر صل ى الله !و پیمان نبود، گردنت را مى زدم اى دشمن خدا
وسل م  ببین رفیقت چه کار کرده است. پیامبر صل ى الله علیه!وسل م رفت و گفت یا محمد علیه

این دشمن خدا سخنى بس زشت !یا رسول الله: پرسید ابو بکر چرا چنین کارى کردى؟ گفت
عصبانى شدم و  و ناروا گفت. گمان میکرد خدا فقیر و آنها غنى هستند. لذا به خاطرالله

انکار کرد، آنگاه خدا در رد سخنان سیلى محکمى به صورتش نواختم. فنحاص موضوع را 
ُ قَوْلَ الََّذِینَ قالوُا.»فنحاص و تصدیق ابو بکر آیه ى  تا آخر آیه را نازل کرد. «..لَقَدْ سَمِعَ اَللَّ 

 .(.1/342و مختصر ابن کثیر  76اسباب نزول واحدى ص )

مٍ لِ  َ لَيْسَ بظَِلاه  ﴾۱۸۲لْعَبِيدِ﴿ذَلِكَ بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنَه اللَّه
بخاطر چیزی است که دست های شما از پیش فرستاده است، و )گرنه( این )عذاب سوزان( 

 (۱۸٢. )نیست خداوند هرگز به بندگان )خود( ظالم
 :  تشريح لغات و اصطلاحات

م  به سبب آنچه، به خاطر کرداری. : بمَِاآن آتش دردناک. : «ذَلِكَ » هیچ ستمی : لیَْسَ بظَِلاَّ
 ، ستمگر نیست.نمی کند
 : تفسير

اعمالى است که به دست ها ی خود دردنیا  آن عذاب، سزای: «ذلِکَ بمِا قَدَّمَتْ أیَْدِیکُمْ »
اند، اعمالی مانند تکذیب، پیمان شکنی، کشتن پیامبران، بخل، خوردن مال حرام، انجام داده

بدیل معانی آن؛ دروغگوئی، رشوت ستانی، تزویر در کتاب مقدس و تحریف کلام خدا و ت
و این اعمال وکردار است که آنرا پیش فرستادید یعنی نتیجه ی اعمال خود شماست، و این 
 شما بودید که به خود ظلم روا داشتید و حال آنکه خداوند بر بندگان خود ستمکار نیست.

َ لَیْسَ بظَِلا م  لِلْعَبیِدِ)» پس روا نمیدارد.  ظلم الله عادل و دادگر است به خلق: «(182وَأنََّ اَللَّ 
 .چشاند، ظلم نیست بلکه عین عدالت استعذابی که به شما می

آزاد است، لذا كارها به خود  انسان در انجام عمل خویش: در این هیچ جای شکی نیست که
شود. مکافات و مجازات الهى، بر طبق عدالت و بر اساس اعمال آزادانه  او نسبت داده مى

بر بشر نیست، بلكه ظلم بشر بر خویشتن  ظلم الله ،است. مجازات الهی و آگاهانه خود انسان
 است. بناءً اگر الله متعال انسانهای بخیل و قاتلان انبیا را مجازات نكند، به فقرا و انبیا ظلم 
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 كرده است.
عدالت یعنى سزا دادن خطاکار و : مفسر جار الله زمخشرى بازیبای خاصی فرموده ه است

 .(.1/344نیکوکار. )تفسیر کشاف  دادن به مکافات

َ عَهِدَ إلَِيْناَ ألََه نؤُْمِنَ لِرَسُولٍ حَتهى يأَتِْيَناَ بِقرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النهارُ  قلُْ قدَْ  الهذِينَ قاَلوُا إنِه اللَّه
 ﴾۱۸۳إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي باِلْبَي ِناَتِ وَباِلهذِي قلُْتمُْ فلَِمَ قَتلَْتمُُوهُمْ 

البته الله با ما عهد بسته است که به هیچ پیغمبری : که به دروغ گفتنداینان كسانى هستند 
البته پیش از : ای برای مابیاورد که آتش آن را بسوزاند، بگوایمان نیاوریم تاآنکه قربانی

برایتان آوردند، پس چرا  من پیغمبرانی بودند که معجزهای آشکار را با آن چه که گفتید
 (۱۸۳. )آنها را کشتید، اگر راستگو هستید

 : تشريح لغات و اصطلاحات
با ما پیمان بسته، از ما پیمان گرفته، به ما فرمان داده، به ما سفارش کرده : «عَهِدَ إِلیَْنَا»

 تقرب جستن، نزدیک ساختن، هرگونه کار نیکی که انسان را به الله نزدیک: است. قربان
 معجزات روشن.: «البینات». بگو، ملامت کنان بگو: «قل»کند. 

 : تفسير
َ عَهِدَ إِلیَْنا ألَا  نؤُْمِنَ لِرَسُول  حَت ى یَأتِْیَنا بِقرُْبان  تأَکُْلهُُ الَن ارُ » یهودان مثل : «الََّذِینَ قالوُا إِنَّ اَللَّ 

و میگویی که من پیغامبر ای محمد ت: کعب بن اشرف، مالک بن الضیف و یاران آنها گفتند
هیچ پیغامبر راتصدیق وباور : خدایم، وخداوند درکتاب خود تورات به ما فرموده است که

 نکنیم تا آیات ودلیلى مخصوص نیاورد.
ای را عرضه میکردند، سپس پیامبرشان اسرائیل براین بود که آنها قربانیسنت در بنی

. آمد و آن قربانی را میسوختن فرود میخاست و دعا میکرد، آنگاه آتشی از آسمابرمی
البته حق تعالی این شیوه را جزء رسم وروج های دینی همه پیامبران خویش قرار نداده و 

اسرائیل ادعا کردندکه ازبارگاه . اما بنیآن را به عنوان دلیل صدق نبوت ایشان نگردانیده
دروغ ادعای نبوت سانی که بهالهی دراین باره عهد وپیمانی دارند وبا این شیوه میان ک

 گذارند.می حق پیامبرند، فرق کنند و کسانیکه به می
درجاهای متعددی از کتاب مقدس آمده که نشانه قبول شدن قربانی کسی نزد الله متعال این 

 - 13: 20و  20- 6: 21بلعید )کتاب داوران باب آمد وآنرا میبود که آتشی از غیب می
ب مقدس آمده که گاهی پیامبری قربانی سوختنی میکرد و آتشی غیبی ( همچنین در کتا19

کتاب دوم تواریخ، باب  22-24: 9نمودار شده آن را می بلعید. )کتاب مقدس، لاویان، باب 
7 :2-1.) 

ی لازم پیامبری است. ویا این که اما در هیچ جایی از آن نیامده که چنین قربانی ای نشانه
ه او داده نشده باشد هرگز نمی تواند پیامبر باشد. این تنها یک ای بکسی که چنین معجزه

به آن  ی خودساخته ای بود که یهودیان برای انکار پیامبري محمد صلی الله علیه وسلمبهانه
 متوسل می شدند.

بلكه  ،موسى علیه وسلم را آخرین پیامبر نمیشمردند یهودان حتی: قابل یادآوری است که
.. .عَهِدَ إِلیَْنا»با ما آن بوده است كه پیامبر بعدى، چنین وچنان باشد.  عهد خدا: گفتندمى 

 «یَأتِْیَنا بِقرُْبان  
 إِنَّ »زند؛ ى استكبارى پیدا كرد، هم به خدا تهمت مى انسانى كه روحیه: باتأسف باید گفت

َ عَهِدَ إِلَیْنا  و هم توق ع دارد كه « سُول  ألَاَّ نؤُْمِنَ لِرَ »و هم تسلیم هیچ پیامبرى نمیشود؛ « اللََّّ
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 «.حَتَّى یَأتِْیَنا بِقرُْبان  »هاى او باشد. ها، مطابق تمایلات و خواستهمعجزه
قلُْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِی بِالْبَی ِناتِ »: پس حق تعالی این ادعایشان را رد نموده وفرمود

شما پیغمبرانی با معجزه های روشن به ن بهتحقیق پیش ازمبگو ای محمد به: «وَبِالَّذِی قلُْتمُْ 
و سایر  ،علیهم السلام همچون یحیی فرزند زکریا، اشعیاءاین قربانی که شما گفتید آمدند، 

و شما اگر از پیغمبران صاحب رسیدند؟. پیامبرانی را که به دست شما یهودیان به قتل
 گویان هستید.قربانی متابعت میکردید پس چرا ایشان را کشتید اگر از راست

رضایت بر گناهِ نیاكان، سبب شریك شدن در جرم : «(183فَلِمَ قتَلَْتمُُوهُمْ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ)»
بگو ای محمد به تحقیق پیش « فَلِمَ قتَلَْتمُُوهُمْ »: آنان است. طوریکه در آیه مبارکه آمده است

که شما گفتید آمدند چون زکریا  های روشن به این قربانیاز من به شما پیغمبرانی با معجزه
و یحیی و غیر آنها، و شما اگر از پیغمبران صاحب قربانی متابعت می کردید پس چرا 

 ایشان را کشتید اگر از راستگویان هستید.
 : شأن نزول آیه

جمعى از یهود ازجمله کعب بن اشرف ومالک بن : از ابن عباس)رض( روایت شده است
یا : اء وغیره نزد پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م آمدند وگفتندالصیف و فنحاص بن عازور

تو گمان مى برى که پیامبر خدا هستى و خدا کتاب بر تو نازل کرده است. در تورات !محمد
از ما خواسته است به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم مگر اینکه قربانى بیاورد وآتش آنرا فرو 

الََّذِینَ قالوُا إنَِّ »: تصدیق میکنیم، آنگاه این آیه نازل شدبلعد. اگر چنین امرى آوردید تو را 
َ عَهِدَ إِلَیْنا ألَا  نؤُْمِنَ   .(.9/121تفسیر کبیر رازى ) ..«.اَللَّ 

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنِيرِ﴿ بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا باِلْبَي ِناَتِ وَالزُّ  ﴾۱۸۴فإَِنْ كَذهبوُكَ فَقدَْ كُذ ِ
ً اگر ]ا پیامبرانى]هم[ كه  ین یهودیان بهانه جو[ تو را تکذیب کردند، ]غمگین مباش[ مسلما

 (۱۸۴. )ها و كتاب روشن آورده بودند تكذیب شدندپیش از تو دلایل روشن و نوشته 
 : تشريح لغات و اصطلاحات

: ودجمع زَبوُر، کتاب مشتمل بر مواعظ. کتاب آسمانی داود علیه السلام )ملاحظه ش: «زُبرُ»
مراد جنس کتاب است و شامل تورات و انجیل و صُحُف : »كِتاَب(. »105وانبیاء/ 163نساء/

 گر راه حق.روشن: «مُنیِر»گردد. ابراهیم می

 : تفسير
بَ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِکَ » آنگه به جهت آرام گرفتن دل پیامبر صلی الله علیه : «فَإنِْ کَذَّبوُکَ فَقَدْ کُذ ِ

مد اگر ترا دروغگوی گفتند دلتنگ خفه و محزون مباش چون اگر اینها ای مح: گفت وسلم
چنین میکنند بدانیدکه نیاکان آنان پیامبران خدا را تکذیب کردند، پس افسرده خاطر مباش؛ 

جاؤُ »چه، تكذیب انبیاى برحق از قدیم الای ام عادت معاندین بوده، و چیز نوى نیست؛ 
پیغمبرانی که پیش از تو بودند که ایشان  ،خطاب شده اند بدرستیکه دورغگو: «بِالْبیَ نِاتِ 
 .ها و دلیل ها و معجزات روشن و آشکار، داشتندحجت

برُِ وَالْکِتاَبِ الْمُنِیرِ » وکتب آسمانى مالامال از حکمت  با صحیفه ها کوچک: «(184)وَالزُّ
واحکام چون زبور وانجیل که روشن کننده حلال وحرام ، واندرز وکتاب واضح وجلى

شرعیه بود آورده بودند. ولی آنها این پیامبران راتکذیب نموده باآنان جنگیدند وآنان راکشتند، 
باشی که تکذیب شده است، پس تو دراین مسیر جدید و تازه نیستی واولین کسی نمی 

لذا بر سخنان یاوه آنان شکیبا باش و  ازینروی صبر کن و برای خود پاداش در نظر بگیر.
 .ن مبارزه کنبا آنا
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ى صبر و مقاومت را درانسان آشنایى با تاریخ گذشتگان، روحیه: واقعیت امر اینست که
و حركت انبیا  ،اندتمام انبیا، مخالفانى داشته: آید کهبالا میبرد. ازفحوای آیات متبرکه بر می

 در طول تاریخ، یك حركت فرهنگى، فكرى و اعتقادى بوده است.
 خوانندگان گرامی!

 در آیات متبرکه قبلی مطالعه نمودیم که پروردگار باعظمت به پیامبر صلی الله علیه وسلم
 دلداری و صبوری داد.

( نیز استمرار همان دلداری و امیدواری است که توان 186الی  185)اینک در آیات
دلتنگ و !دشمنی نامسلمانان به آخر میرسد وآنچه که باید بیاید، نزدیک است. پس ای محمد

 .اعمال خویش میرسند غمگین مباش، بدکاران، مجازات وبه سزای
هکذا در این آیات در باره پایان زندگانی هر جانداری، و این که این دنیا آزمایشگاه وسیع 

 .و بزرگی است بحث بعمل می آید

فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النهارِ  كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ وَإِنهمَا توَُفهوْنَ أجُُورَكُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ 
نْياَ إِلَه مَتاَعُ الْغرُُورِ﴿  ﴾۱۸۵وَأدُْخِلَ الْجَنهةَ فَقدَْ فاَزَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

هر نفسی )جاندار( چشنده مرگ است، و البته جزای اعمالتان در روز قیامت بطور کامل 
ت کرده شد، یقینا کامیاب به شما داده میشود، پس هرکس از دوزخ دور کرده و وارد بهش

 (۱۸۵. )شده است، و زندگانی دنیا نیست مگر متاع غرور )سبب نفع و فریب بنده است(
 : تشريح لغات و اصطلاحات

به تمام و کمال به شما داده میشود. : «توَُفَّوْنَ »چشنده. : «ذآَئِقةَ»کس. شخص. : «نفَْس  »
خدعه : «غُرُور»کالا. : «مَتاَع»به مراد رسید. کامیاب شد. : «فاَزَ »دور کرده شد. : «زُحْزِحَ »

 و فریب.
 : تفسير

و دیگر مصلحان كه مورد آزار و اذی ت  این آیه مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم
کُلُّ »: میفرماید ى صبر ومقاومت میبخشد، طوریکهوتكذیب كف ار قرار میگیرند، روحیه

ی چشنده مرگ است و زود باشد ای اهل تکذیب که همه شما هر نفس: «نَفْس  ذائِقَةُ الَْمَوْتِ 
کُلُّ »: شربت مرگ خواهید چشید و سکرات مرگ ببینید. طوریکه خداوند متعال میفرماید

 هرچه بر روى زمین قرار دارد فناپذیر است و نابودشدنى.« مَنْ عَلَیْها فان  
ستكبار در برابر حق، براى مرگ در راه است، پس این همه لجاجت و ا: بناءً باید گفت که

چه است؟ و در ضمن باید گفت که مرگ، عدم نیست، بلکه یك امر وجودى قابل درك و 
 راه انتقال از دنیا به آخرت است.

در روز قیامت پاداش اعمال شما به تمام و کمال بدون : «وَ إِنَّما توَُفَّوْنَ أجُُورَکُمْ یَوْمَ الَْقِیامَةِ »
لبته این مرگ و وفات برای مؤمنان مخلص تهنیت و تحفه است که نقص داده خواهد شد ا

روز رستاخیز مؤمنان و مخلصان به مراد خود رسند و مزد کردار خویش بینند. : میگوید
 پس مرگ تحفه مؤمن است و باعث رسیدن ایشان به سعادت.

ف جماعتی از بزرگان سل« تحفة المومن الموت.»: طوریکه در حدیث متبرکه آمده است
که در رضای خدا و خوشنودی از وی می میرند آرزوی مرگ کردند و آنرا سعادت می 

بار خدایا اگر دانی که درویشی دوست تر : پنداشتند. چنانکه حذیفه هه بوقت مرگ گفت
دوست تر دارم از تندرستی و مرگ دوست تر دارم از  دارم از توانگری، و مریضی

 دیدار تو برآسایم.زندگانی، مرگ بر من آسان کن، تا به 
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 کنندگان پیامبرکنندگان و تکذیب این آیه کریمه، متضمن مژده وبیم)وعد ووعید( به تصدیق
وعید و : . از سعید بن جبیر)رض( روایت شده است که فرموداست صلی الله علیه وسلم

تهدید در این آیه کریمه، فقط متوجه کسی است که دنیا را بر آخرت ترجیح میدهد، اما 
ای است و این متاع و بهرهطلبد، دنیا برایش بهترینکه آخرت را به وسیله دنیا می سیک

 شود.هشدار شامل وی نمی 
در حدیث شریف به روایت ابو هریره)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

: واهید آیهحقیقتاً جای یک تازیانه در بهشت، بهتر از دنیا و مافیهاست، اگر میخ»: فرمودند
 «.را بخوانید تا این حقیقت بر شما روشن شود «...فمََن زُحزِحَ »

سنت است که در هنگام احتضار و جان کندن، به انسان کلمه : علما در بیان احکام گفته اند
شهادت تلقین شود، بدون خواستن از وی که آن را تکرار کند زیرا چه بساکه تکرار، سبب 

نیز بر وی « یس»همچنین مستحب است که در آن هنگام سوره  ملال و دلتنگی وی گردد.
، مردن را بر شخص «یس»خواندن خوانده شود زیرا در حدیث شریف آمده است که 

 سوی گورستان تعجیل شود.محتضر آسان میسازد. همچنان سنت است که در بردن مرده به 
هرکس از آتش دور شد و وارد بهشت : «قَدْ فازَ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ الَن ارِ وَ أدُْخِلَ الَْجَنَّةَ فَ »

به آنچه میخواسته : یعنیگشت، به نیکبختى ابدى و به نعمت پایان ناپذیر نایل آمده است. 
 ایاست زیرا هرگونه کامیابی و رستگاریدست یافته و از آنچه هراس داشته، نجات یافته

ون بهشت هیچ است ونجات ازهرگونه باشد بدهای انسان هر چند که برآورنده تمام خواسته
 نجات نیست  زیانی هم چنانچه صاحب آن از آتش دوزخ نجات یابنده نباشد

و زندگانی این جهان نیست مگر کالای فریب : («185)وَمَا الَْحَیاةُ الَدُّنْیا إِلا  مَتاعُ الَْغرُُورِ »
در عمر دراز میبندد، و که انسان را میفریبد. یعنی آرزوی دراز در پیش مینهد. تا امید 

: صلی الله علیه وسلم فرموده است آنگه ناگهان مرگ فرا میرسد و امید بریده گردد پیامبر
امل و آرزو کوتاه کنید و پیوسته مرگ در چشم خویش دارید. و گفت بر شما از هیچ چیز 

 نمی ترسم بجز دو خصلت.
 شتن.یکی بر هوای خویش ایستادن، و دوم امید عمر دراز پیش دا
از رسول الله صلی الله علیه : درحدیث شریف از ابن عباس)رض( روایت است که گفت

اگر برای بنی آدم دو دشت پر از مال دنیا باشد، بطلب دشت »: شنیدم که فرمودند وسلم
سوم برخواهد آمد، و شکم بنی آدم را بجز از خاک چیز دیگر پر نمیکند، و خداوند توبه به 

 «.ول می نمایدتوبه کنندگان را قب
ى بى ارزشى و حقارت و فناپذیرى دنیا میباشد و آیه نشان دهنده: است ابن کثیر فرموده

 .(.1/343مختصر ابن کثیر )همانا زایل میشود. 
عیش و نشاط عارضى، جاه و جلال ظاهرى دنیا، انسان را بسیار فریب میدهد، : بایدگفت

میشوند؛ حال آنكه كامیابى حقیقى آن است  كه اكثر مفتون آن شده به بیخردى ازآخرت غافل
جاست، هر كار را از روى نتیجه وانجام بسنجد، و به عملى اقدام كند كه كه انسان تا درین 

 او را نجات دهد، و به بهشت برین برساند. از عذاب الهى
او در ( 27و 26: مرگ، همگانی است و شامل تمام موجودات میشود. )سوره رحمان آیات

و زمین جانداری باقی نخواهد ماند. همگی به سوی قیامت رهسپار می گردند، تا آسمان 
 کردار نیک و بد مورد محاسبه قرار گیرد.

 : چنین بیان می کنند -به طور موجز  -این آیه ها حقایق را 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

( و همه کسی و همه 60قصص آیه )دنیا رفتنی و ناپایدار است وآخرت همیشگی و ماندگار
 رود، جز ذات پروردگار.چیز از بین می 

 است. در آخرت یقینی وحتمی مکافات و مجازات
را گول می زند و آن را پایدار می پندارد، حال آن که  این جهان با ظاهری فریبنده، انسانها

 دانیم دنیا هرگز وفا ندارد. همه می
طر طعنه بیش نیست و اگر انسان مؤمن در دنیا به خا متاع رنگارنگ فریبای دنیا، امتحانی

  زدن دشمنان به قرآن، دین و پیامبرش، آزار ببیند، باید بردبار و پرهیزکار باشد.

ينَ لَتبُْلَوُنه فِي أمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ وَلَتسَْمَعنُه مِنَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الهذِ 
 ﴾۱۸۶وا وَتتَهقوُا فإَِنه ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ﴿أشَْرَكُوا أذًَى كَثيِرًا وَإنِْ تصَْبِرُ 

قطعاً در اموالتان و جانهایتان، آزمایش میشوید، و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب 
)آسمانی( داده شده است )=یهود و نصاری( و )نیز( از کسانی که شرک ورزیدند، سخنان 

ر صبر کنید، و تقوا پیشه سازید، )بدانید که( این از ی بسیاری خواهید شنید، واگآزار دهنده
 (۱۸۶. )کارهای مهم و سترگ است
 : تشريح لغات و اصطلاحات

كتاب آسمانی به : أوُتوُا الْكِتاَبَ مسلما میشنوید. : لتَسَْمَعنَُّ البته آزموده میشوید. : «لتَبُْلوَُنَّ »
: ذَلِكَ ان که مشرک بودند، مشرکان عرب. آن: الَّذِینَ أشَْرَكُوایهودیان ومسیحیان داده شد. 

ی استوار در کارها. بردباری، اراده: مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ مراد پایداری و ایستادگی است. 
 پرهیزکاری از اندیشه های درست، نیروی اراده و کمال خرد و اندیشه است.

 : تفسير
مك ه به مدینه مهاجرت كردند،  از وقتیکه ،این آیه مبارکه در شأن مهاجران فرود آمده است

یافتند، او را مورد آزار قرار مشركان به اموال آنان یورش برده و به هركس كه دست مى
 دادند.مى 

یهودیان به مسلمانان مهاجر اهانت میگردند و گپ های : حتی سیرت نویسان مینویسند که
شرمى براى زنان و ال بى و حت ى برخى با كم ،اهانت امیز در برابر شان استفاده میگردند

 نمودند.دختران مسلمان، غزل سرایى كرده و یا آنها را هَجو مى

این آیه ضمن  .بن اشرف بدوش داشتكعب  بنام رهبری این حرکت دشمنانه را شخصی
تسل ى دادن به مسلمانان، از آنان میخواهد در برابر آزار دشمنان صبر و تقوا پیشه كنند كه 

 گردد.نان در ایمان مىى استوارى آمایه
با توجه به اینکه آیه کریمه بعد از هجرت مؤمنان به مدینه و قبل از غزوه بدر نازل شد؛ 

شان این خطابی است به رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت ایشان جهت تسلیت و دلجویی
ؤمنان خود را بر کید و آزارهای کافران و فاسقان که در آینده با آن روبرو خواهند شد تا م

اکنون راه دشواری ها آماده ساخته، از هم به پایداری و شکیبایی بر تحمل رنجها و ناخوشی 
 .رو دارند، درنظر بگیرندرا که پیش

ها و تحقیرهای علاوه بر پذیرش خطر جان و مال، باید خود را براى شنیدن انواع نیش
 دشمن آماده كرد. 

ها، حوادث، بلیات وهمچنان حتماً در اموال خود با مصیبت: « وَ أنَْفسُِکُمْ لتَبُْلوَُنَّ فیِ أمَْوالِکُمْ »
با صدقۀ واجب وآفات آسمانی و زمینی همچون سرقت، تلف شدن و سوختن و امثال آن 

گیرید تا دانسته شود چه کسی به منظور احتساب اجر صبر مورد ابتلا و آزمایش قرار می
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ها و از ها، زلزلهیش با اذیت، انواع ابتلاءات، مشقتهای خومیکند. همچنانی که در جان
مانند ثابت این قبیل نیز مورد ابتلا قرار میگیرید تا کسانیکه بر حق ثابت قدم و استوار می 

شوند محرف شوند و تا مؤمنان را متمایز باشند و آنانی که از دلیل و برهان منحرف می 
 شکار کند. و نفاق منافقان و کفر کف ار را ظاهر و آ

)حرف لام « لَتبُْلوَُنَّ »آماده كنیم.  آزمایش، یك سن ت حتمى الهى است، باید خود را برای آن
 ى تأكید و جدیت است.(و نون مشد د نشانه

این واقعیت را بری میرساند : «.. لَتبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوالِكُمْ .كُلُّ نَفْس ذائِقَةُ الْمَوْتِ »: درآیه مبارکه
 وزودگذرى دنیا، مسائل رابراى انسان آسان میكند. یادمرگ: که

 بیشترین ابزار آزمایش، همانا مال و جان انسان است.: واقعیت امر اینست که
از جانب یهود : «وَلتَسَْمَعنَُّ مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ وَ مِنَ الََّذِینَ أشَْرَکُوا أذَىً کَثِیراً »

 اذیت و آزارى زیاد مى بینید.-دشمنانتان  -رکان و نصارى ومش
خبر داده است که مؤمنان از دست مشرکان و فجار مصایب و بلاها  بدین وسیله الله متعال

ها، وحدت در در ضربه زدن به مسلمان ها خواهند دید، دشمنان اسلام و مسلمانانو محنت 
 هدف و گاهى وحدت در شیوه دارند.

فرموده است که در چنان احوالى صبر و شکیبایى داشته باشند؛ زیرا راه بناءً به آنان امر 
براى رسیدن به اهداف مقد س، در بسیاری : بهشت پر از مشکلات است، در ضمن باید گفت

ل كرد. از جمله ضربه به مال، جان، حیثی ت و آبرو از  ،اوقات باید همه گونه سختى را تحم 
َّقوُاوَإِنْ تَ »: این رو خدا میفرماید اگر به این رنج و ناخوشی که به شما میرسد : «صْبِرُوا وَتتَ

صبر و شکیبا باشید و از معصیت او بپرهیزید، یعنی دراین گیرودار اگرشما بر دین خود 
فَإنَِّ »را رعایت کنید،  و بر ادای اوامر الهی واجتناب از نواهی او صبر کنید و تقوای الهی

این امرشما را یاری میدهد تا به صلاح نفس خود بپردازید : «(186رِ)ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الَْأمُُو
و تمام امور خود را راست و برابر ساخته و به سبب این صبر همت لازم را که موجب 

شود را به دست آورید، در چنین حالی است که به اذن طاعات و اجتناب از گناهان می 
 الهی برتمام دشمنان خود پیروز میشوید.

یعنی مقید ساختن و پای بند کردن نفس بر چیزی است که آن را ناخوش دارد، همچون  صبر
فرو خوردن خشم، و تقوی و پرهیزگاری یعنی دوری گزیدن از گناهان و پایبندی به 
دستورات الهی است، آن کارهایی که بر شما واجب است تا تصمیم خود را بر آن استوار 

 کنید.
از : یعنی «از عزم امور است»صبر و پرهیزگاری  «اين»ید ترداگر چنین کنید، بی!بلی

 آن کارهایی است که بر شما واجب است تا تصمیم خود را بر آن استوار کنید.
صبر و تقوا در كنار هم رمز موفقی ت است. استقامت بدون تقوا، در افراد لجوج نیز پیدا 

 شود.مى 
آیه متبرکه مفرد است، در حالیكه به صبر  در« ذلك»ى صبر و تقوا، ملازم یكدیگرند. كلمه
 و تقوا كه دو چیزند، اشاره دارد.

شخص کار را محکم کرده و آن را به سامان رساند ، آنگاه که «الامرعزم »: گفته میشود
 و استوار گرداند.

 حکم این آیه کریمه منسوخ نیست زیرا جدال به شیوه نیکوتر، : قول راجح این است که
 که رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجود آن که به جهاد دستور است، چنان همیشه مطلوب
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 گذشتند.کردند و از منافقان در میداده شده بودند، با یهودیان مدارا می
 خوانندگان گرامی!
پیمان گرفتن از یهود، دوست داشتن ستایش در باره  (189الی  187) در آیات متبرکه

 .ه استبحث بعمل آمد ،بدون کردار

ُ مِيثاَقَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَتبُيَ ِننُههُ لِلنهاسِ وَلََ تكَْتمُُونهَُ فنَبَذَوُهُ وَرَاءَ   وَإذِْ أخََذَ اللَّه
 ﴾۱۸۷ظُهُورِهِمْ وَاشْترََوْا بهِِ ثمََناً قلَِيلًا فَبِئسَْ مَا يشَْترَُونَ﴿

ی که کتاب )آسمانی( به آنها داده شده، پیمان را که خداوند، از کسان و )به یاد بیاورید( وقتی
آنراکتمان نکنید،  و )احکام ودستورات(محکم گرفت، که حتماً آن را برای مردم بیان کنید، 

پس آنها عهد راپشت سر خود انداختند )و آن را پوشانیدند( و آنرا با متاع و عوض کم )و 
 (۱۸۷. )حقیر( فروختند، پس بد است آنچه خریدند

 : لغات و اصطلاحات تشريح
ً آن را برای مردم بیان میکنید، روشن : «لتَبَُی ِننَُّهُ لِلنَّاسِ » قرارداد محکم.: «مِیثاَقَ » حتما

آن را دور انداختند، پشت سر گذاشتند، بدان اهمیت ندادند، کوتاهی : «نَبَذوُهُ »مینماید. 
 آن سوی، پشست سر.: «وَرَاءَ »ورزیدند. 

 : تفسير
ُ مِیثاقَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ وَإِذْ أخََ » تعالی  و یاد آورید روزی را که خدای!اى محمد: «ذَ اَللَّ 

عهد و پیمان مستحکم و استواری از یهودیان و نصرانیان مبنی بر این امرگرفت که آنان 
هایی که به سوی آنها نازل شده مانند تورات وانجیل واحکام الهی را برای مردم کتاب

دهند، احکامی مانند امر به معروف، نهی ازمنکر، حلال وحرام وسایر احکام را  توضیح
از طریق تعلیم، فتوا، قضا و.. بیان کنند و هیچگاه چیزی از این امور را منکر نشوند و 

هرآینه برای مردمان کتاب را که در شأن : «لتَبَُی ِننَُّهُ لِلن اسِ وَلا تکَْتمُُونَهُ »آنرا مخفی نسازند؛ 
و نعت و صفت محمد و آمده است بیان کنند و هرگز آنرا کتمان نکنند. بیان حقایق باید به 

ى دانشمندان، اى باشد كه چیزى براى مردم نامشخص وپنهان نماند. و از جمله وظیفهگونه
 تبیین كتاب آسمانى براى مردم است.

امر پیامبر از آنان این آیه مربوط به یهود است، در مورد : است ابن عباس)رض( فرموده
عهد و پیمان گرفت. و وقتى از آنان خواست به عهد خود وفا کنند، آن را کتمان کرده و به 

 (.1/343مختصر ابن کثیر . )آن پشت پا زدند و دور انداختند
ا، آنها آن پیمان را ترک کرد: «فنَبََذوُهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاِشْترََوْا بِهِ ثمََناً قَلِیلاً » ند، برآن هیچ ام 

اعتنائى ننمودند؛ و براى نفع قلیل دنیوى عهد خود را شكستند؛ و احكام شریعت را تغییر 
تحریفات لفظى و معنوى كردند؛ و مژده آمدن پیغمبر آخر  دادند؛ و در آیات الهى

الزمان)ص( را، كه اظهارش از همه بیشتر ضرور بود، بیشتر مخفى داشتند، وچندانكه در 
ورزیدند؛ در نشر علوم بیشتر امساك كردند. و بهای اندک را به خود  صرف مال بخل

 می گرفتند. برگزیدند و آن خوردن رشوتها بود که علمای اهل کتاب از عوام نادان و احمق
عمل به دین وتعه دات الهى ارزش بسیار والایى دارد. اگر : مفسران در تفسیر آیه مبارکه

 ایم.ین خود را از دست بدهیم، باز هم باختهبه هر مقام و ثروتى برسیم، ولى د
پس چه بد است آنچه که میخورند یعنی نعمتهای جاودانی : «(187فبَئِسَْ ما یَشْترَُونَ )»

 بهشت را به مال موفت دنیوی بدل می کنند.
 این آیه کریمه متضمن هشداری سخت برای علماء است تا چیزی از علم سودمند را پنهان 
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: من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامه بلجام من نار»: ریف آمده استنکنند. درحدیث ش
ای هرکس از علمی مورد پرسش قرار گیرد و آن علم را بپوشاند، در روز قیامت به دهنه

که این خود بروجوب نشر علم برای مردم دلالت میکند. «. از آتش لجام زده میشود
جاهل و نادان عهد نگرفته که بیاموزند، اما از الله متعال از مردم »: علی)رض( میفرماید

 «.علما عهد گرفته که بیاموزانند

لََ تحَْسَبنَه الهذِينَ يفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَْا وَيحُِبُّونَ أنَْ يحُْمَدُوا بمَِا لَمْ يَفْعلَوُا فلََا تحَْسَبَنههُمْ 
 ﴾۱۸۸بمَِفاَزَةٍ مِنَ الْعذََابِ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ﴿

گمان مبر در مورد کسانیکه به آنچه کرده اند خوشحال می شوند،ودو ست دارند به آنچه 
نکرده اند ستوده شوند، قطعاً گمان مبر از عذاب )الهی( نجات و رهایی یابند، )بلکه( برای 

 (۱۸۸. )آنها، عذاب دردناکی است

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 رهایی.: )فوز(« مَفَازَة»آن که ستایش شوند. : «أنَْ یحُْمَدُوا»

 : تفسير
اند گمان مبر کسانی که بدانچه انجام داده!اى محمد: «لا تحَْسَبَنَّ الََّذِینَ یَفْرَحُونَ بمِا أتَوَْا»

و دوست دارند مردم آنان را در : «وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بمِا لَمْ یَفْعَلوُا»خوشحال میشوند، 
که از حق جانب دارى و پیروى مى اند تمجید وستایش شوند، ادهبرابر کارهایی که انجام ند

به طور مثال دوست دارد در تعریف خود بشنود که این جناب پرهیزکار، دین دار و .کنند
پارسا است، خادم دین و حامی شرع متین است، مصلح و مزکی است، درحالیکه خودش 

تبلیغات کنند که او رهبری بسیار می داند این چنین نیست. اما میخواهد در حق او چنین 
ایثارگر، مخلص و متدین است وبرای ملت خدمات زیادی انجام داده، در حالیکه معامله به 

 طور کامل برعکس است. او راه ضلالت را پیش گرفته اند.
 : گتگوری تقسیم میشوندبایدگفت مطابق تعریف قرآن عظیم الشأن مردم به سه

لا »كنند و انتظار پاداش یا تشك ر از مردم ندارند. كار مى : تعداد از انسانها هستند که - 1
 .(9: آیه انسان)« نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً 

 .(38)نساء، « رِئاءَ النَّاسِ »كنند تا مردم بدانند و ستایش كنند.  گروهى كه كار مى - 2
 «الَمْ یَفْعَلوُا...یحُْمَدُوا بِم». كه كارنكرده، انتظار ستایش ازمردم دارندگروهي - 3
: باید گفت کهگمان مبرکه آنها از عذاب الهی نجات یابند،  «فَلا تحَْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَة مِنَ الَْعَذابِ »

گنهكار ممكن است پشیمان شده، توبه كند و نجات یابد، ولى افراد مغرور، حتى در صدد 
 نجات آنان نیست. آیند، لذا امیدى بهتوبه بر نمى 

كسانیكه در : . مطمین باشیدو برای آنان عذابی دردناک است («188هُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)وَلَ »
هستند، در قیامت نیز اسیر و گرفتار « منی ت»دنیا گرفتار اوهامِ خود پرستى و اسیر زندان 

 اند.عذاب الهى
وسل م در مورد اهل کتاب نازل شده است. پیامبر صل ى اللَّ  علیه : ابن عباس)رض( گفته است

از آنان چیزى را پرسید، آن را از پیامبر کتمان و پنهان کردند و چیزى دیگر رابه او گفتند، 
 .(.1/345و از این کتمان خوشحال هم شدند. )تفسیر کشاف 

 : 188نزول آیه  شأن
: روایت کرده اند بخاری، مسلم و دیگران از طریق حُمَید بن عبدالرحمن بن عوف -252

: ای رافع نزد ابن عباس برو وبگو: والی مدینه بود[ به دربان خود گفت مروان ]در آن وقت
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مند باشد به خاطر کاری اگرقرار باشد هرکس ازما که ازاعمال خود خوشحال گردد و علاقه
که انجام نداده است، ستایش شود در رنج و عذاب قرار بگیرد، همانا همه ما گرفتار رنج 

 شویم.و عذاب می
شما را به این چه کار؟ این آیه در بارة اهل کتاب نازل : در پاسخ گفت)رض(  ابن عباس

صحیح بخاری، کتاب تفسیر )گردیده است، آنجا که رسول الله ]آنها را به حضور خواست[ 
 .(4568قرآن، حدیث شماره 
به پیامبر، حقیقت مسأله  خاصی از آنها سؤال کرد. اما آنان در جواب و در باره مسأله
ا پنهان کرده به جای آن چیز دیگری گفتند. و از نزد پیامبر که خارج میشدند مورد بحث ر

اینطور وانمود کردند که در باره آن مسأله معلومات کافی ارائه کرده اند و متوقع بودند که 
تقدیر شوند. در این حال از کاری که انجام داده بودند  از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم

پوشیده داشتند، شاد و خرسند شدند  ا از رسول الله صلی الله علیه وسلم)حقیقت آن چیز ر
و  106، نسائی در تفسیر 3014، ترمذی 2778، مسلم 4568)صحیح است، بخاری 

 از ابن عباس)رض( روایت کرده اند.(. 299/  2حاکم 
د به جها هرگاه رسول الله: روایت کرده اند بخاری و سلم از ابو سعید خدری)رض( -253

 نکردن با رسول اللهای از منافقان از رفتن با او سرباز میزدند و از همراهی میرفت عده
از جهاد بر میگشت به حضور وی  شدند. چون پیامبر صلی الله علیه وسلمخوشحال می 

کردند که مشکلات و عذرهای موجهی داشته اند. در یاد می خواستند وقسمآمده معذرت می
ند به خاطر کاری که انجام نداده بودند تقدیر و ستایش شوند. در بارة عین حال دوست داشت

، مسلم 4567نازل شد )صحیح است، بخاری  «لاتَحَْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أتَوَاْ...»آنان آیة 
، از چندین طریق از ابو سعید خدری روایت کرده 280، واحدی 8335، طبری 2777
 اند.(.
رافع بن خدیج و زید بن ثابت در : فسیر خود از زید بن اسلم روایت میکندعبد در ت -254

در ».. .لاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بمَِا أتَوَاْ »: ای رافع، آیه: نزد مروان بودند. مروان گفت
ای از منافقان هنگام خروج پیامبر بهانه میکردند عده: مورد چه نازل شده است، رافع گفت

هیچ چیز مانع جدایی ما از شما نگردید، مگر کارهای ضروری وگرنه خیلی : فتندو میگ
دوست داشتیم باشما یکجا باشیم. پس در باره آنها این آیه نازل شد. مثل این که مروان این 

آیا از آنچه گفتم آگاه  ترا به الله قسم: سخن را نپذیرفت رافع بیتابانه به زید بن ثابت گفت
به عبد بن حمید نسبت داده و  191/  2« در المنثور»)مصنف در  .بلی :هستی، زید گفت

 (واحدی
سخن ابن عباس)رض( و این حدیث را میتوان جمع کرد و به نتیجه : ابن حجر میگوید

فراء حکایت : افزایدرسید، زیرا ممکن است آیه در مورد هردو گروه نازل شده باشد و می
، طاعت و پیروان اولین کتاب خدا هستیم با این همه ما اهل نماز: گفتمیکند که یهود می
 .(.234/  8کرد. پس این آیه نازل شد )فتح الباری اقرار نمی )به نبوت محمد 

دُر »ابن ابو حاتم از چند طریق از جماعتی از تابعین به این معنی روایت کرده )به  -255
ترجیح داده است. هیچ  نگاه کنید.(. وابن جریر این روایت را 193-2/191« المنثور

 مانعی وجود ندارد که آیه در باره همة این موارد نازل شده باشد.

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿ ِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاللَّه  ﴾۱۸۹وَلِِلّه
 (۱۸۹. )وفرمانروایی آسمانها و زمین از آن الله است، والله بر هر چیزی تواناست
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 : صطلاحاتتشريح لغات و ا
 سلطنت و شاهی. فرمانروایی،: «مُلْك»

 : تفسير
ِ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْض» آسمان ها و زمین ها از برای  و فرمانروايیو پادشاهی « وَلِلَّ 

ها و زمین خداست و کسی غیر از او مالک الملک آسمان ها و زمین نیست. او در آسمان 
ماید، تصرف در نحوۀ آفرینش، روزی دادن تدبیرکردن، ای که بخواهد تصرف مینبه گونه

 زنده نمودن، میراندن، مجازات و محاسبه کردن.
 ى آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد فقیر و بینوا مى باشد؟پس چگونه مالک و دارنده

 خدا فقیر است و ما ثروتمند و غنى.: این آیه جواب دندان شکنى است به آنان که مى گفتند
حكومت خداوند نسبت به جهان، حقیقى است نه اعتبارى، چون وجود : ید فراموش کنیم کهنبا

( و براى 117بقره، «)كُنْ فیََكُونُ »: و بقاى هر چیز تنها بدست اوست. براى ایجاد میفرماید
 شما را مى (. )اگر بخواهد16)فاطر آیه « إِنْ یَشَأْ یذُْهِبْكُمْ وَیَأتِْ بِخَلْق  جَدِید  »: محو میفرماید
 آورد.(ى جدیدى مىبرد و آفریده

هاى غیرالهى موقتى و چند صباحى  حكومت خداوند دائمى و همیشگى است، ولى حكومت
( )وما روزهاي)شكست 140)آل عمران « تِلْكَ الْأیََّامُ ندُاوِلهُا بیَْنَ النَّاسِ »بیش نیست. 

ع حكومت حقیقى و دائمى تنها در این نو!وپیروزى( را درمیان مردم تقسیم میكنیم(. بلی
ِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ »انحصار خداوند است.   «. وَلِلََّّ

ُ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)» همه چیز ازپاداش ابرار و عقوبت اشرار وخداوند به: («189وَاَللَّ 
 قادر و تواناست.

َ فَقِیر »: ل شد که گفتندآیه مبارکه در رد و تکذیب سخن جاهلانه یهودیانی نازاین  إِنَّ اللََّّ
باید یادآوری «. 181آیه»)خدا فقیر و ما توانگر هستیم(  (181: )آل عمران: «وَنَحنُ أغَنِیَاءُ 

ذاتی که درآسمان و زمین سلطنت وى است؛ گنهگار كجا پناه برده میتواند؛ واز اقتدار : شد
 واند.كه به هر چیز قدرت دارد، چگونه بیرون شده میتذاتي

 خوانندگان محترم!
تفکر در آفرینش آسمانها و  ،یاد الله ؛در باره موضوعاتی (195الی  190)در آیات متبرکه

 .مورد بحث قرار گرفته است ،زمین، پاداش کردار عاملان

 ﴾۱۹۰لْباَبِ﴿إنِه فِي خَلْقِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللهيْلِ وَالنههَارِ لَْياَتٍ لِْوُلِي الَْْ 
)به هیئت خاص( و در اختلاف )پی در پی آمدن( شب و مسلما در آفریدن آسمانها و زمین 

 (۱۹۰. )( براي صاحبان خرد و عقل استبه قدرت و وحدانیت الله) هاي واضح نشانه ،روز
 : تشريح لغات و اصطلاحات

در : «)خلف(خْتِلَافِ إ» آفرینش، آفریدن، ترتیبی بر مبنای نظام درست و استوار.: «خَلْقِ »
هایی دلالت کننده بر وجود، قدرت و یکتایی نشانه: پی هم آمدن. آمد و شد، دگرگونی. آیات

 .خردمندان، صاحبان عقل و خرد، آلباب جمع گب، درست اندیشان: «أولي الألباب»خدا. 
 : تفسير

ً : «إِنَّ فیِ خَلْقِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ » یجاد آسمان ها و زمین با آن همه در خلق و ا مسلما
استحکام وظرافت و ابداع که در آنها هست. و همچنان در ارتفاع این بنای بزرگ ونظم 

های سر به فلک نیکو وجمالی که دارد ودر زمین واینکه گسترده وبرابر شده و در آن کوه
خْتِلافِ الَلَّیْلِ وَاِ »، ها وجود داردهای بزرگ و رودخانهکشیده و دریاهای وسیع و اقیانوس
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در آفرینش شب زمانی که با بساط شب و روز،  ديگر آمدن مداوم و در پی يک: «وَالَنَّهارِ 
های شب مانند ماه، ستارگان و همچنان در روز پوشاند ودر نشانهتاریک خویش دنیا را می

اختلاف ساعات شب وروز در طول و تابد،که آفتاب با درخشش وصفای خود درآن می
اختلاف ساعات شب و روز در طول سال، در نظر خردمندان  ، گرمی و سردیسال

 وغیره. تصادفى نیست.
ها و راهنماهای نشانه: یعنی «آياتی است»اينها  درهمۀ: «(190لَْیات  لِأوُلِی الَْألَْبابِ)»

وجود آفریننده سبحان دلالت که بر  های و حکمت واضحی استروشن، اشکارا و برهان
. اما جز براى خردمندان عمیق اندیش بر ملا نمیشود که در عالم هستى به صورتى دمیکن

های اوهام مستدل مى نگرند؛ نه مانند حیوانات. و برای صاحبان خرد که از آلودگی
واقعاً آفرینش، پر از راز ورمز، وظرافت و دق ت  .وخرافات وخیالات خالص پاک باشند
 راه دارند. است كه تنها خردمندان به درك آن

برگ درختانِ سبز، در نظر هوشیار هر ورقش دفترى است، معرفت كردگار اما کسی که 
ها پند باشد هرگز از این نشانهدارای قلبی مرده و میان تهی است و بینش وی نیز کور می 

گیرد؛ زیرا چنین شخصی نه عقل دارد و نه خرد و بینش و حتی او مانند چهارپایی نمی
 هایش را داشت.و نشانه توان از او طمع تفکر و نظر در صنعت الله متعال است که نمی

 : 190 نزول آیه شأن
قریش نزد یهود آمدند : طبرانی و ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روایت کرده اند -256

عصا ویدبیضا. پس نزد نصاری : ای آورده بود. گفتندموسی برای شما چه معجزه: وپرسیدند
کور مادر زاد و پیس را بهبودی : معجزات عیسی چگونه بود؟ گفتند: ال کردندرفتند و سؤ

 کرد.بخشید و مرده را زنده میمی 
از خدایت )به عنوان معجزه( درخواست کن کوه صفا را : آمدند وگفتند آنگاه نزد رسول الله

إنَِّ »ره آیه جویی کرد. در این بابرای ما به کوهی از طلا تبدیل کند، پیامبر از خدا چاره
وُْلِی الألْبَابِ) نازل شد.  («190فیِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لْیَات  لأ ِ

 های الهی( تفکر و اندیشه نمایند.ها و زمین )به عنوان نشانهیعنی باید در آفرینش آسمان

َ قيِاَمًا وَ  قعُوُدًا وَعَلىَ جُنوُبِهِمْ وَيَتفََكهرُونَ فيِ خَلْقِ السهمَاوَاتِ الهذِينَ يذَْكُرُونَ اللَّه
 ﴾۱۹۱وَالْْرَْضِ رَبهناَ مَا خَلقَْتَ هَذَا باَطِلًا سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذَابَ النهارِ﴿

را در حال ایستاده و نشسته، و بر پهلوی خویش )آرامیده( یاد می کنند، و  کسانیکه الله
ای : تفکر میکنند )و در دعای خود میگویند(فرینش آسمانها و زمین آ (حکمت از)در

فائده نه آفریده ای، پاکی تو)از آنچه لایق شأن تو این عالم و موجودات را بی!پرودگارما
 (۱۹۱. )نیست( پس مارا ازعذاب دوزخ نگاه دار

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 جمع جنب، پهلوها.: جُنوُبِ قاعد، نشستگان.  جمع: قعُوُدًا جمع قائم، ایستادگان.: «قیَِامًا»

 ما را مصون بدار، ما را حفظ کن.: قنَِاتوپاکی، تو منزهی. : سُبْحَانَكَ 

 : تفسير
َ قیِاماً وَ قعُوُداً وَ عَلى جُنوُبِهِمْ » ى تعقل وخردمندى، نشانه ؛باید گفت که: «الََّذِینَ یَذْکُرُونَ اَللَّ 

از روی اخلاص درحالت ایستاده و  ،کسانی که در تمام احوال، آن در هر حال است یاد الله
و دراز کشیدن با زبان و قلبشان  ،در حالت نشسته و در موقع تکیه کردن بر پهلوهای خود

را یاد مى کنند، در تمام اوقات از او غافل نمیشوند؛ زیرا با ذکر و یاد او نهادشان  الله
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ذكر باید اهل اهل  قبت او مستغرق مى شود.آرامش یافته و ضمایرشان در اندیشه و مرا
 .تعقل و تفكر باشند

صاحبان عقل کسانی هستند که میان فکر و ذکر جمع نموده و خداوند متعال را در همه 
کسانی که نماز را : . یعنیدر اینجا نماز است« ذکر»مراد از : احوال یاد میکنند، به قولی

آن را در حال نبود عذر ایستاده و در حال وجود  از احوال ترک نمیکنند ودر هیچ حالی 
 .کنند عذر، نشسته و به پهلو خوابیده ادا می

در صنع  ،وآنانکه درآفرینش آسمانها و زمین: «وَیَتفََکَّرُونَ فیِ خَلْقِ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضِ »
و درخلق ها وزمین واستحکام وثبات آنها وعظمت و بزرگی اجرام آنها بدیع ومتقن آسمان

ى بى نظیر، ستارگان وسیارات عظیم و در مخلوقات و صنایع شگفت انگیز و خیره کننده
 .می اندیشند

نگرند و از هر مخلوقی اینها به سوی هر نشانه به عنوان دلیلی از دلائل قدرت الهی می 
 ،ای است که بر وجود الله متعالطوری برداشت میکنند که گویا خطی در کتاب معجزه

 ت، حکمت و صنعت عجیب او دلالت دارد.قدر
ذكر و فكر، همراه یكدیگر دارای ارزش است. متأسفانه كسانى ذكر میگویند، ولى اهل فكر 

 نیستند وكسانى اهل فكر هستند، ولى اهل ذكر نیستند.
آنچه سبب رشد و قرب الهى است، ذكر و فكر مستمر است نه مقطعى : باید یادآور شد که

 اند كه نشان استمرار است.فعل مضارع « یَتفََكَّرُونَ »و « رُونَ یَذْكُ »و موسمى. 
 شناختِ حس ى طبیعت كافى نیست، تعق ل و تفك ر لازم است.: نباید فراموش کرد که
یک ساعت )لحظه فکر کردن( )تفکر ساعة خیر من عباده ستین سنة : در حدیث آمده است

 بهتر از هفتاد سال عبادت است(.
 .دعوت به تأمل در شگفتیهای آفرینش از مضامین اصلی قرآن است: ست کهقابل یادآوری ا

 .در حکمت اسلامی است« برهان اتقان صنع»هکذا این آیه مبارکه و آیات مشابه آن، ناظر بر 

ها دقت میکنند در آنها در چنین حالی و زمانی که در این نشانه «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً »
ما گواهی میدهیم !وجودشان مملو از خوف و ترس است میگویند پروردگاراحالی که سراپا 
هوده نیافریدی بلکه همه را بنابر حکمت و براساس قدرت را تو عبث و بی  این عالم هستی

 ای!ایجاد نموده و شکل بندی آنها را بر روی مقصدی انجام داده
، گرچه ما همه اسرار آنرا درك آفرینش بیهوده و باطل نیست: با تمام صراحت باید گفت که

هستى بیهوده و باطل نیست، ما هم نباید بیهوده وباطل  بناءً درصورتیکه .کرده نمیتوانیم
مطمین باشید که به  هستى هدفدار است، پس هر چه از هدف الهى دور شویم زندگى كنیم.

 شویم.دوزخ نزدیك مى 
از هرگونه شبیه ومثال واضداد پاک و !گار راپرورد: «(191سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ الَن ارِ)»

پس از تو میخواهیم ما را بر  ،تو را تنزیه میکنیم و از بیهودگى تبرئه مى نماییم!منزهی
ات اجتناب انجام اعمال صالح که براساس آن بتوانیم اوامر تو را برجای آورده و از نواهی

ات از عذاب آخرت رهنمون شود و کنیم موفق گردان تا انجام این اعمال ما را به سوی نج
 از غضب و خشم تو و از بدی کیفرت نجاتمان دهد.

ابن عمر به پیش عایشه صدیقه)رض( رفت وگفت یا عایشه ازکارهای شگفت انگیز پیغمبر 
یا ابن عمر همه کارهای رسول الله صلی الله علیه وسلم : عایشه گفت: یکی را به من بگو

یا : ا پیغمبر شبی در لباس خواب خفته بود به من گفتمردم را به شگفت می آورد. ام
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یا : عایشه. امشب به من اجازه بده تا خدا را عبادت کنم وبه ذکر وی مشغول شوم. گفتم
رسول الله من قرب تو و هوای تو بر الله دوست دارم، پس برخاست و وضو گرفت و به 

غاز کرد چندان که بلال آمد نماز مشغول شد آنگه شروع به خواندن قرآن کرد و گریستن آ
اند، وی را در حالت گریه بسیار دید گفت یا رسول الله و این تا او را از نماز صبح بیگاه

 همه گریستن چراست؟ گفت یا بلال چرا نگریم و امشب این آیت به من فروفرستادند.
را به عبث و بیهوده و آفرینش آسمانها و زمین !پروردگارا: «رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا »

باطل خلق نکرده ای و در آفرینش آن حکمتی و نشانه هایی برای صاحبان خرد وجود 
از آنکه چیزی را به باطل بیافرینی پاک و منزه هستی «سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »دارد. 

 پس ما را به حمایت و لطف خود از عذاب آتش دوزخ نگهدار.
 : «لن ارِ فَقِنا عَذابَ اَ »
إنك من »: میفرماید 192ی این عذاب، عذاب جسمانی است، در آیه« فقنا عذاب النار»

 ۱۹۴این عذاب، عذاب جسمانی و عقلانی است و در آیه ی « تدخل النار فقد اخزیته
این عذاب، عذاب روحی و روانی است؛ عذاب روحی، « ولا تخزنا یوم القیامة»: میفرماید

آفریند که این، بدترین و سخت ترین عذابها و شکنجه هاست.  رسوایی و بدنامی می
  )طنطاوی(.

 ﴾۱۹۲رَبهناَ إنِهكَ مَنْ تدُْخِلِ النهارَ فَقدَْ أخَْزَيْتهَُ وَمَا لِلظهالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ﴿
و ای، کسی را که تو به آتش )دوزخ( درآوری، یقیناً او را خوار و رسوا کرده!پروردگارا
 (۱۹٢. )مان هیچ مددگاری نیست )تا آنها را از این رسوائی نجات دهد(برای ظال

 : تشريح لغات و اصطلاحات
 رسوایش کرده ای، زار و زبونش کرده ای.: «أخَْزَیْتهَُ »

 : تفسير
بدرستی که تو از روی عدل هرکه رابه !پروردگارا: «رَبَّنا إِنَّکَ مَنْ تدُْخِلِ الَن ارَ فَقَدْ أخَْزَیْتهَُ »
وزخ در آری به تحقیق در آنجا او را به عقوبت خوار و زبون میگردانی. و در مقابل دید د

ا نزد خردمندان كه خواهان  عموم او را رسوا و مفتضح مى نمایى. آتش جهنم سخت است، ام 
 تر از آن است.كرامت انسان هستند خوارى و رسوایى قیامت، دردناك

«( و برای ظالمان، ستمگران از مشرک و یهود و نصاری : («192وَما لِلظ الِمِینَ مِنْ أنَْصار 
و مانند آنان هیچ یاری وجود ندارد که آنان را از آتش دوزخ بیرون آرد و یا آن آتش را از 
آنان مدفع کند. زیرا کسی که وارد آتش دوزخ شود مستوجب خشم و غضب خدای جبار 

و عذاب را از او دفع کند نیست  ای که یاریش دهدشود و برای او هیچ یاری دهندهمی 
باشد. ابن عباس)رض( و جمهور مفسران  چنانچه برایش دوستی که نفع را جلب کند نمی

وَ »: ى بقره هم به آن تصریح کرده است در آنجا فرموده استچنان گفته اند و در سوره
 «الَْکافرُِونَ هُمُ الَظ الِمُونَ.

ا ينُاَدِي لِلِْْيمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَب ِكُمْ فَآمَنها رَبهناَ فاَغْفِرْ لَناَ ذنُوُبَناَ رَبهناَ إِنهناَ سَمِعْناَ مُناَدِيً 
 ﴾۱۹۳وَكَف ِرْ عَنها سَي ئِاَتِناَ وَتوََفهناَ مَعَ الْْبَْرَارِ﴿

بی تردید ما]صدای[ ندا دهنده ای را شنیدیم ]که مردم را[ به ایمان فرا میخواند !پروردگارا
و پس گناهان ما را ببخش، !پس ایمان آوردیم، پروردگاراوردگارتان ایمان آورید. که به پر

 (۱۹۳. )های ما را دور کن، و ما را با نیکان بمیراناز ما بدی 
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 : تشريح لغات و اصطلاحات
: «سَی ِئاَتِ »جمع ذنب، گناهان بزرگ. : «ذنُوُبَ »فراخوان، ندادهنده، دعوتگر. : «مُنَادِيً »

 ما را بمیران، روح ما را بگیر.: «توقنا»ها. ناهان کوچک، کوتاهیجمع سینه، گ

 : تفسير
یمَانِ » بَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً ینَُادِی لِلِْْ : متفکران و اندیشمندان ذاکر میگویند: «رَّ

ای را که مردم را به سوی ایمان میخواند شنیدیم و بدرستی که ما ندای ندا دهنده!پروردگارا
که ای : «آمَنَّاأنَْ آمِنوُا برَِب ِکُمْ فَ »، ین منادی محمد است یا قرآن که به زبان بیان ندا میزندا

به پروردگار خود ایمان بیاورید، و بر یگانگیش گواهی بدهید ما اظهاراتش را تصدیق !مردم
 کردیم و از او پیروی به عمل آوردیم.

مان گناهان کبیره و صغیره: یعنیگناهان ما را بیامرز !گاراپرورد: «رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذنُوُبَنا»
هایی را که در حقوق بندگانت ازما سر زده را به مغفرت خویش درپوشان، یا آن کوتاهی

ایم کفاره ها و جرائم ما را و تمام آنچه را که انجام دادهوبدیاست، برملا وآشکار نکن، 
 را رسوا و مفتضح مکن! و ما باعذاب کردن ما در برابر آنهاکنی.

ذنوب یعنى گناهان کبیره و سی ئات یعنى گناهان صغیره. : ابن عباس)رض( فرموده است
 .( این فرموده را31)نساء،  «إِنْ تجَْتنَِبوُا کَبائِرَ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکَُف ِرْ عَنْکُمْ سَی ِئاتِکُمْ » ىآیه

آثار « سی ئات»ه است و ممكن است مراد از آمد« كبائر»در برابر « سی ئات»تأیید مى کند. 
 گناه باشد.

 به فضل و رحم و کرمت گناهانى را محو فرما که مرتکب شده ایم.« وَ کَف ِرْ عَن ا سَی ِئاتِنا»
خواهیم خاتمه و پایان کار ما را به و از تو ای الله متعال می : «(193وَتوََفَّنا مَعَ الَْأبَْرارِ)»

بر حق ثابت و استوار بداری تا هنگامی که ما را با دوستان خود  خیر بگردانی و ما را
 نیکان و صالحان بمیرانی در حالیکه از ما راضی هستی و ما را بر ملت اسلام میراندی.

 اند.و صالحانعلیهم السلام  ایشان پیامبران الهی: قولیبه 

 ﴾۱۹۴زِناَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ إِنهكَ لََ تخُْلِفُ الْمِيعاَدَ﴿رَبهناَ وَآتِناَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلىَ رُسُلِكَ وَلََ تخُْ 
به )از نصرت در دنیا، و جنت در آخرت( زبان( فرستادگانت )آنچه را که بر !پروردگارا
ای به ما عطا کن، وما را در روز قیامت رسوا مگردان، بدرستی که تو خلاف ما وعده داده

 (۱۹۴. )وعده نمی کنی
 : اصطلاحات تشريح لغات و

وعده، سروقت، زمان : «مِیعَادَ »ما را رسوا مگردان، خوارمان مکن. : «لَا تخُْزِنَا»
 فرارسیدن وعده.

 : تفسير
آنچه !پروردگارا متفکران و اندیشمندان ذاکر میگویند: «رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتنَا عَلى رُسُلِکَ »

ما مرحمت کن، و کار ما را به صلاح راتو به وسیله فرستادگانت به ما وعده فرمودی به 
شده، همانا پاداش خداوند متعال بر اهل  داده علیهم السلام پیامبران ای که بر زبانوعده آر.

 طاعت وی است.
و ما را در روز رستاخیز مانند : «وَلا تخُْزِنا یَوْمَ الَْقِیامَةِ »: است ابن عباس)رض( فرموده

زیرا این رسوایی، ذلت و حقارتی ننگین  مگردان.کفار ما را مفتضح رسوا و محزون 
رسیدن به الطاف الهى و نجات از دوزخ و  متفکران و اندیشمندان،نهایت آرزوى . است

 رسوایى قیامت است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

بدرستی که تو خلف وعده نمیکنی و آنچه وعده کرده ای : («194إنَِّکَ لاتخُْلِفُ الَْمِیعادَ)»
 نین خواهی بخشید. از خیر و ثواب و پاداش برای مؤم

هایی را که بر دلیل قدرت و کمال و انعام بزرگ خویش، وعدهپروردگار باعظمت به !بلی
به بندگان مؤمن و نیکوکار خویش سپرده و کتابهایش نیز  علیهم السلام زبان پیامبرانش

هرگز  متضمن آن هستند چون آمرزش گناهان، نجات از عذاب و رهیافتنشان به بهشت
 باشند. که مستحق آن یکند، در صورتیخلاف نم

در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که به نماز تهجد بر 
عمران را میخواندند و سپس با خدای خویش چنین گانه آخر سوره آلمیخاستند، آیات ده

ي بصري نوراً، و عني الله ماجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وف»: کردندمناجات می
میني نوراً، و عنش مالي نوراً، و منبي نیدي نوراً، و منخلفي نوراً، و منفوقي نوراً، وأعظم 

 «.لي نوراً یوم القیامة
ام نوری را و از ام نوری را و در بیناییدر قلبم نوری را پدید آور و در شنوایی!بارخدایا»

را و از پیشاپیش من نوری را و از پشت  جانب راست من نوری را و از جانب چپم نوری
 «.سرم نوری را و از فراز سرم نوری را و برای من در روز قیامت نوری بزرگ قرارده

با اقتدا به  خواندن این آیات دهگانه بعد از بیدار شدن از خواب درشب: علما بر آنند که
 .مستحب است صلی الله علیه وسلمرسول اکرم 

رَبُّهُمْ أنَ ِي لََ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ  فاَسْتجََابَ لَهُمْ 
بَعْضٍ فاَلهذِينَ هَاجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ وَأوُذوُا فيِ سَبِيلِي وَقاَتلَوُا وَقتُلِوُا 

ِ لَْكَُف ِرَنه عَنْهُمْ سَي ِئاَتِهِمْ وَلَْدُْخِلَنههُ  مْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ اللَّه
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثهوَابِ﴿  ﴾۱۹۵وَاللَّه

پس پروردگارشان دعای آنها را قبول کرد)به این طور( که من عمل هیچ عمل کننده ای 
یگر هستید )که در کنم، شما از جنس یکدشما را؛ خواه مرد باشد و خواه زن، ضائع نمی

ایمان و عمل، مرد و زن فرق ندارند، و یکی از آن اعمال هجرت است( پس آنان که 
ها دیدند و هایشان بیرون رانده شدند و در راه من )راه الله( اذیتهجرت کردند و از خانه

شان را محو میکنیم و حتما آنها را در )با كفار( جنگ کردند و کشته شدند، حتما گناهان
های که در زیر درختان وقصرهای آن نهرها جاری است، داخل کنیم، این ثواب از اغب

 (۱۹۵. )شود، و ثواب نیکو و خوب نزد الله استجانب الله داده می
 : تشريح لغات و اصطلاحات

از یکدیگر هستید. : «بعَْضُكُمْ مِنْ بَعْض  »جابت نمود. إقبول کرد، جواب داد، : «إستجاب»
ً می زدایم، پاک می گردانم. : «نَّ لَأكَُف ِرَ » از سوی خدا، این جمله، : «مِنْ عِنْدِ اللََِّّ »قطعا

 پاداش نیکو.: «حُسْنُ الثَّوَابِ »إلتفات از متکلم است. 

 : تفسير
ن پس پروردگار ایشا: «فَاسْتجَابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَ ِی لاأضُِیعُ عَمَلَ عامِل  مِنْکُمْ مِنْ ذَکَر  أوَْ أنُْثى»

آنها )صاحبان خرد كه درخواستهاي آنها در آیات سابق گذشت( را پذیرفت واجابت  دعاهای
اي از شما را، خواه زن باشد یا مرد ضایع  من عمل هیچ عمل كننده: به آنکه گفت: فرمود

ربنا، : آنها مىگفتند: حسن گفته است نخواهم كرد، شما همگي همنوعید و از جنس یكدیگر،
 .(4/318تفسیر قرطبى )ا، پروردگارا، خدا دعایشان را اجابت کرد. ربنا، پروردگار

 دعاى قلبى، استجابت قطعى دارد. دعایى كه همراه با یاد دائمى خدا؛ : «فَاسْتجَابَ لهَُمْ »
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 شود.قطعاً مستجاب مى « سبحانك»و ستایش خدا باشد، « یتفك رون»فكر؛ « یذكرون»
سئوال کردم که هر عاملی   صلی الله علیه وسلمام سلمه)رض( نقل میکند که من ازرسول الله

را اجری و پاداشی است این چگونه باشد که برای مردان مهاجر مناقب بسیار باد کرده و 
فَاسْتجَابَ لهَُمْ »: زنان را از آن نصیبی ارزانی نفرموده است. پس خدای تعالی این آیه ای

و النزول  7/188طبرى )نازل شد.  «کُمْ مِنْ ذَکَر  أوَْ أنُْثىرَبُّهُمْ أنَ یِ لا أضُِیعُ عَمَلَ عامِل  مِنْ 
 .(.8ص 

دعائى مستجاب میشود كه : آیه مبارکه میرساند که: «لاأضُِیعُ عَمَلَ عامِل  »فحوای جمله 
همراه با عمل و تلاش دعا كننده باشد، گرچه خود دعا نیز نوعى عمل است. عمل و عامل 

ه اند. حُسن  فعلى و حُسن فاعلى هر دو مد  نظر هستند. تنها به عمل مؤمنان هر دو مورد توج 
بَعْضُکُمْ مِنْ »ارزش و حبط و نابود میگردد. شود، چرا كه اعمال كف ار بى پاداش داده مى

برخی از شما برخی دیگرید یعنی شما همه از یکدیگرید زنان از مردان و مردان  «بَعْض  
اب یک حکم دارید هرکه عمل نیکو انجام دهد چه از زنان خلاصه کلام آنکه شما در ثو

بعضکم من بعض در نصرت و ملت و : طبرى گفته است)مرد و چه زن پاداش نیکو برد. 
 دین و غیره.(.

علاقه به وطن، یك حق  پذیرفته : «فَالَّذِینَ هاجَرُوا وَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أوُذوُا فیِ سَبِیلِی»
پس آنانکه از وطن های خود از شرک و رفتن این حق، ظلم است. ى قرآنى است و گشده

کفر به خاطر حفظ دین ترک نمودند و کفار آنان را به ترک دار و دیار وادار کردند، یعنی 
ها وکاشانه های خود درراه طاعت من بیرون از مکه به مدینه هجرت کردند و از خانه

ایشان را به ضرب و ستم میرنجانیدند و کرده شدند ورنجانیده شدند چون بلال حبشی که 
  آنانکه با کفار در راه دین و طاعت من کارزار کردند.

و با دشمنان من به جنگ برخاستند و در راه من یعنی جهاد في سبیل الله «وَقاتلَوُا وَ قتُِلوُا»
 کشته و شهید شدند.

ه مقتضاى بخشودگى و مهر و محبت خودم، که بسوگند یاد میكنم،  «لَأکَُف ِرَنَّ عَنْهُمْ سَی ِئاتِهِمْ »
 گناهان افراد موصوف را بخشوده و پاک مى کنم.

ً مِنْ عِنْدِ اَللَّ ِ » ُ دْخِلنََّهُمْ جَن ات  تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ ثوَابا به پاس اعمال و آنها را : «وَلَأ
جنت هایی  بهري است، در بهشتهائي كه از زیر درختان آن نهرها جاصالحشان در نزد خدا

 .داخل میکنم که نهرهای آب از شیر و می و عسل
ممكن است با تغییر مكان و زمان ارزش  ،هر پاداشى و مکافات: نباید فراموش کنیم که

هاى الهى مطابق فطرت و خلقت انسان است و هرگز از خود را از دست بدهد، اما پاداش
 شود.ارزش آن كاسته نمى 

ُ عِنْ » این پاداشي است از طرف خداوند، و بهترین پاداشها : («195دَهُ حُسْنُ الَثَّوابِ )وَاَللَّ 
که عبارت است از بهشتى که چشم نظیرش را ندیده و گوش شبیه آن  نزد پروردگار است.

 را نشنیده، و به قلب هیچ انسانى خطور نکرده است.
 : نمونه ای از رهنمودهای اين آيات

یب هستی درآسمان و زمین، نظر اندازد، بیندیشد و استدلال انسان به شگفتیهای وعجا - 1
 کند تا ایمانش افزون گردد.

ی پایان سوره، شب هنگام با پس از بیداری از خواب، اقتدا تلاوت این آیات یازده گانه - 2
 به پیامبر گرامی اسلام است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

را یاد  های دیگر، خدامؤمن، درحالات مختلف ایستادن، نشستن، برپهلو آرمیدن وگونه - 3
فاذكرون »( و 41]حزب/« أذكروا الله ذكرا كثیرا»میکند تا به سرمنزل سعادت برسد. 

 [152بقره/« ] أذكركم
علاوه بر یاد خدا یکی دیگر از عبادات، اندیشیدن در آثار صنع و قدرت اوست، که  - 4

 هر چه بیشتر آگاه شود، ایمانش استوار می گردد.
به خدا و پیامبر و اعتماد به وعده ی حق،  صیغه های دعا در این آیات بر ایمان - 5

همنشینی با نیکان و بر کمال آمرزش گناهان و زدودن کارهای بد در بارگاه آفریدگار 
 هستی دلالت می کند.

 : ی خدا بر صدق ایمان و شایستگی کردار، شامل مطالب زیر استوعده - 6
 زدودن بدیها، آمرزیدن گناهان: الف
 دستیابی به خلد برین : ب
 با اکرام و احترام، به پاداش رسیدن: ج
 خواه نیک، خواه بد. .بستگی دارد مزد و پاداش، به کردار انسان - 7
در پاداش زن و مرد هیچ فرقی نیست؛ چون پارهای اعضای هم اند و از هم بیگانه  - 8

 نیستند.
، برای درخواست مهر و عطوفت از خدا و ابراز «ربنا»از حکمتهای پنج بار تکرار  - 9

 (ر جهت تربیت و اصلاح انسان است. )بنقل از تفسیر فرقانفضل او د
 خوانندگان گرامی!

مؤمنان را وعده داد که مکافات ارزندهای  ،پروردگار باعظمت ما در آیات متبرکه قبلی
پایانی این  که از جمله آیات (200الی 196) خواهند داشت. بنابر این، درآیات متبرکه

: ی و پایداری مؤمنان در برابر مشکلات بیان میدارد کهبرای دلدار ،سوره مبارکه میباشد
 نعمتهای این دنیا زود گذر و نابود شدنی و نعمتهای آن جهان ماندگار و همیشگی است.

نهكَ تقَلَُّبُ الهذِينَ كَفَرُوا فيِ الْبلَِادِ﴿  ﴾۱۹۶لََ يَغرُه
 (۱۹۶)رفت و آمد کافران در شهر ها، تو را نفریبد!

 : صطلاحاتتشريح لغات و ا
نَّكَ » رفت و آمد کافران برای داد و : «تقََلُّبُ »تو را نفریبد، تو را گول نزند : )غر( «لَایَغرَُّ

 ستد و بازرگانی(.
 : تفسير

در باره مشرکان مکه نازل شد زیرا : نزول آیه متبرکه آمده است که این آیه در باب شأن
شغول شغل تجارت بودند، پس برخی بردند و مسر می آنان در آسایش و رفاه و نعمت به

دشمنان الله را در امر معیشت و گذران زندگانی شان به خیر و نیکی : از مسلمانان گفتند
آیه هذا نازل همان بود که!ایمجان آمدهیابیم، حال آن که ما از فقر و فاقه و سختی به  می
نَّکَ تقََلُّبُ الََّذِینَ کَفَرُوا فیِ اَ »: شد این خطاب به مؤمنان است. !ای محمد: («196لْبِلادِ)لا یَغرَُّ

شما را تجارت کافران و تصرف در اموال شان در شهرها فریب ندهد. چون کفاران دست 
به کارهای تجارتی زده ثروتی اندوخته بودند و تکبر می ورزیدند و در شهرها رفت و آمد 

است اندک که در این  ن متاعیزیرا ایمیکردند پس مسلمانان نبایند به آن فریب بخورند. 
مراد؛ »: . عکرمه میگویدسوی دوزخ است مند میشوند و سپس بازگشتشان بهدنیا از آن بهره

 «.برند آمد و رفت شب و روز آنان و نعمتهایی است که از آن بهره می
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 ﴾۱۹۷مَتاَعٌ قلَِيلٌ ثمُه مَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَبِئسَْ الْمِهَادُ﴿
چه بد جایگاهي )برای کافران( یزي است، و سپس جایگاهشان دوزخ، و دوزخ این متاع ناچ

 (۱۹۷)!است؟
 : تشريح لغات و اصطلاحات

: «الْمِهَادُ »جایگاه، پناهگاه. : «مأوی»كالای اندک، نعمت ناچیز در دنیا. : «مَتاَعٌ قَلِیلٌ »
 نان است.قرارگاه،بستر،آرام جای. آوردن مهاد برای کافران، تمسخر وریشخند به آ

 : تفسير
آن مالی که به آن تکبر میورزند در : «(197)مَتاعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ الَْمِهادُ »

 و اندک اند. آمدهای بی قید و شرط، و پیروزیهای زودگذرکوتاه
هاى ماد ى هر اندازه باشد، محدود و ناچیز است، و چنین نعمتى زایل میشود، كامیابى

ى حق انیت ومحبوبی ت آنان نیست. و سرانجام آنان در روز آخرت هاى كافران، نشانهكامیابى
 استقرار در آتش است. چه بد و زشت فرش و قرارگاهى است آتش جهنم!

 و دوزخ چه بد آرامگاهی است. : «وَبِئسَْ الَْمِهادُ »
هاى تجارتى، سر فرتمشركان مك ه و یهودیان مدینه به خاطر مسا: مفسران می نویسند که

خاطر هجرت به مدینه و از دست دادن مال و دارایى و وسامان داشتند، ولى مسلمانان به
ى ى اقتصادى، در فشار و تنگنا بودند. این آیه مایهزندگى خود در مك ه و همچنین محاصره

 آنهاست. تسل ى برای

رِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نزُُلًَ مِنْ لَكِنِ الهذِينَ اتهقَوْا رَبههُمْ لَهُمْ جَنهاتٌ تجَْ 
ِ خَيْرٌ لِلْْبَْرَارِ﴿ ِ وَمَا عِنْدَ اللَّه  ﴾۱۹۸عِنْدِ اللَّه

هایی است که از ازپروردگارشان ترسیدند،برای آنها باغ)تقوی پیشه کردند و( ولی کسانی
 این( پذیرائی از جانب الله)ند، درختان( آن نهرها جاری است، جاودانه در آن میمان)زیر

 (۱۹۸. ))از هر چیزی( بهتر استاست؛ برای نیکوکاران  است، وآنچه در نزد الله
 : تشريح لغات و اصطلاحات

جمع بار، : «الْأبَْرَارِ »پذیرایی، خوردنی، نوشیدنی، زاد و توشه، مهمانداری. : «نزُُلاً »
 نیکان، خوبان.

 : تفسير
در این بخش آیه : «قوَْا رَبَّهُمْ لهَُمْ جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ خالِدِینَ فیِهالکِنِ الََّذِینَ اتَِّ »

ولی آنانکه پرهیزکاری پیشه گرفتند و از : داشته میفرماید پایان کار پرهیزکاران را بیان
ی ترس عاقبت خود به متاع و مال دنیوی مغرور نگشتند و برای رسیدن به سرمایه ها

مادی و دنیوی موازین حق و عدالت را رعایت کردند ویا بخاطر ایمان به خدا از وطن 
های خود آواره شدند و در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتند در برابر این 
مشکلات خداوند باغهایی از بهشت دراختیار آنان میگذارد که نهرهای آب از شیر و می و 

 ت و درآن جاودان وبراى همیشه درآن خواهند ماند.عسل زیر درختان آن جاری اس
« ِ  مهماندارى و کرمى است که از جانب پروردگار پیش کش کرده شود. «نزُُلاً مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

که در آن جای شود؛ از پذیرایی و هدیه، یا منزلی آنچه که برای میهمان آماده می: نزل
ِ خَیْرٌ لِلَْ »، میگیرد ثواب و پاداش و کرمى که از جانب خدا براى : «(198بْرارِ)وَما عِنْدَ اَللَّ 

منظور است، از متاع ناچیز و فناپذیرى که اشرار و گناهکاران در دنیا از آن  نيکوکاران
 برخوردارند، بهتر است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 (3) –آل عمران سورهٔ 

 : توضیح مختصر
( است، و  «برَ  »)اسم فاعل( یا جمع « بار  »جمع « أبرار» کلمه « برِ  »)صفت مشبهه از برِ 

بودن کار در نیکو »و  ،«نیکگستردگی در کار » ،«خیر و فضل»در لغت به معنای 
 باشد. برابر غیر می

را نیکو کند و کار نیک را  انسان کار خود تحق ق آن چنین است که ؛ یعنی احسان، و«برِ  »
یا  رو که خیر دیگران در آن است و نه براى پاداشبراى نیک بودن آن انجام دهد یا از این

 تشک ر.
 : اند؛ مانندمعانی گوناگونی بیان کرده« بِر  »مفس ران قرآن برای 

 شود. نامیده می« بِر  » هرگونه اطاعتِ الله - 1

، هر چیزى از خیر و احسان و کار مورد رضایت خدا است که عامل نزدیکى «برِ  » - 2
 .به الله باشد

رهاى گوناگونى دارند؛ مانند ها یا تعبی، تعریف«ابرار»همچنین مفس ران قرآن؛ در معنای 
اند که طاعت خدا را به طور کامل بجاى آورند و او را از ؛ کسانی«ابرار»: اندکه گفتهاین

پیامبر و روز بازپسین ایمانى  ،خود خشنود سازند و از گناهان بپرهیزند، یا آنان که به الله
 .از روى رشد و بصیرت دارند

ِ لََ وَإنِه مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِِلّه لمََنْ يؤُْمِنُ باِلِلّه
َ سَرِيعُ  ِ ثمََناً قلَِيلًا أوُلَئكَِ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ إنِه اللَّه يشَْترَُونَ بِآياَتِ اللَّه

 ﴾۱۹۹الْحِسَابِ﴿
و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل  ،که به اللهو از اهل کتاب کسانی هستند 
 و فروتن اند. فرمان( الله متواضع)شده؛ ایمان دارند، در برابر 

آیات و احکام الله را در برابر متاع حقیر )دنیا( عوض نمیکنند، این گروه است که نزد 
)تمام اعمال نیك آنها  سریع الحساب است.گمان الله پروردگارشان اجر خود را دارند، بی

 (۱۹۹. )دهد.(كند، و پاداش ميرا به سرعت حساب مي
 : تشريح لغات و اصطلاحات

 فروتنان، خاکساران.: «خَاشِعِینَ »

 : تفسير
ِ وَمَا أنُزِلَ إِلیَْکُمْ وَمَا أنُزِلَ إِلیَْهِمْ » اهل  و هر آینه از: «وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ لمََن یؤُْمِنُ بِاللََّّ

کتاب به آنچه بر شما نازل شده )قرآن( و به آنچه که بر خود آنان نازل گردیده )تورات، 
ازمیان یهودیان ونصاری هستند جمعی از قبیل عبد الله بن سلام و  ،آورندانجیل( ایمان می

و به قرآن که بر شما نازل شده و به تورات  نجاشی و اتباعش که به حقیقت و درستی به الله
 جیل که بر آنان نازل شده است، ایمان دارند. و ان
« ِ  فرو می آورند. سر ذلت و فروتنی در پیشگاه الله «خَاشِعِینَ لِلََّّ

معنای خشوع در اصل به معنی تذلل است مانند خضوع، و اما فرق بین خشوع و خضوع 
در آنست که خضوع تواضع و پستی در بدن است و خشوع تواضع و پستی نشان دادن در 

 دن و چشم و صورت و قلب است. ب
ِ ثمََناً قَلِیلًا لَایَشْترَُونَ بِ » آنها هرگز آیات الهی را به بهای اندک و ناچیز نفروختند : «آیَاتِ اللََّّ

های آسمانی)تورات و انجیل( را به صورتی که فرود آمده بود به رنگ حقیقی و آیات کتاب
و احکام را به خاطر  الله علیه وسلم آن تسلیم کردند، و نعت وتوصیف حضرت محمد صلی
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اغرض و اهداف ناچیز دنیوی کتمان تغییر و تحریف نکردند. همان طور که احبار و 
 راهبان چنان کردند.

 «اينانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را دارند»: «أوُلئکَِ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ »
تیَْنِ ». استآمده « 54سوره قصص/»طوریکه در  پاداشی  «أوُلئکَِ یؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرَّ
  بار، بلکه دوبار...مکرر، نه یک 

َ سَرِیعُ الَْحِسابِ)» روز حساب «. خداوند سريع الحساب است!بلی»: («199إِنَّ اَللَّ 
ه حساب تمام مردم به  ه ذر  دورنیست بلكه زود آمدنى است ووقتیكه حساب شروع شود؛ ذر 

سنجش میشود. و تعداد کثیری را در لحاظاتی چند مورد محاسبه قرار میدهد. سرعت كامل 
ها و اعمال تمام آنها آگاهی دارد، به سرعت به حساب اعمال انسان تعالی برنیتوچون حق 

 رسیدگى مى کند.
 و میزان مکافات و مجازات هرکس را مى داند.

 : شأن نزول آيه مبارکه
پادشاه حبشه « اصحمه بن آبجر نجاشی»آیه درباره ى  این: ابن عباس)رض( فرموده است

نازل شده است که وقتى درگذشت، جبرئیل خبرش را براى پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م 
ى( برادرتان، برخیزید بر)جنازه: آورد، آنگاه پیامبر صل ى الله علیه وسل م به یارانش گفت
به ما !اى پیامبر: به یکدیگر میگفتندنجاشى نماز بخوانید. دراین هنگام بعضى ازیاران 

وَإِنَّ »ى آنگاه آیه!ى یکى از کافران بزرگ حبشه نماز بخوانیم؟فرمان میدهى تا بر جنازه
 .(.4/322و قرطبى  4/148)البحر المحیط « مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ... تا آخر نازل شد.

دت دو جهان را در بر سپس خداى متعال سوره را با وصیت و سفارشى خاتمه داد که سعا
 : دارد و فرمود

َ لَعلَهكُمْ تفُْلِحُونَ﴿  ﴾۲۰۰ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابرُِوا وَرَابِطُوا وَاتهقوُا اللَّه
ودر برابر : ها،( صبر پیشه کنید)در برابر مشکلات و هوس!اى کسانیکه ایمان آورده اید

هاى خود، نگهبانی کنید و از )مخالفت فرمان( خدابپرهیزید، دشمنان، پایدار باشید واز مرز
 (٢۰۰شاید رستگار شوید!)

 : تشريح لغات و اصطلاحات
در بردباری ایستادگی کنید، از دیگران : «صابروا»بردبار باشید، صبر کنید. : «صْبرُِواإ»

ن خود نگهبانی برای جهاد مهیا شوید، مرزداری کنید. از سرزمی: «رَابِطُوا»شکیباتر باشید. 
 کنید. )فرقان(

 : تفسير
َ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ )» َّقوُا اَللَّ  ای : («200یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اِصْبرُِوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتِ

انجام طاعت و عبادات باادای آن در : بر شماست تا در این امور صبر کنید!گروه مؤمنان
زگناهان؛ پیروی نکردن از شهوات؛ مخالفت نکردن از اوامر الهی؛ بهترین وجه؛ دوری ا

توبه از گناهان؛ در برابر قضا وقدر الهی که گاهی دردناک وتلخ است ازطریق نیکو ساختن 
عبودیت وداد و فریاد نکردن؛ در جنگ و جهاد در برابر دشمنان و در میدان جهاد و علم؛ 

برای ادای نمازهای پنجگانه که پیامبر صلی الله در ادای عبادات؛ در لازم گرفتن مساجد 
علیه وسلم آن را بعد از اینکه یادی از وضو کردند، نوعی سنگربندی دانستند؛ در انتظار 
نماز بعد از نمازی که ادا شده؛ زیرا کسی که در این امور صبر کند با به دست آوردن 

ها ترین جایزهه او شریفتعالی بمکافات بزرگ و نعمت ماندگار رستگار میشود و حق
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دهد، چون این شخص ترین مراتب ارتقا میها را ارزانی داشته و او را به عالیوبخشش
تعالی را ادا نموده است هم در موقف طاعت و هم در در همۀ میادین، حق عبودیت خدای

ص برابر معصیت و در میادین ابتلا و آزمایشات سخت و درتمام اینها ازجملۀ بندگان مخل
خواهیم تا ما را نیز از زمرۀ چنین  و دوستان صادق الهی بوده است. از خدای بزرگ می

 اشخاصی قرار دهد.
ی ها و فرمانهای الهی متناسب با حسن خاتمهاین آیه مبارکه، تمام راهنمایی: باید گفت که

سوره را در چهار امر برای مؤمنان به طور خلاصه بیان فرمود، و خصوصیات نیک و 
شمرد، مسؤولیتهای شان را معلوم میگرداند، تا آنان را در برابر ی آنان را بر می سندیدهپ

های بیرونی، استوار بدارد و به سر منزل سعادت برساند. انگیزه های درونی و نابسامانی
و، « اتقو الله»، «رابطوا»، «صابروا»، «إصبروا»: آن چهار امر و فرمان عبارتند از

است؛ چون درون انسان را همیشه بیدار « تقوی»این ارزشها و مراتب،  یی همهسرلوحه
نگه میدارد و غفلت و سستی را می زداید و به درون راه نمی دهد، تا بیراه و گمراه نگردد. 

ی مهربان ی تقوی هم رهایی انسان از تمام پلیدیهای هر دو جهان و خشنودی آفرینندهثمره
 است.

كه، نصیحت جامع و مانعى است به مسلمانان؛ كه گویا ماحصل در خاتمه این سوره مبار
اگر میخواهید در دنیا و آخرت كامیاب شوید، مقابل : تمام سوره به شمار میرود. یعنى

شداید، به اطاعت ثابت قدم باشید؛ از معصیت كناره جوئید؛ ودر برابر دشمن پافشارى كنید؛ 
ه حفاظت اسلام و حدود آن باشید ؛ و آن طرف كه خطر هجوم دشمن باشد، هر آن، متوج 

وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ »: سینه را سپر ساخته، همچو دیوار آهنى محكم و استوار شوید
كُمْ  ِ وَعَدُوَّ ة  وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللََّّ (؛ و هر وقت در هر 8)انفال، ركوع « قوَُّ

ى متعال بترسید. در صورتیكه این امر را به جاى آوردید، بدانید كه به مراد كار، از خدا
آمین.  -الل هم  اجعلنا مفلحین و فائزین بفضلك و رحمتك فى الد نیا و الْخرة« 2»رسیدید 
 خدایا ما را در دنیا و آخرت به فضل و مرحمت خود رستگار و كامگار گردان(.: )یعنى

د برمیخاست، سوى  كریم صل ى اللَّ  علیهدر حدیث آمده كه چون رسول  وسل م براى تهج 
تا آخر سوره، « إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ »آسمان نگاه میكرد، و این ده آیات را از 

 نمود...تلاوت مى 
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
 و من الله التوفيق

 
 
 
 
 

 عمرانآلسورهٔ  ترجمه و تفسير
 « فغانیسعید ا - سعـیـدی» امین الدین : نگارش تتبع و

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 جرمنی – حق لاره فرهنگی د مسؤل مرکز و

 saidafghani@hotmail.com: ادرس
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 و مأخذها منابع بر بعضی ازمکثی 
 
 تفسير و بيان کلمات قرآن کريم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 
  تفسير انوار القرآن: -2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر شوکانی،  «تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 تفسير معالم التنزيل ـ بغوی: -3
این تفسیر اصلابًه زبان   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: -4

 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد که: «المسیر زاد»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(  

 این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(
 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن -5

 ق( مشهور به ابوحیان غرناطى.745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحریر شده است .« البحر المحیط»تفسیر 

  :تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير -6
ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى  تفسیر القرآن العظیم

تفسیرى دارد، كه در  کثیرشناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن  ، مفس ر و قرآنکثیر. )جلال الدین سیوطی
 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسير بيضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:التفسير الجلالين »تفسير الجلالين  -8

 و وفات جلال  864جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911الدین سیوطی سال 

 ت .عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده اس
  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری -9

 میلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 
 التنزيل:تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم  -10

یكى از  ق( این تفسیر 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
 موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 :تفسير صفوة التفاسير -11
ق نوشته شده است. نویسنده در  1399 این تفسیر در سال م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 

تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی 
 البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است. ،، ابن کثیر

 تفسير ابو السعود: -12
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
 تفسير فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی
 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: -14

 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 
م دل -15  :تفسير نور دکتر مصطفی خر 

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 هجری(.1399هجری، وفات  1315
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 تفسير الميس ر: -16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  دکتر عایض بن عبدالله القرنيتألیف: 

 :تفسير معارف القران  -17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 

  محمد یوسف حسین پور.
 تفسير خازان: -18

علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« )تفسیرالخازانلباب التأویل فی معانی التنزیل »نام تفسیر: 
 هجری میباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19
 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
  جلال الدين سيوطی: -20
مؤلف آن : حافظ جلال الدین «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»علوم القرآن الاتقان فی »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )
 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير» زجاج: -21

اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ الزجاج البغدادی أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

  :تفسير ابن عطية -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسير قتَادة  -23

قتادة  ازجمله شیخ م( ۶۸۰-۷۳۶هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بصَْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت. تابعین بوده، که در علوم 

در باره او  بود. امام احمد حنبلو در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا 
کرد، من یک شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: می

المثل بود. او در حافظهٔ او در طول تأریخ ضرب« بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 عراق به مرض طاعون در گذشت.

 بيضاوی:تفسير  -24
تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله 

 .بیضاوی
 تفسير زمخشرى: مشهور به  تفسير کشاف -25
 مؤلف:مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

میلادی  ۱۸۵۶هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ۱۳۰۷های  در بولاق مصر، و در سال ۱٢۹۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸
 تفسير مختصر: -26

جریر  مشهور به جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریمؤلف: ابو جعفر محمد بن تفسير ابن کثير: 
هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.
  :مفسر صاوى المالکی -27
-1175ن محمد صاوى )مؤلف: احمد ب« حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 ق( است.1241
 :فيض الباری شرح صحيح البخاری -28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 
 و صحيح البخاری: –صحيح مسلم  -29

هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 

 هجری(  256ـ  194بخاری )
 ـ سعيد حوی:30

ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو  ترین و ، که از مهم (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَو 
 آید.اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می
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 :مفردات الفاظ القرآن -31 
گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2الوعاة غزالی بود. )بغیة 
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